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:سخنى با خوانندگان

علوم و مكاتب گوناگون، حاصل تلاش مستمر بشر در راه شناخت 
ن و دستيابى به آرامش حاصل از اين اسرار هستى، راز وجود انسا

هاى ظاهرى، در اين موضوع عموم مكاتب، با وجود تفاوت. انددانايى
القولند كه انسان نه تنها موجودى حقير و ضعيف نيست، بلكه متفق

تواند براى او منشأ آرامش و سعادت داراى توان و نيرويى است كه مى
ا يا از وجود اين نيرو هاما مشكل اينجاست كه اكثر انسان. باشد

اند، و يا راه بكارگيرى آن را خبرند و آن را به فراموشى سپردهبى
ى وجود آنان به خواب رفته دانند؛ از اين رو اين نيرو در گوشهنمى
.است

 در اين كتاب، اُشو با راهى ساده و زبانى امروزى، ما را با يكى از طرق 
.ندكبيدارسازى اين توان بالقوه آشنا مى

تر از اين مجموعه ثمربخش گيرى بيش توجه به نكاتى چند، در بهره
:خواهد بود
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ى انسان با عنوان كندالينى ياد شده  در اين كتاب، از نيروى خفتهـ1
اند كه از بدو تولد، نيروى عظيم و دانندگان يوگا بر اين عقيده. است

ون يك مخزن  اى در وجود انسان نهاده شده كه در محلى چخلاقه
تعالى انسان در بيدارسازى . در انتهاى ستون فقرات قرار دارد) كُندا(

گويند در بدن آنان مى. اين نيرو و حركت دادن آن به سمت بالاست
انسان مسيرهاى خاصى به نام چاكرا وجود دارد كه نيروى كندالينى 

هش بايد پس از فعال شدن، در درون اين چاكراها به حركت بيفتد و را
سه . برندآنان از هفت چاكراى اصلى نام مى. را به سوى بالا طى كند

چاكراى پايين مربوط به خصوصيات حيوانى هستند، چاكراى چهارم  
قلب است كه حدفاصل ميان خصوصيات حيوانى و متعالى ) ميانى(

. اندانسان است؛ و سه چاكراى بالاى قلب، مربوط به خصوصيات الهى
هايى هستند كه انرژى در مسير حركتش در توقفگاهچاكراها در واقع 

هر چه انرژى كندالينى . كندها گذر مىشود و يا از آنها متوقف مىآن
ترى را به سوى بالاترين تر و بيدارتر باشد و چاكراهاى بيشفعال

.تر استچاكرا پشت سر گذارد، انسان به كمال نزديك

 و بسيار بر جذابيت كتاب ى ديگرى كه قابل توجه است نكتهـ2
افزوده، نگاه خاصى است كه اُشو به مراقبه دارد و روش منحصر به 

...گيردتيشن به كار مىفردى كه او براى مدى
در همان دوران به . پور بودى دانشگاه جبالها استاد فلسفه اُشو سال

هايى چون مناظره با كرد و درصدد بود تا از راهتمام هند سفر مى

بران مذهبى، ملاقات با مردم، و مطالعه و تحقيق، نگرش خود را ره
هاى اعتقادى و روانشناسى انسان معاصر گسترش نسبت به سيستم

او درصدد يافتن راهى براى مهيا نمودن آرامش انسان مضطرب . دهد
از سوى ديگر، او به عنوان يك استاد تانترا نرمش و . عصر جديد بود

ى اقداماتش، ابداع از جمله. ر خويش قرار دادى كاانعطاف را سرلوحه
تيشن بود كه در نهايت سادگى، مردم را از نيروى سيستمى در مدى

تيشن او به تأسيس مراكز مدى. مند سازدى درونشان آگاه و بهرهخفته
پرداخت و بيش از سى و پنج سال در كنار كسانى بود كه براى 

وى با پل زدن . آمدندزد او مىى تحولى در زندگى درونى خود، نتجربه
ى بشر، ميان حقايق كهن روزگاران سادگى با واقعيات امروزه

تيشن متعددى را بسط داد؛ بلكه بتواند به جويندگان هاى مدىتكنيك
.ى غايى ارائه دهدحقيقت، طريقى را به سوى تجربه

ر او عقيده داشت كه مطالب بايد در حضو.  اُشو هيچ كتابى ننوشتـ3
شنوندگان و در جواب آنان گفته شود و نه در غيبتشان و براساس 

آگاهى بر اين نكته، خود پاسخ بسيارى از ابهامات . ى ذهنى صرِفايده
ـهاى خود موجود در آثار اشُو خواهد بود، چرا كه او در سخنرانى

 به شرايط خاص مخاطبان ـآيد ى خودش برمىهمان طور كه از گفته
كند كه اى دارد؛ او تعليم را به شكلى بيان مى توجه ويژههاو نياز آن

نمايد، از اين رو گاهى زمان موجود و شرايط مخاطبانش ايجاب مى
اما اين . آيندبرانگيز يا بسيار خاص به نظر مىبرخى مسائل ابهام
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كاهد، در عين حال كه بايد به خاطر موضوع از ارزش تعليمات اُشو نمى
 تعليمى كامل نيست و جزئى از كل حقيقت را بيان داشته باشيم، هيچ

.كندمى
اين .  اين كتاب نيز، همچون ديگر آثار اشُو از اين وضع مستثنى نيست

اى از پرسش و پاسخ است كه در طول مجموعه شامل مجموعه
كنندگان و اشو صورت گرفته ى مراقبه، بين مراقبهاردوى سه روزه

اند با ى تقريباً افراد خاصى بودهدر اين جلسات، مخاطبان و. است
از طرفى، چون جلسات . هاى خاص خودآگاهى، فرهنگ و ويژگى

شامل هدايت مراقبه نيز هست، گفتگويى ساده، عاميانه و مناسب با 
از اين رو گاهى برخى . شرايط مخاطبان را ايجاب نموده است

كنندگان و مذهب و ها با توجه به شرايط خاص مراقبهصحبت
شود در اين موارد، بدون قضاوت نگشان بيان شده، كه توصيه مىفره

زده و توجه بيش از حد به ظاهر موضوع و شكل بيان آن، به شتاب
.پيام اصلى و باطن سخنان متوجه باشيم

نشر هدايت الهى

1بخش 

هاى بيرونى در رشد انرژى كندالينىكمك

ى نارگل گفتيد كه شاكتى پات  شما در اردوى مراقبه: پرسش
به اين معناست كه انرژى از بالا بر ) انتقال انرژى الهى(

ولى مدتى بعد . سازدآيد و او را متحول مىكننده فرود مىمراقبه
به نظر . گفتيد كه تفاوتى ميان فيض الهى و شاكتى پات وجود دارد

 اين اگر ممكن است در. آيد كه اين دو جمله مغاير يكديگرندمى
.مورد توضيح دهيد

 اختلافى بسيار جزئى ميان اين دو وجود دارد، ولى در عين حال 
ى انرژى در يكديگر در واقع هر دو حوزه. تشابهى نيز با يكديگر دارند

در حقيقت به جز . شاكتى پات، انرژى الهى است. كنندتداخل مى
 به شخص در شاكتى پات. انرژى الهى، انرژى ديگرى وجود ندارد

هر چند كه انسان نيز در . كندعنوان يك مديوم يا واسطه عمل مى
نهايت جزئى از خداوند است، ولى در مراحل ابتدايى به عنوان يك 

.كندواسطه عمل مى
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 اختلاف اين دو مانند اختلاف ميان نورى است كه در اثر رعد و برق 
وشن اى كه خانه را رگردد و نور الكتريسيتهدر آسمان ظاهر مى

اگرچه هر دو داراى منشأ واحدى هستند، اما نورى كه خانه را . كندمى
توان به وضوح آيد و مىاى فراهم مىكند از طريق واسطهروشن مى

.حضور و دخالت انسانى را در پس آن مشاهده كرد
آيد مشابه همان انرژى  نورى كه هنگام بارندگى، از صاعقه پديد مى

اگر بشر از بين برود، .  آمدن آن دخالتى ندارداست، ولى انسان در پديد
هاى برق رعد و برق همچنان آسمان را روشن خواهد كرد، ولى لامپ

شاكتى پات مانند لامپ الكتريكى است كه . ديگر روشن نخواهند شد
كند، و فيض الهى همچون در آن، انسان چون يك واسطه عمل مى

.شودهر مىاى است كه بدون دخالت واسطه ظانور صاعقه
 كسى كه وارد چنين سطحى از انرژى شود و با روح الهى تماس 

تواند مانند يك واسطه عمل نمايد، زيرا او نسبت به حاصل كند، مى
او با انرژى و نوع عملكردش . ترى استى مناسبدهندهشما انتقال

او . تر به شما انتقال يابدتواند سريعاز طريق او انرژى مى. آشناست
اى بسيار كاردان و كامل است، در حالى كه شما كاملاً ناآشنا و هواسط

توانيد از او انرژى دريافت كنيد زيرا او خيلى آسان مى. ايدتجربهبى
.رابطى بسيار كارآمد است

 اين شخص مانند كانال باريكى است كه از آن انرژى دريافت 
شما . ماستكنيد، اما اين انتقال، تنها بر اساس ميزان ظرفيت شمى
توانيد زير لامپ الكتريكى در خانه بنشينيد و در نور آن مطالعه مى

كنيد چرا كه نورش منظم است، اما زير نور رعد و برق آسمان 
.توانيد مطالعه كنيد زيرا هيچ گونه نظمى نداردنمى

 بنابراين اگر شخصى به طور تصادفى در موقعيتى واقع شود كه فيض 
 اين كه در شرايطى آنى قرار گيرد كه در آن شاكتى بر او فرود آيد و يا

پات بدون واسطه بر وى واقع شود، احتمال زيادى وجود دارد كه دچار 
.شوك بسيار شديدى گردد و يا اين كه ديوانه شود

كند بسيار زياد، و توانايى  امكان دارد ميزان انرژى كه به او نفوذ مى
براين ممكن است متلاشى وى در نگهدارى آن بسيار كم باشد، بنا

بخش ناشناخته و غريب، برايش دردآور و آن وقت تجارب لذت. شود
.شودغيرقابل تحمل مى

ها در تاريكى بوده ناگهان در  مانند آن است كه كسى را كه سال
شود و قادر تر مىبراى او تاريكى بيش. معرض نور خورشيد قرار دهند

جايى كه چشمانش به تاريكى  آنبه ديدن نور خورشيد نخواهد بود؛ از
ى روز را تحمل كنند و كنندهتوانند روشنايى خيرهاند، نمىعادت كرده

.شوندبسته مى
 پس گاهى اوقات ممكن است شرايطى پيش آيد كه در آن جريان 

اى بر شما فرود آيد، و البته در صورتى نامحدود فيض به طرز ناشناخته
شما غافلگير . واند مخرّب و مرگبار باشدتكه آماده نباشيد، اثر آن مى

بله، . تواند تبديل به يك فاجعه گرددافتد مىشويد و آنچه اتفاق مىمى
!تواند مضر و مخرب هم بشودفيض مى
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.  در مورد شاكتى پات احتمال حادثه بسيار كم و تقريباً صفر است
انرژى . كندچون شخصى هست كه به عنوان يك واسطه عمل مى

شود و واسطه نيز گذرد معتدل و ملايم مى كه از واسطه مىهنگامى
او تنها به مقدارى از انرژى كه . تواند شدت انرژى را تنظيم كندمى

اما به ياد داشته باشيد . دهدى عبور مىشما گنجايش آن را داريد اجازه
.ى انتقال انرژى است و نه منبع آنكه شخص واسطه فقط يك وسيله

 يعنى ـدهد ، اگر كسى بگويد كه شاكتى پات انجام مى با اين توضيح
مانند اين است كه حباب .  در اشتباه استـدهد انرژى را انتقال مى

چون نور هميشه از حباب پخش . لامپ ادعا كند كه منبع نور است
شود، ممكن است اين تصور غلط براى حباب پيش بيايد كه او مى

ى نور حباب منبع اوليه.  نيستمولد نور است؛ در حالى كه اين طور
به همين ترتيب، . اى براى ظهور نور استنيست بلكه صرفاً واسطه

تواند شاكتى پات انجام دهد دچار همان كند مىكسى كه ادعا مى
.توهمى است كه حباب دچار آن است

يابد، انرژى الهى است، اما اگر كسى  هميشه انرژيى كه انتقال مى
اگر . انيم اين انتقال انرژى را شاكتى پات بناميمتوواسطه شود ما مى

اما . تواند مضر باشداى نباشد و اين انرژى دفعتاً نازل شود، مىواسطه
ى كافى صبر كرده و صبورانه به مراقبه نشسته اگر شخص به اندازه

در . تواند به صورت فيض روى دهدباشد، آن وقت شاكتى پات نيز مى
ى زيانبارى هم اتفاق  ندارد ولى حادثهاى وجوداين حال، واسطه

پايان، اخلاص و عزم راسخ چنين كسى، او را قادر صبر بى. افتدنمى

ى ناگوارى هم پيش نخواهد سازد تا به هستى اتصال يابد و حادثهمى
.  باشدـ باواسطه يا بدون واسطه ـتواند به هر دو شيوه اين امر مى. آمد

انتقال را به صورت شاكتى پات ولى در غياب واسطه، شخص اين 
حس نخواهد كرد بلكه آن را به صورت فيضى كه از بيرون انتقال 

.كنديابد، احساس مىمى
من تا جايى كه .  بنابراين وجوه تشابه و اختلافى بين اين دو هست

تا جايى كه امكان دارد بهتر است . دهمامكان دارد فيض را ترجيح مى
ه اين امر در برخى مواقع ممكن است و در البت. واسطه در بين نباشد

در حالت اخير، مردم به جاى اين كه در . مواقعى ديگر ممكن نيست
پايان زندگى سرگردان شوند، بهتر است كه كسى در نقش ى بىچرخه

تواند البته فقط كسى مى. واسطه، انرژى الهى را به آنان انتقال دهد
وقت احتمال آسيب، تقريباً به آن . واسطه بشود كه فرديت نداشته باشد

رسد، زيرا وقتى اين شخص واسطه است ديگر استاد نيست؛ صفر مى
.ديگر كسى نمانده كه استاد باشد، اين تفاوت را خوب درك كنيد

 استادى وجود داشته ـتواند به هيچ وجه در ارتباط شاگرد  فرديت نمى
. شودىبنابراين استاد واقعى استادى است كه استاد نم. باشد

 كسى است كه در جايگاه استاد قرار ـ يك استاد كامل ـ» سادگورو«
اين بدين معناست كه تمام كسانى كه خود را استاد . گيردنمى
اى براى عدم لياقت، هيچ نشانه. نامند، لياقت استاد شدن را ندارندمى

ى وجود فرديت در تر از ادعاى استادى نيست؛ اين ادعا نشانهبزرگ
.خصى است، اين امرى خطرناك استچنين ش
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 يعنى حالتى كه ـ اگر كسى به طور ناگهانى به حالت تخليه برسد 
تواند واسطه بشود؛ آن وقت  مىـفرديت به كلى محو شده است 

تواند در كنار او و در حضور او اتفاق بيفتد و هيچ شاكتى پات مى
شما در اين صورت، هيچ خطرى . احتمال خطرى هم در ميان نيست

.كنديابد تهديد نمىاى را كه انرژى از طريق او جريان مىيا واسطه
هنگامى كه ايگو  . دهم با اين همه، من اساساً فيض را ترجيح مى

شود، محسوب نمى» فرد«از بين رفته است و ديگر شخص، ) نفس(
.گرددشاكتى پات تقريباً به فيض تبديل مى
يت آگاه نباشد، شاكتى پات بسيار  در حالتى كه خودِ فرد، از اين وضع

تواند واقعه آن گاه تنها نزديك او بودن هم مى. به فيض نزديك است
آيد، اما در اين شخص به نظرتان فقط يك شخص مى. را باعث شود

بهتر است بگوييم او دست الوهيت . واقع او با الوهيت يكى شده است
حال چنين . تاو نزديك شماس. شده كه به طرف شما پيش آمده است

معمولاً در اين حالت از آگاهى، اگر اين . شخصى كاملاً يك ابزار است
وقتى . افتيمفرد از زبان اول شخص مفرد صحبت كند، ما به اشتباه مى

، منظورش منِ برتر است، اما درك »من«گويد چنين شخصى مى
.زبانش براى ما مشكل است
همه را رها كن و «: بگويدتواند به آرجونا  به همين علت، كريشنا مى

پرسيم اين چگونه كسى هزاران سال ما از خود مى. »تسليم من باش
اش گواه ، در حالى كه جمله»تسليم من باش«گويد است كه مى
تواند به آسانى اين حرف را بزند است؟ اما او مى) نفس(حضورِ من  

ى ده، دستِ دراز ش»من«اكنون اين . ندارد» من«چون در واقع ديگر 
. » تنها كسـتسليم من باش «: گويدكسى است كه در پشت او مى

تواند يكى هرگز نمى» من«. گرانبها هستند) تنها كس(اين دو كلمه  
كند كه و كريشنا از جايگاهى صحبت مى. بسيار است» من«باشد، 

.نيست» منيت«است؛ زبان او زبان » يكى«، »من«
كنيم كه م، بنابراين احساس مىفهمي اما ما فقط زبان نفَْس را مى

خواهد كه تسليم او باشد و كريشنا با گفتن اين جمله، از آرجونا مى
ما . كلامى خودخواهانه به زبان آورده است، اما اين اشتباه است

يك شيوه از ديدگاه خودمان، . نگريمهميشه به دو شيوه به امور مى
الوهيت كه گمراهى در كند، و ديگرى ديدگاه كه قطعاً ما را گمراه مى

تواند از طريق شخصى مانند كريشنا، بنابراين واقعه مى. آن راه ندارد
.كه فرديت در او نقشى ندارد، اتفاق بيفتد

 شاكتى پات و دريافت فيض، در ظاهر خيلى متضاد، و در اصل خيلى 
دهم كه تميز و تفكيك بين جايى را ترجيح مىمن آن. به هم نزديكند
است كه سودمند ) جا(تنها آن  . و فيض مشكل استشاكتى پات 
.جا ارزشمند استاست، تنها آن

.  راهبى چينى در سالگرد تولد مرشد خود، جشن باشكوهى گرفته بود
گفت مرشدى پرسيدند كه با وجود اين كه هميشه مىمردم از او مى

ندارد و احتياجى به مرشد نيست، اكنون چه چيزى را جشن گرفته 
ها باره سؤال نكنند، ولى آنهب از آنان خواست كه در اينرا. است
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آيا شما مرشدى . امروز روز مرشد است«: پرسيدندهمچنان مصراّنه مى
.»داريد؟

.»بهتر است ساكت بمانم. مرا به دردسر نيندازيد«:  او گفت
تر بر سؤال خود كرد، مردم بيشتر سكوت مى اما هر چه بيش

ايد؟ موضوع چيست؟ چه چيز را جشن گرفته«كردند كه پافشارى مى
.»آيا شما استادى داريد؟. چون امروز روز جشن استاد است

اگر به پافشارى خود ادامه دهيد، آن وقت مجبورم در «:  راهب گفت
آورم كه امتناع امروز من مردى را به خاطر مى. باره چيزى بگويماين

پذيرفت من گمراه مىكرد كه مرشد من باشد، چون اگر مرا به مريدى 
آن روز وقتى كه مرا نپذيرفت، از دست او بسيار عصبانى . شده بودم

اگر . خواهم كه سپاسگزارانه به او تعظيم كنمبودم، اما امروز مى
توانست مرشد من باشد، زيرا اين من بودم كه خواست مىمى

.»درخواست كردم قبولم كند، ولى او نپذيرفت
ن صورت، وقتى كه او تو را نپذيرفت براى چه در اي«:  مردم پرسيدند

.»كنى؟از او سپاسگزارى مى
كافى است كه بگويم با قبول نكردن مرشدى من، «:  راهب جواب داد

توانست اين مرد كارى را براى من انجام داد كه هيچ مرشدى نمى
شد، داد و ستدى در هر دو طرف اگر او مرشد من مى. انجام دهد
داشتم، احترام و ستايش خود را به من او را بزرگ مى. گشتبرقرار مى

اما اين مرد، احترام مرا . يافتكردم و موضوع خاتمه مىاو تقديم مى
اين . بنابراين منّت او بر من دو برابر است. نخواست و مرشد من نشد

توانستم او اعطاء كرد و من حتى نمى: طرفه بوده استقضيه قطعاً يك
.»را او جايى براى آن نگذاشتاز او تشكر كنم زي

هر . ماند حال در چنين وضعيتى، فرقى بين شاكتى پات و فيض نمى
تر از آن فاصله بگيريد؛ هر چه تر باشد، شما بايد بيشچه فرق بيش

روزى . كنمبنابراين من بر فيض تأكيد مى. تر باشد بهتر استفرق كم
قدر نزديك كه  آنـكه شاكتى پات خيلى به فيض نزديك شده است 

 بدانيد كه ـتوانيد بين شاكتى پات و فيض فرق بگذاريد شما نمى
ى ى خانهزمانى كه جريان الكتريسيته. اتفاقِ درست واقع شده است

ى آسمان و قسمتى از انرژى شما شبيه به برق طبيعى و مهار نشده
شود، بايد بدانيد كه اگر در آن لحظه شاكتى پات واقع كران مىبى

.آنچه را كه گفتم به خاطر بسپاريد. د، برابر فيض استگرد

خيزد و بالا ايد كه انرژى الهى يا از درون برمىشما گفته:  پرسش
گفتيد كه اولى بيدار . كندآيد و در درون نفوذ مىآيد، يا فرود مىمى

بعداً گفتيد كه وقتى . شدن كندالينى، و دومى فيض الهى است
كند، حد برخورد مىا انرژى عظيم بىى درون بانرژىِ خفته

آيا اتحاد كندالينى . است) 1(»سامادى«دهد كه انفجارى رخ مى
يا بسط بيدار شده و فيض، براى سامادى كاملاً ضرورى است؟

شبيه وقوع فيض الهى است؟) 2(»ساهاسرار«كندالينى تا 
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، اتحاد انفجار. پيوندد انفجار هيچ گاه تنها با يك انرژى به وقوع نمى
ها پيش پذير بود مدتاگر انفجار، تنها با يك نيرو امكان. دو نيروست

.افتاداتفاق مى
 اين مانند آن است كه شما قوطى كبريتى داريد و يك چوب كبريت 

توانند تا ابد بدين ترتيب بمانند، گذاريد؛ اين دو مىرا نزديك آن مى
 بين اين دو كم باشد ىهر قدر هم فاصله. شوداى هم ايجاد نمىشعله

اى نخواهد كند، نتيجه فرقى نمىـ نيم سانت يا يك چهارم سانت ـ
براى انفجار، اصطكاك اين دو ضرورى است؛ تنها آن موقع شما . داد
ها نهفته است اما آتش در هر دوى اين. توانيد آتش به دست آوريدمى

.تى يكى از آن دو ميسر نيسوسيلهامكان توليد آن، تنها به
. افتد كه دو انرژى با هم تماس پيدا كنند انفجار وقتى اتفاق مى

ى درون فرد بايد تا ساهاسرار صعود كند و تنها بنابراين انرژى خفته
ى ديگر، اتحاد در هيچ نقطه. پذير استآن موقع، اتحاد و انفجار امكان
ى شما مانند اين است كه درهاى خانه. غير از ساهاسرار ممكن نيست

نور، بيرونِ . سته باشد و خورشيد، بيرون از خانه، در حال تابيدنب
رويد، شما در درون خانه، به طرف در مى. ماندى شما مىدرهاى خانه

فقط زمانى كه در باز . اما هنوز با روشنايى خورشيد برخورد نداريد
.كنيدشود، شما با نور خورشيد تماس پيدا مىمى

اين درى است كه در پشت . ساهاسرار استى پايانى كندالينى،  نقطه
. الوهيت هميشه در پشت اين در منتظر است. آن، فيض منتظر ماست

اين شماييد كه كنار در حاضر نيستيد؛ شما در درون، در جايى 

شود جاست كه اتحاد واقع مىبايد به سمت در بياييد؛ آن. ايددورافتاده
نامند زيرا آن را انفجار مى. و اين يگانگى به صورت انفجار خواهد بود

چوب . شما ناگهان ناپديد خواهيد شد، ديگر وجود نخواهيد داشت
كبريت در انفجار سوخته است ولى قوطى كبريت هنوز هست؛ چوب 

شكلى شود و به بى خاكستر مىـ كه همان شما هستيد ـكبريت 
.پيونددمى

تلاشى خرُد و م.  با اين اتفاق، شما ديگر وجود نخواهيد داشت
ديگر همان كسى كه پشت درِ بسته بود . شويدشويد، ناپديد مىمى

تنها آن كه . هر آنچه كه متعلق به شما بود ناپديد خواهد شد. نيستيد
پشت در منتظر است باقى خواهد ماند و شما تبديل به يك جزء 

. ميسر نيست) به تنهايى(ى خود شما  وسيلهاين اتفاق به. شويدمى
نهايت كيهانى ن انفجار آن است كه شما تا مرز انرژى بىى ايلازمه

ى درونى بايد بيدار گردد و كمك شود تا به انرژى خفته. صعود كنيد
.  صعود كندـ جايى كه انرژى كيهانى هميشه منتظر است ـساهاسرار 

شود و در مرز و جايى كه ى شما شروع مىسفر كندالينى از مركز خفته
.يابد خاتمه مىشويد،شما ناپديد مى

.  بنابراين يك مرز جسمانى وجود دارد كه ما در مورد آن شكى نداريم
اگر دستان من بريده شوند، تفاوت . تر نيستالبته اين مرزِ بزرگ

اگر پاهاى من بريده شوند، بدن نقص قابل . كندچندانى برايم نمى
وجود به عبارت ديگر، با . كند، زيرا من هنوز هستمتوجهى پيدا نمى

ها و حتى اگر چشم. اين تغييرات در اين مرزها، من هنوز هستم
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بنابراين مرز حقيقى شما مرز . ها نباشند، باز هم من هستمگوش
بدنتان نيست؛ مرز حقيقى، مركز ساهاسرار است كه بعد از آن شما 

مادامى كه شما وجود داريد، از اين مرز . ديگر وجود نخواهيد داشت
توانيد وجود داشته  بعد از عبور از آن، ديگر نمىكنيد، وعبور نمى

.باشيد
حدود آن از مركز جنسى تا . ى شماست كندالينى شما انرژى خفته

به همين علت . شودمركزى كه در بالاى سر واقع است را شامل مى
هاى بدنمان ى قسمتتوانيم هويتمان را از بقيهاست كه هميشه مى
. آن را از سر و صورتمان تفكيك كنيمتوانيم تميز دهيم، اما نمى

توانم مستقل از دستم من مى«تشخيص اين امر آسان است كه 
، اما مشكل است كه كسى صورت خود را در آيينه ببيند و خود »باشم

ـ اين دو ـسر و صورت . »من اين صورت نيستم«را متقاعد كند كه 
دست بدهد بنابراين انسان حاضر است همه چيزش را از . مرز هستند

.ولى عقل خود را نه
گفت كه گنج كرد و مى يك بار سقراط در مورد رضايت صحبت مى

دهد كه يك سقراط كسى از او پرسيد، آيا او ترجيح مى. بزرگى است
دهم ترجيح مى«: سقراط پاسخ داد. ناراضى باشد يا يك خوك راضى

كه سقراط ناراضى باشم تا خوك راضى، زيرا خوك راضى هيچ 
لاعى از رضايت خود ندارد، اما سقراط ناراضى، حداقل از نارضايى اط

انسان آماده است تا همه چيز را از «: گويدسقراط مى. »خود آگاه است
.» حتى اگر عقلى ناخشنود باشدـدست بدهد غير از عقلش 

 نزديك ـ هفتمين و آخرين چاكرا ـ عقل، بسيار به مركز ساهاسرار 
از . ها مركز جنسى استيكى از آن. رز داريمدر حقيقت ما دو م. است

در مركز جنسى فرقى . شوداين مركز به پايين، دنياى طبيعت آغاز مى
ها اين مركز حد پايانى آن. بين درختان، پرندگان، حيوانات و ما نيست

زمانى كه در اين مركز . و اولين نقطه و خط آغاز براى انسان است
حد ديگر ما عقل است كه نزديك . يمقرار داريم، ما نيز حيوان هست

ها اين. دومين خط مرزى است و در وراى آن، الوهيت قرار دارد
.خطهاى مرزى ما هستند و انرژى ما بين اين دو در حركت است

ى ما در آن واقع است، نزديك مركز  مخزنى كه تمام انرژى خفته
، رؤياها به همين علت است كه نود و نه درصد افكار. جنسى قرار دارد

اهميتى . شودهاى بشر، حول و حوش اين مخزن صرف مىو فعاليت
هاى ندارد كه فرهنگ چه ممكن است نشان دهد يا جامعه چه بهانه

زيد؛ او در دروغينى بتراشد، به هر حال انسان تنها در آن مكان مى
آورد براى ارضاى اگر پول درمى. كنداطراف مركز جنسى زندگى مى

سازد براى جنسيت است، اگر موقعيت گر خانه مىجنسيت است، ا
ها در رأس تمام اين. كند براى جنسيت استاجتماعى كسب مى

.جنسيت پيداست
ـآورند اند از دو هدف سخن به ميان مىها كه خوب درك كرده آن

دو هدف ديگر، يعنى ثروت و مذهب، . ارضاى جنسى و آزادى
نسى است، بنابراين هر عصرى ثروت منبعى براى ارضاى ج. اندوسيله

مدارانه است؛ و هر دورانى تر ثروتتر به جنسيت پرداخته بيشكه بيش
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مذهب . ى مذهب استتر تشنهى رهايى است، بيشتر تشنهكه بيش
اگر در آرزوى رهايى هستيد، مذهب . نيز مانند ثروت، فقط وسيله است

 ثروت اگر به دنبال ارضاى جنسى هستيد،. شوديك وسيله مى
پس دو هدف و دو وسيله هست، زيرا كه ما دو مرز . ى آن استوسيله
.داريم

توانيد استراحت كنيد و  جالب اين كه در هيچ جا بين اين دو حد نمى
يابند زيرا بسيارى از مردم خود را در مشقت بزرگى مى. يا متوقف شويد

ا سكس كه ميلى به آزادى ندارند، و اگر به دلايلى از در مخالفت ب
شروع به فاصله . يابنددرآيند، خود را در وضعيت بسيار ناگوارى مى

كنند، با اين حال به مركز آزادى نزديك شان مىگرفتن از مركز جنسى
افتند و اين بسيار مشكل و دردناك در شك و ترديد مى. شوندنمى

زندگى اين افراد از آشوب و اضطراب پر شده . است، يك جهنم واقعى
.است

به . ى راه نه صحيح است و نه طبيعى و معقولمعطل ماندن در ميانه
به او . ماند كه كسى از نردبانى بالا برود و در بين راه بايستداين مى

يا برو بالا يا بيا پايين، : يكى از اين دو كار را انجام بده«: خواهند گفت
چ هي. »زيرا نردبان خانه نيست و ماندن در ميان آن نامعقول است

اين . ى نردبان مانده نيستتر از شخصى كه در ميانهفايدهكس بى
شخص هر كارى كه بخواهد انجام دهد، يا بايد در بالاى نردبان انجام 

.دهد و يا پايين آن

ى  در اين تمثيل، ستون فقرات همان نردبان است و هر مهره يك پله
اگر . رسدلا مىشود و به باترين مركز شروع مىكندالينى از پايين. آن

ترين مركز به بالاترين مركز برسد، انفجار حتمى است؛ و اگر در پايين
اين دو . ى جنسى و انزال درخواهد آمدبماند مطمئناً به شكل تخليه

.مطلب بايد خوب فهميده شوند
ى جنسى حتمى است؛ ترين مركز باشد، تخليه اگر كندالينى در پايين

هر دو انفجارند . سد، انفجار قطعى خواهد بودو اگر به بالاترين مركز بر
ى جنسى، در تخليه. و هر دو احتياج به مشاركت طرف دومى دارند

اما . وجود طرف مقابل الزامى است ولو اين كه يك يار ذهنى باشد
ى شروع شود زيرا اين تازه نقطهجا آزاد نمىتمام انرژى شما در اين

جا بسيار ن هستيد، و از آنشما بسيار والاتر از آ. هستى شماست
شود، بنابراين در حيوان در اين نقطه كاملاً ارضا مى. ايدتر رفتهپيش

.آيدجستجوى آزادى برنمى
نوشتند هايشان را مكتوب كنند، مىتوانستند آرمان اگر حيوانات مى

ثروت در . ثروت و سكس: تنها دو هدف است كه ارزش مبارزه دارد
ى مثلاً حيوانى كه ماهيچه. بوداى حيوانات مىقالبى متناسب با دني

او در تنازع سكس . تر دارد، ثروتمندتر خواهد بودتر و قدرت بيشبيش
. بر ديگران پيروز خواهد شد و ده ماده را به دور خود جمع خواهد كرد

چربى اضافى درون بدنش، ثروتش . و اين نيز شكلى از ثروت است
.است
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. تواند به چربى تبديل شوددر هر زمان مى بشر نيز ثروتى دارد كه 
زمانى بود كه ثروت مرد با . تواند هزار ملكه را نگه دارديك پادشاه مى

تواند اگر مردى فقير باشد چگونه مى. شدتعداد همسرانش سنجيده مى
امروزه تحصيلات و حساب بانكى، . از پس مخارج چهار زن برآيد

اى قديم، تعداد زنان، تنها معيار هدر زمان. معيارهاى پيشرفت هستند
به همين علت است كه ما در تعريف از ثروت قهرمانان . ثروت بود

 كه در ـهايشان غلو كنيم مان مجبور بوديم در مورد تعداد زنباستانى
.بسيارى از مواقع، اين بسيار دور از واقعيت بود

ديگرى راه .  براى مثال، گفته شده كريشنا شانزده هزار ملكه داشت
اگر كريشنا مرد «در برابر چنين سؤالى كه . براى بيان عظمت او نبود

آساى شانزده هزار را از ، بايد عدد غول»بزرگى است، چند زن دارد؟
ساختيم كه در آن زمان عدد باشكوهى بود؛ گرچه امروزه به خود مى

در آن روزگار، جمعيت . علت انفجار جمعيت، آنچنان قابل توجه نيست
حتى امروزه در افريقا جوامعى وجود دارند كه فقط از سه . هى نبودانبو

اگر به ايشان بگوييد كه مردى چهار همسر دارد، . اندنفر تشكيل شده
برايشان رقمى غيرممكن است زيرا جمعيتى بالاتر از عدد سه را 

.شناسندنمى
حتى اگر فرد ديگرى .  در قلمرو سكس، حضورِ ديگرى ضرورى است

به همين علت . اشته باشد، تصور او نيز اثر لازم را داراستحضور ند
شد اگر خدا حضور داشته باشد، حتى در خيال، انفجار بود كه تصور مى

 راه ـ) 3(»بهاكتى«بدين منوال، سنت قديمى . پذير استامكان

 به وجود آمد كه در آن از خيال براى انفجار استفاده ـسرسپردگى 
پذير است، چرا انفجار انرژى ى خيال امكانيلهوساگر انزال به. شدمى

پذير نباشد؟ اين قياس به اين در ساهاسرار به همان شيوه امكان
ى خيال با خدا، برخورد ى قوهتوان در سر و به وسيلهماند كه مىمى

پذير انزال با تصور امكان. پذير نيستكرد، اما اين در واقعيت امكان
اما . تواند تصور شودتجربه شده، بنابراين مىاست زيرا كه قبلاً عملاً 

تواند به خيال ايم، بنابراين نمىقبلاً هيچ گاه با خدا برخورد نداشته
.ايمتوانيم چيزى را تصور كنيم كه قبلاً تجربه كردهما فقط مى. درآيد

 اگر كسى نوع خاصى از لذت را تجربه كرده باشد، هميشه اين امكان 
 بنشيند، آن تجربه را به خاطر بياورد و دوباره برايش هست كه آسوده

فرقى . تواند بشنوديك فرد ناشنوا در رؤياهايش نمى. از آن لذت ببرد
به . تواند صدا را تصور كندكند كه چقدر سعى كند، حتى نمىنمى

اما اگر كسى . تواند نور را تصور كندهمين ترتيب، يك نابينا هم نمى
ه دليلى چشمانش را از دست داده باشد، در كه داراى بينايى بوده و ب

گرچه اكنون به علت اين كه . تواند نور را به خاطر آوردهر زمان مى
بنابراين ما . تواند ببيندديگر چشم ندارد، نور را تنها در رؤيايش مى

ايم مجسم كنيم، اما راهى براى توانيم آنچه را كه تجربه كردهمى
.نشده است وجود نداردتصور چيزى كه هيچ گاه تجربه 

جا ى خيال در اينى ما در نيامده است، بنابراين قوه انفجار به تجربه
ما در حقيقت بايد به درون برويم، آن هنگام، اتفاق . كارگر نيست
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بنابراين چاكراى ساهاسرار مرز نهايى . تواند به وقوع بپيونددحقيقى مى
.يابيدشماست، جايى كه شما پايان مى

نيچه در اين زمينه . طور كه قبلاً گفتم، انسان نردبان است همان
. »نهايتانسان پلى است بين دو بى«: گويدمى. سخنان گرانبهايى دارد

نهايتِ طبيعت است، كه پايانى ندارد و ديگرى الوهيت است يكى بى
. انسان پل معلقى است بين اين دو. حد و مرز استكه آن نيز بى

شخص يا به . ان بودن، جاى استراحت نيستبنابراين در شكل انس
سازى بر روى اين پل، جايى براى خانه. رود يا عقبطرف جلو مى

هر كس سعى كند بر روى آن جايگير شود، پشيمان خواهد . نيست
شد، زيرا پل جايى نيست كه كسى روى آن خانه داشته باشد، بلكه 

.استبراى عبور از يك سو به سوى ديگر در نظر گرفته شده 
. ، اكبر سعى كرد تا معبدى از تمام اديان بسازد»فاتح پور سيكرى« در 

ى تمام اديان  شيرهـ» دين الهى«او در رؤياى يك دين بود كه آن را 
. اى از عيسى مسيح را بر در ورودى نوشتآن گاه جمله. ناميد مىـ

اين دنيا فقط مكان استراحت است، نه منزلگاه «: جمله اين است
توانيد جا توقف كنيد اما نمىتوانيد در اينشما مدتى را مى. »دايمى

. جا مكان استراحتى در سفر شماستاين. جا بمانيدبراى هميشه اين
توانيد شب را در آن اى در بين راه كه مىجاى بيتوته است، مسافرخانه

جا ما فقط به اين منظور اين. بمانيد و فردا سفر خود را ادامه دهيد
كنيم كه شب را استراحت كنيم و مجدداً با روشنايى روز، ىتوقف م

ما براى . هيچ هدف ديگرى در ميان نيست. سفر خود را از سر بگيريم
.مانيمجا نمىابد اين

 وجود انسان، نردبانى است كه بايد توسط آن بالا رفت، بنابراين 
درست نيست كه بگوييم . هميشه در حال فشار و كشيده شدن است

ن در حال فشار و كشيده شدن است، بلكه انسان، خود، فشار و انسا
. يك پل هميشه در فشار و كشش است، چون پل است. كشش است

آدمى در فشار و تنشى . شودچيزى است كه بين دو انتها كشيده مى
ناپذير است، بنابراين هيچ گاه در آرامش نيست، هرگز آسوده اجتناب
شود كمى آرامش را تجربه ان مىفقط زمانى كه مانند حيو. نيست

شود، به كند؛ و از سوى ديگر، هنگامى كه به الوهيت تبديل مىمى
شود، تنش باز هنگامى كه او حيوان مى. رسدآرامش كامل مى

هاى نردبان پايين آمده و بر روى و اين زمانى است كه از پله. گرددمى
او . ا بوده استزمين ايستاده، جايى كه طى هزاران زندگى با آن آشن
پس انسان در . خود را از زحمت تحمل فشار و تنش آزاد كرده است

سكس يا ديگر تجربيات مربوط به سكس، از قبيل الكل، مواد مخدر و 
اما . غيره به دنبال رهايى از تنش است تا به ناخودآگاهىِ موقتى برسد

اهيد حتى اگر بخو. جا باشيدتوانيد آنشما فقط براى مدت كوتاهى مى
حتى بدترين فرد هم . توانيد براى هميشه در آن حالت بمانيدنيز نمى

.تواند در حالت حيوانى بماندبراى مدت كوتاهى مى
دهد اى انجام مىشود، اين عمل را لحظه كسى كه مرتكب قتل مى

اى ديگر صبر كرده بود، قادر به شايد اگر لحظه. شودكه حيوان مى
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فرد : وان شدن ما، چيزى شبيه بالا پريدن استشبيه حي. انجام آن نبود
بنابراين . گردداى در هواست، سپس دوباره به زمين برمىبراى لحظه

او فقط در . تواند باشدبدترين مردم نيز هميشه بد نيست، يعنى نمى
او . گونه است، والاّ مانند هر شخص ديگرى معمولى استلحظاتى اين
كند كه  زيرا به جايى سقوط مىرسد،اى به آسايش مىبراى لحظه

به همين علت . ى آشنايى دارد و در آن هيچ تنشى نيستبرايش سابقه
به چشمانشان نگاه . يابيماست كه ما در حيوانات هيچ تنشى نمى

شود، حيوان هيچ گاه ديوانه نمى. ها نيستكنيد؛ تنشى در آن
ها وقتى م ايناما تما. بردكند و از بيمارى قلبى رنج نمىخودكشى نمى

 وقتى كه ـشود گيرند، ممكن مىكه حيوانات در حصار انسان قرار مى
شوند، قضيه كشند يا حيوان اهلى و خانگى او مىگارى انسان را مى
كند تا حيوان را بر وقتى كه انسان سعى مى. شودكاملاً متفاوت مى

.گرددبِكِشد، گرفتارى شروع مى» پل«روى 
لگردى وارد اين اتاق شود، هر كجا كه بخواهد  هم اكنون اگر سگ و

رود و جايى كه به او رود، اما اگر يك سگ خانگى وارد شود، مىمى
اكنون اين سگ خانگى به دنياى انسان وارد . نشينداند مىدستور داده

او محدود شده . شده و دنياى حيوانى خود را پشت سر گذاشته است
 كه به اجبار به تنش آدمى تن داده او حيوانى است. كه در دردسر باشد

او مشتاقانه منتظر . برداست، بنابراين هميشه در پريشانى به سر مى
.دستور خروج از اتاق است

گرد تواند به وضعيت حيوانى عقباى مى انسان فقط براى چند لحظه
. هاى ما زودگذرندگوييم تمام خوشىبه همين علت است كه مى. كند

بدى هم باشد، اما جايى كه در آن به دنبال شادى تواند اخوشى مى
كنيم شادى را در وضعيت سعى مى. هستيم، تنها وضعيتى گذراست

. تواند براى زمان خيلى كوتاهى باشدحيوانى بيابيم، و اين مى
توانيم مدت زيادى در وضعيت حيوانى بمانيم؛ بازگشت به وضعيت نمى

هيد به ديروز بازگرديد، شما اگر بخوا. مان مشكل استقبلى هستى
 اما براى چه ـتوانيد چشمان خود را ببنديد و تصور آن را بكنيد مى

مدت؟ وقتى چشمانتان را باز كنيد، خود را همان جايى كه هستيد 
توانيد با زور براى يك لحظه مى. توانيد عقب برويدشما نمى. بينيدمى

عد از آن احساس تر، اين كار را بكنيد، اما هميشه بيا اندكى بيش
اى، به ندامت منجر هاى لحظهبنابراين تمام لذت. كنيدپشيمانى مى

هايتان بيهوده بوده ماند كه تلاشاين احساس برايتان مى. شوندمى
كنيد و همان اشتباه را است، اما پس از چند روز دوباره فراموش مى

.كنيدتكرار مى
 به دست آورد، اما توان در وضعيت حيوانىاى را مى خوشى لحظه

اين . گرددخوشى جاودان، فقط در يكى شدن با الوهيت حاصل مى
شما بايد از يك انتهاى پل . سفر بايد در درون خود شما به انجام رسد

به انتهاى ديگر برويد؛ فقط آن زمان است كه اتفاق دوم به وقوع 
.پيونددمى
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 اين كار ـگيرم  بنابراين من سكس و سامادى را مشابه هم در نظر مى
. هايى هستند كه معادل يكديگرنددر واقع اين دو تنها اتفاق. دليل دارد

ى نردبان، ترين پلهدر مورد سكس، ما در يك سرِ پل هستيم، بر پايين
در سامادى ما در سرِ ديگر پل . جايى كه با طبيعت يكى هستيم

.  هستيمى نردبان، جايى كه با الوهيت يكىهستيم، بر بالاترين پله
در هر دو به نوعى . هر دو اتحاد هستند و هر دو نوعى انفجارند

دهيد؛ در سكس براى يك لحظه خودتان را از خودتان را از دست مى
در هر دو حالت، بودنتان . دهيد و در سامادى براى هميشهدست مى

حالت اول، انفجارى موقت است و بعد از آن شما . شودمتوقف مى
گرديد، زيرا جايى كه رفته بوديد وضعيت ر قبلى بازمىدوباره به ساختا

اما يك بار كه با . توانيد به آن بازگشت كنيدترى بود كه نمىپايين
اين . توانيد به ساختار قبلى خود بازگرديدالوهيت يكى شديد، ديگر نمى

به . بازگشت همان قدر غيرممكن است كه بازگشت به وضعيت حيوانى
ظار داشته باشيم كه يك مرد بزرگسال، لباس زمان ماند كه انتاين مى

ايد، شما با حقيقت نامحدود يكى شده. اش را به تن كندشيرخوارگى
حال، خودِ فردى چنان جاى . توانيد به فرديت بازگرديدبنابراين نمى

حالا . توانيد وارد آن شويدتنگ و حقيرى شده است كه ديگر نمى
بكنيد كه چطور امكان دارد در آن توانيد تصورش را ديگر حتى نمى

.پذيردجا موضوع فرديت پايان مىدر اين. باشيد

سفر .  براى اين كه انفجار اتفاق بيفتد، به هر دو چيز نياز است
جا با فيض تماس ى ساهاسرار برسد تا در آنتان بايد به نقطهدرونى

...پيدا كند
احتياج به توضيح ناميم، مى» ساهاسرار« اين كه چرا اين مركز را 

گرچه زبان هميشه به طور اتفاقى و . اين نامگذارى اتفاقى نيست. دارد
استفاده » در«ى ما از كلمه. يابددر اثر كثرت استعمال، توسعه مى

شد به آسانى استفاده كرد كه ى ديگرى مىكنيم، از هر كلمهمى
بايد هزاران زبان در دنيا وجود دارد و . همين مفهوم را بيان كند

را بدهند و قادر به رساندن همان » در«هزاران كلمه باشد كه معناى 
اما وقتى كه چيزى تصادفى نيست، شباهتى در تمام . معنا باشند

رساند معنى چيزى را مىdwarيا  » در«پس . دهدها رخ مىزبان
ها بنابراين در تمامى زبان. شويمكه ما از ميانش داخل و خارج مى

رساند، زيرا شود اين معنى را مىاستفاده مى» در« جاى اى كه بهكلمه
تصور فضايى . اين قسمتى از يك تجربه است و نه يك قرارداد اتفاقى

ى اين كلمه وسيلهپذير است، بهكه از ميان آن ورود و خروج امكان
.شودرسانده مى

ى ى جديدى است كه در نتيجهى ساهاسرار واژه بدين ترتيب كلمه
اى در آينده. اى تصادفى نيستچند، ساخته شده است و مسئلهتجاربى 

انگار . نماييداى فراتر از احساس خود كسب مىدورتر، شما نيز تجربه
گوييم اند؛ و ما مىكه ناگهان يك هزار غنچه گل در شما شكوفا شده

ها ما تجارب را تشبيه به گل... حد و حصربه مفهوم بى! يك هزار
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 چيزى بسيار ـاى، مثل شكوفا شدن است  تجربهكنيم زيرا هرمى
، در حال »گل«ى كلمه. شوداى كه شكفته مىنزديك به حالت غنچه

و هواى شكفته شدن به كار برده شده است؛ نه شكوفايى يك يا دو 
.شوندچيز، بلكه چيزهاى بسيارى و به طور نامحدودى شكوفا مى

شكفتن هزار گلبرگ نيلوفر «تواند اى مى بنابراين عنوان چنين تجربه
آيا تا كنون شكفتن . رسدباشد و اين عنوان، طبيعى به نظر مى» آبى

ايد؟ به دقت نيلوفر آبى را در انوار آفتاب صبحگاهى مشاهده كرده
ى نيلوفرى برويد و در آرامش و سكوت، تماشا كنيد، نزديك بركه

پس ى نيلوفر را مشاهده نماييد؛ سى غنچهشكوفا شدن آهسته
توانيد مجسم كنيد كه اگر هزاران گلبرگ نيلوفر بدين ترتيب در مى

آن گاه قادر خواهيد بود تا . شد، چه احساسى داشتيدشكفته مى» سر«
.اى، آن تجربه را تصور نماييداندازه

هايى آن. ى سكستجربه: آور ديگرى نيز وجود داردى شگفت تجربه
اين شكوفايى را احساس نمايند، كه عميقاً سكس را تجربه مى

چيزى مثل شكفتن است؛ . ليكن احساسى بسيار گذراست. كنندمى
.شوندها بسته مىشود گفت كه به ناگه، دوباره گلبرگليكن، تقريباً مى

ى سكس، احساس در تجربه.  اما تفاوتى بين اين دو تجربه وجود دارد
امادى، در حالى كه در حالت س. بردشود كه گل سر به زير مىمى

تنها با پشت سر گذاشتن هر . شوندها رو به آسمان شكفته مىگلبرگ
طبيعى است . توان چنين تفاوتى را تشخيص دادى فوق، مىدو تجربه

شكفند، شما را به اند و مىهايى كه رو به زمين سر خم كردهكه گل

هايى كه كنند، در حالى كه گلترى متصل مىى پايينحيطه
ى والاترى اند، شما را به حيطهرا رو به آسمان گشودههايشان گلبرگ

در واقع اين شكوفايى، شكفتنى است كه شما را به . دهندپيوند مى
ـشود اين درى است كه گشوده مى. سازدتر مىقلمرو ديگرى حساس

درى كه از وراى آن فيضى جهت انفجار و ظهور به كنه وجودتان 
.كندرخنه پيدا مى
شما سفر والاى خود را .  هر دو تجربه، مورد نياز ماست بدين ترتيب،

. جا همواره كسى منتظر شماستبه ساهاسرار آغاز خواهيد كرد و در آن
جا رسيديد كسى به سراغتان درست نيست بگوييم زمانى كه به آن

در شما اتفاق » رويدادى«خواهد آمد؛ كسى قبلاً منتظرتان بوده تا 
.بيفتد

شود؟ آيا برملا مى» شاكتى پات«، تنها با »الينىكند«آيا :  پرسش
دهد؟انفجار و ظهور، بعد از اين مسائل رخ مى

تواند از جانب مى» سامادى« اگر چنين باشد، پس بدين معناست كه 
در . كس ديگرى اتخاذ گردد؟ اين مسئله بايستى دقيقاً درك شود

به بتوانيد آن اى به آن سادگى نيست كه با يك جنزندگى، هيچ حادثه
اى از ابعاد متعددى بررسى لازم است كه هر مسئله. را درك نماييد

توانم حالا اگر من با چكشى درى را بكوبم و در باز شود، مى. گردد
اين مورد در شرايطى . بگويم كه در، با نواختن چكشم باز شده است



18

روش آزادسازى شعور خلاق روح . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2ـ)يوگا/ كندالينى (تعليمات تانترا 

. ددرست است كه اگر من در را با چكش نزده بودم، ممكن نبود باز شو
زنم، اما ممكن است چكش اكنون با همين چكش، درِ ديگرى را مى

پس عامل ديگرى به دانش ما اضافه . بشكند و در نيز باز نشود
ى زمانى كه اولين در را زدم و در گشوده شد، به خاطر ضربه: شودمى

ممكن است كه درى . ى گشودن بوددر كاملاً آماده. چكش نبود
 هر چه كه بوده، براى گشودن آماده بوده فرتوت و كهنه بوده، ولى

پس دستى فراتر از چكش در بين بوده كه موجب اين گشايش . است
در يك مورد، چكش كوبيده شد و در باز گرديد؛ در موردى . شده است

.ديگر، چكش شكست و در نيز باز نشد
دهد، كاملاً به علت  بنابراين، زمانى كه اتفاقى در شاكتى پات رخ مى

گر در چنين موقعيتى از طرف ديگر، بالاخره مراقبه. ى پات نيستشاكت
ترين فشارى مؤثر واقع باطناً مهيا و آماده است، در نتيجه، كوچك

اگر اين فشار توسط شاكتى پات داده نشده بود، ممكن بود . شودمى
. برسد» ساهاسرار«گر به هاى مديدى طول بكشد تا مراقبهمدت

رسد؛ ها به علت شاكتى پات به ساهاسرار نمىبنابراين كندالينى تن
گر به هر صورت، مراقبه. جاست كه عنصر زمان، كاهش يافته استاين

.بايستى به مقصد برسد
 فرض كنيد من چكش را به در نكوبيده بودم، ولى آن درِ كهنه و 
فرتوت، در حال فروپاشى بود و امكان داشت با وزش بادى بيفتد؛ در 

آن وقت مشكل بود كه توضيح . شدد به خود آوار مىزمان معينى، خو
بدهيم چرا و چگونه درهم شكست، زيرا اين در، هر زمانى آمادگى 

بنابراين در اكثر مواقع، تفاوت، همان وقفه و . خراب شدن را داشت
.ى زمانى استفاصله

 براى مثال، يك نگاه خاص ملكوتى راماكريشنا به سوامى ويوكاناندا، 
اگر راماكريشنا به تنهايى مسئول اين رويداد براى .  او شدباعث تحول

ويوكاناندا بود، امكان داشت كه اين ماجرا براى تمام كسانى كه به 
اگر . صدها مريد خاص داشت» او«. ملاقات او آمده بودند، اتفاق بيفتد

ويوكاناندا به تنهايى مسئول بود، امكان داشت كه چنين اتفاقى قبلاً 
. اى قبلاً اتفاق نيفتاده بودخ بدهد، ولى چنين حادثهنيز برايش ر

اى بنابراين ويوكاناندا در مسير حركت خود، آمادگى رخداد چنين حادثه
.را داشت و راماكريشنا نيز در طريق خود، صاحب اقتدار بود

ى بخصوصى با در نقطه» اقتدار«و اين » آمادگى« زمانى كه اين 
توانست ماجرا مى. يابد زمانى كاهش مىىيكديگر تلاقى نمايند، وقفه

ى به اين شكل نيز باشد كه ويوكاناندا، راماكريشنا را در آن لحظه
بخصوص ملاقات نكند، آن وقت شايد همان رويداد يك يا دو سال 

داد؛ يا ممكن بود در همان ابتداى تولد او، يا شايد بعد از بعد رخ مى
زمان . مان، ارزش خاصى نداردز. پيوستها تولد ديگر به وقوع مىده

اگر كسى آمادگى داشته باشد، در همان زمان، رويداد به . مهم نيست
!حالا اين آمادگى ديرتر يا زودتر شكل بگيرد. پيونددوقوع مى

مهم است بدانيم كه زمان، . تر شودتواند كوتاهى زمانى مى وقفه
در .  استاى تخيلى و ساختگى است، بدين ترتيب فاقد ارزشمسئله

اى رؤيايى و تخيلى است كه ارزش زيادى واقع، زمان همچون پديده
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توانيد چرت كوتاهى بزنيد كه شما مى. توان براى آن قائل شدنمى
ى كوتاه، حتى يك دقيقه نيز به طول نينجامد، ليكن در همان دوره
ى اتفاقات امكان دارد رؤيايى مشاهده كنيد كه درست دربرگيرنده

ولى در ! كهنسالى شما باشد، با تمام وقايع و پيشامدهاكودكى تا 
ى چنين رؤياى طولانيى، آن هم در وضعيت بيدارى، باور مشاهده

در حقيقت، اهميت و . تر از يك دقيقه، برايتان مشكل خواهد بودكم
در زمان كوتاه . ويژگى زمان، در موقعيت رؤيا، كاملاً متفاوت است

بنابراين رؤيا امرى . سيار متعدد، زياد استرؤيا، امكان ديدن اتفاقات ب
.آميز استتوهم

آيند و شب هنگام  الان، حشراتى هستند كه صبح به دنيا مى
دانيم كه ليكن نمى» !اىچه موجودات بيچاره«گوييم، ما مى. ميرندمى

در طول همين زمان اندك، همان حشره، در تماميت خويشتن، زندگى 
نمايد كه ما اى كسب مىوتاه تجربهو در همان مدت ك! كندمى

تفاوتى در كار ! آوريم سال عمر خود به دست مى70ها در انسان
دار كند، بچهسازد، همسر پيدا مىهمان حشره، خانه مى. نيست

ى كند و حتى ممكن است به مرحلهشود، با ديگران مبارزه مىمى
ولى ! ت ساعتى كه زنده اس12نيز برسد؛ در طول همان » سانياس«

ما نسبت به عمر كوتاهى كه دارند، . كندها فرق مىبينش زمانى آن
ها نيز براى ما كه در كنيم و ممكن است كه آناظهار دلسوزى مى

 ساعت 12ها ظرف كنيم كه آن سال عمرمان كارهايى مى70مدت 

پس چقدر زندگى ما نسبت ! رسانند، دل بسوزانندعمرشان به انجام مى
!كننده استنواخت و كسلها، يكبه آن

. رود زمان بستگى به طرز تفكر ما دارد و يك وجود ذهنى به شمار مى
زمانى كه خوشحال . طول زمان بر طبق شرايط ذهنى ما متغير است

هنگامى كه در شرايط . گذردهستيد، زمان به نظرتان سريع مى
به شود و طولانى بريد، زمان به كندى سپرى مىنامساعدى به سر مى

اگر بر بالين عزيز رو به موت خود نشسته باشيد، انگار . آيدنظر مى
به . رسد، انگار كه خورشيد هرگز طلوع نخواهد كردشب به انتها نمى

آيد آخرين شب دنيا فرا رسيده و انتهايى بر آن نيست و نظر مى
زمان كلاً و به طور عادى، در . خورشيد را طلوعى در كار نخواهد بود

زمانى كه عاشقى به انتظار معشوق است، فكر . د جارى استبستر خو
زمان برايش (كشد تا او به ميعادگاه برسد  كند كه چقدر طول مىمى

، در صورتى كه يار با سرعتى عادى به مسير )گذردبه كندى مى
شود و عاشق انتظار دارد كه او با سرعت هواپيما به مقصد نزديك مى

!برسد
ولى . گذردتيب، در ايام اندوه نيز زمان به كندى مى دقيقاً به همين تر

كنيد و يا وقتى كه شاد هستيد يا هنگامى كه دوستانتان را ملاقات مى
وقتى در كنار كسى كه بسيار دوستش داريد هستيد، تمام شب را به 

مانيد كه دمد در شگفت مىگذرانيد و هنگامى كه صبح مىصحبت مى
پس ذات زمان، در لحظات .  استزمان به چه سرعتى سپرى شده

.خوشى و اندوه، متفاوت است
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 گفتيم كه زمان بستگى به طرز تفكر ما دارد، بنابراين تغييرات در 
تواند با تصادم چكشى كه در ذهن ماست و عاملى كه مورد زمان مى

). در تصادم چكش درون و عامل بيرونى)خارج از ماست، ايجاد گردد 
 سر شما بزنم، طبيعى است كه سرتان درد اى با چوب بهاگر ضربه

توانيد با نيروى محيط خود دچار آسيب گرديد، زيرا گيرد، ولى نمىمى
كنيد كه ولى همين الان فكر مى. كه شما نه جسم هستيد و نه ذهن

توانند بنابراين، جسم و ذهن، هر دو مى. هم جسم هستيد و هم ذهن
 جسم و ذهن، مقياس زمان تحت تأثير قرار بگيرند و با متأثر شدن

توانند به ها مىهاى مختلف تغيير پيدا كند و قرنتواند به روشمى
.ها تبديل شوندلحظه
دو هزار . شويدافتد، متعجب مىاى كه بيدارى برايتان اتفاق مى لحظه

گذرد، پنج هزار سال از تولد كريشنا و مدت سال از تولد مسيح مى
اى و موسى گذشته است، ولى از لحظهزمان مديدى از زمان زرتشت 

خداى من، «: گوييدگرديد و به خود مىكه بيدار شويد، متعجب مى
و . رودى زمانى كاملاً از بين مىفاصله. »!اندها هم تازه بيدار شدهاين

اى در خواب و رؤيا به نظرتان هزاران سال گذشته، همچون دوره
.رسدمى

حتى . شوندشود، همه بيدار مىدار مى بنابراين، زمانى كه انسانى بي
. البته درك اين مسئله مشكل است. يك لحظه نيز فرقى نيست

عصر و هم سن و سال بودا، شويد، شما هماى كه بيدار مىلحظه
ها دور و بر شما خواهند بود، آن. گرديدمسيح، ماهاويرا و كريشنا مى

ها فرقى لحظه. شونداند تا همزمان با شما بيدار انگار كه مجبور شده
.توانند داشته باشند نمىـبا يكديگر ندارند 
اى بسازيد و خطوط مختلفى را از مركز آن به  اكنون اگر دايره

ى بين هر پيرامونش بكشيد، خواهيد ديد كه در پيرامون دايره، فاصله
سپس اگر از وسط اين خطوط، . رسدترين حد مىدو خط به بيش

تر و ى بين خطوط، كمكز وصل نماييد، فاصلهخطوط ديگرى را به مر
اى وجود تر خواهد شد، تا حدى كه ديگر در مركز دايره، فاصلهكم

. شوندى مركز، تنها يك خط مىتمام خطوط در نقطه. نخواهد داشت
رسد، ى بنيادى مىبنابراين زمانى كه شخص به مركز آن تجربه

 يعنى فواصل بين آن ـفواصلى كه در پيرامون و محيط موجود بودند
ولى براى . شوند همه ناپديد مىـ... دو هزار سال، پنج هزار سال و

ى شخصى خود را بازگو نمايد، چنين شخصى مشكل است تا تجربه
ها نيز زيرا شنوندگان او در حاشيه و محيط بيرونى هستند و زبان آن

ين به ا. نشأت گرفته از همان محيط بيرونى و عوامل بيرونى است
.دليل، احتمال سوء تفاهم و درك نادرست، وجود دارد

: ى مسيح بود، پيش من آمد و سؤال كرد مردى كه شيفته و سرسپرده
درست نيست «: به او پاسخ دادم. »در مورد مسيح چه نظرى دارى؟«

: او با تعجب نگاهم كرد و گفت. »در مورد خود اظهار عقيده كنم
. »م نظر شما در مورد مسيح چيست؟پرسيد. شايد صداى مرا نشنيديد«

. كنم كه شما صداى مرا نشنيديدمن نيز احساس مى«: پاسخ دادم
او با تحير . »گفتم صحيح نيست كه در مورد خود اظهار عقيده كنم
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مادامى كه مسيح را «: سپس برايش توضيح دادم. نگاهم كرد
لى توانى در مورد او اظهار عقيده كنى وشناسى، مشروحاً مىنمى

پس . اى كه او را بشناسى، تفاوتى بين او و خودت نخواهى يافتلحظه
.»توانى نظر بدهى؟چگونه مى

 يك بار هنرمند نقاشى پيش راماكريشنا آمد تا تصويرى را كه از او 
كشيده بود نشانش دهد و نظر او را در مورد تصوير بپرسد، ولى متوجه 

د را بر روى پاهاى تصوير شد كه راماكريشنا تعظيم كرده و پيشانى خو
جا گرد آمده بودند تصور كردند مردمى كه در آن. گذاشته است

اشتباهى رخ داده است و راماكريشنا تشخيص نداده كه آن نقاشى، 
بنابراين هنرمند به او گوشزد كرد كه تصويرى را . تصوير خودِ اوست

.نمايد، تصوير خود اوستكه او بر آن تكريم مى
به اين دليل كه اين تصوير حالت ! فراموش كردم«:  داد كريشنا پاسخ

تواند تصوير من باشد؟ در  چگونه مىـبسيار عميقى از سامادى دارد 
، بنابراين من به سامادى »تو«وجود دارد و نه » من«سامادى، نه 
خوب است يادآورى كرديد وگرنه مردم به من . تعظيم كردم

! بودندولى مردم قبلاً خنديده. »خنديدندمى
بنابراين زمانى كه .  زبان بيرونى، اختلاف بسيارى با زبان درون دارد

و يا زمانى كه مسيح »  بودم"من"، "راما"«: گويدكريشنا مى
، و يا زمانى كه بودا »به شما گفتم، من قبلاً نيز آمده بودم«: گويدمى
ها به زبان مركز سخن ، آن»من دوباره باز خواهم گشت«: گويدمى
طرفداران بودا . گويند و فهم اين مطلب براى ما مشكل استمى

واقعيت امر اين . ى زمين بازگرددمنتظرند كه او دوباره به روى كره
است كه او بارها و بارها آمده است ولى امكان تشخيص نبوده است، 
حتى اگر او بازگردد، شناخته نخواهد شد، زيرا به همان شكل قبلى به 

اى رؤيايى بود و براى هميشه آن چهره، پديده. رددگاين جهان برنمى
.از دست رفته است

بنابراين، زمانِ لازم براى . ى زمانى وجود ندارد بنابراين در مركز، وقفه
تواند بسيار تسريع و يا تعديل رويدادهايى از بصيرت و روشنگرى، مى

تى تواند بسيار تسريع شود، و اين امر توسط شاكاين زمان مى. گردد
.پذيردپات انجام مى

 و در آخرين قسمت سؤالتان، در مورد شخص ديگرى پرسيديد كه 
.برايش روى داده است» سامادى«

هاى قبلى  به علت وابستگى بيش از حد شما به باورها و محدوديت
بنابراين . شودظاهر مى» شخص ديگرى«مثل » ديگرى«خود، 

.  خاطر راماكريشنا اتفاق افتادويوكاناندا تصور خواهد نمود كه رويداد به
براى ! كرد، احمقانه بوداگر راماكريشنا نيز به آن شكل، فكر مى

مانند اين است كه . راماكريشنا اين اتفاق به روشى متفاوت رخ داد
حال . دست راست انسان آسيب ببيند و دست چپ، آن را مداوا نمايد
درمان دست راست، ممكن است فكر كند كه شخص ديگرى آن را 

ممكن است . كند و تشكر و قدردانى كند يا معالجه را رد نمايدمى
پذيرم؛ من مستقل هستم و متكى به من از كسى كمك نمى«: بگويد

كند، داند كه همان انرژى كه در دست چپ فعاليت مى، ولى نمى»خود
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بنابراين زمانى كه شخصى توسط كس . در دست راست نيز فعال است
شود، در حقيقت، شخص ديگرى مطرح ى مىديگرى كمك و يار

نيست؛ اين آمادگى شماست كه براى اين امداد، قسمت ديگر خودتان 
.را فراخوانده است

:  يك كتاب قديمى در مصر وجود دارد كه در آن نوشته شده است
هرگز به دنبال خدا نگرد، هر زمان كه آماده باشى، او پشت در «

اى، چگونه به يافتن او بستهحتى اگر كمر «: گويد، و مى»است
جستجويش خواهى كرد؟ چگونه او را خواهى شناخت؟ پس اگر به حد 
كافى واجد شرايطى جهت تشخيص وجود خداوند هستى، بدان كه 

.»اى و گم نخواهى كردهرگز او را گم نكرده
. دهد بنابراين، هميشه خداوند است كه سالك را تشخيص و تميز مى

هيچ ! به هيچ وجه. تواند خدا را بشناسدنمىسالك جوينده، هرگز 
توانيد زندگى اگر هنوز نمى. امكانى وجود ندارد و هيچ راهى نيست
توانيد خداوند را بشناسيد؟درونى خويشتن را بازشناسيد، چگونه مى

 روزى كه احساس آمادگى كنى، دستى كه واقعاً از آنِ خود توست، 
آن دست، . كمكت خواهد كردشود و جهت ياورى و هدايت، حاضر مى

شناسى، دست ديگرى است و روزى كه آن را مادامى كه نمى
.شناختى، حتى منتظر نخواهى بود تا حتماً ابراز قدردانى كنى

زمانى كه . در ژاپن، سنت ديرينى وجود دارد» ذن«هاى  در صومعه
شود تا مراقبه كند، حصيرش را همراه خود گرى وارد صومعه مىمراقبه

هر روز . نشيندكند و رويش مىآورد، آن را روى زمين پهن مىمى

گذارد و دهد، حصير را روى زمين جا مىاش را انجام مىوقتى مراقبه
اش به طور كامل انجام شد، روزى كه مراقبه. كندصومعه را ترك مى

فهمد كه آن گاه استاد مى. كندجا را ترك مىحصير را لوله كرده و آن
.ن شخص كامل شده استى آمراقبه

 مربى انتظار قدردانى ندارد؛ چه نيازى به سپاس است؟ و چه كسى 
راند و اى بر زبان نمىگر كلمهبايد از چه كسى تشكر كند؟ مراقبه

كند، و مطلب را درك بيند كه او حصيرش را جمع مىاستاد نيز مى
. »خوب است. پس زمان لوله كردن حصير فرارسيده است«: كندمى

چه . نيازى نيست كه حتى از نظر تشريفات، سپاسى رد و بدل شود
گر مرتكب چنين كسى بايد مورد سپاس واقع گردد؟ و اگر مراقبه

زند تا حصيرش را جمع اشتباهى شود، استاد با عصايش به او ضربه مى
.نكند، چرا كه مراقبه هنوز به كمال نرسيده و اتفاق نيفتاده است

. ، منوط به جهل خودمان است»ديگرى « بنابراين، عقيده به
كجاست؟ تنها يك تن در تجليات » ديگرى«نظر از اين، اصلاً صرف

تنها . تنها يك تن در سفرهاى متعدد حضور دارد. گوناگون وجود دارد
قطعاً تنها يك تن در . شمار منعكس استهاى بىيك تن در آيينه
كند، همان ده مىبنابراين چيزى كه يك تن مشاه. آيينه وجود دارد

.يك تنِ فراتر و والاست
روايت است كه سگى راهش . كنم يك داستان صوفيانه را تعريف مى

هاى متعدد ديوارها و سقف اين قصر از آيينه. را در قصرى گم كرد
او . رسيدبنابراين، مشكل سگ بسيار حاد به نظر مى. ساخته شده بود
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... هاها و سگ، تنها سگديدها را مىكرد، سگهر جا كه نگاه مى
در حالى كه ! اين همه سگ در دور و اطراف او؟! گيج و منگ شده بود

. اش كرده بودندهاى زيادى احاطهتنها سگ آن قصر بود، اكنون سگ
ها ساخته شده بود يافت، چون درها نيز از آيينهراهى براى خروج نمى

 شروع به پارس آن وقت. كردجا هم مشاهده مىها را در آنو او سگ
ها نيز چنين كردند و زمانى كه صداى هاى آيينهكرد و تمام سگ

پارس او فضاى قصر را پر كرد، مطمئن شد كه ترسش بيجا نبوده و 
ها نيز چنين پارس كردن را ادامه داد و سگ. اش در خطر استزندگى

تا پريد او اين ور و آن ور مى. كردندكردند، حتى بلندتر از او پارس مى
تمام مدت . كردندها نيز چنين مىهاى ديگر جدال نمايد و آنبا سگ

ها سپرى هاى درون آيينهشب را با پارس كردن و جنگيدن با سگ
با دميدن ! در حالى كه او تنهاى تنها بود. كرد و از تاب و توان افتاد

. صبح، نگهبانان قصر، سگ را در حالى كه مرده بود، داخل قصر يافتند
. ها مرده بودها، جدال با تصاويرش و پارس كردن اثر دويدنسگ در

و زمانى كه مرد، تمام صداها . جا تنهاى تنها بوددر حالى كه او در آن
.ها در سكوت فرو رفتندخاموش شد و آيينه

كنيم، ها مشاهده مىوقتى كه شخصى را در آن. ها متعددند آيينه
بنابراين، . هاى گوناگونهواكنش خود ما در آيينه است، در آيين

تصورى باطل و عبث است و تصور اين كه ما به ديگران » ديگرى«
گيريم نيز توهمى بيش كنيم و يا از ديگران كمك مىكمك مى

.يك توهم است» ديگرى«در واقع، وجود . نيست

شود، چون پس از  زمانى كه اين مسئله تفهيم شد، زندگى ساده مى
انجام » ديگرى«درواقع نه كارى براى . نداريدرا » ديگرى«اين، توهم 

هست كه كارى براى شما انجام دهد، بلكه » ديگرى«دهيد و نه مى
آن وقت اگر . اين خود شما هستيد كه در هر دو طرف قضيه مطرحيد

ايد؛ و در مسير، به نيازمندى دست كمك بدهيد، به خود كمك كرده
به خود يارى رسانده يا اگر كسى دست كمكى به شما داد، او نيز 

. گرددى غايى بر ما روشن مىاما اين واقعيت تنها بعد از تجربه. است
» ديگرى«همان » ديگرى«قبل از به وقوع پيوستن آن غايت، دقيقاً 

.است

يك بار شما ذكر كرديد كه شاكتى پات براى ويوكاناندا :  پرسش
.مضر و خطرناك بود

د ليكن آنچه كه بعداً دنبال شد،  شاكتى پات براى او خطرناك نبو
شود و اما اعتقاد به برد و باخت نيز با وضعيت رؤيا مرتبط مى. مضر بود

.تواند چيزى وراى تخيل باشدنمى
داشت كه قبلاً » سامادى« با كمك راماكريشنا، ويوكاناندا ديد كلى از 

نيز در اقتدار شخصى خود، صاحب آن ديدگاه بود ولى بعدها تشديد 
درى را با چكش : شود اين مطلب را به اين شكل بيان كرد مى.شد

توانم با كوبيدن ميخ ها و همان چكش، در كوبيدم و در افتاد، ولى مى
تواند درى را تخريب نمايد، چكشى كه مى. را مجدداً مرمت نمايم
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 ولى اين همان چكش است كه به ـتواند آن را مجدداً ترميم نمايد مى
.ندكدو نحو كار مى

ها مجبور شد از وجود  راما كريشنا مشكلاتى داشت كه به خاطر آن
پيرايه، راما كريشنا يك روستايى كاملاً بى. ويوكاناندا استفاده نمايد

ى او ژرف و حاكى از بصيرت بود، و او سواد بود، ولى تجربهامى و بى
ز او نياز داشت تا ا. مفهومى براى توضيح و انتقال آن ادراك نداشت

استفاده كند تا جهان » مديوم«شخص ديگرى به عنوان ابزارى چون 
اگر چنين . اش مطلع نمايد و آن را به ديگران تفهيم كندرا از تجربه

شد، شما هرگز نامى از راماكريشنا نشنيده بوديد و اين خارج از نمى
ى خويش را از كرد تا تجربهى رحمت او بود اگر سعى نمىحيطه

. به شما منتقل نمايد»ديگرى«طريق 
 اگر من به گنجى در منزلم دست يابم، در حالى كه لنگ هستم، براى 

هاى شما مجبورم سوار كول انسان ديگرى رساندن آن گنج به خانه
هاى آن شخص استفاده من از شانه. شوم تا امانت را به شما برسانم

ود، شاو از سنگينى و حمل من دچار دردسر و زحمت مى. خواهم كرد
ليكن چون لنگم، . ى گنج به شماستولى نيت و هدف من، تنها ارائه

امكان دارد اصلاً نتوانم بيرون بروم و از گنجى كه حتى كسى خبرى 
.از آن ندارد، اطلاعى به ديگران بدهم

در .  راماكريشنا چنين مشكلى داشت؛ بودا اين مشكل را نداشت
بودا . ندا حضور داشتندشخصيت بودا، هم راماكريشنا و هم ويوكانا

كند ابراز نمايد، اما راماكريشنا توانست آنچه را كه درك مىمى

او نياز به شخص . كرد توضيح بدهدتوانست آنچه را كه درك مىنمى
ديگرى داشت تا از او به عنوان ابزارى براى اظهار عقايدش كمك 

.بگيرد
كرد آنچه را به او مىاز راماكريشنا درخواست .  ويوكاناندا به گريه افتاد

. ى ديگرى دارىتو وظيفه«: راماكريشنا به او گفت. داده از او نگيرد
روى و قصد من اگر به سامادى وارد شوى براى هميشه از دست مى

بهتر است قبل از پايان كار، آن را تجربه نكنى، زيرا تو . شودخراب مى
را به انجام ات توانى وظيفهتنها قبل از دستيابى به سامادى مى

اند كه پس از رسيدن به دانست كسانى بودهراماكريشنا نمى. »برسانى
دانست، او اين را نمى. اند به وظايف خود بپردازندسامادى هم توانسته

.زيرا خودش بعد از رسيدن به سامادى، قادر نبود كارى بكند
به راماكريشنا بعد از تجر. كنند معمولاً تجاربمان ما را هدايت مى

توانست مدتى طولانى او نمى. توانست كارى بكندكردن سامادى نمى
وقتى كسى . صحبت كند؛ صحبت كردن برايش بسيار مشكل بود

يك . شدمى) 4(آورد دچار خلسهرا جلوى او به زبان مى» راما«ى كلمه
جاى رام «: بار شخصى به طرف او آمد تا اداى احترام كند و گفت

او با شنيدن هر يك از اسماء . لمات گم شدو او در آن ك) 5(،»جى
، به سختى قادر بود آگاهى خود را حفظ كند و فوراً »راما«الهى مثل 

، او »اللّه«گفت اگر كسى مى. آورددنياى ديگرى را به خاطر مى
شد و ديد در سامادى غرق مىگرديد و اگر مسجدى مىمدهوش مى

اى،  راه رفتن در جادهممكن بود موقع. توانست حركت كندديگر نمى
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ى بنابراين، تجربه. آوازى مذهبى بشنود و فوراً در خلسه فرو رود
پس . گفت بر سر ويوكاناندا هم همين خواهد آمداش به او مىشخصى

ى مهمى دارى كه بايد به انجام برسانى، به ويوكاناندا گفت، تو وظيفه
ويوكاناندا تمام . توانى وارد سامادى شوىپس از انجام آن است كه مى

زندگى را بدون اين كه به سامادى دست يابد گذراند و اين براى او 
.درد سنگينى بود

او .  اما به ياد داشته باشيد كه درد و رنج به دنياى رؤياها تعلق دارد
سه روز قبل از . بردشبيه مردى بود كه در رؤياى بدى به سر مى

آن موقع رنج فراوانى را مرگش، درها به روى او گشوده شد، ولى تا 
 روز قبل از مرگش نوشته، سراسر 7 تا 5هايى را كه نامه. تحمل كرد

گذشت، با يادآورى نظرى كه به هر چه زمان مى. رنج و تشويش است
.سوختترى مىدرون انداخته بود، در آتش شوق سوزان

اى از سامادى ى او نيست، زيرا هيچ تجربه شوق شما هنوز به اندازه
شايد با اين مثال بهتر . اما با يك نگاه، اشتياق آغاز خواهد شد. داريدن

هايى در ريگ. ايدفرض كنيد در جايى تاريك ايستاده: درك كنيد
هاى قيمتى اى از سنگرسد گنجينهدست داريد كه به نظرتان مى

درخشد و شما اى نورى مىبعد براى لحظه. بسيار خوشحاليد. است
بينيد، در حالى كه به چند قطعه را جلويتان مىكوهى از جواهرات 

رود اما پيامى براى بعد نور از بين مى. سنگ دل خوش كرده بوديد
هايى وظيفه داريد اين پيام را به كسانى كه ريگ. شما باقى مانده است

ديگر . هاستبها در انتظار آندر دست دارند برسانيد كه گنجى گران

ى گنج نهفته در وظيفه داريد دربارهنورى نمايان نيست اما شما 
اى را به انجام پس ويوكاناندا وظيفه. ها خبر بدهيدبرابرتان به آن

آنچه راماكريشنا انجام . ى كار راماكريشنا بودرساند كه مكمل و لازمه
.آمدنداده بود، بايد از طريق شخص ديگرى به اجرا درمى

تواند از پس كارى وقتى يك نفر ن. شود بسيارى اوقات چنين مى
 نفر لازم است 10 تا 5گاهى . شوندبرآيد، سه يا چهار نفر مأمور آن مى

پس راماكريشنا از روى . تا بتوانند پيام شخص خاصى را منتشر كنند
.لطف اين كار را كرد اما منجر به ايجاد مشكلاتى براى ويوكاناندا شد

تى پات اجتناب توانيد از شاكگويم تا مى به اين خاطر است كه مى
جا كه ممكن است براى فيض الهى تلاش كنيد؛ تنها كنيد و تا آن

فيض به چيزى . شاكتى پاتى مفيد است كه به خوبىِ فيض باشد
كسى . وابسته نيست، مشروط به چيزى نيست، مطلقاً غيرمشروط است

.»دارمكليدش را مدت زمان خاصى نگه مى«: گويددر مورد آن نمى
. يد بدون واسطه و حتى بدون نياز به رويدادى باشد شاكتى پات با

در . طورى كه اگر خواستيد تشكر كنيد، ندانيد پيش چه كسى برويد
اما وقتى كسى مانند راماكريشنا به . شوداين صورت، كار شما ساده مى

او . كمك شخصى نياز دارد، راه ديگرى براى به دست آوردنش نيست
اش نياز داشت وگرنه آن تجربه از دست اى براى بيان تجربهبه واسطه

.رفت؛ و اين شخص، ويوكاناندا بودمى
گويد به او گفت، آنچه مى به اين دليل بود كه ويوكاناندا هميشه مى

تعلق ندارد، و اين برايش دردآور بود، زيرا اين افتخار به كسى تعلق 
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وقتى شخصى او را مردى بزرگ. شناختندها او را نمىداشت كه آن
من حتى خاك پاى مرد بزرگى كه استادم است، «: خواند، او گفت

و اين واقعيت دارد كه وقتى راماكريشنا به آمريكا رفت، او را . »نيستم
. اى به زنجير كشيدند و تحت روان درمانى قرار دادندخانهدر ديوانه

.بالاخره قاطعانه او را ديوانه خواندند. كسى از او چيزى نشنيده بود
ى ديوانه(ى دنيوى و شيداى ربانى  ايم بين ديوانههنوز نتوانسته ما 
اين است كه در آمريكا هر دو را در . تفاوتى قائل شويم) الهى

راماكريشنا تحت معالجه قرار گرفت و افتخار، . دارندتيمارستان نگه مى
او شيدا . كردنثار ويوكاناندا شد، زيرا ويوكاناندا قابل فهم صحبت مى

اى از راماكريشنا يك پستچى كه نامه. آورى ساده بود او پيام.نبود
.توانست بخواندآورده بود تا براى مردم خارج بخواند، و خوب هم مى

توانيد تصور كنيد كه مى. اش بود ملانصرالدين تنها آدم باسواد دهكده
خواستند برايشان بنابراين همه از او مى. آن موقع، سواد او چگونه بود

نامه «: شخصى براى نوشتن نامه پيش او رفت، ملا گفت. ه بنويسدنام
پادرد چه ربطى به «: مرد گفت. »كندنويسم چون پايم درد مىنمى

فهمى، تو نمى«: ملا گفت. »نويسى؟مگر با پايت مى. نامه نوشتن دارد
توانم آن را نويسم، فقط خودم هستم كه مىاى مىوقتى من نامه

ى توانم به دهكدهكند و نمى به اين شدت درد مىوقتى پايم. بخوانم
.»مجاور بروم، چه كسى آن را خواهد خواند؟

اى بنويسند، تنها خودشان  بنابراين اگر افرادى چون راماكريشنا نامه
اند و ها زبان شما را فراموش كردهزيرا آن. توانند آن را بخوانندمى

ما . ا غيرقابل درك استكنند، براى شمها صحبت مىزبانى هم كه آن
آورى پس چنين افرادى بايد پيام. خوانيمچنين افرادى را ديوانه مى

چنين فردى، بيش از يك . برگزينند كه بتواند به زبان ما صحبت كند
بنابراين، آگاه باشيد كه خود ويوكاناندا چيزى را تجربه . پستچى نيست

او در . تى ديگرى اسگويد حاصل تجربهنكرده است؛ آنچه مى
اما تجربه، مربوط به .  متخصص بكارگيرى لغاتـهنرش استاد است 

.ديگرى است
هاى ويوكاناندا اطمينان بسيار زيادى  به اين دليل، ما در صحبت

كند و اين براى پوشاندن گاه روى نكاتى، زياد تأكيد مى. بينيممى
د گوياو خود به اين حقيقت آگاه است كه آنچه مى. نارسايى است

او . مرد عاقل، هميشه محتاط است. ى تجارب خودش نيستنتيجه
كند، عرضه ترسد نتواند تجاربش را به وضوحى كه احساس مىمى

كند اما قبل از صحبت، هزاران امكان را در فكرش بررسى مى. نمايد
ولى . خواهدگويد همان باشد كه مىباز هم مطمئن نيست آنچه مى
گويد و ترديدى ندارد، زيرا رسد مى مىشخص نادان، هر چه به ذهنش

.داند چه بايد بگويددقيقاً مى
او به سؤالات . بينى چون بودا، اين بسيار مشكل بود اما براى روشن

جواب دادن به اين «: عادت داشت بگويد. دادمعينى جواب نمى
گفتند، در ده ما كسانى در نتيجه مردم مى. »سؤالات مشكل است

تر از بودا دهند و عاقلهايمان را جواب مىسؤالهستند كه تمام 
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پرسيم خدا وجود دارد يا نه، با اطمينان ها كه مىاز آن. هستند
.دانددهد چون نمىگويند آرى يا نه، اما بودا جواب نمىمى

او .  اما براى بودا، جواب دادن به شكل آرى و نه، بسيار مشكل بود
گيرىِ نتيجه.  جز اين بپرسيدگفت كه چيز ديگرىكرد و مىمكث مى

اش را بپذيرد؛ داند و بايد نادانىطبيعى مردم اين بود كه بگويند او نمى
در واقع . دانستاما پذيرش نادانى هم براى بودا ممكن نبود، چون مى

ى مشكل كرد و ريشهبودا به زبانى متفاوت از ما صحبت مى
.جاستاين

ه افرادى چون راماكريشنا، بدون اين  به اين علت، بارها اتفاق افتاده ك
ها نتوانستند از آن. اندكه حرفشان را بزنند، اين جهان را ترك كرده

اين تركيب بسيار نادرى است كه كسى هم بداند . مشاهداتشان بگويند
وقتى در كسى چنين تركيب نادرى صورت . و هم بتواند بيان كند

پس تعداد . خوانيممى...  پيامبر يا)7(آواتار،) 6(گرفت، ما او را تيرتانكارا،
. شودكنند نمىها كه صحبت مىبين، محدود به آنافراد روشن

.توانند پيامشان را ابلاغ كنندبسيارى هم هستند كه به دلايلى نمى
دارى و چهل ) 8(جا ده هزار شاگرددر اين«:  شخصى از بودا پرسيد

نفر به سطح تا به حال چند . سال است كه مشغول تعليم هستى
: آن شخص پرسيد. »بسيارى«: بودا گفت. »اند؟آگاهى خودت رسيده

ها را تشخيص دهيم اما آنپس چطور ما تو را تشخيص مى«
توانم دهيد چون من مىمرا تشخيص مى«: بودا گفت. »دهيم؟نمى

ماندم، مرا هم اگر من ساكت مى. توانندها نمىصحبت كنم، اما آن

بينى دهيد نه روشنما كلمات را تشخيص مىش. داديدتشخيص نمى
ى آن توانم دربارهدانم و هم مىو اين اتفاقى است كه من هم مى. را

.»صحبت كنم
هاى  به اين ترتيب، ويوكاناندا بايد مشكلات زيادى را در زندگى

بنابراين . اش اصلاح كند؛ و اين مشكلى گريزناپذير بودآينده
ويوكاناندا احساس . ض به او متوسل شدراماكريشنا از روى نياز مح

اما چرا . كرد ولى اين خسران مربوط به دنياى رؤياها بودخسران مى
حتى در دنيايى رؤياگونه هم بايد چنين خسرانى را تحمل كرد؟ اگر 

اى قرار است رؤيا ببينيم، چرا رؤياى خوبى نباشد؟ در اين مورد، افسانه
.نقل شده است) 9(از ايساپ
سگى هم . ديداى زير درختى دراز كشيده بود و خواب مىربه روزى گ

رسيد گربه در به نظر مى. آمد و زير آن درخت به استراحت پرداخت
خواست بداند چه چيزى را حال ديدن رؤيايى جذاب است و سگ مى

چه خوابى «: وقتى گربه بيدار شد، سگ از او پرسيد. بينددر خواب مى
از همه جاى آسمان موش به زمين . ى زيباخواب«: گربه گفت. »ديدى؟

احمق از «: سگ با تحقير، گربه را نگاه كرد و گفت. »كردريزش مى
بينيم كه از آسمان ما هم خواب مى. باردآسمان هيچ وقت موش نمى

گويد هميشه استخوان كتب ما هم مى. ريزداستخوان به زمين مى
اگر هم خواب .  باريداز آسمان هيچ وقت موش نخواهد! احمق. باردمى
چرا . براى سگ، استخوان معنى دارد. »بينى، خواب استخوان ببينمى

.معناستبايد خواب موش ببيند؟ و براى گربه، استخوان بى
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بينيد، چرا خواب بدى باشد؟ اگر خواب مى«: گويم بنابراين به شما مى
قدرت و و اگر قرار است بيدار شويد، حداكثر استفاده را از توانايى، 

كمك خواهد . منتظر نباشيد كسى به شما كمك كند. تان ببريداراده
نبايد انتظار كمك داشته باشيد، زيرا . آمد، اما اين مطلب ديگرى است

اصلاً به . شودتر مىتر در انتظار بمانيد، تصميمتان ضعيفهر چه بيش
ش از هر كمكى قطع اميد كنيد و همه جانبه تلا. اين مسير فكر نكنيد

كمك از بسيارى . به خاطر داشته باشيد كه شما تنها هستيد. نماييد
. اما اين مطلب ديگرى استـها خواهد رسيد راه

به طورى كه هر مانع و سدى . ى شماست بنابراين تأكيد من بر اراده
از سر راهتان برداشته شود و اگر از كسى چيزى به شما رسيد، هميشه 

نتظار شما باشد؛ بايد مانند باد بيايد و بدون درخواست و خارج از ا
.سپس چون باد برود

رنج )سامادى( به اين خاطر بود كه گفتم ويوكاناندا از كمبود آن  
مستمعينش غافل از . در عمل هم تا زنده بود، از آن آگاه بود. بردمى

نشستند؛ حتى آن كه او به سامادى نرسيده است، پاى صحبت وى مى
دانست اما ويوكاناندا مى. كردندگفت حس مىو مىگاه آنچه را كه ا

.براى او چنين اتفاقى روى نخواهد داد
ام هاى شيرينى كه نچشيده براى من اين وحشتناك است كه از طعم

شايد يك بار آن را مزه كرده باشم، اما در رؤيايى . با شما صحبت كنم
ديگر از «: اندحالا تصور كنيد به من گفته. كه اكنون از بين رفته است

وضع . »ى آن با ديگران سخن بگورؤيا خبرى نيست، اما برو درباره

اما او . مشكلات در برابرش قد علم كرده بودند. ويوكاناندا چنين بود
ى شفقت ها را داشت؛ و اين نشانهمردى قوى بود، توان تحمل سختى

ولى اين به آن معنا نيست كه شما هم بايد چنين سختيى را. است
.تحمل كنيد

ويوكاناندا سامادى را از طريق تماس با راماكريشنا :  پرسش
اى اصيل نبوده است؟آيا اين تجربه. تجربه كرد

جا اصالت در اين. اى مقدماتى بناميم تا اصيل بهتر است آن را تجربه
اى كاملاً مقدماتى بود كه در آن، شخص اين تجربه. مهم نيست

تواند بسيار عميق يا روحى اين نگاه نمى. ازداندنگاهى به درون مى
دهد، مرزى كه در آن فكر به پايان اين اتفاق در مرزى رخ مى. باشد
اى روانى ى تجربهچنين عمقى تنها نشانه. شودرسد و روح آغاز مىمى

در مورد ويوكاناندا به او كمك . حاصلى نداشتبه اين خاطر، نگاه. است
او نگذاشت ويوكاناندا . ا راماكريشنا بيمناك بودنشد تا به عمق برود زير

. به عمق فرو رود، زيرا در آن صورت ديگر براى هدف او مناسب نبود
راماكريشنا عميقاً به اين ديدگاه معتقد بود كه رها كردن فردى كه 

.براى جهان سودى نداشته باشد، يك درصد هم درست نيست
عيسى و ماهاويرا هم . ردبينى، چهل سال صحبت ك بودا پس از روشن

اما در مورد راماكريشنا وضع . ها هيچ مشكلى نداشتندچنين كردند، آن
. او مشكلى داشت كه براى هميشه در فكرش باقى ماند. متفاوت بود
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جا كه به اين تا آن. در نتيجه، او به ويوكاناندا تنها نظرى گذرا عطا كرد
او خيلى به عمق . يى بوداى اصيل اما ابتداتجربه مربوط است، تجربه

.شدنرفت، چرا كه در اين صورت، برگشت برايش مشكل مى

ى سامادى به شكل جزئى ممكن است؟آيا تجربه:  پرسش

توان جزئى از سامادى نمى. اين دو با هم متفاوتند.  جزئى نه، مقدماتى
تجربه، روحى . توان نگاهى ذهنى به آن انداخترا تجربه كرد، اما مى

.ت اما نگاه، ذهنىاس
بينم اما از  اگر روى كوهى بايستم و دريا را نگاه كنم، آن را مى

ام، به ام، آب را لمس نكرده و نچشيدهدر ساحل نايستاده. اى دورفاصله
ى كوه ام؛ دريا را از قلهام و خود را با آن نشستهدرون آن شيرجه نرفته

اى از يد؟ نه، با اين كه قطرهداناى جزئى مىآيا اين را تجربه. امديده
. توانيد اين تجربه را غيراصيل بدانيدام نمىآب اقيانوس را لمس نكرده

به همين . امام، گرچه با آن يكى نشدهى كوه ديدهمن دريا را از قله
.ى بدن ببينيدتوانيد روح را از بالاترين نقطهطريق مى

 بدن را عميق تجربه اگر.  بدن هم داراى قله و تجربياتى رفيع است
اگر كاملاً سالم . توانيد از درون آن، نظرى به روح بيندازيدكنيد، مى

كنيد، اگر بدنتان سرشار از سلامتى هستيد و احساس سرخوشى مى
. جا نگاهى به روح بيندازيدى بدن برويد و از آنتوانيد به قلهاست، مى

جا به آن. ستيدفهميد كه شما بدن نيستيد، چيز ديگرى هآن وقت مى
.ايدى بدن رسيدهايد، اما به بالاترين نقطهروح نرسيده

مثلاً عشق امرى الهى است و .  ذهن هم ارتفاعات خودش را دارد
ى حتى اگر در سكس هم به اوج تجربه. سكس از مشتقات بدن

توانيد نگاهى به روح بيندازيد، اما نگاهى از جا مىجنسى برسيد، از آن
كنيد، وقتى عشق عميق را تجربه مى. ر، از دورترين نقطهاى دوفاصله

اى، در سكوت، كنار كسى كه عاشقش هستيد بنشينيد اگر بدون كلمه
و بين شما فقط عشق جريان داشته باشد، بدون هيچ گونه عملى و 
هيچ گونه تمايلى، تنها امواج عشق از يكى به ديگرى برود، در آن 

توانيد نگاهى به روح رسيد كه مىى اوج عشق به ارتفاعى مىنقطه
.بينندها نيز روح را مىاز اين روست كه عاشق. بيندازيد

شود كه كند و چنان جذب آن مى هنرمندى تصويرى را نقاشى مى
گردد، زيرا او حالتى را تجربه كننده مىاى چون خداى خلقگويا لحظه

ين ارتفاعى اما ا. كردكند كه گويى خدا موقع خلقت جهان حس مىمى
خيلى اوقات، انسان اشتباهاً چنين تجاربى را كافى . از فكر است

هاى طبيعى و چيزهاى توان در موسيقى، شعر، زيبايىمى. داندمى
ى ها نگاه به نقطهى آناما همه. ديگر هم چنين حسى را تجربه كرد

وقتى كاملاً در سامادى غرق شديد، آن گاه . اى دورنداوج، از فاصله
هاى زيادى وجود دارند اما خارج از آن، قله. شودحاصل مى» ركد«

.توان از دور نگاهى به اوج انداختها تنها مىكه در آن
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زيرا . اتفاق افتاد) 10(ى ويوكاناندا در سطح فكر بنابراين تجربه
تواند از بيرون به درون شما، تا طور كه گفتم، شخص مىهمان
.ا به آن نقطه برساندى اوج فكر برود و شما رنقطه

كنم، او اى را روى دوشم سوار مىمن بچه: گونه ببينيد مسئله را اين
ى من گذارم، زيرا شانهبعد او را زمين مى. كنداطراف را نگاه مى

پاهاى او هنوز كوچك است و زمان زيادى لازم . ى او نيستشانه
ى  بر شانهاما با سوار شدن. است تا رشد كند و به ارتفاع من برسد

گويد ها مىرود و به آنبعد او پيش ديگران مى. من، او توانسته ببيند
شايد بگويند با اين . شايد مردم باور نكنند. چيزهاى زيادى ديده است

پذير است كه از اما اين امكان. توانستى چنين چيزى ببينىقد نمى
ها امكانات تمام اين. ى كسى بالا برويد و نظرى از دور بيندازيدشانه

ى تجربه. اين غيراصيل نيست، اما ابتدايى است. فكر هستند، نه روح
جزئى نيست، كامل . تواند در سطح بدن يا فكر اتفاق بيفتداوليه مى

ى فكر، كوچك است و مربوط به روح نيست، است اما نسبت به حوزه
در اين. ى روح، هيچ گونه برگشتى به عقب وجود نداردزيرا در تجربه

تواند كسى نمى. تواند كليد شما را در دست نگه داردسطح كسى نمى
جا ديگر هيچ آن. افتدتنها، اتفاق مى. دهدبگويد كِى كليد را پس مى

ى انجام پس اگر قرار است كسى وسيله. كس چيزى براى گفتن ندارد
در . متوقف شود) 11(ى عروجى خاصى باشد، بايد قبل از نقطهوظيفه

.ورت، مشكل ايجاد خواهد شدغير اين ص

ى ويوكاناندا اصيل بود، اما اصالتش روانى بود نه  بنابراين تجربه
افتد؛ به فكرى اين چيز كوچكى نيست و براى همه اتفاق نمى. روحى

.بسيار قوى و بالغ نياز دارد

بردارى توانيم بگوييم راماكريشنا از ويوكاناندا بهرهآيا مى:  پرسش
كرد؟

. وانيد، اما نبايد بگوييد، زيرا در پس اين لغت، سرزنشى وجود داردت مى
او براى رسيدن به چيزى خودپسندانه و به نفع خود از ويوكاناندا 

. مند شوندخواست ديگران از ويوكاناندا بهرهاو مى. بردارى نكردبهره
كارگيرى بين به. كشى بودكرد، بهرهاگر از او براى خودش استفاده مى

وقتى از كسى يا چيزى براى ارضاء . كشى تفاوت زيادى هستبهرهو 
اما وقتى براى . كشى استتمايلات نفسانى استفاده كنيم، اين بهره

كشى در بين كنيم، بهرهجهان و هستى، براى همه، اين كار را مى
.نيست

توان مطمئن بود كه اگر راماكريشنا باعث يك علاوه از كجا مى به
اش توانست خود در اين زندگىشد، ويوكاناندا مىو نمىلحظه ديدار ا

ها كه ى آنوسيلهبه سرانجامى برسد؟ رسيدن به اين نقطه، تنها به
كنم مسئله چنين بوده من حس مى. اند ميسر استبين شدهروشن
وقتى . توانيم براى چنين موضوعاتى دليل ارائه كنيماما نمى. است

فت، سه روز قبل از مرگش به كليد دست راماكريشنا به ويوكاناندا گ
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توانست به اين معنى هم باشد كه طبق نظر خواهد يافت، مى
ى اعمال خودش، سه روز قبل از مرگ راماكريشنا، ويوكاناندا در نتيجه

جا هم كه به برگشت كليد مربوط است، تا آن. به سامادى خواهد رسيد
كليد دقيقاً همان گونه راماكريشنا در آن موقع مرده بود، اما برگشت 

.صورت گرفت كه او گفته بود
كوهى در . ايد بگذاريد چنين بيان كنم؛ شما سفرى را آغاز كرده

من مسير و مراحل پيمودن راه، زمان آن و . مسيرتان قرار دارد
بينم چگونه از كوه مى. دانمافتد مىمشكلاتى را كه برايتان اتفاق مى

 نوع قدم زدن و وضعيت سفرتان قبلاً از روى سرعت،. كنيدصعود مى
حال اگر من . كنم كه سه ماهه مسير را طى خواهيد كردبينى مىپيش

اى به قله ببرم و بعد در جاى اول شما را در راه سوار كنم و لحظه
يابيد، آيا اين به رهايتان كنم و بگويم سه ماهه به هدف دست مى

قدر ظريف و پيچيده معنى استفاده از شماست؟ چيزهاى درونى آن 
.ها قرار داريد قادر به شناختشان نيستيداست كه وقتى خارج از آن

 به عنوان مثال، نيرمالا ديروز به خانه رفت و شخصى به او گفت در 
ام كه در اين سن نخواهد من به او تضمين داده. ميرد سالگى مى53
 اجرا اين امر خود به خود. كنماين من نيستم كه ضمانت مى. مرد
.دهد سالگى نمرد، آن را به من نسبت مى53حال اگر او در . شودمى

. شود ويوكاناندا گفت كليد سه روز قبل از مرگش به او برگردانده مى
جا بود تا كليد را به او بدهد؟اما چه كسى آن

دانست كه ويوكاناندا توان گفت راماكريشنا مىآيا مى:  پرسش
هاى روحى توأم با شكست و رنج لاشى سختى از توارد برهه

اى به او بصيرت خواهد شد و بنابراين از روى محبت، لحظه
بخشيد تا اميدش را از دست ندهد؟

زيرا نه » ...توان گفت كهمى«: گونه صحبت نكنيد هيچ وقت اين
تنها به آنچه . انجامداين به تفكراتى نامربوط مى. پايانى دارد نه معنايى

معنى ان دارد فكر كنيد، نه چيزى ديگر؛ زيرا به مسيرهاى بىدقيقاً امك
با چنين الگوى . گرددانجامد، منتهى مىكه به راهى انحرافى مى
پذير خواهيد بود و از مسيرتان منحرف فكرى، شما عميقاً صدمه

اگر . گونه كه هست ببينيدبنابراين هر چيزى را آن. شويدمى
. ها را دور بريزيد»توان گفتمى«ام خواهيد چيزى را بشناسيد تممى

دانيد، اما سعى نكنيد دانيد، تنها بدانيد كه نمىاگر دقيقاً حقيقت را نمى
اين روشى . بپوشانيد» توان گفتمى«غفلتتان را با فرضياتى مانند 
بهتر است از آن . پوشانيمهايمان را مىاست كه با آن بسيارى از نقص

.اجتناب كنيد
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2بخش 

كنندگان در مسيرپختگى مراقبه

هاى قبلى گفتيد كه نزول ناگهانى و در يكى از بحث: پرسش
تواند مصيبت باشد؛ شخص ممكن مستقيم فيض الهى، گاهى مى

حال سؤالى پيش . است صدمه ببيند، ديوانه شود يا حتى بميرد
ى توازن آيا فيض الهى هميشه سودمند نيست؟ فيض اله: آيدمى

كند؟ همچنين امكان دارد به جهت عدم خود را حفظ نمى
در چنين . ى فيض، بدبختى حادث شودشايستگى شخص گيرنده

گردد؟صلاحيت نازل مىحالتى، چطور فيض بر شخصى بى

بدين مفهوم كه .  خداوند شخص نيست، شايد بتوان او را انرژى ناميد
شود؛ هر آنچه در مورد هر نمىهيچ گونه وجه تمايزى براى افراد قائل 

.گردد عادلانه استفرد واقع مى
 به عنوان مثال، درختى كه در كنار رودى قرار دارد، خوراك خود را از 

دهد، رشد درخت، گل و ميوه مى. كندعبور جريان آب دريافت مى
در حالى كه درختى كه به درون همان رود . شودكند و قوى مىمى

در چنين وضعى . شودجا برده مىآب، از آنبيفتد، توسط جريان 
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ى نه در تغذيه. داندرودخانه هيچ كدام از دو درخت را متفاوت نمى
رودخانه فقط . درخت اول و نه در از بين بردن درخت دوم، نفعى ندارد

.رود جريانى از انرژى است، فرد نيست. جريان دارد
 خداوند به ايم، در نظر گرفتن اشتباهى كه هميشه مرتكب شده

بدين ترتيب، تمامى تفكراتمان راجع به خداوند . ى شخص استمنزله
گوييم خيلى مهربان است، مى. بر محور فرد بودن او دور خواهد زد

گوييم هميشه ما را مورد لطف قرار گوييم خيلى بخشنده است، مىمى
ها توقعات و آرزوهاى ما هستند كه به خداوند نسبت اين. دهدمى
توانيم توقعاتمان را به شخصى نسبت دهيم و در گرچه مى. يمدهمى

ها بدانيم، اما صورتى كه تحقق نيافتند، شخص را مسئول آن
به اين ترتيب، زمانى كه با . توانيم اين كار را با انرژى انجام دهيمنمى

ايم، زيرا در رؤياها انرژى همچون فرد رفتار كنيم، از موضوع پرت شده
 در برخورد با انرژى، نتايج به طور كلى متفاوت خواهد .ايمغرق گشته

.بود
 به عنوان مثال، به دليل وجود نيروى جاذبه قادريد روى زمين راه 

به اشتباه . برويد، اما نيروى جاذبه به مفهوم اجبار در راه رفتن نيست
نيروى جاذبه زمانى كه . تصور نكنيد اگر راه نرويد، جاذبه وجود ندارد

مين وجود نداشتيد، بوده است و حتى وقتى كه اثرى از شما بر روى ز
در صورتى كه به طرزى غلط . روى زمين نباشد وجود خواهد داشت

. گام برداريد، احتمال زمين خوردن و شكستگى پاهايتان وجود دارد
توانيد متعرض اين حادثه نيز به سبب نيروى جاذبه است؛ ولى نمى

. راى سرزنش كردن وجود نداردشخصى شويد، زيرا اصلاً شخصى ب
خواهيد با اين نيرو سر و كار اگر مى. جاذبه، جريانى از انرژى است

در حالى كه اين نيرو . داشته باشيد، مجبوريد قوانينش را رعايت كنيد
.كندبه هيچ وجه در رابطه با چگونگى رفتارش با شما فكرى نمى

در حقيقت، . شود انرژى خداوند در مورد هيچ كس تمايز قائل نمى
خداوند در رابطه با ... اصلاً مناسب نيست» انرژى خداوند«گفتن 

كند؛ او قوانين هميشگى خود را دارد چگونگى رفتارش با شما فكر نمى
مذهب به معنى قوانين رفتار . و اين قوانين جاودان، مذهب هستند

در صورتى كه با تشخيص، ادراك و منطبق با او برخورد كنيد . اوست
ى خودش، بلكه به جهت عملكرد شما ـ مورد لطف ـ نه به واسطه

اگر برخلاف اين قوانين حركت كنيد، نسبت به شما . دهدقرارتان مى
در چنين شرايطى خداوند خالى از لطف نيست، بلكه . شودلطف مىبى

.ى عمل خودتان استآيد نتيجهآنچه پيش مى
. اشتباه خواهد بود بدين ترتيب، تصور خداوند به عنوان شخص، 

معنى خداوند شخص نيست، بنابراين توقع داشتن از خداوند بى
در صورتى كه بخواهيد انرژى الهى برايتان بخشش و فيض . شودمى

داشته باشد، شما هم بايد فعاليتى انجام دهيد؛ از اين رو، دعا بدون 
عبادت بدونِ تعمق نيز . هاى معنوى مفهومى نخواهد داشتفعاليت

.اين مطلب را به وضوح درك كنيد. معنى خواهد بودبى
كنيد، اصرار گذاريد؛ طلب مى در دعا كردن، بر خداوند تأثير مى

به هنگام مراقبه، بر خودتان . كنيدكنيد، متوقع هستيد، تقاضا مىمى
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خواهيد بر خداوند تأثير كنيد؛ در به هنگام عبادت مى. گذاريدتأثير مى
كوشش براى . دهيدرا تحت تأثير قرار مىتلاش معنوى، خودتان 

ارتقاء معنوى، يعنى به صورتى خود را دگرگون كنيد كه با معنويات در 
. كندزمانى كه رود جريان دارد، جريان، شما را از جا نمى. تضاد نباشيد

در عين حال، وقتى كه در ساحل باشيد، نه تنها آب رودخانه 
. گرددها مىباعث تقويت آنكند بلكه هايتان را از جا نمىريشه
اى كه متوجه شويم خداوند شخص نيست، آگاهى ما از مذهب لحظه

.تغيير خواهد كرد
 به اين دليل گفته بودم كه اگر لطف الهى، ناگهانى و مستقيماً نازل 

.تواند همچون بلا باشدشود، گاهى مى
، شود فردى ناشايست مطلب ديگرى كه پرسيديد، اين بود كه آيا مى

ى فيض باشد؟كنندهدريافت
لطف . شود خير، هيچ گاه فيض بر شخص فاقد صلاحيت نازل نمى
ولى . گرددهميشه بر شخصى كه براى آن مهيا شده است وارد مى

گاهى شخصى نامناسب، به طور ناگهانى شرايط لازم را كسب 
همواره وقايع . كند، در حالى كه خودش بر اين امر آگاهى نداردمى

شوند، همچنان كه نور همواره براى رايط مناسب حادث مىتحت ش
اما اگر شخص نابينايى . اشخاص بينا قابل رؤيت است نه افراد نابينا

ى پزشكى قرار گرفته و توانايى ديدن يافته باشد، و پس تحت معالجه
از خروج از بيمارستان، به طور مستقيم به خورشيد نگاه كند، به شدت 

بايد به مدت يك يا دو ماه از عينك ين شخص مىا. صدمه خواهد ديد
.تيره استفاده كند و منتظر باشد

 اگر فردى كه قدرت درك ندارد، ناگهان اين پذيرش را بيابد، احتمال 
توان خورشيد را مورد در مورد شخص نابينا نمى. بروز بلا وجود دارد

ا تحمل اش را تقويت كند تبايد قدرت بينايىاو مى. ملامت قرار داد
نور خورشيد را داشته باشد، وگرنه خطر اين كه به كلى نابينا شود 

نابينايى اوليه قابل درمان بود، ولى حالا درمان اين كورى . وجود دارد
.ثانويه مشكل است

تجربه، فقط براى آنانى كه استحقاق :  اين مطلب را خوب درك كنيد
ناشايست به طور اما گاهى امكان دارد فردى . يابددارند تحقق مى

ناگهانى، بر اساس شرايطى كه خودش از آن آگاهى ندارد، 
به اين ترتيب هميشه وحشتِ بروز . هاى لازم را كسب كندصلاحيت

شود ولى شخص در مصيبت وجود دارد، زيرا انرژى يكباره نازل مى
.شرايطى نيست كه تحملش كند

به طور معمول . دآور مثلاً فردى ناگهان مقدار زيادى پول به دست مى
هيچ زيانى نبايد وجود داشته باشد، ولى اگر پول به طور ناگهانى به 

اى ناگهانى نيز احتمال ايجاد واقعه. دست آيد احتمال خطر وجود دارد
. حادثه را دارد، زيرا براى تحمل آن بايد ظرفيت معينى داشته باشيم

توانيم تحمل ، مىوقايع را در صورتى كه به تدريج برايمان اتفاق بيفتند
توانيم فقط زمانى كه به تدريج از بركت برخوردار شويم، مى. كنيم

.برايش مهيا گرديم
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تحمل :  اين آمادگى و توان تحمل، به عوامل زيادى بستگى دارد
هاى عصبى، تناسب فيزيكى فرد، توان ذهنى ـ كه همگى محدوديت

. كنيم صحبت مىخودشان را دارند ـ و نامحدود بودن انرژى كه از آن
بيدارى ناگهانى مثل ريختن اقيانوس در قطره است؛ اگر قطره شرايط 

ميرد، شود و مىپذيرش اقيانوس را نداشته باشد، فقط متلاشى مى
.كندشود و هيچ چيزى كسب نمىنابود مى

بايد خودمان را .  براى صحت ارتقاء معنوى، عملى مضاعف لازم است
ولى قبل از آن، بايد . ن هماهنگ شويمدر مسير قرار دهيم و با آ

براى اين كار، شخص . قابليت پذيرش آن را در خود افزايش دهيم
از طرفى بايد درب . جوينده بايد دو تكليف را به طور كامل انجام دهد

مان را گسترش دهيم، و از طرف ديگر، براى اين را باز كنيم و بينايى
 بعد از افزايش بينايى بايد كه قادر به تحمل درخشش نور باشيم، حتى

تر باشد، تاريكيى منتظر بمانيم؛ در غير اين صورت، هر چه نور بيش
اى يك جانبه است اين معامله. گرددتر مىآيد نيز بيشكه به وجود مى

توانيم تمام مسئوليت با خودمان است و نمى. ـ به نور هيچ ربطى ندارد
.ديگرى را سرزنش كنيم

هاى متعددى تقسيم شده است، و فرد در ن به زندگى دوران سفرِ انسا
موارد زيادى اتفاق افتاده . دهدها اعمال زيادى انجام مىهر كدام از آن

به . ميردى پذيرش لطف است، مىكه كسى درست زمانى كه آماده
با . بردى اين مرگ، او تمامى خاطرات اين زندگى را از ياد مىواسطه

هايتان امكان دارد به ر طول زندگىتلاش در جهت خودسازى، د

رشدى در حد نود و نه درصد برسيد؛ با مردن در اين شرايط، تمامى 
تان به بريد، اما اجزاء وجودى تكامل درونىدستاوردهايتان را از ياد مى

فرد ديگرى كنار شما نشسته كه در . يابدزندگى بعدى انتقال مى
باره  و همه چيز را در اينزندگى پيشين، تنها يك درصد تكامل يافته

شما دو نفر به دو . هر دو مشغول مراقبه هستيد. فراموش كرده است
حال، اگر يك درصد تكامل . سطح آگاهى كاملاً مختلف تعلق داريد

آورد ايجاد شود، فرد دوم تنها دومين درصد تكامل خود را به دست مى
يك درجه تكامل، اما با افزوده شدن . شودو فيض الهى بر او نازل نمى

يابيد و فيض الهى يكباره ى صد در صد تكامل دست مىشما به نقطه
به جهت اين كه شما از آمادگى نود و نه . گرددبر شما نازل مى

. درصدى خود آگاهى نداريد، دريافت فيض الهى برايتان ناگهانى است
ر رسد و براى اين منظوبدين ترتيب عالم روحانى يكباره به نظرتان مى

.سازى مناسب انجام گيردبايد زمينه
كنم كه برايش آمادگى اى اشاره مىبه واقعه» بلا«گويم جا كه مى آن

بلا تنها به . اى بد يا دردناك نيستبلا لزوماً به مفهوم واقعه. نداريم
حال، اگر . معنى وقوع رويدادى است كه هنوز برايش آماده نيستيم

ى بدى  دلار برنده شود، اين حادثهآزمايى يك ميليونفردى در بخت
تواند باعث توقف يك ميليون دلار مى. نيست، ولى امكان دارد بميرد

اى كه برايش آمادگى پس بلا يعنى وقوع حادثه. تپش قلب او شود
.نداريم



36

روش آزادسازى شعور خلاق روح . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2ـ)يوگا/ كندالينى (تعليمات تانترا 

اگر فردى براى مرگ آماده . تواند رخ دهد خلاف اين حالت هم مى
اگر شخصى . بدى نيستى باشد و مرگش فرا رسد، مرگ وى حادثه

ى ديدار مرگ باشد و با آغوش گشاده به استقبال چون سقراط آماده
او با علاقه . شودآن برود، آن گاه مرگ براى چنين فردى، سامادى مى

بيند كه هرگز فنا پذيرد زيرا اين واقعيت را مىو شوق، مرگ را مى
.شودنمى

 هستيم كه قبل از  ما با چنان پريشانى و اضطرابى در انتظار مرگ
به . كنيممرگ را آگاهانه تجربه نمى. شويممرگ، از خود بيخود مى

ايم، از چگونگى همين دليل، حتى با وجودى كه چندين بار مرده
زمانى كه ماهيت مرگ را دريابيد، آن گاه هرگز . جريان مرگ ناآگاهيم

اقع آن گاه مردن و. كنداين تصور كه امكان دارد بميريد، بروز نمى
ولى اين حادثه بايد . ايستيدشود و شما در كنارى به تماشايش مىمى

.با آگاهى كامل رخ دهد
آيند، و لطف الهى  بنابراين ممكن است مرگ براى شخصى خوش

: بنابراين تكامل معنوى دو قسمت است. براى ديگرى مصيبت باشد
سازى خودمان براى طلبيدن، جستجو و حركت؛ و همزمان، آماده

اگر به . ريافت فيض تا اين كه نور، به هنگام رسيدن، كورمان نكندد
خاطر بياوريد در ابتدا چه گفتم، ديگر هيچ پيچيدگى وجود نخواهد 

در صورتى كه خداوند را به عنوان شخص در نظر بگيريد، خود . داشت
.يابيدرا در ميان مشكلات بزرگى مى

لات بزرگى را ايجاد  چنين دركى از خداوند ـ به عنوان شخص ـ مشك
پندارد تا بتوانيم تمامى ذهن، او را شخص مى. كرده است

هايمان را به او انتقال دهيم، و با مسئول ساختن وى شروع مسئوليت
اگر فردى . كنيمبه تحميل بار مسئوليت هر عمل كوچكى بر او مى

كند و اگر شغلش را از دست بدهد، شغلى پيدا كند، از خداوند تشكر مى
كند عملى اگر فردى تاولى بزند، گمان مى. شودز خداوند عصبانى مىا

از جانب خداوند است و در صورتى كه تاول التيام يابد، از خداوند 
. هيچ وقت متوجه نگرش خود نسبت به خداوند نيستيم. كندتشكر مى

كنيم اين طرز برخورد، كه خداوند بايد نگران حتى فكر نمى
. چه حد خودپسندانه استهايمان باشد، تاتاول

اى گم كنيم و اتفاقاً آن را پيدا كنيم،  در صورتى كه در راه، سكه
توقع داريم خداوند حسابمان . »به لطف خدا پيدايش كردم«: گوييممى

كند چون در اين تفكر، ذهنمان را ارضا مى. را تا آخرين ريال نگه دارد
بدين ترتيب . يمتوانيم در مركز عالم قرار بگيراين شرايط مى

. برخوردمان با خداوند همچون روابط خدمتكارى در قبال ارباب است
انتظار داريم براى حفاظت از اموالمان تا آخرين سكه، جلوى درِمان 

آمدِ تصور خداوند بسان شخص، اين است كه پى. كشيك بدهد
.شودى او گذاشته مىمسئوليت، به راحتى بر عهده

در حقيقت، . گيردمسئوليت را بر عهده مى ولى جوينده و طالب، 
اگر . جوينده بودن يعنى هيچ كس غير از خودت را مسئول امور ندانى

اندوه در زندگى من است، من جوابگويم؛ و اگر در زندگى من شادى 
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ام، خودم هستم كه مسئولم؛ در اگر آسوده. دار آنموجود دارد، من عهده
هيچ كس ديگرى غير . خودم استى عملِ قرارم، نتيجهصورتى كه بى

. برم نيستاز خودم جوابگوى حالت و شرايطى كه در آن به سر مى
توانم جاذبه را اگر زمين بخورم و پايم بشكند، خودم مقصرم و نمى

اگر اين طرز تفكرتان است، مفهوم بلا را به درستى . ملامت كنم
.ايد و آن گاه معنايش برايتان متفاوت خواهد بوددريافته

گويم فيض الهى سودمند است و براى كسى كه به  به اين جهت، مى
در حقيقت، هر چيزى . خوبى براى دريافتش آماده شده، موهبت است

اى خاص براى هر رويدادى در نظر گرفته شده لحظه. زمانى دارد
.اى بزرگ استاست و از دست دادن اين لحظه، فاجعه

ى پات به تدريج تقليل در جايى گفتيد كه اثر شاكت:  پرسش
اين . پس جوينده بايد ارتباطى منظم را با رابط حفظ كند. يابدمى

به مفهوم وابستگى به اشخاصى به عنوان گورو نيست؟

در صورتى كه فردى مشتاق گورو . تواند به وابستگى بدل شود مى
شدن باشد و كسى براى داشتن گورو تمايل داشته باشد، اين حالتِ 

بنابراين با پيرو كسى شدن يا قرار دادن . تواند حادث شودمىوابستگى 
اما اگر . فردى به عنوان گوروى خودتان، مرتكب اشتباه نشويد

اى براى وابستگى وجود ى گورو و پيرو مطرح نباشد، واهمهمسئله
بنابراين فردى كه خواهان كمك از او هستيد، تنها قسمتى از . ندارد

حال چه كسى . از شما جلوتر رفته استشماست كه در طول مسير، 
گورو و چه كسى پيرو و مريد است؟

هاى دور خود گفته تعريف ى گذشته اغلب، داستانى را كه بودا درباره
خيلى پيش از اين، فرد خردمندى بود كه به «: بودا گفت. امكرده

. فكرى دست يافته بود، به همين جهت براى ملاقات با او رفتمروشن
اما به محض اين كه . ترام و لمس پاهايش تعظيم كردمبراى اح

برخاستم، با حيرت متوجه شدم كه پيرمرد هم براى لمس پاى من خم 
.»شده است

كنيد؟ اين كه من پاى شما را اين چه كارى است كه شما مى«:  گفتم
لمس كنم صحيح است، ولى مناسب نيست كه شما اين كار را 

.»بكنيد
و پاى مرا لمس كنى و من چنين نكنم، اشتباه اگر ت«:  پيرمرد گفت

بزرگى است، زيرا من چيزى نيستم مگر بخشى از خودت كه چند گام 
جلوتر است؛ و زمانى كه تعظيم كردم، به تو يادآورى نمودم در لمس 

اما چنين ذهنيت اشتباهى را، كه من . پاى من كار درستى انجام دادى
همچنين اشتباهاً اين فكر را . و تو دو جزء مجزا هستيم، نداشته باش

بعد . اى مربوط به زمان استاين مسئله. نكن كه من عاقلم و تو نادان
درست مثل اين . از مدت كوتاهى، تو نيز رشد فكرى خواهى داشت

گذارم، پاى چپم براى حمايت، است كه وقتى پاى راستم را جلو مى
 كه پاى راست ماند تا ايندر حقيقت، پاى چپ عقب مى. ماندعقب مى

.»امكان جلو رفتن داشته باشد
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در عين حال ارتباطى ) 12.(آور است ارتباط بين استاد و شاگرد، زيان
غيروابسته به اين . غيروابسته بين استاد و شاگرد، بسيار سودمند است

تواند مفهوم كه دو جزء وجود ندارد؛ هر جا دو جزء باشد، رابطه مى
ين كه شاگرد جاهل است، چنين احساس به جهت ا. وجود داشته باشد

حال اگر گورو نيز . كند كه گورو بايد ماهيتى مجزا از او باشدمى
مثل اين است كه . احساسى مشابه داشته باشد، شرايط بسيار بد است

تر كورى راهنماى كور ديگرى باشد ـ و شخصِ كورِ راهنما خطرناك
.رداست، زيرا ديگرى به طور كامل به او اعتماد دا

در .  هيچ گونه مفهوم معنوى در ارتباطِ استاد ـ شاگرد وجود ندارد
ى ارتباطات، بر اساس قدرت هستند ـ روابطى بر مبناى حقيقت، همه

ى اى بر پايهاگر رابطه. يكى پدر است، ديگرى پسر. قدرت مصلحتى
در اين شرايط، . آيدعلاقه وجود داشته باشد، موضوع متفاوتى پيش مى

در اين حال، . پدر بودن خود آگاه نيست، پسر هم از پسر بودنشپدر از 
ى پسر خواهد بود؛ و اين پسر حالت پيشين پدر، و پدر صورت آينده

.واقعيت امر است
حال اين درخت، هزاران بذر . يابدكاريم و درختى رشد مى بذرى را مى

 دارد؟ چه ارتباطى بين اين بذرها و بذر اول وجود. آوردرا به وجود مى
هاست كه به سفر، مشابه دانه. يكى اول آمد و ديگران متعاقب آن

ى پدر، حلقه. شوندزنند و در خاك تجزيه مىافتند، جوانه مىزمين مى
فقط يك . ى دوم؛ هر دو در يك زنجير هستنداول است و پسر، حلقه

پس اگر پسر پاهاى پدرش را . زنجير وجود دارد، نه اشخاص مجزا

او . ى پيشين را نمايش داده استاحترامش به حلقهلمس كند، 
دهد، زيرا احترامش را براى كسى كه در حال افول است نشان مى

پسر از طريق او موجوديت يافته . تواند زندگى بيابدبدون پدر، پسر نمى
.است

 در صورتى كه پدر، پسرش را پرورش دهد، غذا بدهد و لباس بپوشاند، 
اگر . است) پدر)كشد؛ پسر، گسترش خود او براى ديگرى زحمت نمى

بگوييم پدر يك بار ديگر به صورت جوانى در پسرش جلوه كرده، 
پس موضوع نوعى ارتباط نيست، بلكه متفاوت . ايمچندان اشتباه نكرده

.موضوع علاقه است، نه ارتباط. است
پدر . بينيم روابط بين پدر و پسر، روابطى مصلحتى است عموماً مى

پدر سعى .  پسر ضعيف است، پس پدر بر پسر تسلط داردقوى و
. »تو هيچ نيستى، من همه كاره هستم«كند به پسرش بفهماند كه مى

رسد كه پسر دهد كه به زودى زمانى فرا مىولى پدر تشخيص نمى
.يابديابد، سپس پسر به همان صورت بر پدر استيلا مىقدرت مى

در ... زن و شوهر انحرافى هستند اين روابط ميان استاد و شاگرد، و 
اى وجود غير اين صورت، به چه دليل بايد بين زن و شوهر رابطه

اند، پس داشته باشد؟ اگر دو انسان در بين خود احساس يگانگى كرده
شوهر به روش خود بر زن استيلا . اما چنين نيست. با هم هستند

هر دو، توان . گردديابد؛ زن نيز به روش خود بر شوهر مسلط مىمى
كنند و بروز سياسى خود را به صورت قدرت، بر هم اعمال مى

.دهندمى
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گورو شاگرد را .  شرايط مشابهى در مورد گورو و شاگرد وجود دارد
دهد، و شاگرد به احتمال اين كه خود، گورو تحت ستم و فشار قرار مى

ير در صورتى كه در مرگ گورو تأخ. ماندشود به كمين مردن گورو مى
بر اين اساس، . ها در برابر او طرح خواهد شدها و نقشهافتد، دسيسه

يافتن گورويى كه شاگردانش عليه او طغيان نكرده يا دشمن او نشده 
ى شاگردان، مهياى دشمنى با گورو سردسته. باشند، مشكل است

ى شاگردان به همين جهت، گورو بايد در انتخاب سردسته. است
ناپذير است، زيرا وگيرى از اين امر اغلب اجتناباما جل. مراقب باشد

معنويت هيچ ارتباطى با . شودفشارِ قدرت هميشه به طغيان منتهى مى
.اين مسئله ندارد

توانم درك كنم؛ اين  تحت فشار قرار دادن پسر توسط پدر را مى
ها امكان دارد مورد حالت مربوط به دو فرد جاهل است، و آن

تواند مورد ى خوبى نيست ولى مى مسئله.بخشايش قرار گيرند
ى شوهر، و وسيلهتحت ستم قرار گرفتن زن به. بخشش واقع گردد

اما . عكس آن، معمول است ـ خوب نيست، ولى بسيار متداول است
دهد، مسئله دشوار هنگامى كه گورو شاگردش را تحت فشار قرار مى

دانم و تو من مى«اين فضا حداقل بايد از ادعايى چون . شودمى
.عارى باشد» دانىنمى

من «:  چنين ارتباطى بين گورو و شاگرد چيست؟ شخصى مدعى است
تو جاهلى، من عاقلم؛ جهالت بايد به خرد تعظيم . دانىدانم، تو نمىمى
» براى احترام بايد تعظيم كنى«: گويداما چگونه فردى كه مى. »كند

فرد اسرار ذاتىِ قليلى اين . عاقل است؟ چنين فردى بسيار جاهل است
. ها را تكرار كندتواند آنداند، تعدادى كتاب خوانده و از حفظ مىرا مى

.تر از اين در او وجود نداردهيچ چيزى بيش
: شايد اين داستان را نشنيده باشيد

ها سرشناس شد در ميان گربه. دانستاى بود كه همه چيز را مى گربه
دليل اين كه . دانستندرتانكارايى مىـ به قدرى كه او را همچون تي

اى پيدا دانست اين بود كه راهى دزدانه به كتابخانههمه چيز را مى
منظورم از هر . دانستهر چيزى را در مورد اين كتابخانه مى. كرده بود

ها براى ترين كتابچيزى، چگونگى ورود و خروج به كتابخانه، راحت
ها كه در دهند و آنن گرما مىهايى كه در زمستامچاله شدن، كتاب

.تابستان خنك هستند و غيره است
ها اين خبر پخش شد كه هر كسى كه  بدين ترتيب در ميان گربه

چيزدان جوابش را ى همهاطلاعاتى راجع به كتابخانه بخواهد، گربه
ى به طور طبيعى، شكى نيست كسى كه همه چيز را درباره. دهدمى

اين گربه حتى . يزهاى ديگر هم واقف باشدداند، بر چكتابخانه مى
داند، مكتوم ولى اين واقعيت كه او هيچ چيزى نمى. پيروانى داشت

ها بنشيند و بگويد توانست راحت در كنار كتابگربه، تنها مى. ماند
كدام كتاب با پارچه ـ كه گرم است ـ صحافى شده، و كدام چنين 

تر از اين، بيش. ها بودكتابى ى گربه دربارهنيست؛ اين تمام دانسته
هيچ گونه تصورى از اين كه چه چيز درون كتاب . دانستهيچ نمى
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تواند از محتويات كتاب آگاه شود، اى مىاست و يا اين كه چگونه گربه
.نداشت

ها آن. ها نيز وجود دارندچيزدانى در ميان انسانهاى همه چنين گربه
ها رو شما به آن. ا حفاظت كنندهدانند چطور خودشان را با كتابمى
كنند با آيات برند و سعى مىها يكباره به رامايانا پناه مىكنيد و آنمى

.»گويدگيتا چنين مى«: گوينديا مى. آن شما را خفه كنند
گويم آنچه مى« حال كيست كه با گيتا به مبارزه برخيزد؟ اگر بگويم 

اما وقتى از گيتا . پردازيدتوانيد با من به مباحثه بمى» حرف من است
گيتا در سرما، گرمى . امپشت گيتا پناه گرفته. برم، در امانمسود مى

كننده دهد و در برابر دشمنان، حفاظى حمايتدهد؛ توانى به من مىمى
اما . توان به بازى با آن پرداختگردد كه مىشود؛ حتى زيورى مىمى

ى كتابخانه ه گربه دربارهانسانى در اين حد، فقط به همان اندازه ك
داند، در مورد گيتا دانش دارد؛ هيچ چيزى بيش از آنچه گربه مى
.دانددانست، نمىمى

 اين احتمال وجود دارد كه با ارتباط طولانى، گربه از محتواى كتاب 
آگاه شود، ولى اين گوروهاى زيرك، در نهايتِ امر، از فهم و ادراك 

پردازند، نياز ه حفظ كردن كتاب مىتر بهر چه بيش. اندبهرهبى
ى شوند كه همهآن گاه دچار اين توهم مى. يابندترى به درك مىكم

.دانندآنچه بايد بدانند، مى
 هر وقت كسى ادعاى دانايى كرد، بدانيد تنها جهالت است كه نمايان 

اما وقتى فردى حتى از . شده، زيرا ادعا كردن، همان جهالت است

داند، امتناع كرد، بدانيد كه در حال دريافتن و آگاه كه مىاشاره به اين 
در هر حال، چنين انسانى ممكن است گورو نشود، حتى . شدن است

خواب گورو شدن را هم نبيند، زيرا گورو شدن، قدرت دانش و خرد به 
اطمينان : داندمفهوم گورو، شخصى است كه مى. آوردهمراه خود مى

تواند دانشش را  نياز نيست بدانى، گورو مىدارد كه آگاه است؛ و حالا
.به تو منتقل كند

ى جستجو و پرسش را در  بدين ترتيب، چنين ادعا و قدرتى، روحيه
تواند بدون تمايل براى سركوبى قدرت نمى. كندديگران نابود مى

وجود داشته باشد، زيرا كسى كه صاحب قدرت است، هميشه از 
اگر حقيقت را بدانيد، آن گاه . ان استدستيابى شما به حقيقت، هراس

شروع به . شودآيد؟ پس مانع دريافتتان مىچه به سر قدرتش مى
همواره به همراه . كندگردآورى پيروان و مريدان در اطراف خود مى

شاگردان، سلسله مراتبى از شاگردان سردسته تا شاگردان جزء وجود 
.معنويت ندارداى سياسى است و هيچ ربطى به اين شبكه. دارد

اى همچون شاكتى پات ـ كه نزول انرژى الهى گويم واقعه وقتى مى
دهد، منظورم اين است ـ به سادگى در حضور فردى خاص رخ مى

نيست كه بايد به اين شخص وفادار باشيد و به او بچسبيد، يا 
گويم بايد همچنين نمى. ى او شويد و به گورويى تبديلش كنيدوابسته

اى برعكس وقتى كه چنين حادثه.  را پايان دهيدجستجويتان
كنيد كه اگر اين تجربه از ى فردى رابط واقع شود، درك مىوسيلهبه

ى بخش باشد، تجربهتواند لذتطريق منبعى غيرمستقيم تا اين حد مى
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علاوه . بخش باشدنزول مستقيم انرژى الهى، بايد چندين برابر سعادت
ى شخص ديگرى به ما برسد، تا طهبر اين، وقتى چيزى به واس

دهد و تا حدى بيات حدودى تازگى و طراوت خود را از دست مى
.شودمى

شوم، بعد شما به ها معطر مىروم و به بوى خوش گل من به باغى مى
كنيد، ها را از طريق من حس مىآييد و بوى خوش گلديدنم مى

است، و در نهايت ها با بوى بدن من آميخته يابيد كه عطر گلدرمى
.شودبا بوى بدن من محو مى

گويم شاكتى پات اوليه بسيار سودمند است، منظورم آن  پس وقتى مى
هايى وجود دارند، خبر است كه ابتدا از اين كه باغى وجود دارد و گل

ولى . پيدا كنيد، آن وقت امكان دارد تهييج شويد و عازم سفر گرديد
اى از مانيد، پس در مرحلهد، راكد مىزمانى كه گورويى به دست آوري

مراحل زندگى بيش از آنچه گورو برايمان . زندگى توقف نكنيد
اى تا مقصد گويند چه فاصلهدقيقاً به ما مى. آموزندگويد، به ما مىمى

هيچ گورويى چنين اطلاعات دقيقى در اختيارمان . باقى مانده است
نشينيم و آن را كيلومترشمار نمىبا وجود اين، ما در كنار . دهدقرار نمى

اگر چنين كارى انجام دهيم، خود را در حد آن . كنيمستايش نمى
چون اين نقاط براى نشان دادن . دهيمسنگ كيلومترشمار تنزل مى

.ى سفر هستند، براى متوقف كردن نيستندمقدار باقيمانده
: دكرتوانست صحبت كند، اظهار مىها مى اگر يكى از اين نشانه

دو مايل پيش . امروى؟ اطلاعات لازم را در اختيارت گذاشتهكجا مى«

حال تو آگاه شدى، پس . اى و بيست مايل ديگر در پيش دارىرفته
ولى . »مريد من باش، از من پيروى كن. نيازى به پيشروى ندارى

.تواند گورو شودتواند سخن بگويد، پس نمىنشانه نمى
نكات زيادى «: گويدمى. شوداين گورو مىگويد، بنابر انسان سخن مى

ات بايد با سپاسگزارى خود، بدهكارى. به تو آموختم، ممنونِ من باش
به خاطر داشته باش كسى كه توقع تشكر دارد، . »به من را نشان دهى

ى تنها اطلاعات كوچكى، درست مثل نشانه. هيچ به تو نداده است
فقط اطلاعاتى . داند سفر نمىچيزى در مورد. راهنما، به تو داده است

مند بر آن حك شده است كه هر كه از كنارش عبور كند، از آن بهره
.شودمى
رود، آگاه باشيد علاوه، اگر درخواست و توقع سپاسگزارى از شما مى به

شكلى، در وراى فرديت، به سوى بى. كه در قيد يك شخص نباشيد
نگاه از  امكان يك نيمبه هر حال،. كرانى حركت كنيدابديت و بى

كرانى و جانب شخصى كه فقط حامل است نيز وجود دارد، زيرا بى
ى چاه تواند به واسطهطور كه اقيانوس مىهمان. اندفرديت هم الهى

تواند از طريق فرد شناسايى كرانى مىشناخته شود، به همان گونه، بى
شود، اما مىاگر به تو نظرى شود، آن گاه درك و تفهيم حاصل . گردد

.به كسى يا چيزى بستگى ندارد
آور هستند، چه روابط زن و شوهر يا پدر و پسر  تمامى روابط الزام

. اى باشد، محدوديت وجود داردهر جا رابطه. باشد، چه گورو و شاگرد
اگر شخص . پس كسى كه طالب معنويت است نبايد رابطه ايجاد كند
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اين رابطه، ارتباطى با . اردارتباط زناشويى را حفظ كند، ضررى ند
موضوع ندارد، مانعى نيست؛ ولى اين تمسخرآميز است كه شخص با 

ى جديد گورو ـ نكوهش روابط زن و شوهرى، و پدر و پسرى رابطه
.اين بسيار خطرناك است. شاگردى را تشكيل دهد

تمام روابط به دنياى مادى .  تصور روابط معنوى، هيچ مفهومى ندارد
اگر بگوييم جهان را روابط . اندروابط اينچنينى دنيوى. اندوابسته

اين . شما تنهاييد، بدون وابستگى. دهند، اشتباه نخواهد بودتشكيل مى
. عبارتى خودپرستانه نيست، زيرا ديگران نيز تنهايند و بدون وابستگى

هاى او را شنيده باشيد، فردى دو گام جلوتر از شماست؛ اگر صداى گام
تعدادى دو قدم پشت . دهيدجا تشخيص مىن را تا آنجهت حركتتا

پس تعداد . اى نيز همراه شما در حركتندسر شما قرار دارند، عده
در اين سفر، همگى همسفريم، تنها . بسيارى از ارواح در مسير حركتند
. تراى كمى جلوترند يا كمى عقبتفاوت در اين است كه عده

رند ببريد، ولى آن را به نوعى ترين بهره را از آنان كه جلوتبيش
.وابستگى تبديل نكنيد

روابط . ها و روابط بپرهيزيد، بخصوص از وابستگى معنوى از وابستگى
كند؛ دنيوى خطرناك نيستند، زيرا دنيا در شكل رابطه نمود پيدا مى

ها را هر جا كه هستند دريافت كنيد، ها و نشانهپيام. مشكلى نيست
.ها متشكر باشيدنبايد به خاطر آنمنظورم اين نيست كه 

آنچه .  اين مطلب نبايد هيچ پيچيدگى در ذهن شما ايجاد كند
گويم اين است كه اگر سپاسگزارى مورد مطالبه قرار گرفت، اشتباه مى

است، ولى در صورتى كه سپاسگزار نباشيد هم به همان اندازه اشتباه 
ه سبب دادن اطلاعات ى راهنما، بشخص بايد حتى از نشانه. ايدكرده

.ممنون باشد، چه بشنود چه نشنود
كنيم گورو نبايد انتظار سپاسگزارى داشته باشد،  زمانى كه عنوان مى

كاملاً «كند، تصور مى. شودخورد و نفسش ارضا مىشنونده فريب مى
ولى اشتباه » !هيچ نيازى نيست حتى از گورو تشكر كنم. درست است

گويم كه شما نبايد نمى. ايماط و تفريط شدهايم، چون دچار افركرده
سپاسگزار باشيد، بلكه منظورم اين است كه گورو نبايد سپاسگزارى را 

شما . پس اگر متشكر نيستى، به همان اندازه در اشتباهى. مطالبه كند
كند، زيرا آنچه بايد سپاسگزار باشيد، اما اين امتنان گرفتارتان نمى

اگر از شما تشكر كنم بدون . ر پى ندارددرخواست نشده، گرفتارى د
اگر . اين كه شما خواسته باشيد، محدوديت و اجبارى در كار نيست

خواستار تشكر باشيد، چه تشكر كنم يا نه، شما را گرفتار و دچار 
.سازدمشكل مى

اى ديديد، دريافتش كنيد، چرا كه ناپديد  هر جا كه علامت و نشانه
تنها آنچه . آيدت چون از سوى ديگرى مىنشانه، دايمى نيس. شودمى

.ماندمتعلق به شماست باقى مى
.  بنابراين مجبوريد همواره حوادث ناشى از شاكتى پات را تحمل كنيد

تان را از دست بدهيد، تجارب خودتان را جستجو ترسيد آزادىاگر مى
اى ندارد، زيرا اگر خود را گرفتار ترسيدن از اسارت هيچ فايده. كنيد

شويد، و در صورتى كه با ترس از محدود شدن، از كسى كنيد اسير مى
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ديگران فرار كنيد، باز هم متصل به ديگران و به همين جهت، مقيد 
.ها هستيدبه آن

ايد، با آرامش حفظ كنيد؛ متشكر باشيد و  پس آنچه را به دست آورده
و در صورتى كه حس كرديد چيزى كه دريافت نموديد. ادامه دهيد

اش را در درون خود دوباره از دست رفته است، آن گاه سرچشمه
در آن صورت، امكان از دست . شودبجوييد ـ جايى كه هرگز نابود نمى

آنچه كه منبع . كران استرود، زيرا گنج درونمان بىدادن از بين مى
.آن در ديگرى است، در معرض از دست رفتن است

آنچه كه از . كندن گدايى مى گدايى نباشيد كه همواره از ديگرا
كنيد بايد شما را در مسير جستجويتان به راه اندازد ديگران دريافت مى

. پذير است كه به داشتن رابطه، متكى نباشيدو اين فقط زمانى امكان
.دريافت كنيد، تشكرتان را ابراز كنيد، و ادامه دهيد

لبسته گفتيد خداوند به طور خاص، به زندگى انسان د:  پرسش
سوترايى در . نيست؛ هيچ التزامى در مورد زندگى انسان ندارد

كاتااوپانيشاد وجود دارد كه مفهومش اين است كه خداوند به 
مبانى و دلايل خداوند براى . آيدديدار كسى كه دوستش دارد، مى

چنين ترجيحى چيست؟

 در حقيقت، من نگفتم خداوند به شما دلبسته نيست؛ اگر چنين بود 
تفاوت است؛ ام خداوند نسبت به شما بىنگفته. شما وجود نداشتيد

آنچه گفتم اين بود كه . تواند چنين باشد، چون از او جدا نيستيدنمى
تفاوتى بين . اى نسبت به شما نداردى ويژهخداوند هيچ گونه علاقه

.اين عبارات وجود دارد
ى يعت علاقهشود؛ طب اگر با سنگى به سرتان بزنيد، خون جارى مى

بخصوصى به شما نشان نخواهد داد ـ اگرچه وقتى كه به سرتان 
يابد كه خداوند وارد حادثه زنيد، خون به اين دليل جريان مىمى
شويد، باز هم طبيعت نقش خود اى غرق مىوقتى در رودخانه. شودمى

در زمانى كه قانونش . كند، كه همانا غرق كردنتان استرا ايفا مى
ى بخصوصى به اين كه از شما نتان است، هيچ گونه علاقهغرق كرد

اين قانون است كه اگر از بام افتاديد، دچار . محافظت كند ندارد
.ى خاصى ندارد كه شما استثناء باشيدطبيعت علاقه. شكستگى شويد

هاى هايى از احسان آنان كه معتقدند خداوند شخص است، داستان
لاد نه با آتش سوخت و نه زمانى كه از كوه اند ـ مثلاً، پراالهى ساخته

هايى تصورات چنين داستان. اى ديدبه پايين پرت شد، صدمه
اميدواريم . ى ما هستند ـ آرزومنديم كه اين چنين باشدمشتاقانه

ى خاصى به ما داشته باشد، به طورى كه در مركز خداوند علاقه
.توجهات او واقع باشيم

تواند خاص توجه انسان مى. ق قانون است اعمال الهى همواره مطاب
طرف است، تواند جانبدار باشد، ولى خداوند همواره بىباشد، انسان مى

كند و هيچ بنابراين، به قانون عمل مى. طرفى تنها دلبستگى اوستبى
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ى عجيبى از جانب خداوند وجود هيچ واقعه. شودگاه از آن خارج نمى
.ندارد

خداوند تنها «گويد مى.  بسيار متفاوت است سوتراى كاتااوپانيشاد،
كند، با آنان خشنود است و آنان را دوست برگزيدگانش را ملاقات مى

گويند اين عبارت به آن معنى است كه طبيعتاً اغلب افراد مى. »داردمى
توضيح . خداوند توجه خاصى به برخى افراد دارد، اما چنين نيست

 است، زيرا زمانى كه لازم است چنين مسائلى، واقعاً مشكل بزرگى
.هاى متعدد آن مورد بررسى واقع گرددحقيقتى بيان شود، بايد جنبه

ما كيستيم و «: گوينداند مىى كسانى كه به خداوند دست يافته همه
هايمان چه ارزشى دارد؟ هيچ كس نيستيم و هيچ ارزشى، حتى تلاش

ايم، و اگر رسيدهاى غبار نداريم؛ در عين حال به خدا معادل ذره
اى در اين مورد تعمق كنيم كه در مقايسه با چنين گنج لحظه

ى ما با يكديگر ها و يافتهايم، تلاشايم، چه كردهارزشمندى كه يافته
اند فكرى رسيدهبدين ترتيب، آنان كه به روشن. »قابل قياس نيستند

هايشان نبوده است؛ همواره ى تلاشمدعى هستند كه در نتيجه
لطف خداوند بود، خواست خداوند بود كه ما را مورد رحمت «: گويندمى

اين . »توانستيم او را بيابيمقرار دهد؛ در غير اين صورت، هرگز نمى
ى شخصى رهيده از نفس است كه شكوه و عظمت كمالش را گفته

اند، اما اگر كسانى كه تا كنون به كمال دست نيافته. درك كرده است
وقتى كه افراد . كرى باشند، بسيار خطرناك خواهد بودداراى چنين تف

كمال يافته اين مطلب را بيان كنند، اين بيان براى آنان مناسب و 
.ى نشانى مشخص از احساس تزكيه استدربردارنده

ما كه هستيم كه بايد به خداوند دست «: اند چنين افرادى مدعى
؟ چه ادعايى عليه يابيم؟ چه قدرت و توانايى داريم؟ چه حقى داريم

ى رحمت رغم اين مسائل، خداوند به واسطهخداوند داريم؟ على
براى . »دهد تا به او دست يابيمخويش، ما را مورد عنايت قرار مى

آنچه . اند، اين عبارات مناسب استافرادى كه به كمال دست يافته
كنند اين است كه به نظرشان كمال به دست آمده، اينان بيان مى

هايشان نيست، موفقيت و عملكرد نفس ى مستقيم تلاشهنتيج
.نيست، بلكه هديه و لطف خداوند است

با اين حال، شما با خواندن كاتااوپانيشاد . ها صحيح است اين گفته
در خواندن و درك هر كتاب مقدسى، انسان . مشكل خواهيد داشت

 كه مشكلات زيادى داشته است، زيرا كتب مقدس، بيانات آنانى است
اين افراد بر اساس . خواننددانند آن را مىدانند، و آنان كه نمىمى

خوب، اگر خداوند تنها با «: گويندكنند و مىهايشان برداشت مىدانسته
كسى كه خود آرزومندش است، و بر اساس علايق خودش رو به رو 

شود، به چه دليل بايد دچار زحمت شويم؟ چرا بايد هر كارى را مى
بدين ترتيب، اظهارات افراد رهيده از نفس، محافظى . »دهيم؟انجام 

.شودعلاقگى ما مىبراى بى
.  اختلاف زيادى بين اين دو وجود دارد ـ مثل اختلاف آسمان و زمين

يافته، هاى فروتنانه و عارى از خودخواهى اشخاص تعليمگفته
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وب، خ«: گوييمآن گاه مى. شودپناهگاهى براى ركود و تنبلى ما مى
شود و آنان كه تمايلى خداوند فقط با آنان كه مايل است رو به رو مى

.»پذيردها ندارد را نمىنسبت به آن
خداوند آنانى را كه «: ى مشابهى از سنت آگوستين چنين است گفته

هايى را كه مايل است بدشان كند و آنمايل است، خوبشان مى
 اگر چنين باشد ـ كه .ى بسيار خطرناكى استاين گفته. »كندمى

اى را خوب بيافريند ـ اى را بد و عدهخداوند منطبق بر هوسش عده
!شودآن گاه همه چيز مختل مى

توانيد مفهومى بسيار منفى به خوانيد، مى زمانى كه اين عبارت را مى
او به . ولى آنچه آگوستين مد نظر دارد كاملاً متفاوت است. آن بدهيد

از خود راضى نباشيد كه شما خوب هستيد، زيرا  «:گويدافراد خوب مى
: گويد، و به افراد بد مى»خداوند آنان را كه مايل است خوب كرده

خواهد بد پريشان نباشيد، نگران نباشيد، خداوند آنان را كه مى«
.»كندمى

كند و همين طور رنج  خداوند، غرور را از وجود افراد خوب خارج مى
اين بيان شخصى است كه درك كرده . راد بد راناشى از بدى را از اف

اگر چنين است كه «: گويدشنود و مىاست، ولى انسان بد، آن را مى
شوند، من هيچ دخالتى در خواهد بد باشند، بد مىآنان كه خداوند مى

: گويدشود، مىزندگى انسان خوب هم دچار سستى مى. »آن ندارم
كه خداوند برگزيده تا اصلاح شوند، چه كارى بايد انجام داد؟ آنانى را «

كند، و آنانى را كه برگزيده تا چنين نشوند، هدايتشان او هدايتشان مى
.شودمعنى و راكد مىزندگى چنين شخصى بى. »كندنمى

. اندفكرى رسيده كتب مقدس كلمات آنانى هستند كه به روشن
م، دهيهاى پديدآورندگان كتب مقدس مىمعنايى كه ما به گفته

.برداشت خودمان است و در اغلب موارد، مفهوم واقعى نيست
ايم كه بايد دو نوع كتاب، موجود باشد ـ  ما به اين احساس رسيده

فكر بايد جداگانه حفظ شوند، و كتبى جداگانه بايد كلمات افراد روشن
كتب حاوى . اند فراهم شودفكرى نرسيدهبراى آنانى كه به روشن

فكر، به كلى بايد از دسترس افراد جاهل مخفى كلمات افراد روشن
ى مفاهيم استنباطى خود گرفتار گردند، زيرا فرد جاهل در محدوده

در . كنداست و بدين ترتيب هر چيزى را پيچيده و بغرنج دريافت مى
گويم متوجه آنچه مى. پيچدى تفكرات به هم مىچنين روشى، همه

هستيد؟

از طريق ) انتقال انرژى حياتى(پات  ايد شاكتى شما گفته:  پرسش
شود و اين كه او بگويد اى كه رها از نفس است، واقع مىواسطه

مطمئناً نادرست است و » دهممن شاكتى پات را انجام مى«
در عين حال، من افرادى . گيردشاكتى پات از طريق او انجام نمى

ا، هدهند و در مورد آنشناسم كه شاكتى پات انجام مىرا مى
انرژى كندالينى آن طور كه در كتب مقدس نوشته، آغاز به جريان 
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آيا اين مراحل اشتباه است؟ اگر چنين است . كندو رشد يافتن مى
چطور و چرا؟

در حقيقت، در اين . ى مهمى است كه بايد درك گردد اين نيز نكته
جهان هيچ چيزى وجود ندارد كه مشابهى نادرست برايش موجود 

هاى بدلى وجود دارند؛ و هميشه ر هر بعدى از زندگى، سكهد. نباشد
ى اصلى تر از سكهى جعلى، به ظاهر درخشانمواردى هست كه سكه

تر باشد، زيرا درخششِ آن است كه جذابش خواهد بايد درخشان. باشد
ى حقيقى، حتى سكه. اين درخشش تأثيرى در ماهيت سكه ندارد. كرد

جا كه بايد ى جعلى از آنسكه. ستاگر درخشان نباشد، مؤثر ا
ارزشى، به اش را جبران كند، پر زرق و برق است و به سبب بىپوچى

.سادگى قابل دستيابى است
اى  تمامى اكتسابات معنوى، مشابهات نادرست دارند، هيچ تجربه

اگر كندالينى واقعى وجود داشته باشد، . بدون همتايى جعلى وجود ندارد
در صورتى كه چاكراهاى اصلى . م موجود استكندالينى قلابى ه

هاى صحيح اگر روش. هستند، چاكراهاى ساختگى هم وجود دارند
تفاوت اين دو . هاى غلط هم موجودنديوگا موجود است، روش

شود، در ى اصلى در سطحى روحانى حادث مىجاست كه تجربهآن
.ددگرى نادرست، در سطحى ذهنى و فكرى واقع مىحالى كه تجربه

 مثلاً، اگر شخصى عميقاً مراقبه كند و به جوهرش نزديك شود، 
تواند چنان مى. ى بسيارى چيزها خواهد كردشروع به تجربه

شناخته، هاى دلنشينى را تجربه كند كه قبلاً هيچ گاه نمىرايحه
تواند تواند نوايى را كه خارج از اين جهان است بشنود، مىمى

ولى تمامى اين . اند روى زمين ديده نشدههايى را ببيند كه بررنگ
توانند از تجارب، در يك چشم بر هم زدن و بدون هيچ مشكلى مى

توانند ايجاد شوند، ها مىرنگ. طريق هيپنوتيزم هم حاصل شوند
توانند به وجود آيند، و ها و بوها مىتوانند توليد گردند، مزهها مىآهنگ

ى عميق و دگرگونى  به مراقبهبراى تمامى اين موارد، هيچ نيازى
ى آنچه احتياج داريد اين است كه از طريق همه. درونى نيست

هيپنوتيزم، غيرهوشيار شويد؛ آن گاه هر آنچه از بيرون القاء شود، 
.هاى جعلى هستنداين تجربيات، سكه. تواند در درون رخ دهدمى

زم هم اتفاق تواند به صورت هيپنوتي هر چه از راه مراقبه روى دهد مى
حالتى اغواكننده است، همچون . افتد، ولى حالت معنوى نخواهد داشت

اگر زنى را در شرايط بيدارى دوست داشته باشيد، در . رؤياست
مند باشيد ـ و در رؤيا، زن، بسيار توانيد به او علاقهرؤياهايتان هم مى

 بماند، در صورتى كه انسان از خواب بيدار نشود و در رؤيا. زيباتر است
چطور . كند كه دختر رؤيايى، حقيقى است يا توهمهيچ گاه درك نمى

شود كه در متوجه خواهد شد؟ تنها زمانى كه از خواب بپرد متوجه مى
.رؤيا بوده است

ها هر نوع رؤيايى امكان هايى موجودند كه از طريق آن پس روش
د ايجاد شود، توانرؤياى كندالينى مى. يابد تا در درونتان رخ بدهدمى

توانند توانند اتفاق بيفتند؛ بسيارى تجارب مىرؤياهاى چاكراها مى
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شويد؛ مند به لذت بردن از اين رؤياها مىحتى علاقه. حادث شوند
چنان . آنچنان خوشايند هستند كه تمايل به از بين رفتنشان نداريد

ى ها را رؤيا بناميم، چون در حالرؤياهايى هستند كه مشكل است آن
دهند؛ افتند، هنگامى كه فعال هستيد روى مىكه بيداريد اتفاق مى

تان را شوند و تمام زندگىرؤياها تجربه مى. رؤياهايى شيرين هستند
يابيد كه به هيچ جا ها بگذرانيد، ولى در انتها درمىتوانيد در آنمى

هايى براى ايجاد وسايل و روش. ايدايد؛ رؤيايى طولانى ديدهنرسيده
تواند رؤياها را در مثلاً شخص ديگرى مى. چنين رؤياهايى وجود دارد

شما تحريك كند، به شكلى كه هرگز قادر به تفكيك اصل و فرع 
.ى راستين نداريدنيستيد، زيرا تصورى از تجربه

هاى اى اصلى نديده باشد و هميشه با سكه اگر فردى هيچ گاه سكه
هايش جعلى يابد سكهمىجعلى سر و كار داشته باشد، چطور در

بدين ترتيب، تنها . هستند؟ براى شناخت جعل، بايد اصل شناخته شود
تواند دريابد كه سازد، شخص مىزمانى كه كندالينى خود را آشكار مى

كندالينى حقيقى از هر . اين دو تجربه تا چه حد از هم جدا هستند
.اى متفاوت استجهت تجربه

ها يافت  از توصيفات كندالينى در كتاب توجه داشته باشيد، بسيارى
حال رازى از كتب . شوند، و دلايلى براى اين امر وجود داردنمى

تمامى حكما و پيامبرانى كه روى زمين . گويممقدس را برايتان مى
اند، به منظور تشخيص پيشرفت و اعتبار مريدان، عمداً مطالبى زيسته

ن است در خارج خانه به شما مثلاً ممك. اندرا در لفافه بيان داشته

دانم شش اتاق وجود بگويم كه خانه پنج اتاق دارد، در حالى كه مى
طور كه داخل خانه را ديدم و همان«: شايد روزى بياييد و بگوييد. دارد

شوم جاى ديگرى را آن گاه متوجه مى. » اتاق دارد5گفتيد، فقط 
.اش صحبت كردمهاى كه دربارايد ـ جايى خيالى ـ و نه خانهديده

چنين كارى اين . شود در اين روش، همواره يك اتاق كنار گذاشته مى
ايد يا نه، و دهد كه آيا شما حقيقتاً تجربه كردهآگاهى را به دست مى

بسيار ضرورى است كه . تان اصلى بوده يا نادرستاين كه تجربه
.چنين عمل شود

ها توب در كتاب در صورتى كه تجربياتتان منحصر به مطالب مك
اى ولى لحظه. ايدباشد، بدانيد كه به نهايت تجارب روحى دست نيافته

كه تجربياتتان را به روشى متفاوت دريافت كرديد، تجاربى كه منحصر 
...به مطالب مكتوب نبود، آن گاه بدانيد كه در مسير صحيح هستيد
شود،  بدين ترتيب، وقتى كندالينى به طرزى صحيح بيدار مى

يابيد كه در چه نقاطى از كتب مقدس، مسائل براى تشخيص رمىد
ولى پيش از آن . كنندگان نگاشته شده استصحت تجارب مراقبه

هر كتاب مقدسى الزاماً مجبور است . توانيد اين مطلب را دريابيدنمى
نكاتى را در لفافه بگويد، در غير اين صورت، تشخيص صحت تجارب 

.شودمشكل مى
گفتم، هر كتابى كه مى. كرددر دانشگاه تدريس مى. تم استادى داش

كرد آن را خوانده است، روزى نام كتابى ساختگى از ادعا مى
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ايد؟ چنين كتابى را خوانده«: گفتم. ى موهومى را ذكر كردمنويسنده
.»كتاب جالبى است

.»امبله، خوانده«:  او گفت
تان، ى ادعاهاى قبلىكنيد يا تمامحال يا كتاب را ايجاد مى«:  گفتم

نه چنين كتابى وجود دارد و . شودها، باطل مىمبنى بر خواندن كتاب
.»اىنه چنين نويسنده

منظورت چيست؟ چنين كتابى وجود «:  استادم تعجب كرد و گفت
.»ندارد؟
.»هايتان نبودهيچ راه ديگرى براى تشخيص صحت گفته! نه«:  گفتم

در صورتى كه تجاربتان مو . اهند يافتدانند يكباره درخو آنان كه مى
به مو منحصر به همان است كه در مطالب مكتوب وجود دارد، عملتان 
كامل نبوده است، زيرا مطالب زيادى در لفافه بيان شده كه تنها از 

شود و اين كار كاملاً ضرورى است، زيرا در طريق تجربه آشكار مى
ى چه كسى اتفاق غير اين صورت، گفتن اين كه چه تجاربى برا

.شدافتد، مشكل مىمى
هر . توانند به وجود آيندهاى بيان شده در كتب مقدس مى تجربه

تواند ايجاد شود، چون ظرفيت ذهن انسان بسيار زياد است، چيزى مى
ى ميانى وجود وارد شود، ذهن به هزار و پيش از آن كه فرد به هسته

بخواهى خود را فريب دهد؛ و اگر خودت نيز روش او را فريب مى
.شودتر مىبدهى، آن گاه خيلى راحت

گويم ادعاهاى افراد، مبنى بر انجام شاكتى پات يا  به همين جهت مى
ى اصلى هسته. فنونِ خلقِ تجارب قلابى، نكات حائز اهميتى نيست

هاى بسيارِ ديگرى براى دريافت و روش. موضوع، چيزى متفاوت است
.ن وجود داردپى بردن به صحت تجاربتا

نوشد نشيند؛ در خواب آب مىنوشد و تشنگى او فرو مى فردى آب مى
صبح گلو و لبانش خشك است، زيرا . نشينداش فرو نمىولى تشنگى

آبِ واقعى است كه . بردنوشيدن آب در خواب، تشنگى را از بين نمى
ى تشنگى خود ـ كه برطرف شده به واسطه. كندتشنگى را برطرف مى

.توانيد دريابيد كه آب حقيقى بوده يا خيره ـ مىيا ن
كنيد ـ كسانى كه  بدين ترتيب، آنان كه شما در موردشان صحبت مى

گويند كنند يا كسانى كه مىمدعى هستند كندالينى مردم را بيدار مى
حداقل كندالينى خودشان بيدار شده است ـ هنوز در حال جستجو 

اند، اما هنوز ى را تجربه كردهكنند موارد زيادادعا مى. هستند
اند، اما هنوز تصورى از معتقدند آب را يافته. جستجويشان ادامه دارد

!درياچه ندارند
فكرى رسيده  همين پريروز بود كه دوستى آمد و گفت به حالت بى

حال، به چنين شخصى ـ كه . است، و آمده روشى براى مراقبه بپرسد
 ولى ذهنش مشوش است ـ چه بايد گويد كندالينى او بيدار شدهمى

گويد كندالينى او بيدار شده ولى هنوز مسائل جنسى، ديگرى مى. گفت
!كننداو را شكنجه مى
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اگر تجربه حقيقى . هايى براى كشف صحت تجاربتان وجود دارد روش
آن گاه حتى اگر آرامش و سعادت به . يابدباشد، جستجو پايان مى

. كند، زيرا ديگر به آن نياز نداردامتناع مىشخص ارائه شود، او مؤدبانه 
پس براى فهم صحت تجربه، علايم دگرگونى را در عمق شخصيت 

.فرد جستجو كنيد
گويد به سامادى رسيده است، به آگاهى خالص؛ خودش را  كسى مى

كند و سرزنده خارج به مدت شش روز در زيرزِمين از نظرها پنهان مى
اگر . انه بگذاريد، سرقتش خواهد كردولى اگر پولى در خ. شودمى

اگر . كندفرصتش را پيدا كند، در مصرف مشروبات الكلى هم افراط مى
در رابطه با ادعاى سامادى او چيزى ندانيد، هيچ نشانى از ارزش در او 

هيچ بوى خوشى، هيچ درخشندگى، هيچ لطفى در شخصيت . يابيدنمى
.او وجود ندارد؛ فقط فردى معمولى است

به . ى سامادى دروغين را ياد گرفته استو به سامادى نرسيده، حيله ا
. ى شش روز ماندن در زيرِزمين، همراه پرانايام تسلط يافته استحيله

ى فضايى دريافته كه چطور تنفسش را كنترل كند تا بتواند در محدوده
به همين . كه در اختيار دارد، از حداقل ميزان اكسيژن استفاده كند

تقريباً حالتى مشابه .  روز در زيرِزمين بماند6تواند به مدت ىجهت م
اهالى سيبرى دارد كه مدت شش ماه از سال را زير برف، در حالت 

هاى سامادى قرار او در هيچ يك از صورت. برندسستى به سر مى
ها براى مدت هشت ماه در در پايان فصل بارندگى، قورباغه. ندارد

اين فرد همين را . ها در سامادى نيستندد؛ آنشونزيرزِمين مدفون مى
.ترآموخته، نه بيش

 حال، اگر فردى را كه به حالت معتبرى از سامادى دست يافته، 
زيرزمين دفن كنيد، احتمال دارد كه بميرد، زيرا سامادى هيچ ربطى به 

اگر ماهاويرا يا بودا مجبور . ى زيرزمين نداردموجودات دفن شده
ن شيوه زيرِزمين بخوابند، احتمال كمى وجود داشت كه شدند به ايمى

ها شود، چون اين مهارتولى اين فرد زنده خارج مى. زنده خارج شوند
. اى متفاوت استسامادى به كلى مقوله. هيچ ارتباطى با سامادى ندارد

كند، اگر ماهاويرا در اين كار ى مردم را جلب مىولى اين شخص توده
فرد توفيق يابد، تيرتانكارايى راستين خواهد شد شكست بخورد و اين 

.و ماهاويرا دروغين به نظر خواهد رسيد
هاى دروغين خود را دارند، و هاى ذهنىِ دروغين، داعيه پس اين سكه

پس . ها را متقاعدكننده به تصوير بكشنداند تا آنهايى ابداع شدهشيوه
رد، در اطرافشان ايجاد اى با واقعيت نداجهانى جداگانه، كه هيچ رابطه

هاى قلابى هستند، چنين افرادى كه درگيرِ تجارت سكه. شده است
. اندپذيرد ـ گم كردهمسير اصلى را ـ كه دگرگونى در آن صورت مى

شش روز يا حتى شش ماه ماندن زيرِ زمين، هيچ ارتباطى با 
ولى خصوصيات درونى چنين شخصى چيست؟ تا . خودشكوفايى ندارد

رامش و سكوت در درون خود دارد؟ آيا باطناً كامياب است؟ چه حد آ
تواند شش خوابد، ولى به راحتى مىاى گم كند شب را نمىاگر سكه
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ى اين مسائل بايد در نظر گرفته شوند و همه. روز زيرِ زمين بماند
.مفهوم واقعىِ وراى آن بايد دريافت شود

 شاكتى پات را دارند، كنند ظرفيت انجام بنابراين كسانى كه ادعا مى
توانند چنين كارى را به انجام برسانند، ولى اين نوع شاكتى پات، مى

چنين افرادى، در عمق . صحيح نيست؛ اساساً نوعى هيپنوتيزم است
اى مهارت بازى كردن با اين نيروهاى وجود خويش، به گونه

حتى اطمينانى از اين كه آگاهى كاملى. اندمغناطيسى را فراگرفته
نه از دانش اين فرآيند آگاهى . نسبت به اين موضوع دارند، وجود ندارد
اينان در وضعيتى بسيار آشفته . دارند و نه از نادرستى ادعايشان آگاهند

.هستند
او . دهدگرد در هند، ترفندهايش را نمايش مىبازى دوره شعبده
. گويد روى آن دراز بكشدكند و به پسرى مىاى پهن مىپارچه

باز از پسرك شعبده. دارداش نگه مىسرك، جواهرى بدلى روى سينهپ
ى اسكناسِ داخل جيب يكى از تماشاگران را بگويد، خواهد شمارهمى

بار ديگر، زمانى را كه ساعت شخصى كه در . گويدپسر شماره را مى
پرسد و او ساعت دقيق را دهد، از پسر مىآن نقطه ايستاده، نشان مى

نام اين مرد چيست؟ و پسر نام را : كند بار سؤال مىاين. گويدمى
.يابداى به جادوى جواهر بدلى اعتقاد مىهر بيننده. گويدمى

دارد و سؤالات را ى پسرك برمى بعد جواهر بدلى را از روى سينه
به . تواند جواب بدهدكشد، نمىپسرك ساكت دراز مى. كندتكرار مى

كند ـ بى خوبى با جواهر بدلى مىباز كاساين ترتيب، اين شعبده

ى عمرتان توانيد بقيهبريد؛ مىجواهر را به خانه مى! اى يك روپيهدانه
نه پسرك . افتدتان نگه داريد، ولى هيچ اتفاقى نمىآن را روى سينه

اش است صحبت تعليم يافته است كه وقتى جواهر بدلى روى سينه
اى شد، و نه خاصيت ويژهدارند ساكت باكند و وقتى كه آن را برمى

هاست و تر از ايناين ترفند زيركانه. درون جواهر بدلى وجود دارد
.گرديدوقتى متوجه آن شويد، متعجب مى

. شودناميده مى» تلقين ناشى از اثرات بعدىِ هيپنوتيزم« اين فرآيند، 
ى گردد، و در اين حالتِ خلسهفردى با هيپنوتيزم از خودبيخود مى

. شود كه به خوبى به جواهر بدلى نگاه كندمى به او گفته مىهيپنوتيز
شود به محض اين كه جواهر بر روى همين طور به او گفته مى

سپس، در اين حالتِ . اش قرار داده شد، بايد از خود بيخود گرددسينه
ها يا ى اسكناستواند مجبور به خواندن شمارهاز خود بيخودى، مى

به مجردى كه . يچ چيز دروغينى وجود ندارده. گفتن زمان ساعت شود
شود روى پارچه دراز بكشد، در حالى كه در حالتى پسرك مجبور مى

گيرد، وارد حالت اش قرار مىهيپنوتيزمى قرار دارد و جواهر روى سينه
باز تواند وقتى كه شعبدهحالا پسرك مى. گرددى هيپنوتيزمى مىخلسه

نه پسربچه و نه . كناس را بگويدى اسكند، شمارهاز او سؤال مى
باز فقط يك شعبده. شود آگاهى ندارندباز، دقيقاً از آنچه واقع مىشعبده

ى هيپنوتيزمى قرار فردى در موقعيتى از خلسه: ترفند ياد گرفته است
هر گاه «: دهدشود و آن گاه آنچه به او گفته شده را نشان مىداده مى

شوى، دوباره به اً از خود بيخود مىچيزى روى تو قرار داده شد، فور
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كند اين روش به خوبى عمل مى. »شوىى هيپنوتيزمى وارد مىخلسه
هيچ كدام از آن دو، مكانيزم . داندباز فقط در همين حد مىـ شعبده

اگر از آن . دانندى انرژى را نمىشناسند، ديناميكِ پديدهدرونى را نمى
حتى اگر اين . پرداختندام آن نمىآگاهى داشتند، كنار خيابان به انج

اى ذهنى باشد، آگاهى از چگونگى مراحل آن مبحثى عميق امر، پديده
. حتى فرويد و يونگ هم به طور كامل از آن آگاهى نداشتند. است

شناسان جهان از كليتِ انرژىِ بدن، به ترين روانامروز نيز بزرگ
ه هر نحو، به طور باز بولى اين شعبده. شكلى پويا، آگاهى ندارند

اتفاقى، به ترفندى برخورد كرده كه با به كار بردن آن امرار معاش 
.كندمى

 براى روشن كردن يك كليد الكتريكى، نياز نداريد بدانيد الكتريسيته 
به . شود، يا مهندسى برق در چه رابطه استچيست، چطور توليد مى

هر كسى . يابد مىدهيد و الكتريسيته جريانسادگى كليدى را فشار مى
.تواند كليد را بفشاردمى

را » تلقين ناشى از اثرات بعدىِ هيپنوتيزم«گرد، هنرِ باز دوره شعبده
اى قطعه. برداش سود مىآموخته و از آن براى فروش جواهرات بدلى

. بريد، ولى برايتان مفيد نيستخريد، به خانه مىباز مىبدل از شعبده
تلقين ناشى از اثرات بعدى «رآيند مشخص جواهر بدلى از طريق ف

گذاريد و هيچ تان مىآن را روى سينه. عمل خواهد كرد» هيپنوتيزم
ايد، كنيد جايى دچار اشتباه شدهآن گاه احساس مى. افتداتفاقى نمى

.ايدچون عملكرد جواهر بدلى را ديده

اين . توانند ايجاد شوند تجربيات دروغين و كاذب بسيارى مى
بيات، كاذب و نادرستند؛ نه از آن جهت كه موجود نيستند، بلكه به تجر

ى معنوى هر تجربه. اندآن دليل كه معنوى نيستند؛ تنها اعمالى ذهنى
پس، موارد مشابه ذهنى ممكن است . فرآيندهاى ذهنىِ مشابهى دارد

اند و ادعاهايى راجع ى اشخاصى كه هنوز مراتب معنوى نيافتهوسيلهبه
شان دارند، ايجاد شود، ولى به هيچ عنوان با هاى ذهنىتبه ظرفي

.ى معنوى صحيح قابل مقايسه نيستتجربه
من شاكتى «: گويدنمى. كند شخصِ معتبر روحانى، هيچ ادعايى نمى

دهم و وقتى كه دهم، اين كار و آن كار را انجام مىپات انجام مى
چنين . »وىشچنين چيزى روى بدهد، درگير و به من وابسته مى

وقتى در كنار او هستيد، . وجود شده استشخصى، هيچ كس و بى
كند، ولى خودش هيچ فقط چيزى در شما شروع به روى دادن مى

.احساسى از انجام آن ندارد
عطر وجودش و :  داستان رومى كهنى، از حكيمى بزرگ، چنين است

پرتوهاى حكمتش چنان گسترش يافتند كه در بهشت به خدايان 
اى طلب كن، خواسته«: ها نزد حكيم آمدند و گفتندآن. يدندرس

.»ايم تا هر چه آرزو كنى، مستجاب كنيمآماده
آنچه بايد اتفاق افتد، روى داده است؛ چيز ديگرى «:  حكيم پاسخ داد

كنم با ترغيبم به مطالبه كردن چيزى، خواهش مى. نمانده كه بخواهم
اگر طلب . ام نكنيدشنهادتان آشفتهبا پي. در شرايط مشكلى قرارم ندهيد

شود، ولى در حقيقت هيچ چيز برايم وجود ندارد نكنم سنت بدى مى
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هر چيزى برايم به وقوع پيوسته است، حتى آنچه كه . كه آن را بطلبم
.»كردمهرگز فكرش را نمى

تر تحت تأثير قرار گرفتند، هاى حكيم، بيش خدايان به خاطر اين گفته
ين واقعيت كه حكيم وراى آرزوها قرار دارد، رايحه و زيرا بر اثر ا
بدون . بايد چيزى بخواهى«: خدايان اصرار كردند. تر شدعطرش قوى

.»كنيمجا را ترك نمىاعطاء لطفى به تو اين
چه چيزى را بايد بخواهم؟ «: به خدايان گفت.  حكيم در تنگنا بود
بدهيد؛ قبولش رسد، هر چه دوست داريد به من چيزى به فكرم نمى

ترين تماس دهيم تا كوچكقدرتى به تو مى«: ها گفتندآن. »كنممى
.»تو، زندگى را به مرده و سلامتى را به بيمار بازگرداند

خوب است، كمكى بزرگ، ولى خودم چه؟ به دردسر «:  حكيم گفت
شوم، زيرا امكان دارد تصور كنم كه من هستم كه زيادى دچار مى

ها را به زندگى دهم، من هستم كه مردهىبيماران را شفا م
ام، آن گاه اگر نفَسْم از پشتِ در بازگردد، آن گاه فنا شده. گردانمبازمى

كنم نجاتم بدهيد، به من رحم خواهش مى. امدر تاريكى گم شده
.»كنيد، كارى كنيد كه از اين معجزات آگاه نشوم

ت بر آن افتد، اهر جا كه سايه«:  خدايان موافقت كردند، گفتند
.»گرداندات زندگى را به مردگان برمىسايه

. اين خوب است، حالا لطف ديگرى در حق من بكنيد«:  حكيم گفت
لطفاً گردنم را چنان محكم كنيد كه نتوانم به عقب برگردم تا تأثير 

.»ام را ببينمسايه

شهر به شهر حركت .  دعا مستجاب شد، گردن حكيم محكم شد
ها شروع به افتاد گلهاى پژمرده مىاش بر گله سايههرگا. كردمى

كردند، ولى او مجبور به حركت رو به جلو بود؛ شكوفه دادن مى
وقتى كه . هيچ وقت آگاه نشد. داد به عقب بنگردگردنش اجازه نمى

! شان سودمند بوده يا نهحكيم مرد، از فرشتگان پرسيد كه آيا هديه
كنم كه اين داستان حس مى. بر نشدچون خودش هيچ وقت از آن باخ

.بسيار دوست داشتنى باشد
. دهدافتد، دقيقاً به همين صورت رخ مى وقتى شاكتى پات اتفاق مى

اى كه انرژى واسطه. افتد و گردن محكم استاز طريق سايه اتفاق مى
شود، بايد كاملاً تهى باشد، در غير اين الهى از طريق او جارى مى

حتى اگر اثرى از نفس باشد، . سرش بچرخدصورت ممكن است 
ممكن است اجبار در به عقب نگريستن و ديدن اين كه اتفاق رخ داده 

من اين «اگر نفس هست، آن وقت احساسِ . يا نه، وجود داشته باشد
اجتناب كردن از اين احساس، . كندنفوذ مى» امكار را انجام داده
.مشكل خواهد بود

سان تهى و مملو از سكوت گردد، شاكتى پات  بدين ترتيب، هر گاه ان
شود، درست به همان با كمال راحتى در اطراف آن شخص واقع مى

طور شوند، يا همانها باز مىكند و گلسادگى كه خورشيد طلوع مى
رودخانه هيچ گاه . گردندكه رودخانه جريان دارد و درختان تغذيه مى

بيارى كرده و به همين دليل، كند كه بسيارى از درختان را آادعا نمى
رودخانه حتى هيچ يك از اين مطالب را . اندبسيارى از آنان گل داده
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كننده به ى تغذيهشوند، رودخانهها شكوفا مىزمانى كه گل. داندنمى
آيا وقتى هست كه منتظر بماند و ببيند؟ راهى . اقيانوس رسيده است

در چنين شرايطى به وقتى كه اتفاق . براى نگريستن به عقب نيست
ولى جايى كه نفس وجود دارد  . پيوندد، ارزشى معنوى داردوقوع مى

آن » دهنده هستممن انجام«: گويدوقتى كه كسى مى) دهندهانجام(
اى ذهنى موجود است و چيزى بيش از هيپنوتيزم وجود وقت پديده

.ندارد

ال وجود ى پويا، احتمى جديدتان در مراقبهآيا در شيوه:  پرسش
هيپنوتيزم و توهم نيست؟ براى تعدادى از همراهان، هيچ 

ها در مسير افتد؛ آيا معنايش اين است كه آناى اتفاق نمىحادثه
ى ديگرى هستند كه در درونشان صحيحى نيستند؟ عده

ها در مسير درستى هايى در حال رخ دادن است؛ آيا اينجريان
 افراد تظاهر كنند؟هستند؟ آيا ممكن است كه بعضى از اين

هيپنوتيزم علمى .  دو يا سه مورد هستند كه بايد به درستى درك شوند
در عين . ها به كار رودتواند براى ايجاد فريباست كه به سادگى مى

علم هميشه . تواند براى كمك به شما استفاده شودحال، هيپنوتيزم مى
.شمشيرى دولبه است

ع، گندم ايجاد كند؛ همچنين با يك تواند در مزار انرژى اتمى مى
. هر دو احتمال وجود دارد. تواند تمامى انسانيت را از بين ببردضربه مى

تواند باعث گرداند، مىتان را مىهاى خانهجريان برق كه هواكش
اگر شخصى . دانيدمرگتان شود، ولى برق را مسئول آن نمى

تا ديگران را اغفال، كند پرست از هيپنوتيزم سود ببرد، چنين مىنفس
.در عين حال، حالت خلاف آن نيز محتمل است. تباه و منكوب نمايد

تواند براى هيپنوتيزم مى.  هيپنوتيزم انرژيى طبيعى است، علم است
دهد استفاده شود، و شكستن رؤياهايى كه در درونتان روى مى

.دارتان را از جا بركَندهاى ريشهتواند توهممى
شود، اما عاملى ى هيپنوتيزم استفاده مى از فاز اوليه در روش من،

كند اساسى همراه آن است كه شما را از هيپنوتيزم شدن محافظت مى
اين تنها تفاوت ميان هيپنوتيزم و . و اين عامل، شاهد بودن است

وقتى كه . مراقبه است، ولى همين، تفاوتى بسيار عظيم است
تنها در آن زمان .  كه ناآگاه شويدگرديدشويد وادار مىهيپنوتيزم مى

گويم هيپنوتيزم در مراقبه به هر حال، مى. توان بر رويتان كار كردمى
آن گاه بيدار . گر باشيدمفيد است، ولى فقط آن هنگام كه شما مشاهده

آن گاه هيچ . دهددانيد در تمام مدت چه روى مىو هوشياريد، و مى
در . واقع شود؛ هميشه حاضريدتواند در برابر خواستتان چيز نمى

توانند در جهت غيرهوشيار كردن شما به كار هيپنوتيزم، تلقينات مى
تان توانند در جهت محو كردن ناآگاهىگرفته شوند و همين طور مى

.استفاده گردند
نامم، تماماً وابسته به تيشن مى بنابراين اولين مراحلِ آنچه مدى

د، زيرا هر سفرى به سوى خود، فقط هيپنوتيزم است و بايد چنين باش
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كنيد؛ علت آن است كه شما در ذهن زندگى مى. گردداز ذهن آغاز مى
. شودجا شروع مىذهن جايى است كه شما هستيد، پس سفر از آن

تواند شما را در مسيرى يا مى: تواند دو نوع باشدولى اين سفر مى
 گاو نرى در اى در ذهن حركت دهد، كه در آن صورت همچوندايره

جا خارج شود، به چرخيدن مداوم تواند از آنآسياب كه هيچ گاه نمى
جا ى ذهن، جايى كه از آندهيد، يا اين كه شما را به لبهادامه مى

هاى اوليه بايد در هر دو حالت، گام. بردتوانيد به بيرون بپريد، مىمى
.درون ذهن برداشته شوند

تيشن است، شابه شكل ابتدايى مدى پس شكل ابتدايى هيپنوتيزم، م
در هر دو، . ولى شكل نهايى و به همان ترتيب، هدف آن متفاوت است

هيپنوتيزم فوراً نيازمندِ . يك جزء اساسى از فرآيندها متفاوت است
هاى آن با خواب بنابراين، تمامى تلقين. ناخودآگاهى و خواب است

در . آينددنبالش مىآلودگى، و سپس بقيه به شود، با خوابشروع مى
شود، و بعد تأكيد بر حالت تيشن، تلقين با هوشيارى شروع مىمدى

ى خارجى شاهد درونتان بيدار است، پس هيچ نماينده. مشاهده است
تواند تحت تأثيرتان قرار دهد؛ به ياد داشته باشيد، هر چه در نمى

.درونتان اتفاق افتد، كاملاً از آن آگاهيد
افتد و آنان ن آنان است كه وقايع برايشان اتفاق مى حال، تفاوت ميا

اى برايشان افرادى كه هيچ حادثه. افتدكه وقايع برايشان اتفاق نمى
حتى . اندزدهترسند، وحشتتر دارند، مىاى ضعيفدهد ارادهرخ نمى

انگيز چقدر انسان شگفت. ترسند كه ممكن است اتفاقى روى بدهدمى

ترسند كه ممكن است مراقبه كنند، ولى حالا مىاند ها آمدهآن! است
كنند براى ديگران مراقبه واقعاً روى بدهد و زمانى كه مشاهده مى

. ها نمايش استى اينكنند؛ به نظرشان همهافتد، تعجب مىاتفاق مى
قدر ضعيف نيستيم كه آن«: گويندمى. هاستها اقدامات دفاعى آناين

بدين طريق نفسشان . »ا افرادى ضعيفندهاين. تحت تأثير واقع شويم
تواند براى اشخاص فهمند كه اين جريان نمىكنند، نمىرا ارضاء مى

كنند كه اين اتفاق فقط براى ضعيف روى بدهد، همچنين درك نمى
.شود و نه براى ناآگاهانافراد آگاه حادث مى
تيشن تواند وارد مدىتواند هيپنوتيزم شود و نه مى فردى احمق نه مى

توان بر روى به طور مشابه، نمى. گردد؛ هيچ كدام ممكن نيست
تر تر باشد، سريعهر چه فردى باهوش. شخصى ديوانه كار كرد

تر باشد، هيپنوتيزم ى هوشى فرد كمشود؛ هر چه بهرههيپنوتيزم مى
.كشدتر طول مىكردنش بيش

 شكل منطقى توانند فقدانِ هوش، اراده و نبوغ را به مردم چگونه مى
رسد اين افراد، به نظر مى«: گويندتعبير كنند؟ در دفاع از خودشان مى

از نظر ذهنى، ضعيف و تحت تأثير عوامل . تنها از نظر عملى توانايند
.»خارجى هستند

فردى مسن و باتجربه بود ـ .  اخيراً در آمريتار شخصى به ديدنم آمد
: گفت. تيشن آمده بودىدر سومين روز تمرينات مد. دكترى بازنشسته

ام به خاطر تصور اشتباهى كه در ذهنم بود از شما پوزش آمده«
.»بخواهم
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.»چه اتفاقى افتاده است؟«:  به او گفتم
تيشن آمدم، حس كردم افرادتان را روز اول كه براى مدى«:  پاسخ داد

ايد تا لباس بپوشند، اين نمايش را اجرا كنند و تعدادى سازمان داده
دومين ": بعد گفتم. كنندها را دنبال مىاراده هم كوركورانه آناد بىافر

 روز دوم دو يا سه نفر از دوستانم را كه ".كنمبار را هم امتحان مى
تيشن دكتر هم بودند ديدم، آنان به طور كامل در تمرينات مدى

ها گفتم به آن. هايشان رفتمبراى تحقيق به خانه. شركت كرده بودند
تيشن آماده شده بوديد؟ واقعاً برايتان اتفاق افتاده يا اى مدىآيا بر

چه نيازى است كه چيزى را طور ": ها جواب دادندكنيد؟ آنتظاهر مى
كرديم، ديگرى جلوه دهيم؟ تا ديروز خودمان هم همين طور تصور مى

".ولى امروز برايمان اتفاق افتاد
فتاد، آمدم كه عذر  بعد روز سوم، وقتى كه براى خودم هم اتفاق ا

امروز برايم اتفاق افتاد، و حالا توهماتم به «: دكتر ادامه داد. »بخواهم
به دوستان . كردمدر غير اين صورت باورش نمى. اندكلى برطرف شده

توانيد بگوييد اين هرگز نمى. دكترم هم گمان دروغگويى برده بودم
! ا شما داشتندشايد قراردادى هنرى ب. روزها يك نفر چه خواهد كرد

تواند بگويد؟ شايد با هيپنوتيزم شناسمشان، ولى چه كسى مىمى
وقتى كه امروز . ولى امروز برايم اتفاق افتاد. اندافسونِ شما شده بوده

: ترم ـ كه او هم دكتر است ـ پرسيدبه خانه رسيدم، برادر كوچك
من ! ادربر":  به برادرم گفتم"نمايش چطور بود؟ اتفاقى برايت افتاد؟"

من هم به مدت . توانم تمرينات را نمايش بخوانمرا ببخش، ديگر نمى

از . كردم، ولى امروز اتفاق افتادى تمرينات را مسخره مىدو روز همه
تو هم دلگير نيستم، چون تا ديروز خودم هم مثل تو انتقاد 

.»"كردممى
هى  اين مرد باز هم به خاطر تصورات منفى كه داشت از من عذرخوا

.كرد
اى برايشان آنانى كه هيچ حادثه. ها اقدامات دفاعى ما هستند اين

هايشان ها و وسايلى براى حمايت از نفسافتد، روشاتفاق نمى
كند و آن كه ولى اختلاف بسيار كمى بين آن كه تجربه مى. يابندمى

ها در قدرت تفاوت آن. شود، وجود داردموفق به تجربه كردن نمى
اگر كسى به خود جرأت بدهد، عزمش را جزم كند . رى استگيتصميم
.افتدى موانع را براندازد، تجربه برايش اتفاق مىو همه

 امروز هم خانمى نزد من آمد و گفت دوستش به او تلفن كرده و گفته 
هايى از خانم. تعدادى در اين تمرينات كارهاى عجيب كردند«: است

.»كنند؟جالس شركت مىهاى شريف چطور در اين مخانواده
تعلق » شريف«ى ها به خانوادهاى دچار اين توهمند كه بعضى عده

ها ى اينهمه. متعلقند» غيرشريف«ى اى به خانوادهدارند و عده
اى عفيف كند به خانوادهزنى كه فكر مى. اقداماتى دفاعى هستند

اش هدهد و خودش را در خانمتعلق است، اين تمرينات را از دست مى
...كندمحصور و محبوس مى

: گويدمى. تراشدهاى عجيب مى به همين ترتيب، ذهنمان بهانه
تواند براى ى اين تجارب، درهم و برهم و آشفته است، و نمىهمه«
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اگر . »من شخصى ضعيف نيستم، ذهنى قوى دارم. من اتفاق بيفتد
.دادچنين بود، اگر قدرتمند بوديد و فردى باهوش، تجربه رخ مى

 نشانِ شخصى باهوش اين است كه قبل از آزمودن چيزى، هيچ 
كنند نادرست گويد آنچه ديگران مىحتى نمى. گيردتصميمى نمى

من كيستم كه براى ديگران نظر بدهم؟ به ديگرى «: گويدمى. است
تو كيستى كه تصميم . برچسب بزنم كه خوب نيست، نادرست است

؟ چنين تصميمات غلطى مشكلات كندبگيرى فرد ديگرى اشتباه مى
كردند چيزى براى مسيح اتفاق مردم باور نمى. »اندزيادى را سبب شده

مردم . آويختنددر غير اين صورت، او را به صليب نمى. افتاده باشد
معنى و اين مرد ديوانه و خطرناك است، چيزهاى بى«: گفتندمى

 با رفتار كردند ماهاويرااگر مردم فكر نمى. »گويدمحال مى
ها آن. كردندشود، او را سنگسار نمىغيرمعمولش موجب مزاحمت مى

.اى اتفاق نيفتاده استگفتند براى ماهاويرا هيچ تجربهمى
توانيم در مورد اين كه درون شخص ديگرى چه اى مى به چه اجازه

دهد، تصميم بگيريم؟ اين علامتى از شخص باهوش است روى مى
 از اين كه خودش آن را تجربه نكرده باشد، عنوان كه مطلبى را تا قبل

ايد، بايد به دنبال اين باشيد كه آيا اگر چيزى را تجربه نكرده. كندنمى
در صورتى كه . ايدهاى تمرينات را انجام دادهتمامى دستورالعمل

اى روى دهد؟ايد، چطور بايد تجربهدستورات را كامل انجام نداده

تيشن پور بندر گفتم اگر كسى صد در صد ى اخيراً در اردوىِ مد
تلاش خود را به كار نبندد، حتى اگر تا نود و نه درصد سعى خود را 

.بكند، شكست خواهد خورد
با آسودگى خاطر، با اين فكر كه تا مدتى بعد «:  دوستى آمد و گفت

تجربه خواهم كرد، تمرينات را پى گرفته بودم، ولى امروز فهميدم كه 
پس تمام تلاشم را به كار بستم، و امروز . رسمه جايى نمىاين طور ب

.»امبه آن تجربه دست يافته
 اگر روشتان انجام تمرينات به صورت تدريجى است، اصلاً چرا به اين 

خواهيم همزمان سوار بر دو قايق ايد؟ در اين روش مىكار پرداخته
رد، دچار ها بگذاباشيم، ولى كسى كه هر پايش را در يكى از قايق

يك قايق، به تنهايى خوب است؛ آن گاه حتى . گرددمشكل بزرگى مى
هاى عجيبى ولى ما آدم. اگر به جهنم برود حداقل در يك قايق هستيد

گذاريم و ديگرى هستيم؛ يكى از پاهايمان را در قايقِ رو به بهشت مى
!را در قايقِ رو به جهنم

ذهن ترسيده و .  برودشود كه كجا بايد در واقع، ذهن آشفته مى
بلاتكليف شده كه آيا در بهشت است يا در جهنم؟ با گذاشتن هر پا در 

. ميريدرسيد؛ در همان رودخانه مىقايقى جداگانه، به هيچ جا نمى
عملكرد ذهن هم همواره همين طور است، مبتلا به جنون است؛ 

. كنيمكنيم حركت كنيم و بعد هم خودمان را متوقف مىتلاش مى
.آور استين بسيار زيانا
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ايد و از نظرات ديگران تأثير  آيا با تمام قدرتتان تمرين كرده
ايد؟ اگر كسى مطابق با تمام موارد تمرينات، حركت نمايد، نگرفته

كنم، نه ى امورى بسيار علمى صحبت مىدرباره. كندحتماً تجربه مى
.چيزى كه وابسته به خرافات است

گيرى حتمى ت كه با حداكثر تلاش، نتيجه اين واقعيتى علمى اس
هاى جا، تلاشاين. طرف استراه ديگرى نيست، زيرا خداوند بى. است

اى مرفه يا در كشور هندوستان فرد يا حقيقت متولد شدن در خانواده
اگر كسى خالصانه و . اين مطلب كاملاً علمى است. هيچ تأثيرى ندارد

تواند مانع موفقيت او  نيرويى نمىريا در اين راستا حركت كند، هيچبى
تيشن به تان را در تمرينات مدىمتوجه باشيد كه تمامى انرژى... شود

تان بگيريد، كار بريد، و همواره تصميماتتان را بر طبق تجارب درونى
در غير اين صورت، در مسيرى خطا . نه بر اساس ظاهر حوادث خارجى

.داريدقدم برمى

3بخش 

اعتبار و آزادى: راه كندالينى

تواند در صحبت ديروز گفتيد تجارب اشتباهِ كندالينى مى: پرسش
در . اين تصور را باعث شود كه تجربه ذهنى بوده نه معنوى

بر . تان، گفته بوديد كه كندالينى فقط ذهنى استصحبت ابتدايى
شود كه دو حالت از ى شما، چنين استنباط مىاساس گفته

باره توضيح لطفاً در اين. ندالينى متصور است ـ ذهنى و معنوىك
.بدهيد

 براى اين كه درك كنيد، بايد ساختمان دقيق كالبدهاى مختلف، 
.كاملاً شرح داده شود

اولين كالبد، كالبدِ . توان به هفت كالبد تقسيم كرد شخص را مى
 و دومى، كالبد اترى است،. شناسيمفيزيكى است كه همگى مى

چهارمى ـ . است) 13(سومى ـ كه از دومى برتر است ـ كالبد سماوى
پنجمين كالبد ـ كه . كه از قبلى برتر است ـ كالبد روانى يا ذهنى است
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ششمين كالبد، برتر از پنجمى . از قبلى برتر است ـ كالبد معنوى است
هفتمين و آخرين كالبد، نيروانا . شوداست و كالبد كيهانى ناميده مى

اطلاعات مختصر . ير، كالبد نيروانيك، يا كالبدِ بدون جسم استشر
كند كه ديگرى راجع به اين هفت كالبد، اين امكان را ايجاد مى

.كندالينى را كاملاً درك كنيد
 در هفت سال اول زندگى، فقط استول شرير ـ كالبد فيزيكى ـ شكل 

ز جوانه هايى هستند كه هنوكالبدهاى ديگر درواقع دانه. گيردمى
اين كالبدها استعداد رشد را دارند ولى در آغاز زندگى در حال . اندنزده

در . هاى محدوديت استبنابراين هفت سال اول، سال. كمون هستند
ها هيچ رشدى در فهم، احساس يا خواسته ديده طول اين سال

بعضى مردم، . يابددر اين دوره فقط كالبد فيزيكى رشد مى. شودنمى
اينان در همين مرحله ركود . كنندهفت سال، ديگر رشد نمىبعد از 
حيوانات فقط در كالبد . كنند و چيزى بيش از حيوانات نيستندپيدا مى

يابند و كالبدهاى ديگرشان غيرقابل دسترسى باقى فيزيكى رشد مى
در هفت سال بعدى ـ كه از سال هفتم تا چهاردهم است ـ . ماندمى

هاى رشد اين هفت سال، سال. يابدرشد مى) رىكالبد ات(بهاوا شرير  
ترين به همين جهت است كه بلوغ جنسى كه قوى. احساسى فرد است

اى حال عده. شودشكل احساسات است، در چهارده سالگى بارور مى
.افتندمانند، و در دو كالبد اوليه گير مىدر اين مرحله از حركت باز مى

ن سنين چهارده تا بيست و يك ـ ى سوم ـ بيى هفت ساله در دوره
در كالبد دوم، احساس . يابدرشد مى) كالبد سماوى(سوكشما شرير  

تكامل يافته و در سومين كالبد، استدلال، تفكر و شعور تكميل 
به همين دليل است كه هيچ دادگاه قانونى، كودكان را تا . شودمى

نها كالبد دهد، زيرا كودك تهفت سالگى مسئول اعمالشان قرار نمى
كنيم، طور كه با حيوان رفتار مىبا كودك، همان. فيزيكى را داراست

حتى در . توانيم او را مسئول اعمالش بدانيمكنيم؛ نمىعمل مى
شود كه تحت صورتى كه كودكى مرتكب جرم شود، چنين فرض مى

هدايت فرد ديگرى به اين عمل دست زده است ـ يعنى مجرم واقعى 
.شخص ديگرى است

 پس از تكامل كالبد دوم، شخص به بلوغ رسيده است، ولى اين بلوغ 
با اين تكامل، كار طبيعت به پايان رسيده است؛ به همين . جنسى است

ولى در اين . كندعلت، تا اين مرحله، طبيعت مساعدت كامل مى
كالبد سوم، جايى . سطح، انسان به معناى واقعى كلمه، انسان نيست

اى از يابند، نتيجههوشى و فكرى رشد مىكه قواى استدلالى، 
به همين سبب حق رأى زمانى كه . تحصيل، تمدن و فرهنگ است

اگرچه اين سنِ . شودشخص بيست و يك ساله است به وى داده مى
كنند كه رأى در تمام جهان رايج است ولى برخى كشورها منازعه مى

زيرا هر چه اين امر طبيعى است، . ها حق رأى بدهندبه هجده ساله
ى رشدش براى يابد، فواصل معينِ هفت سالهتر تكامل مىانسان بيش

.شودتر مىهر كالبد كوتاه
 در سراسر جهان دختران در سنين سيزده تا چهارده سالگى به سن 

جا كه در سى سال اخير اين سن كاهش يافته از آن. رسندبلوغ مى
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كاهش سنِ . رسدمىاست، حتى در يازده سالگى دخترى به سن بلوغ 
اى است از اين كه اكنون انسان قادر حق رأى به هجده سال، نشانه

داد، در هجده است كارى را كه در بيست و يك سالگى انجام مى
به طور عادى، براى رشد كالبد سوم، بيست و . سالگى به پايان رساند

با . كنندتر افراد، بيش از اين رشد نمىيك سال نياز است و بيش
شود، و هيچ گونه مقدمه متوقف مىكامل كالبد سوم، رشدشان بىت

.ى دوران عمرشان نخواهند داشترشد ديگرى در بقيه
اين كالبد . است) ماناس شرير(نامم، كالبد چهارم   آنچه روان مى
كسى كه از نظر هوشى تكامل . انگيز خود را داراستتجارب شگفت

واند چندان از رياضيات لذت نيافته باشد، براى مثال ممكن است نت
رياضيات فريبندگى خودش را دارد و فقط كسى . ببرد يا جذب آن شود

دان به طور كه موسيقىتواند جذب آن شود ـ همانچون اينشتين مى
براى اينشتين . دهدها تمايل نشان مىآهنگ، و نقاش به رنگ

از هوش بايد به آن درجه . رياضيات شغل نبود، بلكه سرگرمى بود
.تكامل برسد كه رياضيات را به سرگرمى تبديل كند

نهايتى در مقابل ما ايجاد هاى بى با تكامل هر كالبد، توانايى
شخصى كه كالبد اترى او رشد نيافته، پس از رشد هفت . گردندمى

اى وراى خوردن و ماند، هيچ علاقهسال اول، از حركت باز مى
هايى كه مردمش تنها تا تمدنبدين ترتيب، فرهنگ . آشاميدن ندارد

پيشرفت . گرددشان مىاند، در اطراف ذائقهمرز اولين كالبد رشد يافته
. گردداند، حول جنسيت مىدر جوامعى كه در حد كالبد دوم بلوغ يافته

هايشان، ها و كتابشان، فيلمهايشان، ادبياتشان، موسيقىشخصيت
شان، حول جنسيت نقليههايشان، حتى خانه و وسايل اشعار و نقاشى

تمام اين امور كاملاً از جنسيت و مسائل جنسى آكنده شده : گرددمى
.است

 در جوامعى كه كالبد سوم به طور كامل رشد يافته، افراد معقول و 
هر زمانى كه تكامل كالبد سوم در جامعه يا ملتى از . شوندعقلانى مى

يادى روى خواهد اهميت فراوانى برخوردار شود، تحولات عقلانى ز
ى افراد در بيهار به چنين حد در دورانِ بودا و ماهاويرا عمده. داد

به همين دليل، هشت نفر هم شأن و مقام با . استعدادى رسيده بودند
علاوه بر اين، . بودا و ماهاويرا در ايالت كوچك بيهار متولد شدند

نان در موقعيت يو. هزاران نفر ديگر در آن زمان داراى نبوغ بودند
زمان سقراط و افلاطون نيز چنين بود؛ همچنين وضعيت چين در 

تر جالب توجه است، حقيقتى كه حتى بيش. زمان لائوتزو و كنفسيوس
ى زمانى پانصد ساله حضور تمامى اين موجودات فروزان در يك دوره

. ها به اوج خود رسيددر آن پانصد سال، تكامل كالبد سوم انسان. است
اكثر مردم بعد از بيست و . ماندان در كالبد سوم متوقف مىعموماً انس

.يابنديك سالگى رشد نمى
هيپنوتيزم، ارتباط افكار، .  تجارب كالبد چهارم، غيرعادى هستند

.بصيرت، همگى از استعدادهاى كالبد چهارم هستند
 در صورت رشد اين كالبد، افراد بدون مزاحمت زمان و مكان 

توانند بدون پرسيدن يا ر ارتباط پيدا كنند؛ اينان مىتوانند با يكديگمى
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شخص بدون هيچ گونه كمك . ها آگاه شوندانتقال افكار، از انديشه
تواند به فرد مى. اى را در ديگرى القاء كندتواند بذر انديشهخارجى مى

تواند تجسم سماوى انجام دهد خارج از بدنش سفر كند، همچنين مى
.البد فيزيكى پنداردو خود را مجزا از ك

جا كه اى وجود دارد، ولى از آنهاى گسترده در كالبد چهارم توانايى
هاى بسيارى موجود است، معمولاً مخاطرات و به همان اندازه نيرنگ

همچنان كه مطالب شروع به . كنيمبه تكامل اين كالبد توجهى نمى
زايش ها هم افكنند، احتمال فريبتر شدن مىتر و ظريفدقيق

درك اين كه انسان واقعاً از كالبدش خارج شده يا نه، مشكل . يابدمى
تواند در خيال ببيند كه از كالبدش خارج شده، حقيقتاً انسان مى. است

در هر دو حالت، غير از خودش هيچ شاهدى . تواند چنين كندهم مى
.پس هر گونه احتمال فريب موجود است. نيست

شود، ذهنى و باطنى است؛ م آغاز مى جهانى كه از كالبد چهار
اگر يك سكه در . طور كه دنياى قبل از آن عينى و بيرونى استهمان

توانيد آن را ببينيد، توانم ببينمش، شما هم مىدستم داشته باشم، مى
توانند ببينندش؛ اين واقعيتى مشترك است كه پنجاه نفر ديگر هم مى

يم و بررسى كنيم كه آيا توانيم در آن شركت داشته باشهمگى مى
ى تفكرات من توانيد در حوزهولى شما نمى. سكه وجود دارد يا نه

از . توانم در تفكرات شما شريك باشمشريك شويد، من هم نمى
شود؛ همين جا جهان و دنياى شخصى، با تمام مخاطراتش آغاز مى

بنابراين. جا كاربردى نداردهيچ يك از قواعد مؤثر خارجى، در اين

هاى تمامى فريب. شوددنياى نيرنگ در واقع از كالبد چهارم شروع مى
.توانند تشخيص داده شوندسه كالبد قبلى، به خوبى مى

دهنده لزوماً از اين حقيقت كه ترين خطر اين است كه فريب بزرگ
طور كه تواند ناآگاهانه ـ هماناو مى. دهد، آگاه نيستفريب مى

حوادث در اين سطح . ـ خود را نيز بفريبددهد ديگران را فريب مى
آنچنان دقيق، نادر و شخصى هستند كه شخص هيچ ابزارى براى 

تواند بگويد اين امور را آزمودن صحت تجاربش ندارد، بنابراين نمى
.افتندكند يا اين كه واقعاً برايش اتفاق مىتصور مى

 چهارم  از اين رو، هميشه سعى بسيارى در نجات بشريت از كالبد
اند هميشه محكوم صورت گرفته، و آنان كه از اين كالبد استفاده برده

صدها زن در اروپا به سبب استفاده . اندشده و مورد تهمت قرار گرفته
. اندهاى كالبد چهارم انَگ افسونگرى خورده و سوزانده شدهاز توانايى

 از كالبد دادند به علت استفادهصدها نفر كه در هند تانترا انجام مى
دانستند كه در نظر اشخاص، ها اسرارى را مىچهارم كشته شدند، آن

دانستند گذرد، مىدانستند در ذهن شما چه مىها مىآن. خطرناك بود
جا آمده ى شما كجا قرار دارد، بدون اين كه حتى به آناسباب خانه

ان ى كالبد چهارم را به عنوبدين ترتيب، در تمام جهان حيطه. باشند
داند كنند، زيرا در اين حيطه انسان هيچ گاه نمىتلقى مى» هنرِ سياه«

ايم تا از ترين تلاشمان را كردههمواره بيش. دهدچه اتفاقى روى مى
رفتن به وراى كالبد سوم ممانعت كنيم، چون هميشه چهارمين پيش

.رسدكالبد، بسيار خطرناك به نظر مى
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ها دستاوردهاى شگفتى هم اين مخاطرات زيادند، ولى به همراه 
پس به جاى توقف، بهتر است به تحقيق و بررسى بپردازيم، . هستند

توانيم با آزمون، به صحت يا سقم تجاربمان پى در آن صورت مى
امروزه ابزارهاى علمى، و همچنين قدرتِ دركِ انسان افزايش . ببريم

 صورت طور كه كشفيات جديدى در علمبنابراين همان. يافته است
.هايى دست يابيمها و روشتوانيم به راهگرفته است، ما هم مى

چگونه اين مطلب . بينند يا نه مشخص نيست كه حيوانات رؤيا مى
دانيم چه شود، مگر اين كه حيوانات صحبت كنند؟ مامىمعين مى

گوييم كه خواب شويم و مىايم، چون صبح بيدار مىخوابى ديده
يك . تكار و تلاشى عظيم، حال راه پيدا شده استبعد از پش. ايمديده

. ها كار كردها روى ميمونمحقق، براى دريافتن اين مطلب، سال
اين فرد با . اقداماتى كه به اين منظور انجام داد، ارزش دانستن را دارد

به محض شروع نمايش فيلم، به . ها شروع كردنمايش فيلم به ميمون
بر روى صندلى . شدكتريكى داده مىميمون مورد آزمايش، شوكى ال

ميمون كليدى تعبيه گرديد و به ميمون تعليم داده شد كه هرگاه 
هر روز كه ميمون را روى . شوك را احساس كرد، كليد را بفشارد

شد ـ او شوك را حس نشاندند ـ وقتى كه فيلم شروع مىصندلى مى
.فشرد تا شوك را خاتمه بخشدكرد، آن گاه كليد را مىمى

سپس ميمون را روى همان صندلى .  تا چند روز اين كار ادامه يافت
كرد، حال وقتى كه ميمون شروع به خواب ديدن مى. خواباندند

ى سينما و فيلم رؤيايش نمود، زيرا فيلم صفحهاحساس ناراحتى مى

با گذشت زمان، دوباره كليد . دادهمسان بود؛ ناگهان كليد را فشار مى
.كردين خواب ديدنِ ميمون را تأييد مىفشرد و ارا مى

 آن محقق با اين روش، قادر به وارد شدن به دنياى رؤياهاى درونى 
گران هم براى آزمودن مراقبه. حيواناتِ ناتوان از صحبت كردن شد
ها اند، با اين روشهايى يافتهتجارب كالبد چهارم از خارج روش

.  واقعى است يا غيرواقعىشودتوان تعيين كرد آنچه كه تجربه مىمى
تواند ذهنى باشد، ولى اين امر تجارب كندالينى در كالبد چهارم مى

هاى ذهنى معتبر و غيرصحيح وجود حالت. كندها را غيرواقعى نمىآن
اى ذهنى باشد، الزاماً تواند تجربهگويم كندالينى فقط مىوقتى مى. دارد

جارب ذهنى به همان ت. اى غلط استبه اين معنى نيست كه تجربه
.توانند نادرست باشند معتبر هم هستنداندازه كه مى

اين رؤيا واقعى است، چون . بينيد شما خوابى را در طول شب مى
شويد ممكن است ولى صبح كه بيدار مى. اتفاق افتاده است

ايد؛ هنوز هم ها را نديدههايى را به تصوير بكشيد كه واقعاً آنخواب
ايد ـ اين هايى هستند كه در خواب ديدهها همانه ايناصرار داريد ك

فردى ممكن است صبح بيدار شود و بگويد هيچ گاه . اشتباه است
اينان خواب . بينندها بر اين باورند كه خواب نمىخيلى. بيندخواب نمى

بينند، و اين مطلب به شكل بينند، تمام مدت شب را خواب مىمى
كنند كه هرگز خوابى  ولى صبح اظهار مىعلمى به اثبات رسيده است،

گويند كاملاً اشتباه است، زيرا از اين مطلب آگاه آنچه مى. اندنديده
.آورندها را به ياد نمىدر حقيقت، خواب. نيستند
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رؤياها . ها هم در جاى خود واقعيت دارند رؤياها نادرست نيستند، آن
رؤياهايى واقعى هستند . اند، واقعى هم هستندهمان قدر كه غيرواقعى

توانيد خوابتان را بعد جاست كه نمىمشكل اين. اندكه حقيقتاً ديده شده
به همين دليل، در گذشته به افرادى . از بيدار شدن به دقت نقل كنيد

كه قادر بودند به وضوح و دقت خوابشان را نقل كنند، تا حد زيادى 
به درستى بيان كرد، بسيار مشكل است خوابى را . گذاشتنداحترام مى

ى خواب چيز ديگرى باشد و دقيقاً عكس آن چون ممكن است نتيجه
بينيم مثل فيلم است؛ وقتى فيلم را مى. آوريدباشد كه به ياد مى

ى به طورى مشابه، قرقره. شودى داستان از آغاز آن باز مىرشته
ى داستان رؤيا به هنگام خواب، در يك جهت چرخيده و در حالت بيدار

به همين . كندشروع به چرخيدن و باز شدن در جهت مخالف مى
آوريم و به عقب ترتيب، ابتدا بخش پايانى خواب را به ياد مى

ايم، هنگام يادآورى، ى خواب ديدهآنچه در مراحل اوليه. گرديمبرمى
دقيقاً مثل اين است كه فردى سعى كند كتابى را . گيرددر آخر قرار مى

نظمى و در اين صورت، ممكن است بى. تها بخوانداشتباهاً از ان
ى تعبيرى صحيح از خواب، پس يادآورى و ارائه. آشفتگى به وجود آيد

كنيم و وقايع آن را معمولاً وقتى خوابى را بيان مى. هنرى بزرگ است
بخش . آوريمايم در ذهن مىآوريم، آنچه را تا كنون نديدهبه ياد مى

.هاى ديگر راكنيم و بعد قسمتخوبى از خواب را حذف مى
 رؤياها تجارب كالبد چهارم هستند، و كالبد چهارم استعداد زيادى 

ها ياد شده است، هايى كه در يوگا از آنيابى به تمام قابليتدست. دارد

كنندگان را از وارد يوگا دايماً مراقبه. پذير استدر اين كالبد امكان
ن خطر آن گمراهى است؛ حتى اگر تريبزرگ. كندشدن به آن نهى مى

.به حالتى روحى وارد شويد هيچ ارزش معنوى ندارد
گويم كندالينى، روحى است، منظورم اين است كه  پس وقتى مى

به همين دليل است . اى از كالبد چهارم استكندالينى حقيقتاً تجربه
نابراين ب. ها از يافتن كندالينى در كالبد انسانى ناتوانندكه فيزيولوژيست

طبيعى است كه وجود كندالينى و چاكراها را انكار كنند و آن را 
كالبد چهارم وجود . ها تجارب كالبد چهارم هستنداين. بدانندخيالى

. گيرددارد، ولى بسيار دقيق و ظريف است؛ در دسترس ما قرار نمى
اى بين اما نقاط ارتباط دهنده. يافتنى استتنها كالبد فيزيكى دست

.ين و چهارمين كالبد وجود دارداول
 اگر هفت برگ كاغذ را، يكى بر روى ديگرى، قرار دهيم و با سوزنى 

ها را سوراخ كنيم، حتى اگر سوراخ از ورق اول ناپديد شود، ى آنهمه
. كندهاى ديگر مرتبط مىهنوز نشانى دارد كه آن را با سوراخ ورق

كه وقتى بر روى كاغذها اى دارد اگرچه برگ اول سوراخ ندارد، نقطه
همين طور . گرددهاى ديگر مرتبط مىقرار داده شود مستقيماً با سوراخ

چاكراها، كندالينى و غيره نيز به كالبد اول متعلق نيستند، ولى نقاط 
ها بنابراين اگر يك فيزيولوژيست آن. مرتبطى در كالبد اول وجود دارند
ا و كندالينى در ديگر كالبدها چاكراه. را انكار كند، اشتباه نكرده است
.شودها در كالبد فيزيكى يافت مىهستند، ولى نقاطى مرتبط با آن
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ى اين تجربه. اى از كالبد چهارم، و روحى است پس كندالينى تجربه
زمانى كه محصول . درست و نادرست: روحى به دو صورت است

 كالبد تخيلتان باشد نادرست است، زيرا تخيل هم ماهيتى مربوط به
حيوانات قدرت تخيل ندارند، بنابراين خاطرات مختصرى . چهارم است

حيوانات فارغ از نگرانى . از گذشته دارند و تصورى از آينده ندارند
ها وقوع آن. هستند، چون نگرانى همواره مربوط به آينده است

كنند كه كنند، ولى هرگز فكر نمىهاى زيادى را مشاهده مىمرگ
ها در ميان انسان. هند مرد، بنابراين ترسى از مرگ ندارندها هم خواآن

چنين . شوندى زيادى وجود دارند كه از ترس مردن آزرده نمىهم عده
. دانند و نه خودشاناشخاصى هميشه مرگ را مربوط به ديگران مى

دليل اين امر، عدم تكامل كافىِ قدرت تخيل در كالبد چهارم است كه 
.اتوان استى آينده ناز مشاهده
تخيلِ صحيح يعنى قادر . تواند هم درست باشد هم اشتباه تخيل مى

باشيم آينده را ببينيم و بتوانيم آنچه را كه هنوز رخ نداده است، تصور 
ولى تصور وقوع چيزى كه امكان وقوع ندارد ـ  چيزى كه وجود . كنيم

ود به ى درستش به كار روقتى كه تخيل از جنبه. ندارد ـ اشتباه است
.شود؛ علم، ابتدا فقط تخيل استعلم تبديل مى

هايى كه در انسان.  از هزاران سال قبل انسان رؤياى پرواز داشته است
اگر انسان هيچ گاه . پرداز بوده باشنداند بايد بسيار خيالاين رؤيا بوده

در رؤياى پرواز نبود، ساختن هواپيما براى برادران رايت غيرممكن 
اين آرزو . ى انسان براى پرواز را واقعى ساختندا خواستههآن. شدمى

گيرى به مدتى زمان نياز داشت؛ تجاربى صورت گرفت و براى شكل
.بالاخره انسان موفق به پرواز شد

. خواست به ماه دست يابد همين طور، هزاران سال بود كه انسان مى
ه انجام ابتدا فقط در خيالش بود؛ به تدريج پيشرفت كرد و حالا ب

اين به آن معناست كه . اندحال، اين خيالات اعتبار يافته. رسيده است
اين تخيلات در مسير واقعيتى بودند كه در . در مسير اشتباهى نبودند

. توانست كشف شودآينده مى
. كند و هم كسى كه ديوانه است به همين نحو، هم دانشمند تصور مى

گى هم تخيل است، فكر نكنيد گويم علم، تخيل است و ديواناگر مى
انسان ديوانه، چيزى را كه . اند و چيزهاى مشابهى هستندها يكىآن

كند، چيزى كه هيچ ارتباطى با جهان فيزيكى وجود ندارد تصور مى
او هر آنچه را كه با دنياى . دانشمند نيز داراى تخيل است. ندارد

ى اول اين وهلهاگر در . كندفيزيكى ارتباطى مستقيم دارد، تصور مى
تصور داراى مصداق بيرونى نباشد، به احتمال بسيار زياد در آينده وقوع 

.يابدمى
 در ميان احتمالات كالبد چهارم، هميشه امكان به اشتباه افتادن هم 

به همين دليل بهتر . شودآن وقت دنياى دروغين آغاز مى. وجود دارد
كالبد .  در سر نپرورانيماست قبل از ورود به اين كالبد، هيچ انتظارى

ى بالاى يك خانه مثلاً اگر بخواهم به طبقه. چهارم كالبد روحى است
ولى اگر . بروم مجبورم آسانسور يا پلكانى را براى چنين كارى بجويم
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بخواهم در فكرم بالا و پايين بروم، نيازى به آسانسور و پلكان نيست، 
. برومتوانم در جاى خود بنشينم و بالا و پايينمى

 خطر تخيل و انديشه در اين است كه فرد نبايد هيچ كارى غير از 
. تصور و تفكر انجام دهد، و بنابراين هر كسى قادر به انجام آن است

علاوه، اگر فردى با تصورات و توقعات از پيش تعيين شده وارد اين به
شود، زيرا ذهنش را براى اين حيطه گردد، در همين تصورات غرق مى

خواهى كندالينى را بيدار كنى؟ مى«: گويدمى.  تنظيم كرده استكار
كنيد به سپس شروع مى. »برخاسته است... خيزدبرمى! خيلى خوب

تصور برخاستن كندالينى، و ذهن در اين احساس نادرست تشويقتان 
كنيد كاملاً بيدار شده و چاكراها كند تا اين كه نهايتاً حس مىمى

 ولى روشى براى آزمودن صحت اين احساس .همگى كاملاً فعالند
وجود دارد، و آن اين كه با باز شدن هر چاكرا، تغييرى معين در 

توانيد اين تغيير را تصور كنيد نمى. شخصيت شما به وجود خواهد آمد
.يابديا از پيش تعيين نماييد، زيرا اين تغيير در دنياى ماده وقوع مى

توانيد مواد مسكر شود، نمى مى براى مثال، وقتى كندالينى بيدار
جا كه بسيار حساس كالبد ذهنى از آن. استفاده كنيد، غيرممكن است

به همين دليل ـ كه . گيرداست خيلى سريع تحت تأثير الكل قرار مى
كند بسيار دانستن آن باعث تعجب است ـ وقتى زنى الكل مصرف مى

زيرا كالبد . شودتر از مردى است كه مرتكب اين عمل مىخطرناك
پذيرد كه تر است، و به قدرى سريع تأثير مىذهنى زن بسيار حساس

به همين سبب است كه زنان در . شودامور از كنترلِ او خارج مى

اين . كنندهاى معينى، از اين خطر حفظ مىجامعه، خودشان را با روش
چه يكى از مواردى است كه زنان به دنبال برابرى با مردان نبودند، اگر

روزى كه زن بخواهد در اين مورد از . متأسفانه اخيراً سعى در آن دارند
حق برابرى خود دفاع كند و سعى نمايد كه در اين زمينه، بهتر از 
مردان عمل كند چنان آسيبى بر خودش وارد خواهد ساخت كه هيچ 

.مردى تا به حال مرتكب آن نشده است
ى صحبت كردن واند به واسطهت بيدارى كندالينى در كالبد چهارم نمى

توانيد طور كه قبلاً گفتم، به غلط مىهمان. راجع به تجارب تأييد شود
ى كندالينى را تصور كنيد، اما بيدارى كندالينى فقط به بيدارى و تجربه

تواند مورد قضاوت قرار بگيرد؛ اين كه هايتان مىى ويژگىواسطه
انرژى هيچ گاه .  يا خيرتغييرى بنيانى در شخصيتتان رخ داده است

اى معين از تغيير در شما وجود داشته باشد، بيدار زودتر از اين كه نشانه
گويم كه معيار خارجى، وضع را به همين جهت هميشه مى. شودنمى

نمودهاى بيرونى، نشانى از اين . كند نه علت درونى رامشخص مى
وع چيزهايى به با هر تلاشى، وق. هستند كه در درون چه رخ داده است

گردد هنگامى كه انرژى بيدار مى. شودناپذير آغاز مىطور اجتناب
غيرممكن ) كنندهمراقبه(تيتور  مصرف هر گونه مسكر براى مدى

در صورتى كه شخص در مصرف مواد مخدر و مشروبات . شودمى
كند، بدانيد كه تمامى تجربياتش تخيلى هستند، زيرا اين روى مىزياده
.املاً غيرممكن استامر ك
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نه . رود بعد از بيدارى كندالينى، تمايل به خشونت به كلى از بين مى
دهد، بلكه در درونش هيچ احساسى تيتور خشونت نشان نمىتنها مدى

اصرار به اِعمال خشونت و پافشارى در آزار . از خشونت وجود ندارد
ژى حياتى حركت و ساكت بودن انرتواند هنگام بىديگران، تنها مى
شود، ديگرى از اين كه اى كه انرژى بيدار مىلحظه. وجود داشته باشد

توانيد ميل به آزار دادنش كشد؛ پس از آن نمىديگرى باشد، دست مى
آن وقت مجبور نيستيد خشونت را در درون خود فرو . داشته باشيد

.بنشانيد، چون ديگر خشن نيستيد
دن احساس غضب هستيد، بدانيد  اگر متوجه شديد مجبور به فرو نشان

اگر بعد از باز كردن چشمانتان اطرافتان را . كندالينى بيدار نشده است
توانند كنيد، بدانيد چشمان شما هنوز نمىهنوز به روشنى درك نمى

ببينند، هر چند كه خودتان ادعايى غير از اين بكنيد؛ چرا كه هنوز 
تواند دريابد شخصى ديگر مىاين كه . ايدگاهتان را كنار نگذاشتهتكيه

عصايى كه در دست . كه قادريد ببينيد يا نه، به رفتارتان بستگى دارد
كند كه ثباتى در راه رفتن شما اثبات مىها و بىداريد، لغزيدن

.اندچشمانتان هنوز كاملاً باز نشده
شود، و تمامى  بنابراين با بيدارى، تغييرى بنيانى در رفتارتان ايجاد مى

دهاى مذهبى مشابه عهدهاى ماهاورات ـ عدم خشونت، دزدى عه
. شوندنكردن، عدم مالكيت، تجرد و بيدارى كامل ـ طبيعى و آسان مى

اگرچه روحى است، . تان صحيح استدر اين صورت، بدانيد كه تجربه
اگر . توانيد پيش برويدحالا مى. اما تماماً صحيح و معتبر است

يد به جلو برويد، ولى در غير اين صورت، توانمسيرتان صحيح باشد مى
توانيد براى هميشه در كالبد چهارم باقى بمانيد، چون هدف اين نمى

.ها راه يافتهنوز كالبدهاى ديگرى هستند كه بايد به آن. نيست
ايم كه افراد قليلى قادرند به كالبد چهارم طور كه گفتم، دريافته همان

 اعمال عجيب در دنياى امروز به همين جهت است كه. دست يابند
ى گذاشت، همهاگر كالبد چهارم در همه رو به تكامل مى. معنا دارند

اگر اجتماعى . شدى زمين ناپديد مىاعمال عجيب ناگهان از روى كره
ماند، از مردم بودند كه تكاملشان بعد از سن چهارده سالگى راكد مى

توانست خلق يا و مىتر رشد يافته بود، آن گاه اگر كسى كمى بيش
.گر استكردند كه معجزهويران كند، تصور مى

گفت، دانش او  هزاران سال پيش، وقتى كسى تاريخ كسوف را مى
. اى بود كه تنها افراد بسيار عاقل قادر به انجامش بودندچون معجزه

تواند اين اطلاع را به ما بدهد؛ دانيم حتى يك ماشين مىامروز مى
. كه نياز به منجم، پيشگو يا شخصى بسيار دانا نداردمحاسباتى است 

ها كسوف تواند نه تنها خبر يك كسوف، بلكه خبر ميليونكامپيوتر مى
بينى شود، پيشتواند روزى را كه خورشيد سرد مىحتى مى. را بدهد

.ها تماماً محاسبات استنمايد، زيرا اين
ى خورشيد رژى منتشرهتواند از تاريخ مقرر شده، ميزان ان دستگاه مى

هايى را كه در هر روز را بر كل انرژى آن تقسيم كند و رقم سال
.تواند انرژى دهد را به دست آوردخورشيد مى
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رسند، زيرا همگى ها برايمان معجزه به نظر نمىبينى امروزه اين پيش
بينى هزار سال قبل اگر شخصى پيش. ايمتا كالبد سوم رشد يافته

ال آينده، در چنين ماهى، در چنين شبى، خسوفى روى كرد كه سمى
اعمال . شناختنداى بزرگ بود؛ او را فوق بشر مىخواهد داد، معجزه

هاى جادويى، بيرون افتد ـ طلسمعجيبى كه اين روزها اتفاق مى
پريدن گنجشكى از قاب عكس ـ همگى حوادثى عادى مربوط به 

ها لاعى از چگونگى آنجا كه اطولى از آن. كالبد چهارم هستند
مثل اين است كه شما زير درختى . نداريم، برايمان معجزه است

ايستاده باشيد و من روى درخت نشسته باشم، و با هم در حال 
گويم تا آيد، و مىبينيم كه از دور مىمن گاريى را مى. صحبت باشيم

. ايستدآيد و زير درخت مىجا مىيك ساعت ديگر يك گارى به اين
هيچ گاريى اين . گويىمگر پيشگويى؟ معما مى«: گوييدما مىش

، ولى تا يك ساعت بعد، گارى به زير »كنمباور نمى. اطراف نيست
: رسد، و بنابر لزوم مجبوريد پايم را لمس كنيد و بگوييددرخت مى

تنها . »شما يك پيشگو هستيد. استاد محبوب، احترامِ من را بپذيريد«
ود كه من در سطحى كمى بالاتر از شما نشسته اختلاف ما در اين ب
جا، گارى يك ساعت قبل از اين كه براى از آن. بودم ـ روى درخت

من در مورد آينده صحبت . شما رؤيت شود، براى من قابل رؤيت بود
ولى . كردمى زمان حاضر صحبت مىكردم، كاملاً در بارهنمى

 به علت بودن من در اى يك ساعته بين زمان حالِ من و شما ـفاصله

اكنون آنچه براى من زمان حال است، براى . سطح بالاتر وجود داشت
.شودشما بعد از يك ساعت به حال تبديل مى

تر به اعماق وجودش وارد شود، براى افرادى كه  هر چه شخصى بيش
آن . كندانگيزتر جلوه مىتر هستند، شگفتهاى سطحىهنوز در لايه

شود، زيرا به اين علت كه از وار مىراى ما معجزهگاه تمام اعمالش ب
قوانين كالبد چهارم آگاه نيستيم هيچ روشى براى سنجش حوادث 

: العاده استاين علت چگونگى وقوعِ عجايب و اعمال خارق. نداريم
بدين ترتيب اگر بخواهيم كه اين اعمال . رشديافتگى در كالبد چهارم

همچنان كه . ين به مردم عملى نيستدر اين دنيا پايان يابند، با تلق
ها و ايم و او را بر زبانتعاليم كالبد سوم را به انسان ارائه كرده

ايم، حالا بايد تعاليم كالبد چهارم را به او ارائه رياضيات آگاه نموده
از اين رو، هر انسانى بايد واجد شرايط لازم گردد، زيرا تنها . بدهيم

دهند؛ در غير ى خود را از دست مىهبدين ترتيب اعمال عجيب، وجه
اين صورت، فرد يا افرادى، از اين اعمال در جهت منافع خود سود 

ولى تعداد . يابدكالبد چهارم تا بيست و هشت سالگى رشد مى. برندمى
.اندكى قادرند آن را رشد دهند

شود ـ ارزش  آتماشرير ـ كالبد پنجم، كه كالبد معنوى ناميده مى
اگر تكامل در زندگى به روش صحيح ادامه يابد، اين . دبسيارى دار

ولى اين . كالبد بايد تا سن سى و پنج سالگى كاملاً تكامل پيدا كند
ى قليلى تكامل تصورى دوردست است چون حتى كالبد چهارم در عده

به دليل عدم تكامل همه جانبه، روح و چنين امورى فقط . يابدمى
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ند، هيچ محتوايى در وراى كلمه وجود هايمان هستعنوانى براى بحث
گوييم آتمن، اين فقط يك كلمه است، هيچ معنايى وقتى مى. ندارد

گوييم ديوار، نه تنها كلمه وجود دارد بلكه وقتى مى. پشت آن نيست
ولى . دانيم ديوار چه مفهومى دارداى در وراى كلمه است، مىماده

د، زيرا دانشى در مورد ى آتمن وجود ندارهيچ معنايى در وراى كلمه
اين كالبد پنجم ماست، و . اى از آتمن نداريمآن نداريم، هيچ تجربه

فقط در صورتى كه كندالينى در كالبد چهارم بيدار شود، ورود به 
توانيم وارد در غير اين صورت نمى. شودپنجمين كالبد ممكن مى

نجم هم جا كه از كالبد چهارم آگاهى نداريم، كالبد پاز آن. شويم
.ماندناشناخته باقى مى

اينان كالبد پنجم را . اندى بسيار كمى كالبد پنجم را كشف كرده عده
دستيابى به آتمن دستيابى به «: گويندگيرند و مىپايان سفر در نظر مى

به هر حال، آنان . ولى سفر هنوز پايان نيافته است. »همه چيز است
ها آن. گردندوند را منكر مىشوند خداكه در كالبد پنجم متوقف مى

. »وجود ندارد) 14(پارام آتمنى. برهمنى وجود ندارد«: گويندمى
ها، درست مانند فردى است كه در كالبد اول متوقف شده وضعيت اين

گرايان كند؛ دقيقاً به همان صورت كه مادهو وجود آتمن را انكار مى
ميرد، همه چيز همه چيز جسم است و هر زمان كه جسم ب«: گويندمى

در وراى آتمن هيچ «: گويدبنابراين چنين كسى مى. »پايان يافته است
چيزى وجود ندارد، آتمن همه چيز است، اين بالاترين حالت وجود 

.ولى اين فقط كالبد پنجم است. »است

وقتى كه فردى از آتمن .  كالبد ششم براهماشرير است ـ كالبد آسمانى
خواهد آن را از دست بدهد، وارد كالبد ه مىآيد، وقتى كخود بيرون مى

در صورتى كه نوع بشر به طور علمى تكامل يابد، . شودششم مى
افتد، و تكامل طبيعى كالبد ششم در سن چهل و دو سالگى اتفاق مى

هفتمين . تكاملِ نيرواناشرير ـ كالبد هفتم ـ  در چهل و نه سالگى
 بدون جسم؛ حالت نهايى كالبد، حالتى از فقدان كالبد است، حالتى

ماند؛ حتى براهمان ـ حقيقت كيهانى ـ است كه فقط فضا باقى مى
هيچ چيز باقى نمانده است، همه . وجود ندارد، بلكه تنها خلأ وجود دارد

.چيز ناپديد شده است
، »افتد؟جا مىچه اتفاقى آن«:  بدين ترتيب، وقتى كسى از بودا پرسيد

آن «: شخص دوباره پرسيد. »شودش مىشعله خامو«: بودا جواب داد
وقتى شعله محو شود، ديگر «: او جواب داد. »شود؟گاه چه مى

 شعله رفته و "شعله كجا رفت؟ حالا شعله كجاست؟"پرسى، نمى
ى نيروانا بر خاموشى شعله اشاره كلمه. »ى مطلب همين استهمه
.»دهدنيروانا روى مى«: بنابراين، بودا گفت. دارد

هاى محدوديت. شوددر كالبد پنجم تجربه مى) رهايى(وكشا   حالت م
بنابراين، . گرددچهار كالبد اول از بين رفته و روح كاملاً رها مى

بهشت و جهنم مربوط به كالبد . ى كالبد پنجم استرهايى، تجربه
ها را تجربه چهارم هستند، و كسى كه در آن كالبد توقف كند آن

شوند، ر كالبدهاى اول، دوم يا سوم متوقف مىبراى آنانى كه د. كندمى
بعد از مرگ، برايشان . همه چيزشان زندگى بين تولد و مرگ است
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اگر شخص تا كالبد پنجم برسد، درب رهايى . هيچ حياتى نيست
جاست، و اگر تا كالبد ششم برسد امكان حالت خداآگاهى وجود آن

ونه رهايى وجود گآن وقت هيچ پرسشى در مورد رهايى يا هيچ. دارد
آهام «اعلانِ . شودندارد؛ شخص به آنچه كه هست تبديل مى

ولى . ـ من روح الهى هستم ـ مربوط به اين سطح است» براهماسمى
ى ديگر وجود دارد، كه آخرين پرش است ـ جايى كه هنوز يك مرحله

نه آهام است و نه براهمان، جايى كه من و تو كاملاً معدوم هستيم، 
ه راحتى هيچ چيز وجود ندارد، جايى كه خلأ كامل و مطلق جايى كه ب

.اين همان نيروانا است. است
ى چهل و نه ساله تكامل ها هفت كالبدى هستند كه در يك دوره اين
 سال به عنوان 50ى ميانى به همين علت است كه نقطه. يابندمى

براى بيست و پنج سال . ى دگرگونى وتحول شناخته شده استنقطه
ها در طى اين دوره، تلاش. بتداى زندگى، روش خاصى وجود داردا

سپس فرض بر . گيردبراى رشد و تكامل چهار كالبد اول صورت مى
آن گاه در نظر گرفته . اين است كه تعليمات فرد تكميل گشته است

ى عمر به جستجوى كالبدهاى پنجم، شده كه شخص در طول بقيه
است كه در بيست و پنج سال ششم و هفتم برآيد، و توقع اين 
 سالگى به عنوان 50بنابراين، به . باقيمانده به كالبد هفتم دست يابد

» واناپراست«در اين موقع انسان . شودسالى قاطع و سخت، نظر مى
شود، به اين معنى است كه حالا بايد نگاهش را رو به جنگل مى

.داندبگرداند ـ يعنى اين كه بايد از مردم و جامعه روى بگر

اى براى تحول است ـ زمانى كه انسان بايد  سالگى هم نقطه75 سن 
رو به سوى جنگل كردن، يعنى خود را از اجتماع و . وارد سانياس شود

مردم دور كردن؛ سانياس يعنى حالا زمانى رسيده كه به وراى نفس 
در جنگل من حتماً با شخص خواهد . نظر كنى، از نفس پيشى بگيرى

 سالگى از 75و همه چيز را ترك كرده است، ولى در سن بود اگرچه ا
.پوشى شودمن هم بايد چشم

 به هر حال، در زندگى انسان وضعيت چنين بود كه به عنوان مالك، 
شخص بايد از هفت كالبد بگذرد و همگى را رشد بدهد تا اين كه در 

اگر به اين صورت انجام نشود، . ى سفر، آسوده و مسرور باشدبقيه
ى هفت ساله، حالت تكاملى ساز خواهد بود، زيرا با هر دورهكلمش

اگر كالبد فيزيكى كودكى طى هفت سال . يابدمشخصى توسعه مى
البته اغلب . اش كاملاً رشد نكند، هميشه مريض خواهد بوداول زندگى

مانند، ولى هيچ گاه سلامتى بينيم كه چنين افرادى، بيمار باقى نمىمى
بايد در شان، كه مىافت چون بنيان اصلى سلامتىكامل نخواهند ي

آن زمانى كه بايد . گرفت، متزلزل شده استهفت سال اول شكل مى
.قوى و استوار باشند، پريشان هستند، و اين همان زمان تكامل است

اگر پى ساختمان ضعيف باشد، : ريزى ساختمان است دقيقاً مثل پى
وقتى ساختمان به سقف رسيد، مشكل ـ نه غيرممكن ـ خواهد بود كه 

ريزى به خوبى ى بنيانى فقط بايد پىدر مرحله. آن را جبران كرد
بنابراين در هفت سال اول، اگر شرايط مناسب براى . صورت بگيرد

حال اگر كالبد . كندكالبد اول مهيا باشد، كالبد تكامل مناسبى پيدا مى
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ابند انحرافات دوم و احساسات، طى هفت سال بعدى به خوبى رشد ني
. اصلاح اين حالت در آينده بسيار مشكل است. جنسى را در پى دارند

.بنابراين دوران رشد براى هر كالبد مشخص، بسيار بحرانى است
ى تكامل ى از پيش تعيين شده در هر مرحله از حيات، هر كالبد، دوره

جا ممكن است اختلاف مختصرى وجود جا و آناين. خود را داراست
اگر كودكى طى چهارده . شته باشد، ولى اين از بحث ما خارج استدا

اش تكامل جنسى نيابد، تمام حياتش آزمايشى سخت سال اول زندگى
در صورتى كه عقل در بيست و يك سالگى . و طولانى خواهد شد

ى رشد خود را نيافته باشد، شانس خيلى كمى براى رشد آن در دوره
جا توافق داريم كه از اولين كالبد  ايناما همه تا. بعدى وجود دارد

مراقبت كنيم، سپس مراقبيم كودك را به مدرسه بفرستيم تا شعورش 
ى كالبدهايمان هم كنيم كه بقيهولى فراموش مى. را هم رشد دهيم

سهمى از زمان دارند كه اگر از دست برود، ما را دچار مشكلى بزرگ 
.خواهد كرد

21ا كسى رشدى را كه بايد طى  سال طول بكشد ت50 فرض كنيد 
 سالگى قدرتى 50واضح است كه در . سال به دست آورد، تحصيل كند

پس .  سالگى داشت ندارد، بنابراين بايد بسيار تلاش كند21را كه در 
 سالگى آسان بود، طولانى و دشوار و پرزحمت 21آنچه انجامش در 

21چنين شخصى با مشكل ديگرى هم مواجه است؛ در . شودمى
حالا بعد از . قرار داشت ولى غفلت كرد» در«سالگى دقيقاً در مقابل 

هاى بسيارى قرار داشته و نشان گشايش  سال، در جايگاه30گذشت 

سرگردانىِ او در حال حاضر تشخيص . درست را از دست داده است
جا قرار گرفته بود و تنها فشار  سالگى در آن21مكانى را كه در 

نياز داشت، برايش ناممكن كرده » در«از كردن مختصرى را براى ب
.است

 سالگى ـ  سازمان دادنِ 25 بنابراين براى فرزندان ـ تا رسيدنشان به 
ها بايد به قدرى خوب موقعيت. ها مورد نياز استخوبِ موقعيت

بعد از كالبد . طراحى شوند كه آنان را تا سطح كالبد چهارم برسانند
ريزى به خوبى صورت گرفته، پى. استى مسير راحت چهارم، بقيه

درخت تا كالبد چهارم شكل گرفته . ها رشد كنندحالا فقط بايد ميوه
كنند ـ كه ها شروع به نمايان شدن مىاز پنجمين كالبد، ميوه. است

امكان دارد هر از گاهى . شوداين رشد به هفتمين كالبد منجر مى
ريزى، ايد در مورد پىمجبور باشيم آنان را كمى يارى دهيم، ولى ب

.بسيار دقيق باشيم
در طى چهار كالبد اول، .  در اين مورد، نكاتى چند بايد در نظر باشد

مثلاً، اگر هويت فرد، مرد است كالبد . تفاوتى بين زن و مرد وجود دارد
ولى كالبد دومش ـ كالبد اترى، كه در . فيزيكى او كالبدى مردانه است

 زنانه است، زيرا هيچ قطب منفى يا مثبتى وراى كالبد فيزيكى است ـ
كالبد مردانه و كالبد زنانه، در . تواند وجود داشته باشدبه تنهايى نمى

.اصطلاحات برق، كالبدهاى مثبت و منفى هستند
ى جنس، زن هرگز  كالبد فيزيكى زن منفى است؛ بنابراين در مسئله

مرد را تحمل تواند در اين مورد خشونت و تندى مى. تهاجمى نيست
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بدون موافقت مرد هيچ كارى . تواند تندى كندكند، ولى خودش نمى
بنابراين، . كالبد اول مرد، مثبت ـ تهاجمى ـ است. تواند انجام دهدنمى

. تواند بدون موافقت زن اعمالى تهاجمى را به انجام برساندمرد مى
رق، ى بدر زمينه. ولى منظور از عبارت منفى، صفر يا فقدان نيست

در كالبد . اصطلاح منفى به معنى قدرت پذيرش و محل ذخيره است
.شود، ولى فعال نيست، غيرفعال استزن، انرژى زيادى اندوخته مى

زن نه شعر . كند به همين دليل است كه زن چيزى ابداع نمى
كند و نه تحقيق علمى انجام گويد، نه نقاشى بزرگى رسم مىمى
زن . ها بايد تهاجمى بوديا برخى خلاقيتدهد، زيرا براى تحقيق مى

توان تحمل و انتظار دارد، به اين جهت است كه فقط اوست كه 
.تواند بچه به دنيا آوردمى

 مرد كالبد مثبت دارد، ولى هر جا كالبدى مثبت هست بايد كالبدى 
هر . تواند دوام بياوردمنفى در وراى آن باشد، در غير اين صورت نمى

پس دومين . شودر دارند، بدين ترتيب دايره تكميل مىدو با هم حضو
به . طور كه دومين كالبد زن، مردانه استكالبد مرد، زنانه است؛ همان

دهد، جا كه كالبد فيزيكى او نشان مىاين دليل است كه مرد، تا آن
رسد، ولى در وراى اين قدرت بيرونى، كالبد بسيار قوى به نظر مى

به همين جهت مرد فقط براى مدت . اردى ضعيفى وجود دزنانه
به مرور زمان و بالاخره، به دليل . دهدكوتاهى قدرت خود را نشان مى

ى زن، كالبد قوى مثبتى وجود اين كه در وراى كالبد ضعيف زنانه
.خورددارد، مرد به دست زن شكست مى

تر از  بر اين اساس، توان مقاومت زن و ظرفيت تحمل كردنش، بيش
در صورتى كه مرد و زنى از بيمارى مشابهى رنج بكشند، . تمرد اس

زنان بچه به دنيا . ترى قادر به تحمل خواهد بودزن مدت طولانى
آورند، در صورتى كه اگر مردان مجبور بودند بچه به دنيا بياورند مى

رساندند، چون تحمل چنين كار شاقى را نداشتند و آن را به انجام نمى
ين زحمت زيادى را براى مدتى چنين طولانى تحمل تواند چنمرد نمى

ممكن است يكى دو لحظه عصبانيت را با ضربه زدن به بالشتى . كند
 ماه نوزادى را در شكم خود حمل كند، يا 9تواند فرو نشاند، ولى نمى
اگر نوزاد تمام مدت . هاى بعد او را پرورش دهدصبورانه براى سال

تواند ناراحتى را تحمل نمى. ا خفه نمايدشب را گريه كند مرد شايد او ر
العاده قوى است ولى پشت او كالبد اترىِ شكننده و ظريفى فوق. كند

.تواند رنج و ناراحتى را تحمل كندبه همين دليل نمى. وجود دارد
شوند، همين است؛ تر از مردان مريض مى دليل اين كه زنان كم
 به اين سبب بايد به هنگام .تر از مردان استظرفيت حياتى زنان بيش

 سال بين دختر و پسر را در نظر بگيريم، 5ازدواج اختلاف سنى در حد 
 ساله است 20اگر پسر . شودها مىدر غير اين صورت دنيا پر از بيوه

ظرفيت حياتى مرد، .  ساله براى او انتخاب كنيم25 يا 24بايد دخترى 
كند و هر  تساوى مىتر است، پس اين اختلاف ايجاد سال كم5 تا 4

در مقابل هر صد زن . كننددو از نظر زمانى با يكديگر مطابقت مى
 است، ولى 16تفاوت عددى در زمان تولد . شوند مرد متولد مى116

 مرد وقتى كه به چهارده 16. شوندبعداً از نظر تعداد، مساوى مى
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. شودميرند و بدين ترتيب تعداد تقريباً برابر مىرسند مىسالگى مى
دليل اين است كه دختران . ميرندتر پسران زودتر از دختران مىبيش

توان مقاومت زيادى دارند كه از طريق دومين كالبد مردانه به دست 
.آورندمى

 حال سومين كالبد مرد ـ كه كالبد سماوى است ـ مردانه است، و 
 در دقيقاً عكس اين موارد. چهارمى يا كالبد ذهنى دوباره زنانه است

اين تقسيم بندى مرد و زن، فقط تا چهارمين كالبد . افتدزنان اتفاق مى
بنابراين به محض اين . يابد؛ كالبد پنجم مبراّ از جنسيت استادامه مى

صورت گرفت، نه مردى وجود دارد و نه ) 15(كه دستيابى به آتمان
.زنى ـ ولى نه تا قبل از اين زمان
جا كه هر از آن. كندبه ذهن خطور مى در اين زمينه، مورد ديگرى هم 

فرد مذكرى كالبدى مؤنث درون خود دارد و هر زنى كالبدى مذكر در 
وجودش دارد، در صورتى كه زنى، شوهرى اختيار كند كه با كالبد 
مذكر درونى او همسان باشد، يا مردى با زنى كه با كالبد مؤنث 

در غير . فق استاش همگونى دارد ازدواج كند، ازدواجشان مودرونى
.شوداين صورت، چنين نمى

زيرا : ها دچار نقص هستند درصد ازدواج99 به همين دليل است كه 
تا هنگامى كه نتوانيم . اندهاى درونى موفقيت هنوز شناخته نشدهشيوه

پيوستگى صحيح بين انرژى كالبدهاى مربوط به دو نفر را معين كنيم، 
داريم، هايى برمىگر چه قدمبدون توجه به اين كه در جهات دي

تنها در صورتى كه جزئيات . ها محكوم به شكست هستندازدواج

ى چنين كالبدهاى متنوع درونى به دست آوريم، امكان واضحى درباره
ى پسر يا دخترى كه به آستانه. آميز وجود داردهاى موفقيتازدواج

ى در بيدارى كندالينى رسيده است، يافتن و انتخاب صحيح همسر
تواند با داشتن آگاهى كامل از فرد مى. يابدزندگى را بسيار راحت مى

اش، انتخاب بيرونى صحيحى انجام دهد؛ تا تمامى كالبدهاى درونى
.قبل از آن، انتخاب بسيار مشكل است

 بنابراين، آنان كه آگاهند، اصرار دارند كه كودك بايد چهار كالبد 
اش با حمايت براهماچاريا  زندگىى  سال اوليه25اش را طى اوليه

تواند ازدواج تكامل بخشد، و در آن زمان است كه مى) دانش الهى(
ى داند با چه كسى بايد ازدواج كند، با چه كسى بقيهكند، زيرا مى

زن چه مردى را . اش را بگذراند و به دنبال چه كسى باشدزندگى
اگر . جويدشناسد، مىجويد؟ زن، مردى را كه در درونش مىمى

تطابق خصوصيات مرد (ها  پيوندهاى صحيحى همراه انطباق آن
صورت بگيرد، آن گاه هم مرد و هم ) درون با مرد بيرون و عكس آن

زن، هر دو از زندگى رضايت دارند؛ در غير اين صورت، نارضايتى باقى 
آن گاه مرد به دنبال . شودماند و هزاران انحراف از آن نتيجه مىمى

يابد، و اين هايش روز به روز افزايش مىتشويش. گرددگرى مىزن دي
.شودتر مىبدبختى با رشد عقل مرد بيش

 سالگى متوقف شود، از اين عذاب 14 در صورتى كه رشد شخصى در 
. شودها با رشد كالبد سوم آغاز مىزيرا تمامى رنجش. شودرنجيده نمى

ند، فرد با جنسيت ارضا اگر تنها دو كالبد اول در انسان تكامل ياب
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 سال اول ـ در طى 25يا بايد در : بنابراين دو روش وجود دارد. شودمى
ى براهماچاريا ـ كودك را تا چهارمين كالبد رشد دهيم، يا در غير دوره

ازدواج كودكى يعنى . هاى كودكى را رواج دهيماين صورت، ازدواج
 متوقف بماند؛ ازدواج پيش از رشد عقل تا اين كه شخص در جنسيت

جا كه روابط تماماً در سطح حيوانى است مشكلى بدين ترتيب از آن
روابط ازدواج در كودكى كاملاً روابطى جنسى است؛ در . وجود ندارد

.اين ازدواج، امكان ايجاد علاقه وجود ندارد
هاى بسيار بلندى  در نقاطى مثل امريكا، كه براى تعليمات گام

ها ه سومين كالبد كاملاً رشد يافته است، ازدواجاند، و جايى كبرداشته
شوند، چون كالبد سوم در مشاركتى ها محدود مىازدواج. شوندقطع مى

گيرد، زيرا ادامه بدين ترتيب طلاق صورت مى. كنداشتباه، شورش مى
.گردددادن چنين ازدواجى براى مدتى طولانى غيرممكن مى

. كالبد اول را رشد بدهد شكل صحيح تعليمات آن است كه چهار 
جا در اين. تعليم درست آن است كه شما را تا كالبد چهارم ارتقاء دهد

تواند براى ورود به هيچ تعليمى نمى. رسدى تعليم به پايان مىوظيفه
تعليم . پنجمين كالبد كمكتان كند؛ مجبوريد خودتان به آن سو برويد

بعد از اين، . شدتان دهدتواند تا چهارمين كالبد ردرست به راحتى مى
رشدِ پنجمين كالبد ـ كه بسيار ارزشمند و شخصى است ـ آغاز 

كندالينى استعداد نهانىِ كالبد چهارم است؛ به همين دليل . شودمى
.اى روحى استپديده

آيا در شاكتى پات امكان نوعى وابستگى روحى ميان :  پرسش
ستگى، براى نيست؟ اين واب) واسطه(و مديوم كنندهمراقبه
آور است يا مفيد؟كننده، زيانمراقبه

توانند مفيد شوند هيچ گاه نمىهايى كه سبب محدوديت مى وابستگى
هر چه وابستگى . ى خودشان بد هستندها به نوبهباشند، زيرا وابستگى

در . محدوديت روحى، موردى بسيار بد است. تر باشد، بدتر استعميق
يزيكى من را زنجير كند فقط بر جسمم اثر صورتى كه فردى كالبد ف

تر گذارد، ولى اگر مرا با زنجير محبت ببندد، اين محدوديت عميقمى
اگر با زنجيرِ شرادها  . تر استكند و گسيختن آن بسيار سختنفوذ مى

آن وقت پاره كردن اين . تر استاسيرم كند، باز هم عميق) ايمان(
ها بد ى محدوديتراين همهبناب. زنجير ممكن است نامقدس شود

.هاى روحى از همه بدترهستند، و وابستگى
كند، هرگز  كسى كه به عنوان واسطه در شاكتى پات عمل مى

. اگر چنين كند ارزش واسطه بودن را ندارد. خواهد گرفتارتان كندنمى
ممكن است . اش شويدالبته كاملاً محتمل است كه شما وابسته

د و متعهد شويد به سبب لطف عظيمى كه در پاهايش را محكم بگيري
در آن لحظه بايد بسيار هوشيار . حقتان كرده، هرگز رهايش نكنيد

به هر حال، . كننده بايد خود را از وابستگى محافظت كندمراقبه. باشيد
ها در سفر روحانى تيتور روشن شود كه تمامى وابستگىاگر براى مدى

شناسى، نه تنها نيرويى حقبارى سنگين هستند، آن گاه احساس 
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اگر به علتى . محدودكننده نخواهد بود، بلكه نيرويى رهاننده است
ى وابستگى هست؟ در ممنونِ شما باشم، جايى براى پرسش درباره

اى درونم حقيقت، اگر تشكرم را ابراز نكنم، اين واقعيت مثل عقده
ن ولى همي. ام را هم نشان ندادمشناسىماند، كه حتى حقمى

.كندسپاسگزارى، موضوع را تمام مى
ولى . نهايت استشناسى، وابستگى نيست، بلكه، ابراز آزادى بى حق

تمايل به محدود شدن، هميشه درونمان هست؛ چون ترسى درونى 
داريم، هرگز مطمئن نيستيم كه قادريم روى پاى خود بايستيم يا نه، 

 وقتى كسى شب مثلاً. از اين رو اصرار داريم به ديگرى بچسبيم
خواند، زيرا صداى گذرد بلند آواز مىهنگام از خيابانى تاريك مى
اگر صداى شخص ديگرى باشد، . دهدخودش، ترسش را تخفيف مى

چسبد، ولى اصولاً از آن وقت هم اين موردى است كه به آن مى
زده، هر چيزى را انسان وحشت. يابدصداى خودش قوت و جرأت مى

 همين علت است كه اگر كسى در حال غرق چسبد؛ بهمحكم مى
تواند از شدن باشد و به تكه حصيرى برخورد كند ـ اگرچه حصير نمى

البته، حصير هم با . گيردغرق شدنش ممانعت كند ـ محكم آن را مى
پس ذهن، به جهت ترس تمايل دارد به چيزى يا . شوداو غرق مى

. كس و هر چيز ديگرتواند گورو باشد يا هر كسى بچسبد، حال آن مى
ى ترس، ريشه. خواهيم خودمان را حمايت كنيمبا چنين عملى مى

.هاستى وابستگىهمه

ترين تور تضمين عظيم. تيتور هميشه بايد از تضمين برحذر باشد مدى
اگر حتى براى يك لحظه به دنبال . تيتور استوابستگى براى مدى

كسى را داشته باشد تا تضمين باشد، اگر احساس كند كه بايد حمايت 
تحت حمايت او چيزى نتواند وى را بترساند و منحرف كند، اگر فكر 
كند كه جايى نرود و براى هميشه زير پر و بال گورويش باشد، آن گاه 

براى جوينده هيچ تضمينى نيست، ناامنى . راهش را گم كرده است
تر باشد، فرصت هر چه ناامنى بيش. براى جوينده موهبتى است

ترى براى روح شخص وجود دارد تا بسط يابد و شجاع و دلير بيش
هاى مشابه تر در بخشتر، موجب ضعف بيشحمايت بيش. شود
دريافت مساعدت يك مسئله است، ولى وابسته ماندن، . گرددمى

.اى كاملاً متفاوت استمسئله
ور به منظ. شويد تا بتوانيد بدون پشتيبانى پابرجا باشيد شما حمايت مى

. شويداين كه به زودى احتياجى به حمايت نداشته باشيد، پشتيبانى مى
اش را براى راه رفتن كمك ايد وقتى پدرى بچهتا به حال متوجه شده

گيرد، نه خودش را؟ طى چند روز بچه راه رفتن كند دستان او را مىمى
ن ولى ابتدا بچه دستا. كندگيرد، و پدرش دستانش را رها مىرا ياد مى

پس اين كه بچه دستان . گيردپدرش را براى اطمينان محكم مى
گيرد بدين معنى است كه اگرچه آموخته چگونه پدرش را محكم مى

اگر پدر دستان بچه را گرفت، آن . كندراه برود، دستان پدر را رها نمى
داند چطور راه برود و خطرناك است به وقت بدان كه بچه هنوز نمى

پدر تمايل دارد دستانش زودتر خلاص شود، به . حال خودش رها شود
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اگر پدران، به . دهدهمين دليل است كه راه رفتن را به بچه تعليم مى
شان گرفتن دستشان را ادامه برند، اجازه بدهند بچهدليل لذتى كه مى

.بدهد، دشمن فرزندشان هستند
يل دل. كنند، ولى اشتباه است برخى از پدران، و گوروها، چنين مى

به جاى پرورش دادن شخصى سالم و قوى، . شودپشتيبانى، لوث مى
گيرى كه تمامى تواند روى دو پاى خود راه برود، فرد زمينكه مى

به هر حال، اين لذتى . يابدعمرش وابسته به عصاهاست، پرورش مى
توانيد دهد ـ اين كه نمىاست كه به پدر يا گورو احساس رضايت مى

ها بدين روش، نفس آن.  راهتان را ادامه دهيدهابدون حمايت آن
.شودارضا مى

پس آنچه گورو بايد بكند، اين است .  ولى چنين گورويى، گورو نيست
كننده را رها كند و با شدت و قاطعيت به او بگويد كه كه دستان مراقبه

روى پاى خودش بايستد؛ اگر هم زمين بخورد هيچ ضررى ندارد، 
. بالاخره، شخص بايد زمين بخورد تا اين كه برخيزد. خيزددوباره برمى

.لازم است چند بار زمين بخورد تا بر ترس زمين خوردن غلبه كند
گاهى بچسبد و بدين صورت وابستگى كند به تكيه ذهن تلاش مى

تيتور بايد اين مطلب را مدى. نبايد اين اتفاق روى بدهد. شودآغاز مى
او به دنبال .  ـ دايم در ذهن داشته باشدگرددـ كه به دنبال امنيت نمى
ى اگر واقعاً دنبال حقيقت باشد بايد همه. حقيقت است، نه امنيت

نادرستى قادر به . تصورات را در مورد مصونيت و امنيت، رها كند
به اين ترتيب، كسى كه در جستجوى حمايت . حمايت زيادى است

هيچ گاه به طلب انسان راحت. شوداست خيلى سريع جذب آن مى
آن وقت . يابد زيرا سفر طولانى استسطوح بالاى حقيقت دست نمى

كند كه به هدف بافد و باور مىاز تصورات خويش، دروغ به هم مى
.دست يافته است، در حالى كه دقيقاً همان جايى است كه بود

 پس، هرگونه وابستگى خطرناك است، حتى وابستگى به گورو، كه 
اين اصطلاحِ وابستگى . ن وابستگى معنوى استتر است، چوخطرناك

رهايى معنوى، داراى مفهوم است، اما . معنوى، ضد و نقيض است
ها، به ولى در اين دنيا، انواع ديگر برده. معنى استبردگى معنوى، بى
دليل . اندهاى معنوى بردگى كردهتر از بردهاى كمطور قابل ملاحظه

خيزد رم ـ جايى كه روح آزادى برمىاين مسئله آن است كه كالبد چها
ها فقط تا كالبد سوم ى انسانبخش عمده. ماندـ رشد نيافته باقى مى

.يابندرشد مى
 بسيار ديده شده كه يك قاضى دادگاه عالى يا نايب رئيس دانشگاه، از 

با ديدن اين وضعيت، ديگران چنين . كندمغز پيروى مىفردى سبك
مغز پيروى ن افراد سرشناسى از يك سبككنند كه وقتى چنيفكر مى

دانند كه اگرچه كالبد سوم اما مردم نمى. كنند، پس واى به حال مامى
ها داراى سطح قاضى و نايب رئيس، كاملاً رشد يافته است و آن

بالايى از هوش هستند، ولى از لحاظ كالبد چهارم، مانند ديگر 
ها هم به دليل تفكر و د سوم آناند و كالبافراد،كاملاً ناآگاه باقى مانده

.ى مداوم، فرسوده شده و فاقد تحرك استمباحثه
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كند، در اعمالى شود و تجديد قوا مى حال وقتى كه انديشه خسته مى
هر چه كه بعد از فعاليتى شديد . نمايدبسيار غيرعقلانى افراط مى

اين حالت خطرناك . شودكند، بر ضد طبيعت خودش مىاستراحت مى
ت، و به همين جهت است كه به طورى ثابت، قاضى دادگاه عالى را اس

ى عقلشان پريشان واسطهشوند و بهها خسته مىآن. يابيددر آشرام مى
در چنين شرايطى، . گردند، پس مايلند از اين مسائل خلاصى يابندمى

بندند دهند؛ به راحتى چشمانشان را مىهر كار غيرعقلانى را انجام مى
ها بر سر اين است كه تمام نزاع آن. آورندر چيزى ايمان مىو به ه
پس . رساندجا نمىها، دلايل و مباحثاتشان، آنان را به هيچآموخته

زنند، و براى اين كه تمام روابطشان را با آن مسائل ها را كنار مىآن
بعد . برنددرنگ به دامان چيزى كاملاً متضاد پناه مىقطع كنند، بى

اند، شروع اى را باور كردهردم، كه هوشِ چنين افراد بلندمرتبهى مبقيه
اين افراد احتمال دارد بسيار معقول باشند، . كنندها مىبه پيروى از آن

ترين بنابراين، كوچك. ولى در امور مربوط به كالبد چهارم چيزى ندانند
رشدِ كالبد چهارم در هر شخصى، براى كشاندن دانشمندان بزرگ به 

كند، چون چيزى دارد كه دانشمندان به كلى فاقد ر او كفايت مىحضو
.آن هستند

. دهد اين شكل از وابستگى زمانى كه كالبد چهارم رشد نيافته، رخ مى
اى دارد، بچسبد، خواهد به فردى كه كالبد چهارم پيشرفتهذهن مى

تنها با درك . كندولى اين كار كمكى به رشد كالبد چهارمتان نمى
به هر حال، . توانيد كالبد چهارمتان را ارتقا بخشيد افرادى مىچنين

: گوييدبعد مى. چسبيدبراى پرهيز از مشكلِ دركِ او، محكم به او مى
چسبيم تا وقتى كه از چه نيازى به درك كردن هست؟ به پاهايت مى«

به قايقت . گذرى، ما هم همراهت گذر كنيمى جهنم مىرودخانه
.»ى بهشت عبور كنيما از رودخانهشويم تآويزان مى

براى وقوع ادراك، به .  شخص براى رسيدن به درك، بايد رنج بكشد
ادراك به . ادراك تلاش است، سادهانا است. دگرگونى احتياج است

افتد، در ادراك نوعى تغيير اتفاق مى. كوشش نياز دارد، تحول است
ود، بعضى افراد قديمى بايد به جديد تبديل ش. شودهمه چيز عوض مى

انديشند كه چرا اين همه مشقت را تحمل كنيم؟ بهتر است خود را مى
ولى حقيقت اين است كه با پيروى از . داند وصل كنيمبه كسى كه مى

اين . فرد بايد تنها برود. تواند به حقيقت برسدديگرى، هيچ كس نمى
.ستبنابراين، هر نوع وابستگى مانع ا. راهى كاملاً يك نفره است

ى ديدن را غنيمت بدان، ولى هيچ جا  بياموز، درك كن، هر لحظه
دستى را . هيچ جا به خاطر استراحت كردن اقامت نكن. توقف نكن

به . نگير كه در زمان طولانى ادامه يابد و به عنوان مقصد جلوه كند
تر نرو، همين جا پيش«: گويندهر حال، تعدادى را خواهى يافت كه مى

اى مردم طور كه قبلاً گفتم، عدههمان. »احلى ديگر استبمان، اين س
خواهند اى ترسوى ديگر مىترسو مشتاقند كه وابسته بمانند و عده

وقتى . تر ترس را حس كنندها گرفتار بمانند تا اين كه خودشان كمآن
كند كه بيند، گمان مىكه انسانى هزار نفر را كه به دنبال او هستند مى

چرا اين افراد بايد از «: گويدست، يا به خودش مىشخصى خردمند ا
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چرا اين مردم بايد به من عقيده . دانممن پيروى كنند؟ حتماً چيزى مى
.»داشته باشند؟
ى وسيلهى گورو بهكنيد اگر بدانيد بسيارى اوقات پديده تعجب مى

بينى كه به دنبال گردآوردن افراد به دور خود هستند، اشخاص خودكم
بدين ترتيب گورو براى افزايش دادن پيروانش دست به . شود مىايجاد

تر، با تعداد بيش. هزار نفر، بيست هزار نفرشود ـ هزار نفر، دهكار مى
كند ـ والاّ به چه دليل مردم بايد ترى به دانشش پيدا مىاعتماد بيش

در . كنداش كمك مىپيرو او باشند؟ اين استدلال به ترقى دادن روحيه
آن گاه . رودرتى كه اين مريدان از بين بروند، همه چيز از بين مىصو

.دانسته استكند همه چيز از بين رفته و هيچ چيز نمىاحساس مى
ها بر حذر هاى ذهنى زيادى جريان دارند و بهتر است از آن بازى
ى گورو مريد وابسته. تواند انجام شوداين بازى از دو سوى مى. باشيد

او كه امروز وابسته شده، فردا شخص ديگرى را وابسته شود، و مى
آن كه امروز مريد . ها واكنشى زنجيروارندى اينكند، زيرا همهمى

تواند مريد بماند؟ اگر امروز به چه مدت مى. شوداست، فردا گورو مى
بندگى به طرز . بيند كسى گرفتار او شدهكسى وابسته است فردا مى

ها رشد نيافتن كالبد ى اينلت درونى همهمداوم جريان دارد، و ع
توانيد وقتى كه براى رشد اين كالبد همت كنيد مى. چهارم است

.آن وقت هيچ اسارتى نيست. غيروابسته شويد
عاطفه شدن شما نيست، به اين معنى نيست كه با  اين به مفهوم بى

مردم رابطه نداشته باشيد، بلكه عكس قضيه صادق است؛ جايى كه 

ميان زن و شوهر وابستگى . اى وجود نداردستگى باشد هيچ رابطهواب
بريم؟ را به كار نمى» متعهدِ ازدواج پاك«مگر عبارتِ . وجود دارد

پسر يا دخترم به ريسمان محبت متصل «هايى با مضمون نامهدعوت
چطور . جايى كه بندگى باشد، ارتباط نيست. فرستيممى» ...شودمى

شد؟ شايد، پدرى بعدها كارت دعوتى با اين عبارت تواند باارتباط مى
تر و اين عقلانى. »شوددخترم با علاقه به كسى رها مى«بفرستد كه 
حالا . اش رها كندرسد كه محبت كسى، او را در زندگىبه نظر مى

شود و عشق هيچ بندگى وجود ندارد؛ دختر با عشق و علاقه رها مى
ى محبت نيز فرد را به بندگى اگر حت. گرددموجب تولد رهايى مى

بكشاند، آن گاه چه چيز ديگرى در اين دنيا موجب آزادى است؟
اند ظواهر فريبنده.  جايى كه اسارت باشد، بدبختى است، جهنم است

حال اسارتِ گورو ـ مريد، پدر ـ . اما در درون، همه چيز پوسيده است
 كه اسارت جاپسر، و زن و شوهر باشد يا حتى اسارت دو دوست؛ آن

اى هست پس اگر رابطه. تواند وجود داشته باشدباشد رابطه نمى
رسد كه هر جا اگرچه ظاهراً صحيح به نظر مى. اسارت غيرممكن است

تعهدى هست، بايد رابطه باشد، اما حقيقت اين است كه فقط با 
توانيم ارتباط داشته باشيم كه هيچ گونه تعهدى نسبت به شخصى مى

ه اين دليل است كه بسيارى مواقع به چنين شخصى ب. او نداريم
.كنيدگوييد كه براى پسرتان هم فاش نمىچيزهاى عجيبى مى

اى كه پرده با بيگانه تعجب كردم وقتى فهميدم كه زنى، بسيار بى
كند و حتى همين يك ساعت پيش با او آشنا شده است، صحبت مى



77

روش آزادسازى شعور خلاق روح . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2ـ)يوگا/ كندالينى (تعليمات تانترا 

. كندوهرش را هم نمىها به شگويد كه تصور گفتن آنچيزهايى را مى
. شودتر مىاين حقيقت است كه جايى كه قيد و بند نباشد، رابطه راحت

ها كه ها، نسبت به آنبه همين علت است كه رابطه با بيگانه
ها، از در برخورد با غريبه. كندشناسيم، بسيار دلپسندتر جلوه مىمى
اما . شودىاى هم ايجاد نمجا كه هيچ تعهدى وجود ندارد، رابطهآن

آورد و در اين صورت، حتى برعكس، تعهد، رابطه را به همراه مى
.شودگفتن صبح به خير هم تبديل به وظيفه مى

به هر حال، . اى وجود داشته باشدتواند رابطه بين گورو و مريد مى
توانند زيبا باشند ـ ارتباط به معنى آنچه كه ى ارتباطات مىهمه
.تواند زيبا باشدمىرهاند؛ ولى اسارت نمى

زمانى كه تعليمات مريدى پايان .  عادت زيبايى بين استادان ذِن بود
داد به فضاى آموزشى رقيبش برود و يافت، استاد به او دستور مىمى
تعاليم يك طرف را دريافت «: گفتاستاد مى. جا تحصيل كندآن

آن وقت . »هاى طرف ديگر را فرا بگيراى و حالا دانشكرده
ها در پاى تعليمات رفت و سالاى به ديگرى مىتيتور از صومعهدىم

امكان دارد آنچه «: گفتاستادش مى. نشسترقيب استادش مى
گويد ى آنچه او مىبرو و به همه. گويد، درست باشدمخالفِ من مى

احتمال دارد بعد از گوش دادن . براى خودت تصميم بگير. گوش بده
ترى بگيرى، يا شايد آنچه بعد از صميمات مهمبه هر دو نفر، بتوانى ت

پس، برو و . ماند حقيقت باشدهاى ما باقى مىدور انداختن گفته
اين طرز برخورد فقط زمانى كه نبوغ روحانى به منتهاى . »جستجو كن

تواند مقيد آن گاه هيچ چيز نمى. افتدكمال خود رسيده باشد اتفاق مى
.شود

 شرايط اين كشور به صورتى شود كه  تصور من اين است كه وقتى
ها به ساير نقاط دنيا اساتيد مريدانشان را بدون مقيد كردن آن

داند چه كسى مى. انگيزى حاصل خواهد گرديدبفرستند، نتايج شگفت
ى نهايى چه خواهد شد؟ روش چنين انسانى ـ كه براى نتيجه

تواند مىكند ـ نيادگيرى و شنيدن سخنان ديگران، شما را راهى مى
ى آنچه خودش به شما آموخته، غلط از نادرست باشد، حتى اگر همه

برو، ديگر نقاط را «: گويدوقتى كه چنين كسى به شما مى. كار درآيد
، آن وقت حتى اگر اثبات شود »شايد من در اشتباه باشم. جستجو كن

تواند او هرگز نمى. تمام تعاليمش غلط بوده، از او متشكر خواهيد بود
.انسان نادرستى باشد، چون او بوده كه شما را راهى كرده است

تيتور را مقيد افتد اين است كه هر كسى مدى امروزه، آنچه اتفاق مى
گورويى مريدش را از . كندنمايد و از پيشروى او جلوگيرى مىمى

: هاى مقدس آمدهدر كتاب. كندشنيدن سخنان گوروى ديگر منع مى
اى لگدمال بهتر است زير پاى فيلِ ديوانه. ان نروهرگز به معبد ديگر«

هميشه ترس از اين است كه . »شوى ولى به معبد ديگران پناه نياورى
آن وقت حتى اگر تعليمات . احتمال دارد چيزى به گوش جوينده برسد

گورويى كه مقيدتان كرده صحيح باشد، هنوز انسان نادرستى است و 
چنين كسى فقط شمارا به بندگى . يدتوانيد ممنونِ او باشهرگز نمى
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اگر اين . كشد، او روحتان را خرد كرده و روانتان را كشته استمى
.ماندمطلب درك شود، هيچ سؤالى راجع به اسارت و بندگى نمى

ايد اگر شاكتى پات صحيح و خالص باشد، اسارتى گفته:  پرسش
اين مطلب صحيح است؟. وجود ندارد

.ارت و بندگى وجود نداردهيچ اس.  درست است

بردارى روحى، به نام شاكتى پات وجود آيا امكان بهره:  پرسش
تواند تيتور چگونه مىدارد؟ اين مطلب چگونه ممكن است و مدى

خود را در مقابلش حفظ كند؟

هاى معنوى به نام شاكتى بردارىاحتمال بسيارى بهره.  احتمال دارد
بردارى قاضايى اعلا باشد، هميشه بهرهدر حقيقت، هر جا ت. پات هست
كند، در كند چيزى ارائه مىهر وقت شخصى اعلام مى. هم هست

آن . گيرد، چون عرضه و تقاضا با هم مربوطندقبالش چيزى هم مى
شخص به . تواند صورت بگيردبردارى به هر شكلى مىگاه بهره

جا كه هر . آوردصورت ثروت، احترام و اعتماد آن را به دست مى
كسى كه . بخششى با اصرار باشد، مطمئن باشيد گرفتنى هم هست

كند، والاّ لزومى تر برداشت مىبخشد، در عوض بيشگويد مىمى
.نداشت در بازار فرياد بزند

زند، زيرا ماهى، قلاب اش كرم مىگير به قلاب چوب ماهيگيرى ماهى
ا ببلعد، ولى شايد روزى ماهى متقاعد شود كه قلاب ر. خوردرا نمى

كند و ماهى به گيرى مىاين كرم است كه ماهى را جلب چوب ماهى
تنها بعد از بلعيدنِ كرم است كه . بلعدقصد خوردن كرم، قلاب را مى

اى بيش قلاب بوده و كرم، طعمه) مطلب(شود اصل ماهى متوجه مى
.نبوده است؛ ولى ديگر ماهى به دام افتاده است

نمايد شاكتى  به شخصى برخورديد كه ادعا مى بنابراين هر زمان كه
دهد و شما را به كند، كسى كه مدعى است به شما دانش مىپات مى

كند، كسى كه هزار ادعاى ديگر دارد، مواظب سامادى هدايت مى
بپرهيزيد، چون كسى كه به ماوراء تعلق دارد هيچ ادعايى براى . باشيد

ى شما فيض به واسطه«: اگر به چنين كسى بگوييد. كندخودش نمى
بايد . فيض چيست؟ من حتى اطلاع ندارم«: گويد، مى»را تجربه كردم

پس . »بايد به لطف خداوند صورت گرفته باشد. اشتباه كرده باشيد
كند كه كند، حتى تصديق نمىچنين كسى تشكرتان را تصديق نمى

ن كند كه اين فيض به آپافشارى مى. ى اين اتفاق بوده استواسطه
ايد بر شما نازل شده ـ موهبت خداوندى جهت كه ارزشش را داشته

او كيست؟ جايگاه و ارزش او در اين . بوده كه به شما ارزانى شده است
گويد اين است كه هيچ دخالتى ى آنچه او مىواقعه چيست؟ همه

.نداشته است
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مسيح او . كرد، فرد بيمارى را نزد او آوردند مسيح از شهرى عبور مى
: بيمار گفت. هاى او درمان شدرا در آغوش گرفت و تمام بيمارى

.»ها رهاندىتوانم تشكر كنم؟ مرا از تمامى رنجچطور مى«
از او كه باعثش بوده تشكر . اين طور صحبت نكن«:  مسيح پاسخ داد

.»ام؟كن، من كيستم و از كجا آمده
.»جا نيستولى غير از تو كسى اين«:  بيمار گفت

. تو قادر نيستى ببينى كه او كيست. من و تو نيستيم«: گفت مسيح 
.»او تو را شفا داده است. دهدهمه چيز از طريق او روى مى
تواند استثمار نمايد؟ قلاب مجبور بود با  حال، چطور چنين كسى مى

او حتى حاضر نيست به كرم تن . كرم پوشيده شود تا استثمار كند
پس هر جا كسى مدعى .  كرده استبدهد، قلاب را به تنهايى رها

كند اين كار و آن وقتى كه ادعا مى. نتايج شد، مراقب خودتان باشيد
. پوشانددهم، فقط قلاب را با كرم مىكار را برايتان انجام مى

كند و انگيزد، اميدها و آرزوهايتان را تحريك مىانتظاراتتان را برمى
آه، استاد محبوب، «: يدوقتى كه آرزوها بر شما مستولى شدند و گفت

شويد كه به زودى متوجه مى. كندتقاضاهايش را شروع مى» ...!بده
.كرم فقط ظاهر قضيه بوده و قلاب در ميان آن بوده است

هايتان باشيد، انگيزى بود، مراقب قدم بنابراين هر جا ادعاهاى شگفت
از راهى كه در آن كسى منتظر است تا . ى خطرناكى استخطه

پس . جا وحشت گرفتارى وجود داردآن.  شما شود بپرهيزيدگوروى
ها كه ادعاهاى جوينده چطور بايد خودش را حفظ كند؟ بايد از تمام آن

ها كنند، حذر كنيد و بدين ترتيب، خود را از تمام شرارتبزرگ مى
انگيز نبايد به دنبال كسانى كه ادعاى نتايج شگفت. داريدمحفوظ مى

شويد، چون ر غير اين صورت دچار مشكل مىكنند باشيد، دمى
ها به اميد كسانى هستند كه به آن. ها هم در جستجو هستندادعاكننده

هيچ . گردندچنين اشخاصى هستند كه همه جا مى. دامشان بيفتند
آورد معنوى را تقاضا نكنيد و ادعاهاى معنوى را قبول گونه دست

.نكنيد
بايد خودتان را از . ملاً متفاوتى است آنچه بايد انجام دهيد، موضوع كا

درون آماده كنيد، و روزى كه حاضر باشيد، حادثه خود به خود رخ 
واسطه فرع . يابداى انجام مىپس اتفاق از طريق هر واسطه. دهدمى

است؛ مثل قلاب است، روزى كه يك كت بيايد قلاب آماده است تا 
اگر قلابى . دى نداردكت از آن آويخته شود، آن وقت قلاب اهميت زيا

توانيد كت اگر در نباشد مى. توانيد كتتان را به درى بياويزيدنباشد مى
كند؛ سؤال هر قلابى همان كار را مى. ى درختى بياويزيدرا به شاخه

اگر در حالى كه قلاب . ما كت را نداريم. اصلى در رابطه با كت است
آن برويد، گرفتار ، به سوى »من قلابم! جابيا اين«: زندصدا مى

رويد؟ هر كت نداريد، پس به چه دليل به سوى قلاب مى. شويدمى
بايد در . گونه خطرى مبنى بر آويخته شدن خودتان به قلاب هست

بايد خود را مهيا نماييد تا به . جستجوى شايستگى و قابليت خود باشيد
.هنگام رسيدن فيض بتوانيد آن را دريافت كنيد



80

روش آزادسازى شعور خلاق روح . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2ـ)يوگا/ كندالينى (تعليمات تانترا 

به همين دليل، آنچه كريشنا به . با گورو نگران باشيد نبايد در رابطه 
كار خود را انجام بده و «: گويداو مى. گويد صحيح استآرجونا مى

ى اعمالتان باشيد، چون نبايد نگران نتيجه. »نتيجه را به خداوند واگذار
اين نگرانى منجر به انواع . شونددر اين صورت تبديل به مانع مى

از اين رو بايد . شود كاهش كيفيت اعمالتان مىها، و سببپيچيدگى
.خودِ عمل، نگرانى اصلى ما باشد

اى كه لحظه.  بايد به شايستگى و قدرت پذيرشمان اهميت دهيم
ى اى به مرحلهشود ـ درست مثل وقتى كه دانهتلاشمان تكميل مى

. رسدجوانه زدن رسيده است ـ همان لحظه همه چيز به انجام مى
ه غنچه آماده است تا باز شود، و شكوفه مهياى گل شدن اى كلحظه

اى نداشته باشيم است، هميشه خورشيد آماده است؛ ولى اگر ما غنچه
كه به گل بدل شود، آن گاه حتى اگر خورشيد به روشنى در آسمان 

پس به دنبال خورشيد نگرديد؛ مشغول . اى نداردبدرخشد، فايده
يد همواره هست و هميشه خورش. تان شويدپرورش دادن غنچه

.يافتنى استدست
. ماند در اين جهان، هيچ مجرايى، حتى براى يك لحظه، خالى نمى

در حقيقت، پذيرنده بودن و پر . شودهر نوع ظرفى به سرعت پر مى
اگر تمام . ها دو وجه يك اتفاق مشابهندشدن، دو اتفاق نيستند؛ اين

ى خارج، در يك لحظه، خلأ ههواى اين اتاق را تخليه كنيم، هواى تاز
ها دو واقعه نيستند، زيرا همچنان كه هواى داخل اين. بردرا از بين مى

قوانين . آوردكنيم، هواى خارج به درون هجوم مىاتاق را خارج مى

هايمان ما به ندرت وقتى كه تلاش. اندجهان درونى هم همين گونه
به هر . آماده هستيمكنند، در جناح خودمان شروع به تكميل شدن مى

مان حال، مشكل ما اين است كه تقاضاهايمان بسيار زودتر از آمادگى
هاى غلط، آن وقت هميشه به دليل درخواست. شوندشروع مى

.بينيمتداركات غلط مى
: گويدآيد و مىمردى نزدم مى. كنندام مىزده برخى مردم واقعاً شگفت

نيم ساعت با من . »از دارمفكرم خيلى پريشان است؛ به آرامش ني«
كند كه علت هايش اقرار مىكند، در طى صحبتصحبت مى

اگر پسرش كارى بيابد، خيالش . كارى پسرش استاش بىقرارىبى
ى اين كه آرامش فكرى حال اين مرد به بهانه. شودراحت مى

خواهد آمده، ولى نياز واقعى او كاملاً چيز ديگرى بود، هيچ ربطى مى
بنابراين . خواستفقط شغلى براى پسرش مى. ى خيال نداشتبه راحت

.نزد آدم اشتباهى آمده بود
خواهى؟ كار مى«: گويد حال، كسى كه مشغول اعمال دينى است مى

كنم و آرامش فكرى هم به تو من كارى برايت پيدا مى. جابيا اين
ود و شكند، ثروتمند مىجا بيايد كار پيدا مىهر كسى به اين. دهممى

.»گيردكسب و كارش رونق مى
پسرم «: گويندشوند و به شما مىى قليلى اطراف مغازه جمع مى عده

سومى . »زنم از مرگ نجات يافت«: گويدديگرى مى. »كارى پيدا كرد
پولم از پارو «: گويدچهارمى مى. »در دادخواستم برنده شدم«: گويدمى

يند يا مزدور باشند، يا اين اين طور نيست كه دروغ بگو. »رودبالا مى
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وقتى هزار نفر . كه مأمور اين كار باشند؛ اصلاً چنين چيزى نيست
كنند ده نفرشان در مسير طبيعى استخدام براى كار مراجعه مى

.روندمانند و نهصد و نود نفر ديگر مىاين ده نفر مى. شوندمى
يش كنند، جمعيت افزا اين ده نفر به آرامى معجزه را پخش مى

. ها فروشنده و مبلغّ داردبه همين علت هر كدام از اين مغازه. يابدمى
گويند، مزدور گويند پسرشان كارى يافته غيرواقع نمىها كه مىآن

چنين كسى به جستجو آمده و اتفاقاً پسرش هم . فروشنده هم نيستند
ها قبل هايى كه پسرشان شغلى پيدا نكرده مدتآن. كارى يافته است

. اند يافتن گورويى ديگر، كه آرزوهايشان را تحقق بخشد، رفتهبراى
آيند؛ در هر هايشان انجام شده، اغلب به مغازه مىها كه خواستهآن

شود، و گروهى جمعيت روز به روز زياد مى. آينداى مىمراسم ساليانه
آن وقت آنچه كه اين گروه . گيردگرِد گورويى چنين مشهور شكل مى

اگر آرزوهاى اين همه آدم برآورده . اه حقانيت گوروستگويد، گومى
شده، چرا آرزوى شما برآورده نشود؟ اين همان كرمى است كه قلاب 

.در درونش پنهان شده است
خودت را آماده كن و . شوى هرگز چيزى نخواه، وگرنه گرفتار مى

بگذار فيض در . چيزهاى ديگر را رها كن تا خود به خود معلوم شوند
اگر اتفاق . ى كه همه چيز براى وقوعش مستعد شده، اتفاق بيفتدزمان

.ايمى دريافت نشدهفهميم كه هنوز آمادهنيفتاد مى
 در حقيقت، فقط زمانى كه هنوز اتفاق رخ نداده است، شما متناوباً 

تان ناقص زمانى كه اولين تجربه. كنيداحساس نياز به شاكتى پات مى

. د كه نياز داريد از طريق ديگران فيض بيابيديابيثمر باشد، درمىو بى
آميز باشد، موضوع همان جا خاتمه يافته اگر اولين شاكتى پات موفقيت

مثل مراجعه به دكترهاى مختلف، به علت درمان نشدن بيمارى . است
شود، طبيعتاً دكترها بايد تغيير يابند، وقتى بيمارى درمان نمى. است

جه شده است، هرگز تغيير دكتر به اش معالولى كسى كه بيمارى
.كندذهنش خطور نمى

. ى كوتاهى از شاكتى پات، ديگر نيازى به جستجو نيست با تجربه
علاوه بر اين، اگر زمانى شاكتى پات از سوى كسى دريافت شد ديگر 

درواقع . كند كه بار ديگر از شخص ديگرى دريافت شودفرقى نمى
ى انتقال تغيير ت شده و فقط واسطههمان انرژى از منبعى ديگر درياف

خواهد نور همان نور است، مى. كندكرده است، ولى نتيجه تغييرى نمى
هيچ فرقى . از خورشيد بيايد يا از لامپى الكتريكى يا از چراغ نفتى

اگر در . كند و زيانى هم ندارد، ولى نبايد به دنبال تجربه برويمنمى
كنيد و پيش برويد ـ در طول مسيرى به سراغتان آمد، قبولش 

آيند؛ چون فقط اگر بجوييد، مخاطرات پيش مى. جستجويش نباشيد
توانند ارائه شوند نه كسانى كه واقعاً مىشيادان در راهتان سبز مى

.دهند
شود، وقتى كه خودتان را جوييد ظاهر مىفقط هنگامى كه نمى» او «

.  غلط استغلط است، پرسيدن» او«پس جستجوى . ايدآماده كرده
. بگذاريد تجربه در زمان خودش اتفاق بيفتد و نور از هزار مسير بيايد
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نور يكسان . كنندى مسيرها صحتِ وجود منبع اصلى را ثابت مىهمه
.است، فقط از جهات گوناگون پيداست

گفت كه روزى نزد سادهو ـ فردى مذهبى ـ رفت و گفت  شخصى مى
 سادهو پاسخ داد كه .كه شخص، خودش بايد صاحب خرد باشد

دانش هميشه به ديگرى مربوط است، و فلان . تواند چنين باشدنمى
.راهب آن را به فلانى داد، سپس آن را به ديگرى منتقل كرد

ى كريشنا مربوط به خودش  بعد من به اين دوست گفتم كه تجربه
، منظورش اين »فلانى آن را از فلانى گرفت«: گويدوقتى او مى. بود

كه خردى كه برايش آشكار شده است، فقط براى او آشكار است 
نشده، بلكه قبل از او براى ديگرى هم فاش شده، سپس اين شخص 
تجربه را با شخص ديگرى قسمت كرده، و تجربه براى او هم اتفاق 

جا مورد توجه قرار گيرد كه ولى اين نكته بايد در اين. افتاده است
افتد گفته  بعد از اين كه اتفاق مىشود؛مكاشفه، با گفتن حادث نمى

اين خردى كه «: گويدبه همين صورت، كريشنا به آرجونا مى. شودمى
ولى . دهم نظير همان است كه به سراغ من آمده استبه تو انتقال مى

وقتى كه براى تو اتفاق . گفتنِ من باعث وقوع آن در تو نخواهد شد
.»ين استتوانى به ديگران بگويى شبيه اافتاد، مى

اى، به گدايى آن راه نيفتيد، چون از طريق  به دنبال چنين تجربه
خودتان را برايش مهيا كنيد، آن گاه خودش . شودديگرى حاصل نمى

چقدر «: گوييدروزى كه تجربه اتفاق افتاد مى. آيدى جهات مىاز همه

ى جهات به سوى من توانستم ببينم از همهكور بودم كه نمى
.»آمدمى

 آدم كور احتمال دارد از كنار چراغ يا نور بگذرد يا به سوى خورشيد 
اش را بيابد، وقتى كه اگر روزى بينايى. بيندبرود، ولى هرگز نور را نمى

بنابراين روز . كندببيند هميشه در اطرافش نور بوده است، تعجب مى
تا وقتى كه زمان . بينيد كه حقيقت در همه جا وجود داردواقعه مى

اى از حقيقت به شما رسيد، توجه خود وقوع آن فرا برسد، هر جا جلوه
توانيد آن را بگيريد، ولى لطفاً از هر جا مى. جا معطوف كنيدرا به آن

همچون گدايى آن را نخواهيد، چون حقيقت هرگز نصيب گدا نخواهد 
ها با پيشنهادات پر پيشهبراى حقيقت التماس نكنيد وگرنه كاسب. شد

بردارى و استثمار معنوى آن وقت بهره. اندازندشما را به دام مىسود، 
.شودآغاز مى

سازى خود حركت كنيد، و هر جا آن را  همواره در مسيرتان با آماده
تان را ابراز كنيد و پيش برويد؛ آن سپاسگزارى. يافتيد، قبولش كنيد

لانى توانيد بگوييد آن را از فى دستيابى نهايى نمىوقت در لحظه
هر كه . اى از هستى گرفتمچه معجزه«: گوييدآن زمان مى. گرفتيد

سپاسگزارى نهايى بايد از هستى . »نزديك من بود، از او دريافت كردم
.بشود و نه از شخصى معين
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رود؟آيا تأثير شاكتى پات كم كم از بين مى:  پرسش

د محكوم در حقيقت، آنچه از ديگرى كسب شو. يابد بله، كاهش مى
علاوه بر اين، اين فقط يك جلوه است و نبايد . به كاهش يافتن است

بايد درون خودتان بيدارش كنيد؛ فقط آن زمان . به آن وابسته باشيد
ى تأثيرات خارجى هستند، به خارج تعلق همه. شودهميشگى مى

مسافتى كه اين سنگ . اندازمدارم و به هوا مىمن سنگى برمى. دارند
ند تا به زمين بخورد، به نيرويى كه به آن وارد كردم، بستگى كطى مى

طور كه در هوا سنگ از خود قدرتى ندارد، ولى احتمال دارد همان. دارد
در پرواز است، گمان كند كه قدرت عبور از ميان هوا را دارد و هيچ 

داند چه جا كه نمىولى از آن. كس قادر به متوقف كردن او نيست
داند كه نيروى دست من پشت يرى داشته، و نمىچيزى چنين تأث

افتد،  متر مى6 متر نيفتد بعد از 3اگر بعد از . افتدسرش است، مى
در حقيقت، هر اثرى كه منشأ آن جاى ديگرى باشد . افتدبالاخره مى

.هميشه محدود و محكوم به تقليل يافتن است
ى هنگام جلوهى اثر خارجى اين است كه احتمال دارد به  تنها فايده

در اين . كنيد، بتوانيد منبع اصلى را بيابيدزودگذرى كه تجربه مى
مثل اين است كه در تاريكى چوب كبريتى را . صورت مفيد است

توانيد دو كار ماند؟ حال مىاش چه مدت روشن مىشعله: روشن كنم
اول اين كه در تاريكى منتظر نور چوب كبريت من بمانيد، در . بكنيد

دوم، در . شودرود و همه چيز سياه مىظه نور از بين مىيك لح

در اين . را مشخص كنيد و بيرون برويد» در«روشنايى كبريت، محلِ 
بيرون هستيد، ديگر . صورت ديگر به كبريت من وابستگى نداريد

ايد به جايى رسيده. كند كه كبريت روشن باشد يا نهبرايتان فرقى نمى
.وار و هميشگى وجود داردكه خورشيد هست؛ چيزى است

 تمام اين اتفاقات فقط يك استفاده دارند و آن اين كه با كمكى 
ولى منتظر اين اتفاقات نباشيد، چون . خارجى، در درونتان كارى بكنيد

ها گردد و نسبت به آنشود و دوباره خاموش مىكبريت روشن مى
كى منتظر نور ايد و در تاريآن وقت به كبريت وابسته. شويدوابسته مى
شود شويد، و زمانى كه روشن شد از زمانى كه خاموش مىكبريت مى

بدين ترتيب . رويدبيم داريد، آن وقت ناگهان دوباره در تاريكى فرو مى
. نه، نبايد به اميد كبريت، متوقف بمانيد. افتديك تسلسل اتفاق مى

ن حالت تريشود تا اين كه راه را بيابيد و به سريعكبريت روشن مى
.ممكن از تاريكى خارج شويد

آنچه از . توانيم از ديگران ببريماى است كه مى اين نهايت استفاده
اى دايمى باشد، در يافتهتواند دستكنيم هرگز نمىديگران كسب مى

چيز عجيبى است . عين حال سودى است كه نبايد از آن غفلت شود
هر كسى كه عاقل . ببريمتوانيم از ديگران سود كه حتى تا اين حد مى

: گويداو مى. گويد منتظر بمانو فهميده باشد، هرگز به شما نمى
كبريت روشن شده است، حالا بدو، چون به زودى خاموش «

ولى اگر واسطه به شما بگويد منتظر بمان ـ در جايى كه او . »شودمى
كند ـ اگر به شما بگويد بايد و هيچ كس ديگر كبريتى روشن نمى
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ه او باشى و به تعهدِ وفادارى به او پايبند بمانى، آن وقت ارتباط همرا
اگر بگويد بر گردن شما حق دارد، و شما را از رفتن به . ماندباقى مى

.جاى ديگر و شنيدن كلام ديگرى مانع شود، بسيار خطرناك است
 اگر چنين شخصى كبريت را روشن نكرده بود خيلى بهتر بود، زيرا 

شما بالاخره روزى در تاريكى راهتان را . رسانده استآسيب فراوانى 
حالا با اتكا به كبريت او، در . رسيديدكرديد و به نور مىپيدا مى

: رويد؟ يك چيز مشخص استكجا مى. ايدگير شدهمشكلات زمين
مال خودش نيست، وگرنه . اين شخص كبريت را از جايى ربوده است

انست كه كبريت به منظور كمك ددانست؛ مىاش را مىطرز استفاده
به ديگران براى رهايى از تاريكى است و نه براى متوقف كردن يا 

.جلوگيرى از پيشرفت سايرين
حالا علناً اعلام . كند پس، كبريت دزدى است كه با آن تجارت مى

ى كبريت او نظرى به حقيقت ى كسانى كه به واسطهكند كه همهمى
ابتدا ! نند و به او وفادار باشند؛ اين پايان استاند، بايد با او بماداشته

تاريكى بهتر از گورويى . تاريكى راه را مسدود كرد، حالا هم اين گورو
تراشى مانع. متوقع است، زيرا دستانش را باز نكرده تا متوقفمان كند

تاريكى تأثيرپذير است، خموش است، ولى چنين گورويى به طور فعال 
اين «گيرد و راهتان را با گفتن ما را با دست مىش. كندمانع ايجاد مى

.كندمسدود مى» وفايى است، اين خدعه استبى
 درست روز بعد دخترى نزد من آمد و گفت گوروى او با آمدنش براى 

دقيقاً مثل زن يا «: گورو گفته بود. ديدن من مخالفت كرده است

مريدى گوروى شوهر كه به يكديگر تعلق دارند، نه به كسى ديگر، اگر 
حق دارد، ولى آنچه او دارد، . »خود را رها كند، اين گناهى بزرگ است

دزديدن كبريت هم راحت است؛ . هاى سرقت شده استكبريت
.توان در كتب مقدس، تعداد زيادى از اين نوع را يافتمى

شوند؟ور مىهاى دزدى شعلهكبريت:  پرسش

تواند بگويد چه ده است، نمى قضيه اين است كه كسى كه نور را ندي
وقتى نور حقيقى را ببيند، تنها آن . ور شده تا نشانش بدهدچيزى شعله

شود چه نه تنها متوجه مى. شود كه نور چه بوده استوقت متوجه مى
شود كه آيا حقيقتاً چيزى چيز مشتعل شده بود، بلكه حتى متوجه مى

.كردهمشتعل شده بود يا فقط تصور مى
 درصد گوروها 99گردد كه شود، ثابت مىى كه نور ديده مىا لحظه

بريم آن گاه است كه پى مى. دوستان تاريكى و دشمنان نور هستند
.اند، مأموران تاريكى هستندچه دشمنان خطرناكى
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4بخش 

اسرار هفت كالبد و هفت چاكرا

ى جوينده ابتدا بايد دربارهدر صحبت ديروز گفتيد كه : پرسش
. قابليت پذيرش خودش نگران باشد و خانه به خانه گدايى نكند

ولى سادهاك بودن به معنى برخورد با موانع در مسير رشد معنوى 
داند چطور پذيرا است، و يكى از اين موانع آن است كه فرد نمى

راهنمايىِ واقعى را يافتن بسيار مشكل است؟. باشد

در حقيقت، آن كه . ردن و خواستن، دو چيز مختلف هستند جستجو ك
جستجو و درخواست، يكى و . كندخواهد بجويد، درخواست مىنمى

او كه . ها مخالف هم هستندمشابه نيستند ـ بهتر است بگوييم اين
فرآيند جويندگى و . كندخواهد از جستجو بپرهيزد، درخواست مىمى

تن توجه بر ديگرى متمركز است ـ بر در خواس. خواستن بسيار متفاوتند
بيان . دهنده؛ در جويندگى، خودِ شخص مركز توجه است ـ گيرنده

وجود موانع در مسير تكامل معنوى، يعنى موانع درون خودِ جوينده 
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مسير هم در درون واقع شده و فهميدن موانع، چندان . وجود دارند
يستند و چگونه بايد كاملاً توضيح داده شود كه موانع چ. سخت نيست

ترى در مورد اين بايد با جزئيات بيش. توانند برطرف شوندمى
.موضوعات صحبت كنيم تا برايتان روشن شود

مراكز (جا كه هفت كالبد وجود دارد، بنابراين هفت چاكرا   از آن
اش با كالبد مربوطه هم وجود دارد، و هر چاكرايى از راه ويژه) انرژى

اين اولين . ىِ كالبد فيزيكى، مولادهار استچاكرا. در ارتباط است
چاكراىِ مولادهار دو . چاكراست و با كالبد فيزيكى ارتباطى كامل دارد

اولين قابليت آن قابليتى طبيعى است كه به هنگام تولد به . قابليت دارد
تيشن كسب قابليت ديگر آن از طريق مدى. ما داده شده است

.گرددمى
ين چاكرا ميل مفرطِ جنسى كالبد فيزيكى  قابليت اصلىِ طبيعى ا

شود اين است كه اولين پرسشى كه در ذهن جوينده مطرح مى. است
اين چاكرا قابليت ديگرى . در خصوص اين اصل مركزى چه بايد كرد

. يافتنى استتيشن دستكه از طريق مدى) براهماچاريا، تجرد(دارد  
هر . گونى آن استميل جنسى امكان طبيعى است و براهماچاريا دگر

ها بچسبد، تر ذهن بر اميال جنسى متمركز شود و به آنچه بيش
.شودتر مىكران براهماچاريا مشكلرسيدن به استعداد بى

توانيم از امكانات فطرى كه در  اين بدان معنى است كه ما مى
ها را توانيم آنمى. اختيارمان قرار داده شده به دو صورت استفاده كنيم

ان صورتى كه طبيعت در ما قرار داده به كار ببريم ـ ولى آن به هم

تواند آغاز شود ـ يا اين وضع را وقت فرآيند تكامل معنوى نمى
تنها خطر در مسير تحول، احتمالِ شروع پيكار با مركز . دگرگون كنيم
خطر واقعى در مسير جوينده چيست؟ اولين مانع اين . فطرى ماست

تواند به قط به بعد طبيعى امور بپردازد، نمىتيتور فاست كه اگر مدى
ى شروع درجا اش برسد و در نقطهكران كالبد فيزيكىهاى بىقابليت

از يك طرف نيازى هست و از طرف ديگر ممنوعيتى كه سبب . زندمى
جلوگيرى و ممنوعيت، مانعى . شودتيتور با ميل جنسى مىنزاع مدى

تواند با تحول نمى.  اول استتيتور و گشودگى چاكراىدر راه مدى
.وجود جلوگيرى انجام پذيرد

 اگر سركوب كردن، مانع است، پس راه حل چيست؟ ادراك، موضوع 
افتد كه از درون شروع به درك تحول وقتى اتفاق مى. كندرا حل مى

هاى دليل اين امر آن است كه تمامى ماهيت. كنيدميل جنسى مى
اگر از . اندوش در درونمان قرار گرفتهطبيعى، بدون بينش و عارى از ه

آگاهى كيمياست، كيمياى . شودها آگاه شويم، تحول شروع مىآن
اگر آگاهى شخصى نسبت به اميال جنسى . تغييرات و دگرگون كردن

و تمام احساساتش، باتمام ادراك و فهم باشد، آن گاه براهماچاريا به 
اش به  در كالبد اوليهاگر كسى. شودجاى ميل جنسى، در او متولد مى

هاى مراكز ديگر مشكل براهماچاريا دست نيابد، كار كردن بر قابليت
.است

كالبد دوم . طور كه گفتم، كالبد اترى يا حسى است كالبد دوم، همان
اين كالبد نيز دو . مرتبط است) تان چاكراسوادهيش(به چاكراى دوم  
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هاى طبيعى آن ابليتترس، تنفر، عصبانيت و خشونت ق. قابليت دارد
هايى هستند كه از قابليت طبيعى ها وضعيتى اينهمه. هستند

اگر فردى در دومين كالبد در . گيرندتان چاكرا سرچشمه مىسوادهيش
جا بزند، در آن صورت تحول در جهت شرايط كاملاً متضاد ـ محبت، 

مانعِ دومين چاكرا در . دلسوزى، شجاعت و دوستى ـ رخ نخواهد داد
تيتور، تنفر، عصبانيت و خشونت است، و مسئله، دگرگونى مسير مدى

.هاستآن
تواند يك نفر مى. جا هم اشتباه مشابهى صورت گرفته است در اين

عصبانيت خود را بروز دهد و تخليه كند و ديگرى قادر است 
شود و ديگرى مانع يكى كاملاً ترسو مى. عصبانيتش را بروز ندهد

ولى هيچ كدام . دهدنمايشى از شجاعت نشان مىگردد و ترسش مى
وقتى ترس وجود دارد بايد قبولش . رسنداز اين دو به دگرگونى نمى

اگر خشونتى . كرد، پنهان كردن و جلوگيرى از آن هيچ سودى ندارد
سر . اى نداردهست، مخفى كردن آن با پوششِ عدم خشونت فايده

درونى،تغييرى ايجاد دادن شعارهاى عدم خشونت در وضعيت خشونت 
اين وضعيتى است . ماندنتيجه اين است كه خشونت باقى مى.كندنمى

كه به طور فطرى در دومين كالبدمان قرار داده شده است و 
كاربردهاى خودش را دارد ـ همان گونه كه ميل جنسى نيز داراى 
مفهوم است؛ كالبدهاى فيزيكى ديگر، از طريق ميل جنسى ايجاد 

ش از از بين رفتن يك كالبد فيزيكى، طبيعت براى ايجاد پي. شوندمى
.ديگر كالبدها تداركاتى ديده است

 ترس، خشونت، عصبانيت، همگى در دومين سطح لازمند؛ در غير 
. توانست بقا پيدا كند و از خودش حفاظت نمايداين صورت انسان نمى

دارد، عصبانيت در كشمكش با ديگران شركتش ترس محفوظش مى
ها تمام اين. كنددهد و خشونت از خشونت ديگران رهايش مىمى

خصوصيات كالبد دوم هستند و براى بقاء ضرورت دارند، ولى معمولاً 
اگر كسى به . رويمشويم و جلوتر نمىما در همين جا متوقف مى

يابد، و در صورتى كه ماهيت ترس واقف شود به شجاعت دست مى
به طور مشابه، . رسد خشونت مىماهيت خشونت را درك كند به عدم

.يابدبا درك عصبانيت، خصوصيت بخشايش رشد مى
.  در حقيقت، عصبانيت يك روى سكه است و بخشش روى ديگر آن

اگر از . شوند، ولى سكه بايد برگرددهر كدام پشت ديگرى مخفى مى
شويم يك روى سكه كاملاً آگاهى پيدا كنيم خود به خود كنجكاو مى

اگر . گرددروى ديگر سكه چيست، و بدين ترتيب سكه برمىكه ببينيم 
ترسيم و خشن نيستيم، هرگز سكه را پنهان كنيم و تظاهر كنيم نمى

كسى كه وجود ترس را . توانيم از شجاعت و ملايمت آگاه شويمنمى
پردازد، به زودى به جايى پذيرد و كاملاً به بررسى آن مىدر خود مى

اش براى كنجكاوى. وراى ترس مطلع شودرسد كه مايل است از مى
اى كه سكه را برگرداند لحظه. كندديدن آن روى سكه، ترغيبش مى

به طور مشابه، خشونت به رحم و شفقت تبديل . شودشجاع مى
تيتور بايد پس، مدى. هاى دومين كالبد هستندها قابليتاين. شودمى

 به خاطر تحقق .هايى را كه طبيعت به او داده تغيير دهدخصوصيت
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اين امر ضرورت ندارد براى درخواست از ديگران به راه بيفتد؛ شخص 
دانيم همه مى. بايد به جستجو و كنكاش در درون خودش ادامه بدهد

چطور ممكن است آدمى . عصبانيت و ترس، اشكال و مانع هستند
رود، ى حقيقت باشد؟ چنين فردى به گدايى حقيقت مىترسو جوينده

زوى اين است كه كسى حقيقت را به او بدهد بدون اين كه او در آر
.هاى ناشناخته برودمجبور باشد به سرزمين

ابتدا، كالبد . اين يكى هم دو بعد دارد.  سومين كالبد، سماوى است
در صورتى كه اين دو تحول . چرخدسوم در اطراف ترديد و تفكر مى

. شودتبديل مى) آگاهى)  (16(يابند، ترديد به يقين و تفكر به ويوكِ
اگرچه به ما . رسيماگر ترديدها سركوب شوند هرگز به يقين نمى

شنويم قبول كنيم، توصيه شده ترديدها را فرو بنشانيم و آنچه را مى
رسد، اما كسى كه ترديدهايش را سركوب كند هرگز به يقين نمى

همچون . چون هر چند ترديد سركوب شده، ولى در درون وجود دارد
باورها . بلعدكند و تمام انرژى حياتى را مىرطانى در داخل ريشه مىس

مجبوريم خصوصيات ترديد . شوندجايگزين ترس از شك و ترديد مى
. را درك كنيم، مجبوريم آن را زنده نگه داريم و با آن همراهى كنيم

رسيم كه در مورد خودِ ترديد مشكوك اى مىآن وقت روزى به نقطه
اى كه راجع به خود ترديد، شك كنيم، يقين آغاز لحظه. شويممى
.شودمى

توانيم بدون عبور از فرآيند تفكر، به وضوح و روشنى تشخيص  نمى
ها را به كنند و افراد ديگرى كه آنافرادى هستند كه فكر نمى. دهيم

ى افكار را فكر نكنيد، همه«: گويندكنند و مىفكر نكردن تشويق مى
كند در جهالت و ايمان  كه فكر كردن را متوقف مىكسى. »دور بريزيد

قدرت . اين حالت واضح و روشنى نيست. رودكوركورانه فرو مى
تشخيص، فقط بعد از عبور از ميان فرآيند بسيار دقيق تفكر تحصيل 

.شودمى
چيست؟ ترديد هميشه در افكار حاضر ) تشخيص( مفهوم ويوكِ  

انديشند  كسانى كه بسيار مىبنابراين،. هميشه غيرقطعى است. است
ى فقط زمانى كه قدم به خارج از چرخه. كنندگيرى نمىهرگز نتيجه

تصميم از حالتى از وضوح، . گيرى كنندتوانند نتيجهگذارند مىافكار مى
.شودكه در وراى تفكرات است، حاصل مى
كسى كه هميشه مشغول تفكر .  تفكرات هيچ ارتباطى با نتايج ندارند

به همين جهت همواره اين طور بوده . رسدهرگز به نتيجه نمىاست 
شان حاكم بوده بسيار ثابت تر در زندگىها كه تفكرات، كمكه آن

كنند فاقد ها كه بيش از اندازه فكر مىترند، در حالى كه آنقدم
كنند، با انجام ها كه فكر نمىآن. در هر دو سو خطر وجود دارد. انداراده

كنند، به اين دليل  تصميم به انجام آن دارند زندگى مىهر آنچه كه
.ها شك ايجاد كند ندارندگونه فرآيند فكرى كه در آنساده كه هيچ

فكران و متعصبان جهان، بسيار فعال و پرانرژى هستند، هيچ  كوته
اگر حس ! كننداى برايشان ترديدبرانگيز نيست، هرگز فكر نمىمسئله

گيرد، فقط بعد از ر دستيابى به بهشت صورت مىكنند با كشتن هزار نف
هرگز براى فكر كردن . گيرند و نه قبل از آنكشتن هزار نفر آرام مى
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گونه دودلى كنند، بنابراين هيچدهند توقف نمىراجع به آنچه انجام مى
انديشد، به برعكس، انسانى كه مى. ها وجود نداردو ترديدى در آن

.پردازدگيرى، هميشه به فكر كردن مىگيرى و نتيجهجاى تصميم
 اگر درهاى وجودمان را به دليل ترس از افكار ببنديم، فقط ايمان 

اين بسيار خطرناك و مانع بزرگى در . ماندكوركورانه برايمان باقى مى
آنچه موردنياز است نظر و رأى هوشيارانه و . تيتور استمسير مدى

گيرى بدهد؛ ى نتيجهبه ما اجازهافكار واضح و استوار است، و آنچه كه 
ويوك به مفهوم . روشنى، وضوح و آگاهى: اين مفهوم ويوك است

تكميل بودن قدرت تفكر است، به معنى اين است كه با چنان جزئياتى 
حالا . اندايم كه تمامى ترديدها روشن شدهاز ميان افكار عبور كرده

.ى خالص باقى مانده استفقط اراده
ترديد و اعتماد، دو شكل . پور استط به كالبد سوم، مانى چاكراى مربو

ولى . اش اعتماد استزمانى كه ترديد متحول شد، نتيجه. آن هستند
اعتماد . به خاطر داشته باشيد كه اعتماد، متقابل و متضاد ترديد نيست

ى اعتماد منتها درجه. ترين رشد ترديد استكرانترين و بىخالص
شود رود، اعتماد متولد مى ترديد هم از بين مىجايى كه. ترديد است

جا ترديد حتى به خودش شك نموده و در اين راه چون در اين
.كندخودكشى مى

) آناهات( چهارمين سطح، كالبد ذهنى يا روان است و چهارمين چاكرا  
خصوصيات طبيعى اين سطح، تخيل و . با كالبد چهارم در ارتباط است

: زى است كه ذهن دايماً مشغول آن استاين همان چي. رؤياست

در . كندبيند و روزها خيالبافى مىها خواب مىشب. تصور و تخيل
صورتى كه خيالبافى كاملاً تكامل يابد، يا اين طور بگوييم، اگر به 

در . شودى رشدش برسد، به عزم و اراده تبديل مىبالاترين درجه
ه شكل ديدن ـ ديدن صورتى كه خواب ديدن كاملاً تكامل يابد، ب

در صورتى كه توانايى رؤيا ديدن انسانى كاملاً . يابدذهنى ـ تغيير مى
تواند چيزها را رشد يابد، او فقط بايد چشمانش را ببندد و آن وقت مى

ابتدا فقط رؤياى آن . تواند آن سوى ديوار را هم ببيندحتى مى. ببيند
بيند، سپس  ديوار را مىبيند، بعداً حقيقتاً آن سوىطرف ديوار را مى

كنيد حدس بزند، ولى بعد از تحول، او آنچه تواند آنچه را فكر مىمى
ديدن يعنى مشاهده كردن و شنيدن چيزها . يابدانديشيد را درمىمى

هاى زمان و مكان محدوديت. هاى حسى معمولبدون استفاده از اندام
.ردديگر براى شخصى كه ديدن را تكامل بخشيده وجود ندا

اگر در بمبئى هستيد به كلكته . رويد در رؤياها به دوردست مى
ها را طى كنيد، ولى تفاوتى توانيد فاصلهدر ديدن هم مى. رسيدمى

ايد، در حالى كه در ديدن كنيد كه رفتهدر رؤيا تصور مى. وجود دارد
جا حاضر تواند واقعاً آنكالبد ذهنى، كالبد چهارم مى. رويدواقعاً مى

كران كالبد چهارم نداريم، هاى بىجا كه ذهنيتى از قابليتاز آن. اشدب
ى تجربه. ايماز مفاهيم باستانى رؤياها در دنياى امروز دست كشيده

شد كهن چنين بود كه در رؤيا يكى از كالبدهاى انسان از او خارج مى
.رفتو به سفر مى
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وان رؤيابين  شخصى بود به نام سادن برگ، كه مردم او را به عن
ها او عادت داشت از بهشت و جهنم بگويد و اين كه اين. شناختندمى

ولى يك روز بعدازظهر، وقتى كه خوابيده . فقط در رؤياها وجود دارند
مردم با . »!ام آتش گرفتهكمك، خانه! كمك«: بود، يكباره فرياد كشيد

 مطمئن بيدارش كردند تا او را. عجله آمدند، ولى اثرى از آتش نبود
كرد كه او پافشارى مى. كنند فقط رؤيا بوده و خطر آتش وجود ندارد

اش سيصد مايل خانه. اش دچار حريق شده استبه هر حال خانه
. ى حريق شده بودجا قرار داشت و در همان زمان طعمهدورتر از آن

. اش خاكستر شده بودروز بعد از آن، خبر اين فاجعه به او رسيد؛ خانه
اش در حال كشيد، حقيقتاً خانهام كه او در خواب فرياد مىآن هنگ

پس اين يك رؤيا نبوده بلكه نوعى ديدن بوده و براى او . سوختن بود
داده، مشاهده ى سيصد مايلى وجود نداشته و آنچه را رخ مىفاصله

.كرده است
هاى ذهنى عظيمى در ارتباط  دانشمندان هم توافق دارند كه قابليت

حالا كه انسان به فضا سفر كرده، تحقيقات .  چهارم وجود داردبا كالبد
در واقع بدون توجه به . ترين اهميت را يافته استدر اين جهت بيش

اين كه تا چه حد وسايل قابل اتكاء در اختيار انسان است، به هيچ 
اى اگر ارتباط راديويى در سفينه. ى كامل داشتتوان تكيهكدام نمى

فضانوردان براى هميشه ارتباطشان با جهان قطع فضايى قطع شود 
گردد و ديگر قادر نيستند اطلاع دهند كه كجا هستند يا چه بر مى

به اين لحاظ، امروزه دانشمندان بر رشد ارتباط . سرشان آمده است

كنند تا بر اين خطر غلبه افكار و ديدن توسط كالبد چهارم تأكيد مى
تند مستقيماً از طريق افكار، ارتباط توانساگر فضانوردان مى. نمايند

آن گاه . شدبرقرار كنند اين روش، بخشى از رشد كالبد چهارم مى
شد و بسيارى از امور از اين طريق صورت فضانوردى ايمن مى

.گرفتمى
او به تمام .  سال قبل، شخصى براى كاوش عازم قطب شمال شد30

تدارك ديگرى هم . تجهيزات لازم براى ارتباط بى سيم مجهز بود
ديده شده بود كه تا آن زمان ناشناخته بود، فردى واسطه كه 

هاى كردند براى دريافت پياماستعدادهاى كالبد چهارم او عمل مى
ترين مورد اين بود عجيب. ارسالى از طرف كاوشگر در نظر گرفته شد

سيم عمل نكرد، ولى اين فرد واسطه بدون كه وقتى هوا بد شد بى
وقتى بعداً دفاتر خاطرات روزانه . لى اخبار را دريافت كردهيچ مشك

هاى دريافتى  درصد موارد پيغام95 تا 80مقايسه شدند مشخص شد 
شخص واسطه صحيح بوده، در حالى كه اخبار رله شده از طريق 

 درصد در دسترس 72راديو، به دليل بروز نقايص بسيار، تا بيش از 
دو بسيار مشتاقند، و در اين كشورها روسيه و امريكا هر . اندنبوده

بينى، فرافكنى و ى ارتباط افكار، روشنكارهاى بزرگى در زمينه
هاى كالبد چهارم ها قابليتتمامى اين. گيردخواندن افكار صورت مى

ى حقيقت، خصوصيت طبيعى آن رؤيا ديدن است؛ مشاهده. هستند
.هاى نهايى آن هستى واقعيت، قابليتمشاهده
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طور كه قبلاً گفتم، تفاوت همان. هات چاكراى چهارمين كالبد است آنا
اگر . گيردميان زن و مرد تا كالبد چهارم ادامه دارد، بعد از آن پايان مى

ها متعلق به مؤنث و مذكر بودن ى دوگانگىبه دقت بررسى كنيم همه
اى ميان زن و مرد نيست، درست در جايى كه ديگر فاصله. است

كالبد پنجم عارى از . گيردها پايان مىى دوگانگى همههمين نقطه،
هاى دوتايى ندارد بلكه فقط يك اين كالبد قابليت. دوگانگى است

.قابليت دارد
كند همين تيتور تلاش زيادى براى تحول نمى دليل اين كه مدى

جا موضوع متضادى براى كامل كردن وجود ندارد، است، زيرا اين
به مجردى كه به كالبد چهارم وارد . د وارد شودجا شخص فقط باياين
كنيم و به اين هاى زيادى را كامل مىها و قدرتشويم، قابليتمى

در اين حالت . گرددصورت، وارد شدن به كالبد پنجم بسيار راحت مى
توانيم تفاوت ميان فردى كه وارد كالبد پنجم شده و فردى چطور مى

تفاوت در اين است كه شخصِ وارد را كه وارد نشده است، بگوييم؟ 
شب . ها رهايى يافته استشده به كالبد پنجم كاملاً از تمامى ناآگاهى

خوابد؛ خوابيده ولى فقط جسمش خواب است، كسى در واقعاً نمى
در صورتى كه به هنگام خواب بچرخد، از . درون او هميشه بيدار است

اگر خودش را با پتويى . آن آگاه است، اگر چنين نكند، از آن آگاه است
. داندداند؛ اگر هم بر روى خود پتو نينداخته باشد، مىپوشانده باشد، مى

 ساعت بيدار 24شود، تمامى آگاهى او در حين خواب ضعيف نمى
كسى كه وارد كالبد پنجم نشده است، وضعيتى دقيقاً متضاد . است

 لايه از او خوابد، و در ساعات بيدارى هم يكبه هنگام خواب مى. دارد
.در خواب است
هر روز عصر كه به خانه . كنندرسد كه مردم كار مى به نظر مى

پيچد، وقتى كه به بخش آييد ماشين به چپ، به سوى در مىمى
به اين خيال نباشيد كه تمام اين . كنيدرسيد ترمز مىسرپوشيده مى

ه و صرفاً از ى اين اعمال ناآگاهانهمه. دهيداعمال را آگاهانه انجام مى
فقط در لحظاتى مشخص ـ لحظات خطر . شوندروى عادت انجام مى

زمانى كه خطر به حدى . شويممان وارد مىزياد ـ حقيقتاً به آگاهى
. شويمباشد كه نتوان با فقدان آگاهى، كارى از پيش برد، آگاه مى

مان بگذارد، بدون آگاهى مثلاً، اگر شخصى كاردى روى سينه
. برَدمِاناى مستقيماً به كالبد پنجم مىك كارد براى لحظهنو. پريممى

.كنيمگردها زندگى مىبه استثناى اين لحظات اندك، همچون خواب
بيند و نه شوهر صورت  نه زن به طور مناسب صورت شوهرش را مى

اگر شوهر براى تجسم صورت زنش تلاش كند، موفق . زنش را
گريزند و گفتن اين كه  مىى همسرش از همخطوط چهره. شودنمى

ديده است، اين همان صورتى است كه شوهر سى سال گذشته مى
ايد، چون بايد فرد بيدارى در شما شما هرگز نديده. شودمشكل مى

.باشد كه ببيند
بيند ولى در حقيقت رسد كه مىاست به نظر مى» بيدار« كسى كه 

 و همه چيز در چنين نيست، چون دروناً در خواب است، در رؤياست،
متوجه «: گوييدشويد، بعد مىعصبانى مى. اين حالت رؤيا جريان دارد
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: گوييدمى. »خواستم عصبانى شومنشدم چطور عصبانى شدم، نمى
كار زشتى . »تربيتى كنم، اشتباهى لُپى بودخواستم بىنمى! ببخشيد«

از شما سرزده و خود شما هستيد كه انجام دادن عمدى آن را منكر 
رغم على. خواستم بكشمنمى«: گويندمجرمان هميشه مى. شويدىم

كند كه همچون انسانى اين تأييد مى. »خواست من اتفاق افتاد
خواستيم بگوييم، گوييم كه نمىچيزى مى. اراده هستيممكانيكى و بى

.خواستيم انجام بدهيمكنيم كه نمىكارى مى
وقتى كه . مداد بيدار شويمكنيم كه ساعت چهار با بعد از ظهر عهد مى

گوييم چه زنيم و مىزند، غلتى مىرسد و ساعت زنگ مىزمانش مى
شويد و بعد ساعت شش بيدار مى. ضرورتى دارد به اين زودى برخيزم

بعد دوباره قسم . به علت دير بيدار شدن، كاملاً پشيمان هستيد
ن بعد عجيب است كه انسا. خوريد مثل ديروز همان قول را بدهيدمى

! كندگيرد و صبح خلاف آن را مىاز ظهر تصميم به انجام كارى مى
6بعد تصميمى را كه ساعت چهار صبح گرفته، قبل از اين كه ساعت 

كند، و قبل از اين كه بعد از ظهر شود تصميم شود، دوباره عوض مى
كند، در اين بين هزار تغيير ديگر هم روى  هم تغيير مى6ساعت 

تصميمات، اين افكار، در حالت خواب آلوده بر ما حاكم اين . دهدمى
. تركندشوند و مىها بزرگ مىشوند؛ مثل رؤيا هستند، مثل حبابمى

ها نيست، هيچ كس كه آگاه و هيچ شخصيت بيدارى در وراى آن
.هوشيار باشد

.  پس قبل از آغاز سطح معنوى، خواب وضعيت اصلى و فطرى است
البد پنجم، كه خصوصيتش هوشيارى است، انسان قبل از ورود به ك

توانيم فرد را بودا  لذا بعد از تكامل كالبد چهارم مى. مثل خوابگرد است
بودا فقط نام گوآتام . چنين فردى بيدار است. بناميم) فردى بيدار شده(

سيدارت نيست بلكه نامى است كه بعد از رسيدن او به سطح پنجم به 
نامش . عنى گوآتامى كه بيدار شده استبودا گوآتاما ي. وى داده شد

گوآتام باقى ماند، ولى اين نام مربوط به شخص وضعيت خواب بود، 
.لذا به تدريج اين نام از بين رفت و فقط بودا ماند

قبل از اين كه . شود اين تفاوت با دستيابى به كالبد پنجم ايجاد مى
ت كه دهيم عملى ناآگاهانه اسواردش شويم، هر چه انجام مى

دهد فرد مورد اى انسان قول مىلحظه. توان به آن اعتماد داشتنمى
اش را دوست داشته باشد و براى تمام عمر گرامى بدارد، و علاقه
كشد طولى نمى. اى بعد براى خفه كردن او آمادگى كامل داردلحظه

. كندشود را فراموش مىكه پيمانى كه براى يك عمر متعهدش مى
ارزش قولى كه در خواب داده . ه نبايد سرزنش شوداين آدم بيچار

اين رابطه «شود چقدر است؟ در رؤيا امكان دارد قول بدهم مى
كنم اين عهد چه ارزشى دارد؟ صبح انكارش مى. »العمر استمادام

.چون فقط رؤيا بوده است
جهان ما تماماً دنياى . توان اعتماد كردآلود نمى به شخصى خواب

از اين رو، اين همه پريشانى، اين همه تضاد، . لود استآافراد خواب
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هاى خواب آورد انساناين همه نزاع و اين همه آشفتگى، همگى دست
.آلودند

آلود و شخص بيدار شده  تفاوت مهم ديگرى ميان شخص خواب
داند كيست، آلود نمىشخص خواب. هست كه بايد به خاطر بسپاريم

در .  نشان بدهد چنين و چنان استكوشد به ديگرانلذا هميشه مى
كوشد خودش را تأييد از هزار راه مى. تمام عمر سعى او بر همين است

من فلانى «گويد، رود و مىگاهى از نردبان فريب بالا مى. كند
دهد، يا به سازد و ثروتش را نمايش مىاى مىگاهى خانه. »هستم

ها از تمام راه. دهدكند و قدرتش را نشان مىبالاى كوهى صعود مى
ها، ندانسته، و در تمام اين تلاش. كندبراى اثبات خودش تلاش مى

داند چه كسى او نمى. كوشدبراى اين كه خودش بفهمد كيست مى
.است

كالبد پنجم، . توانيم جواب را بيابيم قبل از گذشتن از سطح چهارم نمى
من «ل شود چون در اين كالبد جواب سؤاكالبد معنوى ناميده مى

ناگهان و براى » من«در اين سطح، عبارت . كنيدرا پيدا مى» كيستم؟
رود، ادعاى شخصى مشخص بودن فوراً ناپديد هميشه از بين مى

. خنددمى» شما فلانى هستيد«: اگر به چنين كسى بگوييد. شودمى
شوند، چون حالا ديگر فهميده تمام ادعاها از جانب او متوقف مى

 نياز به اثبات خودش ندارد، چون اين كه او چه بيش از اين. است
.كسى است حالا حقيقتى اثبات شده است

ولى اين . گيرند تضادها و مشكلات هويتى در سطح پنجم پايان مى
ايد، شما به شناخت خودتان نايل شده. سطح مخاطرات خودش را دارد

د در و اين شناخت آنچنان دلپذير و كامل است كه احتمال دارد بخواهي
. شايد تمايلى به ادامه دادن نداشته باشيد. جا به سفرتان پايان دهيداين

خطراتى كه تا كنون وجود داشتند همگى مربوط به درد و رنج بودند، 
سطح . ها هستندشوند مربوط به خوشىخطراتى كه حالا شروع مى

كنيد آن را ترك كنيد و به پنجم آنچنان خوشايند است كه جرأت نمى
گذارد بايد راجع به لذا، فردى كه به اين سطح پا مى. برويدپيش 

كند، روى او جلوگيرى مىچسبيدن به خوشى، به طورى كه از پيش
نهايت و در اوج شكوه خود جا سعادت، بىدر اين. بسيار هوشيار باشد

تحولى عظيم درون شخصى كه . ترين ژرفايش استاست، در عميق
 ولى اين كل ماجرا نيست، هنوز براى .دهدخودش را شناخته روى مى

.حركت به جلو جا هست
ى فيض و  اين مطلب درست است كه اضطراب و پريشانى، به اندازه

تراش فيض، بسيار مشكل. توانند مسير ما را مسدود كنندسرور، نمى
ى كافى ترك كردن شلوغى و درهم برهمى بازار به اندازه. است

تر م وينا در معبد، هزار بار مشكلمشكل است، ولى ترك نواى ملاي
)  17(آتماگياندرتيتورهابه همين علت بسيارى مدى. است

ى تجربه(شوند، و به سوى براهماگيانمتوقف مى) خودشناسى(
.روندنمى) براهمان، واقعيت كيهانى
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هايمان بايد به جا تلاشدر اين. ى اين فيض آگاه باشيم بايد درباره
فيض ما را به سوى خود .  اين لطف غرق نشويمصورتى باشد كه در

متوجه . در فيض غرق نشويد. شويمكشد، كاملاً در آن غرق مىمى
اى بود، شادى و سرور تجربه. باشيد كه اين هم يك تجربه است

خارج از آن قرار . اى استاى بود، فيض هم تجربهبيچارگى تجربه
هست، مانع هست، پايان تا زمانى كه تجربه . بگيريد، فقط شاهد باشيد

ى تجارب پايان ى پايانى، همهدر مرحله. نهايى به وقوع نپيوسته است
از . يابند، فيض و سرور هم همين طورشادى و غم پايان مى. گيرندمى

به همين جهت خداوند را به . مانداين به بعد، زبان از بيان باز مى
اين . دانيممى) ورحقيقت ـ آگاهى ـ سر(عنوان سات ـ چيت ـ آناندا  

فرم نهايى خود نيست، ولى نهايت آن چيزى است كه كلمات 
اى است كه انسان در اينجا، فيض، آخرين واژه. توانند بيان كنندمى
توانند به وراى سطح پنجم در حقيقت، كلمات نمى. تواند به كار بردمى

جا فيضدر آن«: توانيم بگوييمولى در مورد سطح پنجم مى. بروند
توانند ها مىتمام اين. »هست، بيدارى مطلق هست، رهايى خود هست

.توصيف شوند
شوند، ى آنان كه در سطح پنجم متوقف مى بنابراين، رازى درباره

رسد، چون قلمرو اسرار در گفتارشان بسيار علمى به نظر مى. نيست
همه چيز تا سطح پنجم بسيار واضح . وراى اين سطح قرار گرفته است

من معتقدم دير يا زود دانش، مذاهبى را كه تا كالبد پنجم . است
.كند، چون دانش قادر است به آتمان برسداند جذب مىرسيده

گذارد جستجوهايش اساساً اى در اين مسير قدم مى وقتى جوينده
ى رنجش و با نااميد شدن، به واسطه. براى فيض است و نه حقيقت

لذا كسى كه مشخصاً به دنبال . يدآپريشانى، به جستجوى فيض برمى
بنابراين، بايد به شما بگويم . كندفيض است در سطح پنجم توقف مى
جا ماندنى آن وقت ديگر اين. به دنبال حقيقت باشيد نه فيض

.شويدنمى
خودم را . خوب و زيباست: سرور هست«: شود سپس سؤالى مطرح مى

ها ها و گلفقط برگها ولى اين. اين هم خوب و نيكوست: شناسممى
شناسم، سعادتمند هستم ـ ها كجا هستند؟ خودم را مىريشه. هستند

هايم كجا هستند؟ از ام؟ ريشهاين خوب است، ولى از كجا برخاسته
ام كجا هستند؟ اين موج مربوط به كدام ام؟ اعماق وجودىكجا آمده

.»ام؟اقيانوس است كه من از آن برخاسته
ت هستيد، بايد از اولين مرحله به دنبال حقيقت  اگر به دنبال حقيق

باشيد و نه فيض؛ در غير اين صورت سفرتان تا سطح پنجم آسان 
اگر به دنبال حقيقت هستيد، . شويداست ولى همان جا متوقف مى

.جا نيستاى براى متوقف شدن در آنمسئله
ه ترين مانع سطح پنجم، لذت نامتعادلى است كه تجرب بنابراين عظيم

آييم كه چيزى جز تر به جهت اين كه از دنيايى مىكنيم ـ بيشمى
پس، وقتى به اين معبد . رنج، محنت، نگرانى و اضطراب در آن نيست

اى وجود دارد تا در كنندهشكننده و غرقرسيم، آرزوى درهمفيض مى
جا، اين. خلسه به رقص درآييم، غرق شويم، در اين فيض گم شويم
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آيد، و آن وقت شما نبايد م شويم، آن مكان بعداً مىجايى نيست كه گ
تفاوت بزرگى است . شويدخودتان را گم كنيد ـ به سادگى گم مى

اى به عبارت ديگر، به نقطه. ميان خود را گم كردن و گم شدن
. توانيد خود را حفظ كنيدرسيد كه حتى اگر هم بخواهيد، نمىمى

جا، در در اين. اى نيستارهشويد، چبينيد كه گم مىخودتان را مى
هايتان ها و كوششتلاش. توانيد خود را گم كنيدكالبد پنجم، هنوز مى

كنند، اگرچه نفس در سطح پنجم اصلاً مرده است، جا كار مىهنوز اين
» نفس«بنابراين، فهميدن تفاوت ميان . هنوز پابرجاست» هستم«ولى 

.ضرورى است» هستم«و 
دو . ميردنمى» بودن«ميرد، ولى احساس ىم» من« در نفس، احساس 

كه » بودن«كه نفس است و » من«وجود دارند، » هستم«جزء در 
در سطح پنجم » من«پس . است) احساس بودن)  (18(آسميتا

با قرار . ماندمى» هستم«. ماندمى» بودن«ميرد، ولى وجود داشتن، مى
ى معينى هستند هاروح«: داردتيتور بيان مىگرفتن در اين سطح، مدى

تيتور در اين سطح مدى. »و هر روح متفاوت و جدا از ديگران است
، »بودن«كند، چون هنوز احساس هاى معينى را تجربه مىوجود روح

شود از ديگران احساس جدايى احساس وجود داشتن را ـ كه باعث مى
توان از اگر تمناى حقيقت، ذهن را فرابگيرد، مى. كند ـ با خود دارد

. شودكننده مىپايان، كسلانع فيض عبور كرد ـ چون فيضِ بىم
.كننده شودتواند خستهنواختن ممتد يك آهنگ مى

رهايى من را جذب «:  يك بار برتراند راسل به شوخى گفته است
. جا وجود نداردام هيچ چيز غير از فيض آننكرده است، چون شنيده

است ـ فيض و فيض و هيچ كننده فيضِ تنها، بسيار يكنواخت و خسته
اگر اثرى از ناكامى نباشد ـ نگرانى و اضطراب در آن نباشد . چيز ديگر

.»تواند اين فيض را تحمل كند؟ـ يك نفر تا چه حد مى
خيلى مشكل است كه بر .  گم شدن در فيض، خطر سطح پنجم است

گاهى تولدهاى زيادى بايد انجام شود تا اين كار . آن چيره شويم
ى اول چندان سخت نيست، بلكه عبور از چهار مرحله. گيردصورت ب

شايد براى گذر كردن از فيض . گذشتن از پنجمى خيلى سخت است
.به تولدهاى زيادى نياز باشد، گذر كردن از خود، گذر كردن از آتمن

 بنابراين تا كالبد پنجم، جستجو براى رهايى يافتن از رنج، تنفر، 
.  پنجم، جستجو براى رهيدن از خود استبعد از. خشونت و آرزوهاست

اول رها شدن از چيزهاست كه در سطح : پس دو مورد وجود دارد
دوم رها شدن از خود است؛ از اينجا به بعد، . گيردپنجم صورت مى

.شودجهانى كاملاً جديد آغاز مى
 ششمين كالبد، براهماشريرا ـ كالبد كيهانى ـ و ششمين چاكرا، 

ى فيض در تجربه. ا هيچ گونه دوگانگى وجود نداردجدر اين. آگياست
. ى وجود، بودن، در ششمينشود و تجربهپنجمين سطح سخت مى

از بين » من«در پنجمين سطح، . حالا گم شده است) هستم(آسميتا  
. رودبه مجرد اين كه از پنجمين بگذريد، مى» بودن من«رفته و 

. شود احساس مىهاتا، چنين هستىشود؛ تاتاحساس مى» هست«



96

روش آزادسازى شعور خلاق روح . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2ـ)يوگا/ كندالينى (تعليمات تانترا 

وجود ندارد، فقط آن كه » هستم«يا » من«هيچ كجا احساس 
بدين ترتيب واقعيت، وجود و آگاهى به ادراك . ماندباقى مى» هست«

» من«مبراّست، ديگر آگاهى » من«جا آگاهى از رسند، ولى در اينمى
نيست، بلكه وجود مطلق » من«فقط آگاهى است، ديگر وجود . نيست
.است

از ) كالبد كيهانى(تيتورها پس از رسيدن به براهماشرير   مدى برخى
آهام «از جانب » من براهمن هستم«مانند، چون حالت حركت باز مى

آمده است، زمانى كه من نيستم، فقط براهمن وجود دارد، » براهماسى
حالا چه چيز ديگرى باقى مانده كه بجوييم؟ چه چيز بايد جستجو 

. همه چيز به دست آمده است. كه جستجو شودشود؟ هيچ چيز نمانده 
: گويدگيرد مىكسى كه در اين مرحله قرار مى. براهمن يعنى همه چيز

هيچ چيز . براهمن نهايت حقيقت است، براهمن واقعيت كيهانى است«
.»بعد از آن وجود ندارد

ها تولد جا احتمال توقف وجود دارد و جويندگان براى ميليون در اين
رسد كه تناسخ جلوتر مانند، چون به نظر مىرحله متوقف مىدر اين م

در ) كسى كه به درك براهما رسيده(لذا براهما گيانى  . چيزى نيست
عبور از اينجا بسيار سخت است، . رودكند و جلوتر نمىجا گير مىاين

همه چيز پوشش داده شده . چون چيزى براى عبور كردن وجود ندارد
اگر بخواهم از اين . راى گذشتن نياز نداردشخص به فضايى ب. است

ولى اتاق حالا . جا بروماتاق خارج شوم بايد جاى ديگرى باشد تا به آن
نهايت، بسيار بسيار عظيم شده است، بسيار بى سر و ته، بسيار بى

لذا . نامحدود، به طورى كه جهتى وجود ندارد كه بتوان به آن سو رفت
 هيچ چيز نمانده تا پيدا شود، همه چيز به كدام سو برويم كه بجوييم؟

لذا ممكن است سفر، براى تولدهاى . پوشش داده شده است
.نامحدودى، به تعويق بيفتد

 بنابراين براهمن آخرين مانع است ـ آخرين سد در مسير تمناى 
حالا فقط هستى باقى مانده است، ولى هنوز بايد . پايان جويندهبى

هستى، هست، شناخته شده، ولى . عدم هستى تشخيص داده شود
عدم هستى كه همچنان شناخته نشده باقى مانده است هنوز بايد 

كالبد (بنابراين سطح هفتم عبارت است از نيروانا كايا  . درك شود
در رابطه با اين چاكرا هيچ چيز . و چاكراى آن ساهاسرار است) نيروانى

م به صحبت توانيم حداكثر تا سطح ششما فقط مى. توان گفتنمى
ها هم اشتباه از ادامه دهيم ـ آن هم با مشكلات زياد، بسيارى از آن

.آيندآب در مى
كند، همه  تا كالبد پنجم، تحقيق با روشى بسيار علمى پيشرفت مى

در سطح ششم، افق شروع به محو شدن . چيز قابل توضيح است
وانند تهنوز اشارات مى. رسدمعنى به نظر مىكند، هر چيزى بىمى

شكند و اشارات هم كننده مىارائه شوند ولى در نهايت، انگشت اشاره
همين طور؛ چندان زياد نيستند، چون هستى خود شخص حذف شده 
است، لذا براهمن ـ هستى مطلق ـ از طريق كالبد ششم و چاكراى 

.شودششم شناخته مى
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ميان ، كه »آگياچاكرا«جويند بر  بنابراين، آنان كه براهمن را مى
. اين چاكرا مرتبط با كالبد كيهانى است. كنندچشمان است، مراقبه مى

ى نامحدود كنند گسترهآنان كه به طور كامل روى اين چاكرا كار مى
توانند ها مىآن. نامندكرانى را كه شاهد آن هستند، چشم سوم مىبى

.كران را نظاره كننداز چشم سوم، عوالم كيهانى بى
ديگر باقى است ـ سفر به سوى عدم هستى، عدم  هنوز يك سفر 

نور . عدم وجود هم هست: وجود فقط نيمى از داستان است. وجود
زندگى يك بخش . هست، ولى در سوى ديگر، تاريكى هم هست

بنابراين، لازم است عدم وجود را هم . است، ولى مرگ هم وجود دارد
ر دو ـ وجود و بشناسيم ـ خلأ را، چون حقيقت نهايى فقط زمانى كه ه

ى وقتى هستى با همه. تواند درك شودعدم وجود ـ شناخته شوند مى
ى تماميتش شناخته شود، آن گاه تماميت خود و عدم هستى با همه

ى تماميت خود و عدم وجود با گردد؛ وجود با همهشناخت كامل مى
در . شناسيمشود، آن وقت كل را مىى تماميت خود شناخته مىهمه

. نقصى در براهماگيان هست. ى ما ناقص استن صورت، تجربهغير اي
اين عيب، آن است كه براهماگيان قادر نيست عدم هستى را درك 

بنابراين براهما گيانى وجود چنين چيزى چون عدم وجود را انكار . كند
. گويد چنين چيزى وجود نداردمى. خواندكند و آن را توهم مىمى
از نظر او چنين .  و نبودن، غيرواقعىگويد بودن، حقيقت استمى

.ى دانستن آن مطرح نيستچيزى واقعاً وجود ندارد، لذا مسئله

خلائى است كه از طريق آن از هستى به درون ) شونياكايا( نيرواناكايا  
در كالبد كيهانى هنوز مواردى ناشناخته مانده . پريمعدم هستى مى

چه نبوده و آنچه بوده، كاملاً ها هم بايد شناخته شوند ـ آناست كه آن
. بنابراين، سطح هفتم در يك مفهوم، مرگ نهايى است. اندمحو شده

. طور كه قبلاً به شما گفتم، به معنى اطفاء حريق استنيروانا، همان
ولى . بود خاموش است» هستم«بود خاموش است، آنچه » من«آنچه 

حالا ما . شدن با كلگرديم، اين بار با يكى حالا دوباره به هستى برمى
ى انجام كسى كه آماده. براهمن هستيم، و اين نيز بايد ترك شود

.شناسدآخرين پرش است، وجود و نيز عدم وجود را مى
گانه هستند، و گانه و چاكراهاى هفتها كالبدهاى هفت بنابراين اين

ها جاى دارند، تمامى مفاهيم و به همان اندازه تمامى موانع، درون آن
بنابراين، دليلى براى كنكاش خارج . يچ مانعى در خارج قرار ندارده

اگر اقدام به درخواست از ديگرى يا اطلاع گرفتن از . وجود ندارد
فهميدن يك چيز است، گدايى كردن . ايد، گدايى نكنيدديگرى كرده
هر چه كه . جستجويتان هميشه بايد ادامه پيدا كند. چيزى ديگر

ايد هم بايد مورد تحقيق شما واقع شوند، بدون ايد و فهميدهشنيده
.ها را باور نكنيد، در غير اين صورت گدايى استتحقيق، آن

اگر براى گدايى آمده باشيد، .  از من سؤالى كرديد، من پاسخى دادم
. كنيدگذاريد و همچون گنجى حفظش مىجواب را در كيف خود مى

ام بايد ى، آنچه من گفتهول. تيتور نيستيد بلكه گدا هستيدديگر مدى
بايد تحقيقتان را شتاب بدهد، بايد . ى مورد جستجوى شما شودمسئله
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اين جواب بايد شما را در . كنجكاوى شما را تحريك كند و برانگيزد
قرارتان كند و مسائلى جديد در شما مطرح تر بيندازد، بىمشكلى بزرگ

آن . شف قرار بگيريدكند، ابعاد جديد، تا اين كه در مسير جديدى از ك
ايد و ايد، آنچه كه گفته بودم را درك كردهوقت از من صدقه نگرفته

.اگر اين موضوع در درك خودتان به شما كمك كند، گدايى نيست
شما . پيش برويد تا تحقيق كنيد.  پس پيش برويد تا دريابيد و بفهميد

جستجو بسيارى . ى زياد ديگرى هم هستندتنها جوينده نيستيد، عده
تلاش كنيد كه دريابيد و به چنگ . انداند، بسيارى دست يافتهكرده

آوريد ـ آنچه را كه براى بعضى افراد اتفاق افتاده و همين طور آنچه 
ولى در حين فهميدن . كه اتفاق نيفتاده ـ تلاش كنيد و همه را بفهميد

تصور نكنيد درك . ها، از تلاش براى فهم خودتان باز نايستيداين
هاى ديگران ايمان به تجربه. شودديگران منجر به درك خودتان مى

بلكه، هر چيزى را به سؤالى تبديل . نياوريد، كوركورانه باورشان نكنيد
در اين صورت، سفرتان . ها را به پرسش برگردانيد نه جوابآن. كنيد

.ايد ـ اين تلاش شما استدر اين صورت گدايى نكرده. يابدادامه مى
همين طور كه به . رساندتلاشتان است كه شما را به آخر مى اين 

. يابيدى هر چاكرا را درمىهاى دوگانهكنيد جنبهدرون خود نفوذ مى
طور كه به شما گفتم، يكى به طور طبيعى به شما داده شده همان

عصبانيت به شما داده شده، . است و ديگرى را بايد كشف كنيد
يل جنسى به شما داده شده، براهماچاريا را م. بخشش را بايد پيدا كنيد

.رؤياها را شما داريد، ديدن بايد رشد يابد. بايد گسترش دهيد

از . يابدى متضاد، تا چاكراى چهارم ادامه مى جستجويتان براى جنبه
شود، براى نشدنى است آغاز مىكالبد پنجم، جستجو براى آنچه تقسيم

تجويتان براى چيزى ادامه دهيد سعى كنيد به جس. آنچه دوگانه نيست
وقتى كه . كه با آنچه در سطح پنجم به شما روى آورده، متفاوت است

فيض را يافتيد، بكوشيد تا آنچه را در وراى فيض قرار دارد بيابيد و 
آوريد، ولى از در ششمين سطح، براهمن را به دست مى. درك كنيد

تا روزى به » د؟چه چيزى در وراى براهمن وجود دار«: خود بپرسيد
كالبد هفتم گام بگذاريد، جايى كه هستى و عدم هستى، نور و تاريكى، 

نهايت اين حالت اكتساب بى. شوندزندگى و مرگ، با هم واقع مى
.اى براى بيان اين حالت وجود نداردو هيچ وسيله... است

دهند، يا  به اين دليل است كه كتب مقدس، تا كالبد پنجم را شرح مى
هايى كاملاً علمى ها كه ذهنآن. روندهايت تا كالبد ششم جلو مىدر ن

. كننددارند در مورد آنچه پس از كالبد پنجم قرار دارد، صحبت نمى
جا آغاز واقعيت كيهانى ـ كه بدون مرز و نامحدود است ـ از اين

ها، از سطوحى فراتر از سطح شود؛ ولى متصوفان، مثل صوفىمى
 صحبت از اين سطوح، بسيار مشكل است .كنندپنجم صحبت مى

اگر تمامى . چون فرد بايد به طور مداوم سخن خودش را انكار كند
گوييد متونى را كه يك صوفى گفته است مورد بررسى قرار دهيد، مى

گويد و زمانى چيزى زمانى يك چيز مى. اين شخص ديوانه است
چطور «ويد، گو در همان لحظه مى» اماو را ديده«گويد مى. ديگر
ء نيست كه چشمان بتوانند او را توانيد او را ببينيد؟ خداوند شىمى
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كنند كه تعجب اين متصوفان آنچنان سؤالاتى را طرح مى. »ببينند
.پرسند يا از ديگرانكنيد از خودشان مىمى

ى پايانى ولى تصوف هم مرحله... شود تصوف با سطح ششم آغاز مى
مذهبى كه با تصوف پايان .  نيستىنهايت، خلأ است ـ. نيست

خلأ غايت است، چون بعد از آن . شودگيرد، در كالبد ششم تمام مىمى
.چيزى براى گفتن نيست

. شوداز كالبد پنجم آغاز مى) يكپارچگى( بنابراين تلاش براى ادوايتا  
. يابندتمام جستجوها براى يافتن تضادها، با كالبد چهارم پايان مى

اى مفيدند، چون همين  درون خودمان هستند و از جنبهى موانعهمه
.گردنديابند به ابزارى براى پيشروى تبديل مىموانع وقتى تحول مى

 سنگى در راه قرار گرفته است، تا وقتى كه دركش نكنيد برايتان به 
روزى كه آن را درك كرديد برايتان . ماندصورت مانعى باقى مى

 جاده قرار دارد، تا وقتى كه دركش سنگ بر روى. شودنردبان مى
توانم پيش چطور مى. در راه من سنگ است«: زنيدنكنيد فرياد مى

رويد و پيش كنيد، از سنگ بالا مىوقتى كه درك مى. »بروم؟
بسيار به «: گوييدبه او مى. كنيدرويد، با كلمات از سنگ تشكر مىمى

عود كردم خودم را من لطف كردى، چون بعد از اين كه به بالاى تو ص
تو ابزارى . رومحالا در سطحى بالاتر پيش مى. در سطحى بالاتر يافتم

.»پنداشتمبودى و من تو را مانعى مى
افتد؟ از آن چه اتفاقى مى.  تخته سنگى راه را مسدود كرده است

در اين مسير، بر عصبانيت غلبه كنيد، از آن عبور . بگذريد و درك كنيد

از ميل . رسيد، كه در سطحى متفاوت قرار داردكنيد و به بخشش ب
جنسى رد شويد و براهما چاريا را كه در سطحى كاملاً متفاوت است 

شويد آن وقت از ميل جنسى و عصبانيت ممنون مى. به دست آوريد
.هاى ترقى شما شدندكه سنگ

تواند تواند مانع باشد، مى هر سنگى در مسير، به همان اندازه كه مى
كنيد چگونگى آن كاملاً به كارى كه با آن مى. ى فيض باشدواسطه

با سنگ به مبارزه نپردازيد، چون : يك مسئله معين است. بستگى دارد
اگر با سنگ . شودفايده مىشكنيد و سنگ هم بىفقط سرتان را مى

كند، چون هر جا بجنگيم متوقف بجنگيد، مسيرتان را مسدود مى
جنگيم كنار شخص يا چيزى كه با آن مىشويم، زيرا مجبوريم در مى

به همين . ى دور بجنگيمتوانيم از فاصلهتوقف كنيم؛ احتمالاً نمى
علت است كه وقتى كسى با مسائل جنسى مبارزه كند، دقيقاً به 

در . كند، درگير آن استروى مىى كسى كه در اين مسائل زيادهاندازه
تر است، چون كسى كه هحقيقت، اغلب اوقات او به اين مسائل وابست

گيرى كند ها كنارهتواند از آنكند روزى مىروى مىدر اين امور زياده
تواند كناره بگيرد؛ به جنگد نمىو فراتر برود، ولى كسى كه با آن مى

.چرخدطور مداوم به دور آن مى
تمامى هويت . شويد اگر با عصبانيت مبارزه كنيد، خودتان عصبانى مى

گردد و هر تارى از وجودتان با آن به نيت آكنده مىشما از عصبا
در . شوددور تا دورتان عصبانيت متجلى مى. آيدارتعاش درمى

خوانيم ـ مثل دورواسا هايى كه در مورد حكيمان و زاهدان مىداستان
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افتد كه شود كه عصبانيت زياد به علت اين اتفاق مىـ مشخص مى
توانند غير از عصبيت به چيزى مىجنگند، پس نافراد با عصبانيت مى

ها اين. شودشخصيت چنين افرادى به آتش تبديل مى. بينديشند
به . شوندجنگند و دچار مشكل مىها مىكسانى هستند كه با سنگ

.گردندهمان چيزى كه به مقابله با آن برخاسته بودند، تبديل مى
 آسمانى از هايىخوانيد كه دوشيزههاى ديگرى هم مى در مورد ريشى

! عجيب است. ها را فاسد كردندبهشت فرود آمدند و در يك لحظه آن
اين فقط زمانى ممكن است كه كسى با ميل جنسى جنگيده باشد ـ 
غير از اين نيست؛ مبارزه كرده و مبارزه كرده و بدين ترتيب خود را 

پس ميل جنسى در جاى خودش در امان است، . ضعيف نموده است
اين ميل جنسى حالا .  كه فرد را شكست بدهدفقط منتظر است

احتمال كمى هست كه حقيقتاً يك . تواند از هر جا شيوع پيدا كندمى
هايى براى به ستوه آيا چنين دوشيزه. حورى از بهشت نازل شود

ها هستند؟ هنگامى كه ميل جنسى با دستى ها و مونىدرآوردن ريشى
. شودموجودى عالى مىقوى تحت فشار قرار بگيرد، زنى معمولى، 

كند و كاملاً از اين ها رؤياها و روزها افكارى را تصوير مىذهن شب
آن وقت چيزى كه چندان هم جذاب نيست، . شودافكار آكنده مى

.گرددكننده مىافسون
بايد حداكثر سعى .  پس جوينده بايد از تمايل به جنگيدن برحذر باشد

نظور از تلاش براى فهميدن، اين م. خود را براى فهميدن به كار بندد
از طريق . است كه آنچه را به طور طبيعى به او داده شده، درك كند

آنچه به شما داده شده، خصوصيتى را كه بايد به دست آوريد، كسب 
ى اى كه همان نقطهاگر از نقطه. ى شروع استاين نقطه. كنيدمى

 اگر براى .شودشروع است بگريزيد، رسيدن به هدف غيرممكن مى
گريز از ميل جنسى با آن مبارزه كنيد چطور امكان رسيدن به 

اى خداداد است و براهماچاريا وجود دارد؟ ميل جنسى روزنه
اى است كه بايد از طريق همين روزنه به آن براهماچاريا خواسته

اگر از اين جنبه به امور بنگريد احتياج به مطالبه كردن از جاى . رسيد
تمام هستى به . ؛ آنچه مورد نياز است بايد درك شودديگرى نداريد

از هر كسى ياد بگيريد، مطالب هر كسى . منظور درك آن وجود دارد
.و در انتها از درون، نفس خودتان را درك كنيد. را گوش بدهيد

امكان دارد كه نام . گانه آگاه كرديدما را از كالبدهاى هفت:  پرسش
كيهانى و ( جديد ـ را كه به كالبد نيروانا  اى از افراد ـ قديم ياعده

اند برايمان بگوييد؟دست يافته) معنوى

 خودتان را براى دانستن اين مطلب به زحمت نيندازيد؛ هيچ منظورى 
حتى اگر به شما بگويم، به هيچ . معنى استكند، بىرا برآورده نمى

رد، از مقايسه و تا جايى كه امكان دا. توانيد آن را تأييد كنيدوجه نمى
كند، هيچ ارزيابى افراد اجتناب كنيد، چون هيچ منظورى را تأمين نمى

.اين علايق را به دور اندازيد. مفهومى ندارد
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رسند، آيا كسانى كه به كالبد پنجم و كالبدهاى بعدى مى:  پرسش
پذيرند؟هاى فيزيكى را مىپس از مرگ، دوباره شكل

 كه قبل از مرگ به كالبدهاى پنجم يا كسى.  بله، همين طور است
ى الهى، تغيير حالت روحانى ششم رسيده باشد، در بالاترين حوزه

تواند تا او مى. كندزندگى مى) 19(جا در سطح ديواسيابد، و در آنمى
زمانى كه دوست داشته باشد در اين ناحيه بماند، ولى براى رسيدن به 

بعد از كسب كالبد پنجم، . ازگرددنيروانا مجبور است به شكل انسانى ب
گيرد، ولى كالبدهاى ديگرى تولدى در كالبد فيزيكى صورت نمى

خوانيم بر نوع در حقيقت، آنچه را ديواس يا قديسان مى. وجود دارند
اين نوع كالبد بعد از رسيدن به . كالبدى كه كسب شده دلالت دارد

ن هم وجود پس از كالبد ششم، حتى اي. شودكالبد پنجم كسب مى
كنيم، وجود ناميم كسب مىآن گاه شكلى را كه ايشوار مى. ندارد

.افضل را
. ى ثانوى استها همگى هنوز كالبد هستند، نوعى كه از ماده ولى اين

از پنجمى به بعد كالبدها دقيق و . بعد از كالبد هفتم، كالبدى نيست
.رسندشوند تا بعد از هفتمى به حالت بدون جسم مىتر مىدقيق

پات تا حد امكان به دهيد شاكتىقبلاً گفتيد كه ترجيح مى:  پرسش
آيا اين به . فيض نزديك باشد ـ كه اگر اين طور باشد بهتر است

آن معنى است كه احتمال رشد و پيشرفت تدريجى در فرآيند 

پات هست؟ به عبارت ديگر، آيا احتمال پيشرفت كيفى در شاكتى
پات وجود دارد؟شاكتى

در حقيقت، تفاوت . امور زيادى محتمل است.  بله، احتمال زيادى دارد
اصولاً فقط فيض سودمند . پات و فيض بسيار زياد استميان شاكتى

ترين شكل خود است، چون هيچ كس در است و بدون واسطه در ناب
درست مثل اين است كه . اين ميان نيست كه آن را ناخالص كند

ترين حالت را د، شما را ببينم، تصوير شما واضحمستقيماً با چشمان خو
اى اگر عينك بزنم، تصوير به آن وضوح نيست، چون حالا واسطه. دارد

تواند باشد ها مىتنوع بسيار زيادى از واسطه. در ميان قرار گرفته است
تواند رنگى باشد، ديگرى شفاف، و يك عينك مى. ـ خالص، ناخالص

.كيفيت لنز نيز متفاوت است
آوريم امكان  پس وقتى كه فيض را از طريق واسطه به دست مى

بنابراين، . هاستناخالص شدن وجود دارد و اين به سبب همين واسطه
اى نيست، ترين فيض آن است كه مستقيماً، هنگامى كه واسطهناب

مثلاً در صورتى كه بدون چشمانمان قادر بوديم . شوددريافت مى
ها واسطه شد، چون حتى چشماصل مىترى حببينيم، ديد خالص

بعضى ممكن است يرقان . گردندهستند و موجب بروز موانعى مى
شان ضعيف باشد، برخى شايد اى ممكن است بينايىداشته باشند، عده

. ها مشكلات هستندمشكلات بينايى ديگرى داشته باشند ـ لذا اين
ا بسيار اش ضعيف است استفاده از عينكى خاص رشخصى كه بينايى
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ترى نسبت به حالت بدون بدين ترتيب شايد ديد واضح. يابدمفيد مى
. شوندى ديگرى مىها واسطهعينك داشته باشد، و بدين ترتيب عينك

ى دوم ضعف اولى را جبران حالا دو واسطه هست، ولى واسطه
.كندمى

رسد، در  به همين طريق، فيضى كه از طريق ديگرى به شخص مى
ها به حال اگر اين ناخالصى. كندها را جذب مىاخالصىطول راه، ن

هاى درون جوينده داشته صورتى باشند كه اثرى معكوس بر ناخالصى
آن وقت . گردندباشند، اين دو باعث موازنه و خنثى شدن يكديگر مى

ولى اين . ترين حالت نسبت به فيض استدهد نزديكآنچه رخ مى
. بررسى شودحالت بايد در هر موردى جداگانه

ى واسطه نگران درباره. دهم لذا، من فيض مستقيم را ترجيح مى
اگر زمانى در طول زندگى لازم باشد، انرژى الهى از طريق . نباشيد

ولى جوينده نبايد در اين مورد نگران و . تواند جلوه كندواسطه هم مى
طور كه گفتم، آن وقت مطالبه نكنيد، چون همان. مضطرب باشد

دهنده بايد طورى باشد . كننده مجبور است خودش را نشان بدهدارائه
تواند پات مىكه گويى از ارائه كردن آگاه نيست، آن وقت شاكتى

هنوز بايد فيض را . اما حتى در اين حالت، فيض نيست. خالص باشد
هيچ كس نبايد بين شما و . مستقيماً و بدون واسطه دريافت كنيد

بايد .  كسى نبايد بين شما و الوهيت باشدخداوند وجود داشته باشد،
حوادث . اين بايد آرزو و نيازتان باشد. اين را هميشه به ياد داشته باشيد

دهند، ولى مجبور نيستيد جايى توقف كنيد ـ اين زيادى در راه رخ مى

شما با عدم توقف، . رودتمام چيزى است كه از شما انتظار مى
دلايل بسيار دارند ـ احساس خواهيد هاى كمى و كيفى را ـ كه تفاوت

.كرد
تواند از طريق كسى كه كالبد پنجم را كسب كرده پات مى شاكتى

پاتى كه از طريق شخصى كه روى بدهد، ولى نه به خلوص شاكتى
دهد، چون آسميتاى او هنوز دست داراى كالبد ششم است، رخ مى

. انده استهنوز باقى م» هستم«مرده است، ولى » من«. نخورده است
در فردى كه داراى كالبد . ، حس خودخواهى دارد»هستم«حالا اين 

آن وقت . هم ناپديد شده، فقط براهمن هست» هستم«ششم است 
البته توهماتى باقى هستند، چون هنوز . شودتر مىپات خالصشاكتى

حالت عدم هستى رشد نيافته است، در حالى كه حالت هستى وجود 
پوششى بسيار ظريف، لطيف، شفاف و يكنواخت اين هستى هم . دارد
.است

پات از طريق شخصى كه داراى كالبد ششم است بهتر از  لذا شاكتى
شخصى كه داراى كالبد پنجم است خواهد بود، و بسيار نزديك به 

به هر حال ممكن است به آن نزديك، و . فيض مستقيم است
ر چه چيزى ه. اختلافش جزئى باشد، اما در نهايت، اختلاف است

در . شودترين اختلاف هم تفاوتى عظيم مىتر باشد، جزئىباارزش
تواند به مانعى بزرگ اى ظريف مىقلمرو پرارزش فيض هم، پرده

پات از فردى كه هفتمين سطح را كسب وقتى شاكتى. تبديل شود
. ترين شكل است ـ ولى هنوز فيض نيستكرده، به دست آيد، خالص
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در . شودپات از طريق كالبد هفتم نازل مىتىترين صورت شاكخالص
جا كه به ترين حالت خود رسيده، زيرا تا آنپات به نهايىجا شاكتىاين

واسطه آكنده از خلأ : شود، هيچ حايلى وجود نداردواسطه مربوط مى
شما او را . جا كه به شما مربوط است، موانعى هستندولى تا آن. است

گيريد، پوشش شما  يك بستر در نظر مىدر تمام عمرتان به عنوان
واسطه تهى است، هيچ حايلى در او . شودمانع نهايى را سبب مى

.گيريدنيست ـ ولى شما او را به عنوان يك شخص در نظر مى
دانم كه به خلأ مى: ام حالا فكر كنيد من به هفتمين سطح رسيده

كنيد و مىام، ولى شما چه؟ شما به صورت فردى به من نگاه رسيده
شما فقط زمانى از اين . شودهمين تصور فرد بودن حايل نهايى مى

به . شكلى تجربه كنيدكنيد كه از طريق بىذهنيت رهايى پيدا مى
توانيد بگوييد كه تجربه از كجا و چگونه عبارت ديگر، در آن زمان نمى

زمانى كه ناتوان از يافتن سرچشمه باشيد،اين ذهنيت . روى داده است
زمانى كه پرتوهاى . منشأ باشدتجربه بايد بى. رودم از بين مىه

كنيد كه خورشيد يك شخص است، ولى آيند تصور مىخورشيد مى
آيد، وقتى كه باران بدون زمانى كه پرتوى نور از جاى مشخصى نمى

بخشى به ى نهايى ـ كه با شخصيتبارد، آن گاه پردهوجود ابر مى
.افتد است ـ مىجان شكل گرفتهچيزهاى بى

شوند، و تر ظريف مىتر و بيشها بيش هر چقدر پيش برويد، فاصله
ى نهايى فيض، وقتى كه هيچ كس در ميان نباشد، روى تجربه

همين تصور، كه كسى در ميان است، خود مانعى اساسى . دهدمى

شما و : تا زمانى كه دو نفر باشند، موانع زيادى وجود دارد. است
حتى زمانى كه ديگرى هم نيست، خودتان هستيد و . ديگرى هستيد

فيضى كه . شودبه علت وجود خودتان، حضور ديگرى هم احساس مى
. شود، بهترين استبدون هيچ سرچشمه و منشأ، از جايى نازل مى

در . يابدتان در فيضى كه از خلأ رسيده جريان مىهويت حقيقى
غم اين حقيقت رصورتى كه شخص ديگرى حضور داشته باشد، على

كند، حضورش براى دور نگه داشتن شما از كه او براى شما فعاليت مى
.كندهويت خودتان كفايت مى

يابيد، اگر به جنگل برويد ترى مى اگر به كنار دريا برويد آرامش بيش
جا شخص ديگرى حضور كنيد، چون آنترى را تجربه مىآسايش بيش

اگر دو نفر در اتاقى . ماندوى باقى مىشما استوار و ق» منِ«ندارد و لذا 
جا وجود دارد، حتى در باشند، امواج مخالف و موافق هيجان در آن

پس حتى وقتى . صورتى كه اين دو نفر در جنگ، نزاع يا گفتگو نباشند
. كندهر كدام به طور پيوسته عمل مى» منِ«ها ساكت هستند، كه آن

ها در سكوت تمام اين. جا در نوسان كامل استحمله و دفاع، آن
تنها . جريان دارند و هيچ ضرورتى براى زد و خورد مستقيم نيست

.حضور دو نفر در يك اتاق، با هيجان آميخته است
شود داشتيد، به  اگر دانش كاملى از تمام جرياناتى كه از شما خارج مى

ديديد اتاقى كه دو نفر در آن باشند به دو قسمت تقسيم وضوح مى
امواج انرژى رو به روى هم . هاستهر شخص مركز يكى از آنشده و 

شما » منِ«ها در ميدان نبرد؛ حضور ديگرى اند، مثل ارتشقرار گرفته
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جا برود، به كلى اتاق محل زمانى كه ديگرى از آن. كندرا تقويت مى
صبر شده بود، آرام كه بى» من«. شويدراحت مى. شودمتفاوتى مى

كند، آزادانه نفس زند و استراحت مىشتى تكيه مىحالا به پ. شودمى
از اين رو، اهميت تنهايى در . جا نيستكشد، چون ديگرى در آنمى

به همين . كنداين است كه نفستان را آرام، و به رها شدنش كمك مى
تر هستيد تا در دليل است كه در نزديكى يك درخت، بسيار راحت

ت كه در كشورهايى كه به همين دليل اس. مجاورت شخص ديگر
شود، افراد مايلند با جانوران ها عميق مىهاى ميان انسانكشمكش

تر از زندگى با زندگى كردن با حيوانات، راحت. آموز زندگى كننددست
اى به سگى ببنديد، ندارند، قلاده» من«هاست، چون حيوانات انسان

اى به يك دهتوانيم به اين صورت قلانمى. آيدبا رضايت همه جا مى
بندد، زن شوهر را مى. كنيمانسان ببنديم، اگرچه شديداً تلاش مى

ها دهند ـ ولى اين قلادهشوهر زن را، و هر دو با رضايت ادامه مى
كند هر كدام تلاش مى. شوندظريف هستند و به سادگى ديده نمى

كند، ولى سگ با رضايت همراهى مى. قلاده را دور اندازد و آزاد شود
دهد، هيچ انسان ديگرى لذتى را كه سگ مى. جنباندمش را هم مىد

تواند بدهد، چون انسان ديگر، ناگهان نفستان را جلو نظرتان نمى
.شودآورد، و آن وقت مشكل آغاز مىمى

اش با ديگران  در چنين شرايطى، به تدريج انسان شروع به قطع رابطه
تر ايد، چون راحتنمكند و روابطش با اشياء را تثبيت مىمى

اشياء . يابدلذا حجم اشياء روز به روز افزايش مى. يافتنى هستنددست

مردم هرج و مرج و تشنج را . تر هستندنسبت به افراد در خانه بيش
صندلى همان جا كه . آورند، اشياء هيچ آزارى ندارندهمراه خود مى

ايجاد اگر رويش بنشينم، هيچ مزاحمتى . ماندام مىقرارش داده
. ساز نيستها، مشكلها و كوهحضور درختان، رودخانه. كندنمى

علت فقط همين . كنيمها احساس آرامش مىبنابراين، در كنار آن
ايستد، پس ما هم با تمام قدرتش در مقابلمان نمى» من«است؛ 

وقتى كه كس ديگرى وجود ندارد، نياز به . كنيماحساس راحتى مى
ترين ولى با كوچك. هم نيست» من«كجاست؟ آن وقت » من«

براى امنيت خودش . شودسريعاً حاضر مى» من«ى ديگرى، اشاره
افتد، اطلاعى ى بعد اتفاق مىى آنچه لحظهنگران شده، زيرا درباره

.از اين رو، بايد هميشه آماده باشد. ندارد
حتى اگر فردى . ماند نفس هميشه تا آخرين لحظه گوش به زنگ مى

گاهى نفس به طرز . ح هفتم را ببينيد، نفستان هوشيار استداراى سط
از افراد معمولى . شودافراطĤميزى در مقابل چنين شخصى هوشيار مى

ترسيد، چون حتى اگر فردى معمولى به شما صدمه بزند، چندان نمى
ولى انسانى كه به كالبد پنجم يا بالاتر . آسيب چندان عميقى نيست

حتى عميق وارد كند، جراحتى كه تا كالبد تواند جرارسيده است مى
تر پس ترستان بيش. رسدمشابهى كه خود به آن رسيده است، مى

احساس » تواند بكندداند كه او چه مىخداوند مى«چون . شودمى
كنيد چيزى ناشناخته همچون نيرويى ناشناس از طريق آن شخص مى

كنيد  حس مىاطراف او گردابى. كنيدمواظب شماست، پس احتياط مى



105

روش آزادسازى شعور خلاق روح . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2ـ)يوگا/ كندالينى (تعليمات تانترا 

شود كه اگر به درون او برويد، در اين گرداب و دچار اين ترس مى
.افتيدمى

هايى مثل مسيح، كريشنا و  به همين دليل است كه وقتى انسان
كشيم؛ همين ها را مىهاى عادى، آنشوند، ما انسانسقراط پيدا مى

نزديك شدن. شودها باعث كشمكشى عظيم در ميان ما مىحضور آن
آن وقت هنگامى كه . ها، نزديك شدن عمدى به خطر استبه آن

كنيم، چون حالا ترسى نيست، حالا ميرند عبادتشان مىها مىآن
توانيم با طلا تصويرشان را طرح كنيم و با دستان گره كرده مقابل مى
ولى در مدت . ها را مردان محبوب بخوانيم ها بايستيم و آنآن

آن زمان ترس . كنيمها رفتار مىاوتى با آنشان به صورت متفزندگى
ها داريم و علت اين ترس براى خودمان ناشناخته بسيار زيادى از آن

هر چه شخصى . دانيم موضوع چيستاست؛ به طور مشخص نمى
تر به درون خود برود، به همان اندازه براى ما شبيه ورطه عميق

اى  به درون درهدرست مشابه وقتى است كه فردى ترسيده و. شودمى
به طور مشابه، . شود سرش گيج برودكند، اين كار باعث مىنگاه مى

كند، به طور نگريستن به درون چشمان چنين شخصى ايجاد ترس مى
.رودحتم سرمان گيج مى

پس از اين كه .  داستان زيبايى در مورد حضرت موسى نقل شده است
 بدون پوشش حضرت موسى خداوند را ديد، هرگز صورت خود را

رفت پوششى روى ى طول عمر خود به هر جا مىدر همه. نگذاشت
هر كه به او . شدصورتش بود، زيرا تماشاى صورتش خطرناك مى

لذا . كران در چشمانش بوداى بىورطه. كردنگريست، فرار مىمى
رفت صورتش پوشيده بود، چون مردم از حضرت موسى هر جا مى

رسيد كه چشمان حضرت،  به نظر مىچنين. ترسيدندچشمانش مى
اى ناشناخته كند، گويى كه ورطهربا مردم را جذب مىمثل آهن

دانستند چشمان حضرت به كجا مردم چون نمى. درونشان بود
.شدندزده مىبرَدشان و چه اتفاقى برايشان رخ خواهد داد، وحشتمى

ح ـ در  انسانى هم كه به كالبد هفتم رسيده باشد ـ به آخرين سط
كنيد خودتان را جايى بسيار دورتر از شما است؛ در عين حال سعى مى

بنابراين، در اين . مانداز او در امان نگه داريد و سدى بين شما باقى مى
اگر ذهنيت خود را راجع به چنين . پات خالص نيستحالت هم شاكتى

پات فردى ـ نسبت به اين كه او شخص است ـ عوض كنيد، شاكتى
شما از بين برود » من«شود، ولى اين تغيير فقط زمانى كه  مىخالص

اطلاع اى برسيد كه كاملاً از نفس بىوقتى به مرحله. شودايجاد مى
پات را از هر جايى كسب كنيد، چون آن باشيد، قادر خواهيد بود شاكتى

ى اين كه از طريق چه كسى آمده است مطرح وقت هيچ سؤالى درباره
.شودشود، فيض مى سرچشمه مىشود؛ بدوننمى

لذا، . شودتر باشد، نفس شما شديدتر متراكم مى هر چه جمعيت بيش
هاى طولانى، بريدن از جمعيت و دفع نفس در تنهايى براى مدت
ولى انسان عجيب است؛ اگر مدتى طولانى زير . شده استتمرين مى

ا تو كند و درخت ردرختى اقامت نمايد، شروع به صحبت با آن مى
. كنداگر كنار اقيانوسى اقامت كند، همين كار را مى. كندخطاب مى
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كند تا خودش را سرزنده نگه هر كار شاقى را در درونمان مى» من«
را » ديگرى«رويد، نفس بدون توجه به اين كه به كدام سو مى. دارد

كند، حتى با آورد و روابط عاطفى برقرار مىبراى خود به وجود مى
.نگردها را به چشم افرادى با هويت مىجان، و آنىاشياء ب

» منِ«رسد براى اين كه بتواند  وقتى كه فردى به آخرين مرحله مى
لذا برخى . كندخود را حفظ كند خداوند را شخص ديگرى مى

» او«توان با خداوند يكى شد؟ او چطور مى«: گويندجويندگان مى
. »هستيم، و او خداوند استما زير پاى او . هستيم» ما«است و ما 

خواهيد با او يكى شويد، گويند كه اگر مىها چيزى غير از اين نمىآن
اى را با خداوند پس همواره فاصله. مجبوريد نفستان را به دور اندازيد

چطور «: گويندمى. كنندكنند و به طور منطقى استدلال مىحفظ مى
ما بدبختان . طلق استتوانيم با او يكى شويم؟ او عظيم است، ممى

چنين افرادى . »توانيم با او يكى شويم؟ايم، پس چطور مىرانده شده
. كنندرا حفظ مى» تو«خودشان را حفظ كنند، » منِ«براى اين كه 

حتى به . رودبنابراين، چنين كسى هرگز بالاتر از سطح چهارم نمى
به . شود؛ به چهارمين سطح چسبيده استسطح پنجم نزديك نمى

. آورندها در سطح چهارم به او روى مىجاى تصور، مشاهدات و ديدن
تجارب زيادى در . كندبهترين امكانات سطح چهارم را كشف مى

ى اند، ولى همهافتند كه مثل معجزهزندگى چنين فردى اتفاق مى
.مانندها در سطح چهارم باقى مىآن

يوگى كه (هاتايوگى،)جويدكسى كه خود را مى( آتما سادهاك
و بسيارى ديگر كه اعمال مشابهى انجام ) كندها را تحمل مىسختى

آرزوى حقيقى چنين . رسنددهند، به بالاترين سطح پنجم مىمى
پشت . اى كسب فيض است، كسب رهايى و رهيدن از رنججوينده

ـ » خواهمرهايى مى«: گويداو مى. قرار دارد» من«ى اين آرزوها همه
خواهم رها مى«: گويدمى. »من« شدن، بلكه رهايى رها» من«نه از 

او با صلابت قرار دارد، بنابراين » منِ«. »شوم، سعادت جاودان بيابم
.رسدفقط به سطح پنجم مى

 چه چيزى "من"در «: گويدمى. رسد راجا يوگى تا سطح ششم مى
چنين . »او همه چيز است. تنها او هست، نه من. هست؟ من هيچم

 است تا نفس خود را به دور اندازد، ولى مهياى از دست فردى آماده
بايد به عنوان جزئى از «: گويدمى. دادن هستى خود نشده است

بايد خود را . من برهمن هستم. برهمن بمانم، من با او يكى هستم
چنين . »ماندولى ذات درونى من، متصل در او باقى مى. برهانم
.درواى تا كالبد ششم بالا مىجوينده
ى از رسند چون آمادهتيتورهايى مثل بودا به هفتمين سطح مى مدى

دست دادن همه چيز هستند ـ حتى برهمن آماده است خودش و 
چه چيزى باقى «: گويدمى. ى چيزهاى ديگر را به دور اندازدهمه

بماند؟ من كه مايل نيستم چيزى از من بماند، حاضرم همه چيزم را 
ده تا همه چيز را به دور اندازد، مستحق كسى كه آماده ش. »بدهم

.است همه چيز را به دست آورد
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ايم هرگز نباشيم قابل دستيابى  كالبد نيروانى فقط زمانى كه آماده
ها خيلى. آن زمان حتى براى درك مرگ هم آمادگى هست. است

خواهد فقط زندگى را لذا، كسى كه مى. اندبراى درك زندگى آماده
ماند، ولى كسى كه براى شناخت  ششم متوقف مىبشناسد، در سطح

.مرگ آماده است، قادر است سطح هفتم را نيز بشناسد

كنندگانى كه با رسيدن به سطح به چه دليل مراقبه:  پرسش
چهارم، ظرفيت و توان مشاهده و بينش عميق را به دست 

اند مانند اند ـ و تعدادشان هم كم نيست ـ نتوانستهآورده
ان، از علم نجوم و اطلاعات مربوط به ماه، خورشيد، زمين دانشمند

ها چيزى را آشكار سازند؟و حركات آن

اول اين كه .  در اين رابطه، سه يا چهار نكته هست كه بايد درك شود
چنين اشخاصى در سطح چهارم، بسيارى از اين حقايق را آشكار 

با اختلافى بسيار به عنوان مثال، اين افراد و دانشمندان، . اندكرده
اند، و هنوز هم جزئى، طول عمر مشابهى را براى زمين ذكر كرده

خود دانشمندان هم ادعا . گويندتوان گفت دانشمندان درست مىنمى
.گويندكنند كه مطلقاً صحيح مىنمى

 دوم آن كه ميزان اختلاف در اطلاعاتى كه اين دو گروه، در مورد 
علاوه بر اين، حتى در . تر است، كمدهندى زمين مىشكل و اندازه

اند در رابطه با اين مسئله لزوماً افرادى كه به سطح چهارم رسيده

شكل زمين هميشه در حال تغيير . كنندهايشان اشتباه نمىارزيابى
هاى قديم ى زمين و خورشيد همانى نيست كه در زمانفاصله. است

افريقا در جايى . استبود، و همين شرايط براى ماه و زمين هم صادق 
هزاران تغيير . كه قبلاً بوده، نيست؛ روزگارى افريقا متصل به هند بود

روى داده است و هنوز ادامه دارد، و تغييرات زيادى هم به طور پيوسته 
شويد اگر با يادآورى اين تغييرات پيوسته متعجب مى. دهندرخ مى

سيارى از كشفياتى را بدانيد افراد مرتبط با سطح چهارم، ساليان قبل ب
تفاوتى اساسى . اندكنند، معلوم كردهكه امروزه دانشمندان اعلان مى

ى بيان انسان در چهارمين كالبد، و يك دانشمند ميان زبان و نحوه
. اين مشكلى بسيار عظيم است. وجود دارد و اين نكته بايد درك شود

 ديدن، تصاوير او زبان. داندانسان چهارمين سطح، زبان رياضى را نمى
طور كه در همان. دانداو زبان علايم را مى. شناسدها را مىو نشانه

اگر كاملاً . رؤياها زبانى وجود ندارد، در ديدن نيز زبانى موجود نيست
شويم اگر بنا باشد كه آنچه را در طول درك كرده باشيم، متوجه مى

ى علايم و سيلهودهيم، شب در خواب ببينيم، اين كار بهروز انجام مى
طلب اگر شخصى جاه. شود، چون هيچ زبانى نيستها انجام مىنشانه

خواهم بالاتر از هر كس ديگرى باشم، در خواب، خود را هستم كه مى
در . كندبينم كه بالاتر از ديگر پرندگان در آسمان پرواز مىاى مىپرنده
طلب ه جاهها قادر نيستم به صورت زبانى يا لفظى بيان كنم كخواب

بر همين اساس، زبان . كندها تغيير مىهستم، لذا تمامى بيان در خواب
.ديدن بر اساس كلمات نيست بلكه بر مبناى تصاوير است
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 بعد از فرويد، يونگ و آدلر، تفسير و تعبير خواب رو به گسترش 
به طور مشابه، آنچه . توانيم مفهوم خواب را دريابيمحالا مى. گذاشت

هنوز به . اند هنوز در انتظار تفسير استح چهارم گفتهاشخاص سط
ى رؤياها نيستيم؛ توضيح مشاهدات طور كامل قادر به بيان پديده

بايد معنى آنچه را در . ذهنى هم كه موضوعى كلاً متفاوت است
مشاهدات ديده شده است، بدانيم و اين كه چه كسى در سطح چهارم 

.كندآن را بيان مى
ى حيوان است، يافتهكه داروين گفت انسان شكل تكامل مثلاً، وقتى 

هاى هندى را ولى اگر داستان تناسخ. كردبه زبانى علمى صحبت مى
گويد، چيزى غير از همان داستانى يابيم آنچه داروين مىبخوانيم درمى

اولين . كه هزاران سال قبل به صورتى نمادين گفته شده، نيست
گويد اولين داروين هم مى. هى بوده استتجسم، انسان نبوده، بلكه ما

گوييم اولين حال، وقتى مى. شكل انسانى، نوعى ماهى بوده است
. اين زبان علم نيست. تجسم ماتسيا آواتار، ماهى بود، نوعى نماد است

ولى وقتى داروين . ما اين گفته را انكار كرديم! تجسم به صورت ماهى
ها ه است و بعد ديگر گونهگفت اولين جزء حيات به صورت ماهى بود

به دنبال آن آمدند، به راحتى و با ميل، موافقت نموديم، چون براى ما 
.ى داروين علمى استتحقيقات و شيوه. رسيدمستدل به نظر مى

اند كه اولين بار ، مشاهده كرده)ها الهام شدهبه آن(اند   آنان كه ديده
ها  زبان تمثيلرؤيا به. قديس به صورت ماهى متولد شده است

اين موجود متعلق به . پشت بوددومين تناسخ لاك. كندصحبت مى

به طور واضح، انتقال از آب به خشكى . خشكى و آب است
لذا هر . بايد حد وسطى وجود داشته باشد. توانسته ناگهانى باشدنمى

مخلوقى كه تكامل يابد، بايد به هر دو قسمت خشكى و آب تعلق 
هاى بعدى لاك پشت شروع به به تدريج نسلسپس . داشته باشد

زيستن در خشكى كردند، و بعد از آن بايد جدايى مشخصى از زندگى 
.در آب وجود داشته باشد

شويد كه دريابيد زده مى اگر اين داستان هندى را بخوانيد شگفت
آنچه را داروين در عصر حاضر كشف كرده، ما هزاران سال قبل، با 

. دريافته بوديمترتيب صحيح تاريخى
آواتار ـ ( قبل از دگرگونى نهايى، موجود نيم انسان، نيم حيوان  

در نهايت، حيوانات در يك لحظه به انسان . است) نارسيمها آواتار
اى ى ميانى، جايى كه نيمهبايد از مرحلهها نيز مىمبدل نشدند؛ آن

يوانى در غيرممكن است ح. اى حيوانات هستند، بگذرندها و نيمهانسان
اى بين انسان و حيوان ى گم شدهپس حلقه. هيئت انسان متولد شود

.شودتواند نارسيمها باشد ـ نيم انسان و نيم حيوان ـ ايجاد مىكه مى
شويم كه آنچه را ها را درك كنيم متوجه مى اگر تمامى اين داستان

هاى علمى بيان كرد، افرادى در چهارمين داروين به صورت عبارت
ولى تا . گفتند) متون ودايى(ها قبل به زبان پوراناس  طح كالبد، سالس

به حال اين كتب مقدس اساطيرى هندى به طور مناسب تفسير 
دليل آن هم اين است كه پوراناس به دست جاهلان و افراد . اندنشده

.امى افتاده است و در دسترس دانشمندان نيست



109

روش آزادسازى شعور خلاق روح . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2ـ)يوگا/ كندالينى (تعليمات تانترا 

. ايمى پوراناس را گم كرده مشكل ديگر اين است كه كليد رمزگشاي
حالا علم . رمز بازكننده را نداريم؛ از اين رو، فهم آن مشكل است

گويد انسان حداكثر تا چهار هزار سال ديگر روى زمين زندگى مى
بينى بر اين است كه اين جهان در بسيارى از پوراناها پيش. كندمى

ه زبانى متفاوت علم ب. تواند بيش از پنج هزار سال پايدار بماندنمى
گرايد، پرتوهاى آن گويد خورشيد به سردى مىمى. كندصحبت مى
شود و در طول چهار هزار سال يابند، حرارتش پخش مىكاهش مى

گردد، آن وقت حيات بر روى زمين به همراه خود زمين نابود سرد مى
.گرددمى

نج و اگر پوراناس زمان پ. كند پوراناس به زبانى متفاوت صحبت مى
دهد ـ و نه چهار هزار سالى را كه دانشمندان هزار سال را ارائه مى

گويند ـ بايد به خاطر داشت كه هنوز اين مطلب كه علم به طور مى
تواند پنج هزار سال مى. مطلق درست است، قطعيت پيدا نكرده است

باشد ـ و من معتقدم كه همين طور است، چون امكان وجود اشتباهى 
لمى هست ولى هيچ وقت در شهود، اشتباهى نبوده در محاسبات ع

امروز چيزى . يابدبه هر حال، علم روز به روز پيشرفت مى. است
مجبور است . گويد و فردا چيز ديگرى و فرداى آن هم چيزى ديگرمى

.گويدنيوتن يك چيز و انيشتين چيز ديگرى مى. هر روز تغيير كند
دهد، چون به راه ر مىهاى خود را تغيي سال فرضيه5 علم هر 

بينى در اين كه نهايت علم با پيش. يابدهاى بهترى دست مىحل
و در صورتى كه اين . سطح چهارم متفاوت است، مشخص نشده است

ى گيرى عجولانه دربارهدو بر هم منطبق نشوند لزومى به تصميم
بينان گفته شده، دانيم و آنچه توسط روشنآنچه از طريق علم مى

 زندگى آنچنان عميق است كه تنها ذهنى غيرعلمى تصميمى .نيست
اگر كشفيات علمى را در طول صد سال گذشته . گيردعجولانه مى

يابيم كه تمامى كشفيات داراى صد سال قدمت، بررسى كنيم، درمى
شوند، ديگر هيچ كس هاى پورانيك در نظر گرفته مىمثل داستان

شفيات ديگر و بهترى در طول ها را باور كند، چون كحاضر نيست آن
.اندزمان به وجود آمده

حالا، . كند گم شده است رمزى كه حقيقت را در پوراناها آشكار مى
ى آن از بين مثلاً اگر سومين جنگ جهانى رخ بدهد، اولين نتيجه

عجيب اين است كه . رفتن تمامى طبقات متمدن و تربيت شده است
اى از قبايل مانند؛ عدهفته برجا مىفرهنگ و تعليم نيافقط افرادى بى

. برندهاى دور دست هند جان سالم به در مىها و جنگلساكن در كوه
هر وقت جنگى جهانى . مانددر بمبئى و نيويورك هيچ كس باقى نمى

ها هستند كه اند، چون آناتفاق افتاده هميشه جوامع برتر از بين رفته
ومى در بستار هند امكان زنده اى بعده. اندمورد حمله قرار گرفته

اش در مورد هواپيماهايى كه ها براى بچهشايد يكى از آن. ماندن دارند
ها كردند بگويد، اگر چه قادر به توضيح دادن آندر آسمان پرواز مى

پرواز هواپيماها را ديده بوده و اين حقيقت است، ولى به دليل . نيست
رمز نزد .  چون آن را توضيح دهدتواند چند واين كه رمز را ندارد نمى

.اندها مردهمردم بمبئى بود، ولى حالا آن
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ترهايشان اعتقاد داشته ها به بزرگ تا يكى دو نسل ممكن است بچه
و » ايد؟ها را ديدهشما آن«: پرسندها با ترديد مىباشند، ولى بعدى

ن طور ايم، پدرانمان اياين طور شنيده«: گويندترها در پاسخ مىبزرگ
ها هم به همين ترتيب از پدرانشان شنيدند كه و آن... گفتندمى

آن وقت جنگ بزرگ اتفاق افتاد . كردندهواپيماها در آسمان پرواز مى
هواپيماها كجا «: پرسندها مىكم بچهكم. »و همه چيز نابود شد

بعد از دو هزار سال . »ها به ما بدهيدها يا علايمى از آنهستند؟ نشانه
تا حالا . ها تصورات نياكانمان بودندى اينهمه«: گويندها مىچهب

.»كسى در آسمان پرواز نكرده است
دانش كسب شده از طريق ذهنيات، در . اند چنين حوادثى اتفاق افتاده

در . الان اين فقط يك داستان است. نبرد ماهابهارات از بين رفته است
توانسته با هواپيما از سرى حال حاضر مشكوك هستيم كه آيا راما مى

كل موضوع مبهم است چون وقتى كه حتى . لانكا پرواز كند
رسد، اى از آن دوره باقى نمانده، هواپيما غيرممكن به نظر مىدوچرخه

در حقيقت، كل اطلاعات . در هيچ كتابى هم به آن اشاره نشده است
ر چه در ه. موجود قبل از ماهابهارات، در اين نبرد از بين رفته است

لذا . توانسته حفظ شودى آن چيزى است كه مىخاطرات بوده همه
طور سنتى به ياد هاى كهن دانش سمريتى ـ آنچه بهاسامى شاخه

طور سنتى شنيده شده و مانده و بعداً ثبت شده ـ و شروتى ـ آنچه به
ى علومى هستند كه به ياد آورده و گفته بعد نوشته شده ـ مجموعه

. ى حقايق نيستندها گزارشات تأييد شده و آزموده شدها ايناند، امشده

ها به ى اينكسى به ديگرى گفته، بعد او به ديگرى گفته، و همه
ولى حالا . آورى و حفظ شده استصورت اين كتب مقدس جمع

.ها باشيمتوانيم مدعى اثبات چيزى از آننمى
سيار كمى از مردم ى بفكران جهان، عده به ياد داشته باشيد كه روشن

اگر فردى مثل انيشتين بميرد، يافتن شخص ديگرى براى . هستند
او خودش گفت بيش از ده تا . شودى نسبيت مشكل مىتشريح فرضيه

اگر اين دوازده نفر . دوازده نفر نبودند كه اين فرضيه را فهميدند
ى نسبيت داريم، ولى انسانى كه آن را دركهايى دربارهبميرند، كتاب

همين طور، ماهابهارات تمام افراد حاذق آن دوره را نابود . كند نداريم
اكنون، به هر . ها بودندآن وقت آنچه باقى ماند، فقط داستان. كرد

ها ادامه دارند، ولى متأسفيم ها براى تحقيق در مورد آنحال، بررسى
.كه در هند در اين زمينه هيچ فعاليتى نداريم

 چهار تا پنج هزار سال قدمت دارد كشف شده  اخيراً محلى كه حدود
براى چنين مكانى، امكان هيچ . رسد فرودگاه بوده استكه به نظر مى

هايى بدون امكان ندارد چنين ساختمان. ى ديگرى نيستاستفاده
هاى انتقال داده شده به بالاى اهرام، سنگ. ماشين ساخته شده باشند

واضح است . هاى ما هستنديلترين جرثقخارج از ظرفيت كنونى بزرگ
اند و اين كار توسط انسان ها بالاى اهرام قرار داده شدهكه اين سنگ

اند، يا از حال، يا اين مردم ابزارهايى در اختيار داشته. انجام شده است
.اندكالبد چهارمشان استفاده كرده
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. گويمتوانيد تجربه كنيد برايتان مى به عنوان مثال، عملى را كه مى
دو نفر . چهار نفر ديگر را دور او بنشانيد. مردى را روى زمين بخوابانيد

ها بايد يكى از انگشتانشان را روى يكى از زانوهاى مرد بگذارند، از آن
هاى مرد و دو نفر ديگر هم انگشتانشان را، به همين ترتيب، زير شانه

هر يك آن وقت . بگذارند ـ هر كدام فقط از يك انگشت استفاده كنند
ها بايد قاطعانه مصمم شود كه مرد را، فقط با انگشت خودش، از آن

به مدت پنج دقيقه بايد به شدت نفس بكشند، آن وقت . بلند كند
توانند در بلند ها مىآن. نفسشان را حبس كنند و مرد را بلند كنند
هاى اهرام هم لذا سنگ. كردن مرد، فقط با انگشتانشان، موفق شوند

. اندهاى عظيم يا با چنين نيروى ذهنى بلند شدهجرثقيليا توسط 
اند، هايى را مورد استفاده قرار دادهمصريان باستان احتمالاً چنين شيوه

جا قرار داده ها در آنجا هستند، آنها آنسنگ. راه ديگرى نيست
.تواند انكار شوداند، اين مسئله نمىشده

ار بگيرد اين است كه نيروى ى ديگرى كه بايد مورد توجه قر نكته
اصلاً لزومى ندارد شخصى كه كالبد . ذهنى ابعاد نامحدودى دارد

ممكن . چهارم را كسب كرده، حتماً در مورد ما آگاهى داشته باشد
اى به دانستن نداشته باشد، شايد ارزشى براى دانستن آن است علاقه
هستند، مند به فراگيرى مسائل چنين افرادى علاقه. قائل نباشد

ترى برخوردار است، و تحقيقاتشان مسائلى كه برايشان از ارزش بيش
ترند كه متوجه به عنوان مثال، مشتاق. كنندرا در اين زمينه تكميل مى

حالا علم كشف كرده . يابندشوند ارواح واقعيت دارند يا نه ـ و درمى

، اشتياق اندها كه به كالبد چهارم رسيدهآن. است كه ارواح وجود دارند
.روند و چطورترى دارند كه بدانند مردم بعد از مرگ به كجا مىبيش
اند به ندرت توجهى به دنياى مادى ها كه به كالبد چهارم رسيده آن

اين كه از اينان توقع داشته . دهنداهميتى به قطر زمين نمى. دارند
باشيم متوجه چنين موضوعاتى باشند، مثل اين است كه كودكى به 

توانيد به ما بگوييد دانيم چون نمىشما را عاقل نمى«: رد بالغى بگويدف
پسر همسايه، كه همه چيز را در . شودعروسك چگونه ساخته مى

كودكان از نظر خودشان درست . »داند، عاقل استباره مىاين
گويند، چون به دانستن اين كه چه چيزى درون عروسك است مى

.توانند چنين باشندترانشان نمىكه بزرگمند هستند، در حالى علاقه
دهد؛ تمايل  موضوع تحقيق فردى، از سطح چهارم تغيير جهت مى

ى سفر روح، پس خواهد دربارهمى. يابد كه چيزهاى ديگرى بداندمى
رود، ميرد به كجا مىخواهد بداند انسانى كه مىاز مرگ، آگاه شود؛ مى

ه هستند، چگونه دوباره كند، اصول سفر چدر چه مسيرى سير مى
توان پيشگويى شود، و اين كه آيا تولد و مكان تولدش را مىمتولد مى

مند به رفتن انسان به ماه نيست، اين مطلب اين شخص علاقه. كرد
بينى تر مشتاق است روشى براى روشنبرايش نامربوط است؛ بيش

ى چنين كس. انسان بيابد، چون فقط اين مطلب برايش بامعنى است
هميشه نگران دانستن چگونگى ورود آتمان به رحم، به هنگام بسته 
شدن جنين است؛ اين كه آتمان براى انتخاب رحم صحيح كمك شده 

.كشداست، و ورود آتمان به جنين چه مدت طول مى
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وجود دارد، هر فرد تبتى كه به » كتاب تبتى مرده« كتابى تبتى به نام 
چطور : ى يك موضوع كار كرده استيابد بر روكالبد چهارم دست مى

تصور كنيد . توان بهترين كمك را به شخص نمودبعد از مرگ مى
توانم پس از مرگ به شما مندم، ولى نمىايد، و من به شما علاقهمرده

اما در تبت تشكيلات كاملى براى كمك و مساعدت فرد و . كمك كنم
. وص وجود داردترغيب او به انجام تولدى ويژه و ورود به رحمى بخص

علم هنوز براى كشف اين موضوع نياز به زمان دارد، ولى بالاخره آن 
ها و ابزارى براى ها روشتبتى. هيچ مشكلى نيست. كندرا كشف مى

.اندآزمودن اعتبار اين اتفاقات هم يافته
شود و لاما پيش از مرگش گفت كه در آينده در كجا متولد مى دالايى

او علايمى را براى تشخيص . او را تشخيص دهندديگران چطور بايد 
سپس بعد از اين كه مرد، جستجو در سراسر كشور . خود به جا گذاشت

گفت تناسخ لاماى مرده در نظر كودكى كه راز علامت را مى. آغاز شد
لاماى قبلى نشانى دالايى. دانستشد، چون تنها او راز را مىگرفته مى

صوصى در تمام روستاها معين شده بود و عبارت بخ. باقى گذاشته بود
شد همان توانست آن را توضيح دهد، مشخص مىاگر كودكى مى

. كودكى است كه روح لاماى پيشين درون او حلول كرده است
جستجو طولانى شد، ولى بالاخره كودكى كه توانست رمز را توضيح 

لاما اين رمز فرمول بسيار مرموزى بود، و فقط دالايى. دهد، كشف شد
.دانستمعنى صحيح آن را مى

عالم .  بنابراين كنجكاوى فردى از سطح چهارم، كاملاً متفاوت است
فكر نكنيد كه امروزه، . كرانندنامحدود است و اسرار و رموز آن بى

. ايمتوسط تحقيق علمى، تمام آنچه را كه بايد كشف شود كشف كرده
 بعد مختلف وجود هزار دانش جديد شكل گرفته چون هزاران جهت و

در آينده كه علوم جديد گسترش يابند، مردم آن دوره ما را . دارد
دانند، نامند، چون ما آنچه را آنان مىافرادى غيردانشمند مى

ولى ما نبايد مردم باستانى را، فقط به اين دليل كه . ايمندانسته
ها مربوط به ماهيتى متفاوت بوده است، غيردانشمند كنجكاوى آن

.ابعاد ممكن براى تحقيق، بسيار گوناگون و زياد هستند. خوانيمب
توانيم بپرسيم چرا اشخاص سطح چهارم معالجاتى را كه ما براى  مى

شويد وقتى بدانيد زده مىاند؟ شگفتايم، نيافتهها يافتهاغلب بيمارى
هاى آيرووديك و يونانيك تجويز چه تعداد داروهاى گياهى در رشته

چگونه اين افراد، بدون دسترسى به تحقيقات آزمايشگاهى، . اندشده
هاى مناسب براى هر بيمارى را بيابند؟ هر گونه توانستند درمان

.امكانى مبنى بر استفاده از سطح چهارم، براى اين اعمال هست
گويند كه او مى. من وجود داردى ويديالوك داستان مشهورى درباره

كرد و از خودشان ها گفتگو مىا آنرفت و ببالاى سر گياهان مى
در دنياى امروز، اين داستان . شان چيستپرسيد كه مورد استفادهمى

منطقى نيست كه از گياهان انتظار حرف زدن داشته . مفهومى ندارد
شد اين هم واقعيتى است كه تا پنجاه سال پيش تصور نمى. باشيم

 حيات در گياهان را ولى حالا علم، وجود. گياهان زندگى داشته باشند
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كشند، كرديم گياهان نفس مىسى سال قبل باور نمى. پذيرفته است
پانزده سال پيش قبول نداشتيم گياهان احساس . ايمحالا پذيرفته

وقتى . ايمدارند، ولى طى پانزده سال اخير مجبور به پذيرش آن شده
اش عوض شويد، حالت روحىبا عصبانيت به گياهى نزديك مى

كنيد، دوباره تغيير د، و زمانى كه با محبت آن را لمس مىشومى
توانيم لذا بيجا نيست اگر طى پانزده سال آينده دريابيم كه مى. يابدمى

.با گياهان هم صحبت كنيم ـ ولى اين رشدى تدريجى دارد
البته . ها قبل اين مطلب را ثابت كردمن، مدت به هر حال، لوك

يكى شدن با گياهان، . لمات ما نيستگونه گفتگو مشابه مكااين
آن وقت گياهان مورد پرسش . كيفيتى مربوط به كالبد چهارم است

كنم، چون در آن هيچ من اين داستان را باور مى. گيرندقرار مى
جا قادر به من در آناى در مورد آزمايشگاه عظيمى كه لوكاشاره

ى استفاده آماده ى گياهى كه براها گونهانجام تحقيقاتش بر ميليون
غيرممكن است، زيرا اگر به صورت . كرده بود، باشد، موجود نيست

علمى عمل شود هر گياهى براى آشكارسازى اسرارش نيازمند طول 
عمرى است، در حالى كه اين فرد از گياهان نامحدودى صحبت 

امروزه علم، تأثير بسيارى از اين گياهان را در درمان بعضى از . كردمى
ى تحقيقات گذشته، كليه. بردها را به كار مىها پذيرفته و آنبيمارى

.مربوط به افراد سطح چهارم بوده است
. كنيم، كه بسيار غيرعلمى است امروزه هزاران بيمارى را معالجه مى

اصلاً بيمارى وجود «: گويدشخصى كه به سطح چهارم رسيده، مى

ب را متوجه شده و علم اين مطل. »كنيد؟چرا درمانشان مى. ندارد
هاى جديد معالجه را به روش) ى بيمارى با ضد آنمعالجه(آلوپاتى  
هاى ها در امريكا بر روى روشدر بسيارى از بيمارستان. بردكار مى

تصور كنيد دو بيمار از مرضى يكسان رنج . كنندجديدى كار مى
دارو كنند و پنج نفر ديگر را با به پنج نفر آب تزريق مى. برندمى

دهد كه بيماران هر دو گروه به نتايج نشان مى. كنندمعالجه مى
كند افرادى كه اين موضوع تأييد مى. اندمعالجات پاسخى مشابه داده

اند، بلكه توهم بيمارى را اند، واقعاً بيمار نبودهبا آب معالجه شده
ها شد، آنها به كار گرفته مىاگر معالجات معمول براى اين. اندداشته

ها به معالجه اين. آوردكرد و نتايجى معكوس به بار مىرا مسموم مى
.احتياج نداشتند

شوند و ى معالجات غيرضرورى ايجاد مىها به واسطه بسيارى بيمارى
اگر واقعاً بيمارى نداريد و مرضتان . گرددبعد درمانشان مشكل مى

يمارى، ناچار خيالى است، داروى به كار گرفته شده براى درمان آن ب
حتى اگر شرايط لازم بيمارى در شما نباشند، . كندبه صورتى عمل مى

آورد كه شما را مجبور به انجام دارو سمومى درونتان به وجود مى
بيمارى خيالى موجب يك بيمارى واقعى . كندمعالجات جديدى مى

ى روانى ها ريشهمطابق نظرات علمى، نود درصد بيمارى. شودمى
كرد، پنجاه سال قبل، دانش جديد از قبول اين مطلب امتناع مى. دارند

گويم من مى. ولى امروزه آلوپاتى پنجاه درصد آن را پذيرفته است
.شوند تا چهل درصد ديگر هم بپذيرند، چون واقعيت استمجبور مى
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داند را  امروزه هيچ كس نيست كه آنچه انسان در سطح چهارم مى
هيچ كس .  نكرده آن را تفسير كندتعريف كند، هيچ كس تلاش

هاى اى صحيح با عبارتهايش را از جنبهنيست كه بتواند آگاهى
زمانى كه اين كار . علمى امروزى بيان كند؛ تنها مشكل همين است

.وليكن زبان تمثيل، خيلى متفاوت است. ماندانجام شود مشكلى نمى
كنند، به ر مىگويد پرتوهاى خورشيد از منشور عبو امروزه علم مى

. شوندهفت بخش تقسيم و در اين مسير به هفت رنگ تفكيك مى
خداوند خورشيد، هفت اسب به هفت رنگ «: گويندهاى ودا مىريشى

هاى خورشيد هفت اسب به رنگ«. اين زبان تمثيل است. »دارد
يعنى پرتوهاى خورشيد به هفت » ها سوار استمتفاوت دارد و بر آن

ما . آخرى تمثيل است، و اولى شرحى علمى. ندشوقسمت تفكيك مى
كنيم زبان تمثيل طور كه امروزه زبان علم را درك مىمجبوريم همان

.نبايد چندان مشكل باشد. را هم بفهميم
 افراد با استفاده از امكانات روحى، امور را خيلى زودتر پيشگويى 

ها يىولى پيشگو. بردها پى مىها بعد به آنكنند و علم مدتمى
تنها آن هنگام كه علم همان حقايق را . همگى به زبانى رمزى هستند

گردند؛ ها به زبان معمول روزمره برمىرساند، پيشگويىبه اثبات مى
شويد كه بدانيد اگر در تمام متعجب مى. پيش از آن، زبانى وجود ندارد

ها بررسى كنيد، علم امرى نوپا است و زبان و رياضيات بسيارزمينه
آنان كه زبان و رياضيات را كشف كردند، چه اطلاعات . اندزودتر بوده

بردند؟ چه ابزار و معيارهايى داشتند؟ چطور متوجه آماريى را به كار مى

گردد؟ اين گردش به دور شدند زمين سالى يك بار به دور خورشيد مى
اين كشفى بسيار . شودخورشيد است كه به عنوان سال تلقى مى

مشابه همين مورد، . تر از كشف علمىت، خيلى قديمىقديمى اس
فهميدن اين واقعيت است كه سيصد و شصت و پنج روز در سال 

بينان باستان نبوده ولى هيچ ابزار علمى در اختيار روشن. وجود دارد
.بنابراين، ديدن ذهنى، تنها راه آنان بوده است. است

اى هفتصد ان نقشهشخصى در عربست. انگيز آشكار شد حقيقتى حيرت
اين نقشه از نمايى فضايى از زمين است كه . ساله از جهان دارد

فقط دو راه حل . احتمال تصوير كردن آن از روى زمين نبوده است
اند ـ كه غيرممكن يا هفتصد سال قبل هواپيماها وجود داشته: هست

رسد ـ يا شخصى در كالبد چهارم، خود را بالا كشيده و بعدبه نظر مى
هواپيمايى در آن : يك مورد مشخص است. نقشه را رسم كرده است

ى فضايى، هفتصد سال زمان وجود نداشته، در عين حال اين نقشه
اين موضوع چه معنايى دارد؟. قبل برداشته شده است

شناسى ـ را  اگر آثار چاراك و سوشرات ـ دو استاد باستانى علم گياه
ها تمام خصوصيات شويم كه آنمطالعه كنيم، با شگفتى متوجه مى

هاى داخلى جسم انسان را، كه دانشمندان از طريق كالبدشكافى اندام
فقط دو روش شناخت . انداند، پيش از اين توصيف كردهبه آن پى برده

يك احتمال اين است كه جراحى . توانسته وجود داشته باشدمى
 نمانده است، آنچنان با دقت انجام شده كه هيچ مدركى از آن بر جاى

ولى . چون هيچ كتاب يا ابزارى مربوط به جراحى يافت نشده است



115

روش آزادسازى شعور خلاق روح . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2ـ)يوگا/ كندالينى (تعليمات تانترا 

هاى كالبد انسان وجود دارد ـ هاى بسيار دقيق بخشتوصيف
ها پى ها طول كشيد تا علم به آنهايى آنچنان دقيق كه سالقسمت

هايى كه حتى تا بيست و پنج سال قبل از اين، دانشمندان ببرد، بخش
ها ولى اين. كردندها وجود دارند، امتناع مىاين كه آناز پذيرفتن 

امكان دومى هم وجود . اندهمگى توسط اين پزشكان توصيف شده
ممكن است شخصى در : دارد كه از طريق آن، متوجه شده باشند

.حالت شهود، وارد كالبد انسان شده و اين چيزها را ديده باشد
اگر صد . د وارد بدن انسان شودتوانى ايكس مىدانيم اشعه امروزه مى

هايمان عكس بگيرد، تواند از استخوانگفت مىسال پيش شخصى مى
امروز مجبوريم باور كنيم چون چنين كارى . كرديمحرفش را باور نمى

دانيد كه چشمان انسانى در سطح ولى آيا اين را مى. شودانجام مى
د، و تصويرى كه از ى ايكس ببينتر از اشعهتواند عميقچهارم حتى مى

تر از آن چيزى است كه از كالبد گردد بسيار كاملبدنتان تشكيل مى
هايشان را دفن شود؟ در غرب به دليل اين كه مردهشكافى نتيجه مى

در جايى كه جسدها سوزانده . كنند، جراحى توسعه يافته استمى
به اگر بدانيد اين تحقيقات . شوند، مثل هند، اين غيرممكن استمى

بدين ترتيب كه دزدها . كمك دزدان تحقق يافته متعجب خواهيد شد
كردند و براى تحقيق و مطالعه به دكترها ها را سرقت مىاجساد مرده

.فروختندمى
ى افراد وابسته به روح بود، چون ها هم عقيده عادت سوزاندن مرده

عقيده داشتند كه با وجود جسم قبلى، تولد جديد براى روح مشكل 

در صورتى . ماندخواهد بود و روح در اطراف كالبد قبلى سرگردان مى
كه جسد، تا حد خاكستر شدن، سوزانده شود روح از قيد اين مانع رها 

كند جسد به خاكستر تبديل شود، چون زمانى كه روح مشاهده مىمى
شود، شايد در كالبد بعدى تشخيص بدهد آن جسمى كه براى او مى

.، در نهايت چيزى از بين رفتنى استدر نظر گرفته شده
 لذا سوزاندن مرده در هند متداول بود، و از اين رو هيچ راهى براى 

ها در غرب، دزدها اجساد را از گورستان. كالبد شكافى انسان نبود
. فروختندها را براى تحقيقات به دانشمندان مىكردند و آنسرقت مى

 اشخاص وجود داشت، مسائل قضايى و مشكلات ديگرى براى اين
.شدندچون سرقت جنازه و كالبدشكافى آن، هر دو جرم محسوب مى

هاى متعدد فهميديم، بدون انجام هيچ  پس آنچه با انجام كالبدشكافى
اين . هاى سه هزار سال پيش معلوم شده استكالبدشكافى در كتاب

ى ديگرى هست كه علاوه بر مطالب فقط مؤيد اين است كه شيوه
گاهى بايد . توان مسائل را دانستات علمى، از آن طريق هم مىتجربي

.ترى بيان شود تا بهتر متوجه شويداين موضوع با جزئيات بيش
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5بخش 

اسرار نهان مذهب

در صحبت قبلى گفتيد براى علم اين امكان وجود دارد كه : پرسش
هاى علم در بعد، از قابليت. م وارد شودبه كالبد معنوى يا كالبد پنج
هاى علم در كالبد لطفاً در مورد قابليت. كالبد چهارم صحبت كرديد

.پنجم برايمان بگوييد

ناميم، دو چيز ناميم و آنچه را روح مى آنچه را كالبد فيزيكى مى
هميشه تصور . ها نيستهيچ شكافى ميان آن. متفاوت و مجزا نيستند

ها را به هم متصل كند م از روح جداست و چيزى كه آنايم جسكرده
ها از هم جدا ايم كه آنهمچنين نه تنها تصور كرده. وجود ندارد

اين باور، مذهب را از . ايمها را متضاد يكديگر دانستههستند، بلكه آن
مذهب براى جستجو در امور غير از جسم در نظر گرفته . علم جدا كرد

ى جسم آن چيزى بود كه هر چيزى را دربارهشد، در حالى كه علم 
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لذا كاملاً طبيعى است . كرد ـ همه چيز به جز آتمان، روحكشف مى
.كه هر كدام ديگرى را منكر شود

جسم «:  علم مشغول و مجذوب كالبد فيزيكى شد و سؤال كرد
مذهب در امور باطنى تحقيق كرد . »حقيقت است، ولى روح كجاست؟

روح واقعى است ولى جسميت توهم «:  مذهب گفت.و آن را روح ناميد
بنابراين، وقتى مذهب به اوج خود رسيد، جسم را به عنوان . »است

توهم توصيف كرد ـ يك خيال، مايا ـ و گفت در عالم واقعيت چنين 
مذهب آتمان را به عنوان حقيقت و جسم را به . چيزى وجود ندارد

اش رسيد، الاترين مرتبهزمانى كه علم به ب. عنوان توهم اعلام كرد
جسم . مفهوم روح دروغ است، كذب است«: گفت. آتمان را رد كرد

اين اشتباه به سبب اين تفكر است كه جسم و آتمان . »همه چيز است
.دو چيز متضاد هستند

اگر كالبد اول را . امگانه صحبت كردهى كالبدهاى هفت من درباره
ج كالبد ميانى را در نظر نگيريم، فيزيكى، و آخرى را معنوى بدانيم و پن

درست مثل اين است كه از نردبانى بالا برويد . پلى در اين ميان نيست
آن وقت . ى اول و آخر را دور بيندازيدهاى ميانى بين پلهو تمام پله

.ارتباطى ميان اولين و آخرين پله نيست
ى ن پلهشويد بين اولين و آخري اگر نردبان كاملى را ببينيد متوجه مى

تر آن را بررسى كنيد، و اگر از نزديك. نردبان ارتباط وجود دارد
يابيد كه آخرين پله، آخرين بخش از اولين پله است، و اولين پله، درمى

ى به همين ترتيب، اگر همه. اولين بخش از آخرين پله است

گانه را با هم ببينيم، ارتباطى بين اولين و دومين كالبد كالبدهاى هفت
كالبد دوم دقيقاً به شكل كالبد جسمانى است و . يابيم ـ كالبد حسىىم

جا كه بسيار ظريف است تا كنون كاملاً غيرمادى نيست، اما از آن
ولى حالا فيزيكدانان . ى وسايل فيزيكى درك نشده استوسيلهبه

شوند كه مواد فيزيكى، به دفعات تصفيه منكر اين حقيقت نمى
.گردندرين صورت، غيرفيزيكى مىتشوند و در ظريفمى

ها، گويد وقتى ماده تجزيه شود، نهايتاً به الكترون مثلاً، علم جديد مى
در انتها چيزى . گردداند، تبديل مىكه ماده نيستند و اجزائى الكتريكى

لذا طى سى سال اخير، علم كشفى . ماندجز انرژى باقى نمى
ا به عنوان حقيقتى در نظر اگرچه ماده ر. آور انجام داده استشگفت

گرفته بود، حال به اين نتيجه رسيده است كه ماده وجود ندارد در 
گويد ماده توهمى است كه حالا علم مى. حالى كه انرژى حقيقت دارد

.ى حركت انرژى با سرعتى بالا به وجود آمده استبه واسطه
م توانيآيد نمىاى با سرعت زياد به گردش درمى وقتى كه پنكه

بينيم چيزى كه مى. ى آن را به صورت جداگانه ببينيمگانههاى سهپره
ها پر به همچنين، فضاهاى ميانى پره. چرخداى است كه مدام مىحلقه

كنند كه قبل ها آن قدر سريع حركت مىدر حقيقت، پره. رسدنظر مى
اى به چشمان ما برسد، دومين پره در جاى آن قرار از اين كه اثر پره

آيد؛ به اين آن وقت سومين پره به همان سرعت مى. گرفته است
آيند، چنان كه ها يكى پس از ديگرى به دنبال هم مىترتيب، پرّه

پنكه با چنان سرعتى . ها را ببينيمتوانيم فضاى خالى ميان آننمى
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توانيد روى آن بنشينيد بدون تواند به گردش درآورده شود كه مىمى
ى فاصله.  شويد چيزى زير شما در حركت استاين كه حتى متوجه

اى عبور كرد، تواند پر شود كه وقتى پرهبين دو پره چنان سريع مى
گيرد، آن وقت فضاى خالى را حس ى بعدى، زير شما قرار مىپره

زمانى كه انرژى با . ى سرعت استها نتيجهى اينهمه. كنيدنمى
انرژى . رسده نظر مىكند به صورت ماده بسرعتى بالا حركت مى

ى تحقيقات جديد علمى ما بر آن گذاشته شده، ى كليهاتمى، كه پايه
. تا كنون هرگز به طور مرئى ديده نشده است، فقط آثارش قابل رؤيتند

انرژى بنيادى، نامرئى است و ديدن آن مطرح نيست، ولى اثرات آن را 
.توانيم مشاهده كنيممى

ى، به چشم كالبد اتمى نگاه كنيم، اشتباه  بنابراين اگر به كالبد اتر
بينيم و نه خود كالبد نيست، چون در اين حالت هم فقط اثرات را مى

دومين كالبد . به خاطر اثرات، ما ناچاريم وجودش را بپذيريم. اترى را
دقيقاً شكل اولى است؛ از اين رو، مشكلى در برقرارى ارتباط ميان اين 

ها يكى از آن. ، به هم متصل هستندها، از يك جهتآن. دو نيست
تواند ديده شود، ديگرى ظريف است و از اين رو ناخالص است پس مى

.شودديده نمى
ترى از اين كالبد شكل ظريف.  بعد از كالبد اترى، كالبد سماوى است

گيرى كرده كه اگر جا نرسيده، ولى نتيجهعلم هنوز به آن. اتر است
اين انرژى . ماند انرژى است نهايتاً باقى مىماده را تجربه كنيم، آنچه

ترى تجزيه تواند اتر ناميده شود در صورتى كه اتر به اجزاى ظريفمى
.تر استماند سماوى است، و بسيار ظريفشود، آنچه باقى مى

تا چندى . رسد علم تا كنون به سماوى نرسيده است ولى بالاخره مى
اغلب، . كردجود اتم را انكار مىپيش علم فقط ماده را قبول داشت و و

گويند چيزى به امروزه مى. شد ماده جامد استتا ديروز، گفته مى
حالا اثبات . ى جامد وجود ندارد و همه چيز غيرجامد استعنوان ماده

. رسد، چندان هم جامد نيستاند حتى ديوار، كه جامد به نظر مىكرده
ل و فرج آن رفت و آمد توانند از خلديوار متخلخل است و مواد مى

شايد مايل باشيم بگوييم حداقل آنچه كه اطراف خلل و فرج . كنند
است بايد جامد باشد، ولى آن هم جامد نيست، هر اتمى متخلخل 

.است
ى زيادى يابيم فاصلهى زمين بزرگ كنيم، درمى اگر اتمى را به اندازه

ن و ماه يا ى بين زميبين دو جزء هر اتم وجود دارد ـ مثل فاصله
آن وقت امكان دارد بگوييم حداقل دو جزئى كه . خورشيد و ستارگان

ها جامد نيستند، گويد ايندر دو انتها قرار دارند جامدند، ولى علم مى
ى جزء يا ذره هم علم حتى حاضر به قبول واژه. انداجزاء الكتريكى

از ذره يعنى جزئى . نيست، چون مفهوم ماده با آن در ارتباط است
ماده، ولى اجزاء اتم ماده نيست، چون ماده جامد است و شكل خود را 

كند، در حالى كه اين اجزا به طور پيوسته تغيير شكل حفظ مى
زمانى كه در آب موجى . ها شبيه امواج هستند، نه ذراتآن. دهندمى

» اين موج است«خيزد، قبل از اين كه حتى به خودتان بگوييد، برمى
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آيد و فته است، چون موج چيزى است كه متوالياً مىموج تغيير يا
.رودمى

ى جديدى اى مادى است، لذا علم كلمه در عين حال، موج هم واقعه
اين كلمه كوآنتا  . را، كه تا سى سال قبل وجود نداشت، ابداع كرد

ارز كوآنتا مشكل است يافتن عبارتى هندى هم. است) مقادير(
هندى معادلى در انگليسى ندارند، مثل طور كه بسيارى كلمات همان
كلمات به دليل ضرورت بيان آن . ى برهمن ـ حقيقت كيهانىكلمه

زمانى كه برهمن تجربه . گيرنداند، شكل مىچيزهايى كه تجربه شده
اى براى بيان آن ها كه آن را تجربه كرده بودند كلمهشد لازم بود آن

غرب هنوز به اين . داع شدى برهمن در شرق ابابداع كنند، لذا كلمه
اى معادل آن ندارند، چون ها كلمهمرحله نرسيده است، از اين رو آن

.احتياجى به آن ندارند
هاى مذهبى، معادلى در  به همين دليل است كه بسيارى عبارت

ى اوم ـ اين كلمه به هيچ زبانى در دنيا مثلاً، كلمه. انگليسى ندارند
. ى عميق معنوى استلمه بيان تجربهاين ك. تواند ترجمه شودنمى

به همين . ى همترازى كه بتواند آن را بيان كند نداردغرب هيچ كلمه
ى ارتفاعات علمى است اى ابداعى براى بيان قلهصورت، كوآنتا كلمه

اگر سعى كنيم معنى . ها نداردى همترازى در ديگر زبانو هيچ كلمه
به معنى يك ذره و يك موج، توانيم آن را كوآنتا را درك كنيم، مى
چيزى . به هر حال تصور آن مشكل است. توأم با هم فرض كنيم

كند، گاهى شبيه موج، و رفتارش است كه گاهى مثل ذره رفتار مى
.بينى استبسيار غيرقابل پيش

 تا كنون، ماده، بسيار قابل اطمينان بود، در مورد ماده قطعيت وجود 
انرژى اتمى ـ كه كشف شده است، ولى بخش نهايى ماده ـ . داشت

ابتدا علم قاطعانه از . شودبينى نمىرفتارش پيش. بسيار مشكوك است
شد هر چيزى دقيق و معين گفته مى. كردقطعيت ماده پشتيبانى مى

داند به كند، چون مىحالا دانشمند بر اين ادعا تكيه نمى. است
طعيت بسيار ى تحقيقاتى كه تا امروز صورت گرفته، اين قواسطه

عدم قطعيتِ عميقى در آن نهفته، و جالب است كه . سطحى است
.معنى اين عدم قطعيت را بدانيد

 جايى كه عدم قطعيت باشد، اجباراً هوشيارى هست، در غير اين 
عدم قطعيت بخشى از هوشيارى . تواند باشدصورت عدم قطعيت نمى

ى معينى از طهاگر صندلى را در نق. است، قطعيت جزئى از ماده است
كنيم، اتاق رها كنيم در بازگشت هم دقيقاً در همان نقطه پيدايش مى

اى را در اتاق بگذاريم، هرگز او را در جايى كه قرارش ولى اگر بچه
هميشه ترديدى وجود دارد؛ عدم قطعيت كجاست . كنيمداديم پيدا نمى

 مورد توانيم در مورد ماده مطمئن باشيم، ولى درمى. كندو چه مى
بنابراين، زمانى كه علم، عدم قطعيت در رفتارِ بخش . آگاهى، هرگز

مربوط به جزء نهايى اتم را پذيرفت، احتمال پذيرفتن آگاهى در 
.قسمت نهايى ماده هم وجود دارد
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تواند غيرقابل  عدم قطعيت، كيفيت آگاهى است، ولى ماده نمى
 بسوزاند و چنين نيست كه آتش وقتى صلاح ديد،. پيشگويى باشد

تواند در هر جهت وقتى كه صلاح نديد نسوزاند، يا اين كه آب نمى
اعمال . دلخواهى جريان يابد يا در هر دمايى كه هوس كند بجوشد

يابيم كه رويم، درمىماده معين است، ولى وقتى كه به درون ماده مى
.ماده نهايتاً نامعين است

 بخواهيم بدانيم چند نفر در اگر: توانيد به اين صورت برداشت كنيد مى
توانيم اگر ده ميليون نفر باشند مى. پذير استميرند، امكانبمبئى مى
ها را هاى يك سال را به دست آورده و تعداد تقريبى مردهتعداد مرده

در صورتى كه نرخ مرگ و . در روز پيدا كنيم، و اين تقريباً دقيق است
 به روشى مشابه محاسبه مير كل اين كشور نهصد ميليون نفرى را

اگر نرخ مرگ و مير . تر استكنيم، عدد حاصل به رقم صحيح نزديك
ولى . شودتر مىكل جهان را حساب كنيم، قطعيت رقم باز هم بيش

ميرد، دريابيم، محاسباتمان وقتى كه بخواهيم زمانى را كه شخصى مى
.شودتر مىنامعلوم

هر چه . شودتر مى بيشتر باشد، اجزاء مادى هر چه جمعيت بيش
اى در حقيقت، تكه. گرددتر مىتر باشد، هوشيارى بيشپديده انفرادى

توانيم ها اتم است، بنابراين مىمنفرد از ماده، اجتماعى از ميليون
ولى اگر به درون اتم نفوذ كنيم و به . ى آن پيشگويى كنيمدرباره

توانيم  است، نمىشويم الكترون واحدالكترون دست يابيم، متوجه مى
رسد كه براى خودش خط سير آن را تعيين كنيم و چنين به نظر مى

توانيم قاطع باشيم ـ در پس در مورد سنگى جامد مى. گيردتصميم مى
هاى منفرد درونىِ آن كنيم، ولى ساختار اتممحلى معين پيدايش مى

زمانى كه دوباره به محل سنگ بازگرديم، تمامى . چنين نيست
هاى درونى موقعيتشان تغيير يافته است و از جايى به جاى ديگر اتم

.اندمنتقل شده
به همين علت . شودتر شدن در ماده آغاز مى عدم قطعيت، با عميق

طولى . است كه علم زبانش را از قاطعيت به احتمال تغيير داده است
. »شودچطور اين طور يا آن طور مى«: گويدكشد كه علم مىنمى

چندان . »تر از آن استاحتمال اين روش بيش«: گويدعد مىكمى ب
.»اين چنين است«: گويدكشد كه ديگر با تأكيد نمىطول نمى

هر چه :  در گذشته، تمامى ادعاهاى علمى به زبان قطعيت بود
ترى ولى زمانى كه جستجوى علمى عمق بيش. گفت همان بودمى

ت آن بود كه علم، عل. اش خرُد شدى مفاهيم گذشتهيافت، همه
ى اتِرى گام گذاشته بود ـ ى فيزيكى به درون ناحيهندانسته از ناحيه

تا زمانى كه حقيقتِ . ى آن نداشتاى كه هيچ آگاهى دربارهمحدوده
قدم گذاشتن از سطح فيزيكى به سطح اترى را قبول كرد، 

علم به دومين بعد ماده رسيده است، . توانست دركى داشته باشدنمى
عد قابليتباى ميان هيچ فاصله. هاى خودش را داردعد اترى، و اين ب

.اولين و دومين كالبد وجود ندارد
. ترين استتر است، ظريف كالبد سماوى يا سوم، باز هم ظريف

شكستن اتر به اتم، زمان زيادى خواهد گرفت و هنوز غيرممكن به 
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وقتى . ايمافتهرسد، چرا كه اتم فيزيكى را هم به زحمت شكنظر مى
ها درواقع، يابيم كه اين اتمهاى اترى شناخته شوند درمىكه اتم

هاى فيزيكى را وقتى اتم. ى كالبد سماوى هستنددهندهعناصر تشكيل
همين طور، . تر آن اترى بودندشكستيم، مشخص شد كه ذرات ظريف

ترين ذرات آن مربوط به كالبد هاى اترى را بشكنيم، ظريفاگر اتم
اين كالبدهاى سه گانه . يابيمها مىپس ارتباطى بين آن. سماوى است

به وضوح با يكديگر متصلند و به اين دليل است كه از ارواح 
.بردارى شده استعكس

. شودپوشش روح، با كالبد اترى شروع مى.  روح كالبدى فيزيكى ندارد
س جا كه به هنگام متراكم شدن كالبد اترى، دوربينى حسااز آن

تواند انعكاس روح را دريافت كند، عكس گرفتن از ارواح مى
ى ديگر در مورد اتر اين است كه آنچنان نكته. پذير شده استامكان

اگر روح . شودظريف است كه به راحتى تحت تأثير روح واقع مى
تواند شكل خود را اى تمايل به ظهور پيدا كند، مىشخص مرده

تر شوند و طرحى اجمالى اند جمعه پراكندههايش كمتراكم نمايد تا اتم
.تواند توسط دوربين، عكاسى شوداين طرح مى. را تشكيل دهند

تر از كالبد  بنابراين دومين كالبد ما، كه كالبد اترى است، خيلى بيش
كالبد فيزيكى هم تحت نفوذ ذهن قرار . فيزيكى تحت تأثير ذهن است

تر تر باشد، بيشه كالبد ظريفهر چ. گيرد، ولى نه به آن اندازهمى
كالبد . شودتر مىگيرد و به ذهن نزديكتحت نفوذ ذهن قرار مى

به همين دليل است كه . تر تحت تأثير ذهن استسماوى حتى بيش

تواند در اين اتاق شخصى مى. پذير استمسافرت سماوى امكان
ايد ب. اش به هر قسمتى از جهان برودبخوابد و با كمك كالبد سماوى

هاى شخصى را كه در يك زمان در دو يا سه جا ديده شده داستان
كالبد فيزيكى شخص در جايى است و كالبد . است، شنيده باشيد

طلبد و اين كار مقدار كمى تمرين مى. اش در جايى ديگرسماوى
.تواند انجام شودمى

آوريم تر به باطن رو مىتر و بيشهاى ذهنى هنگامى كه بيش قدرت
ها هم كاهش شويم، آنيابند، و زمانى كه از باطن دور مىترش مىگس
ى رو به خارج حركت كردن، درست شبيه اين است كه شعله. يابندمى

بعد از . چراغى را روشن كنيم و بعداً بر روى شعله، حبابى قرار دهيم
آن وقت حباب . رسدقرار دادن حباب، شعله خيلى واضح به نظر نمى

بدين ترتيب هفت . گذاريمم حباب ديگرى روى آن مىديگرى و باز ه
بعد از قرار دادن هفتمين پوشش، نور . دهيمپوشش را روى آن قرار مى
.شود، چون بايد از هفت لايه عبور كندشعله به كلى تيره و تار مى

رسد،   در اين مسير، انرژى حياتى ما زمانى كه به كالبد فيزيكى مى
آيد كنترل همين سبب است كه به نظر مىبه . شودبسيار ضعيف مى

ولى اگر كسى سفر به درون . مان نداريمچندانى بر روى كالبد فيزيكى
شود ـ تر مىتر و بيشاش بيشرا آغاز كند، كنترل او بر كالبد فيزيكى
شكل ظريف فيزيكى، اترى . دقيقاً متناسب با عمق سفرِ درونى او

آن وقت كالبد چهارم . تر اترى، سماوى استاست و بخش ظريف
.شود ـ كالبد ذهنىايجاد مى
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 تا به حال اين ذهنيت را داشتيم كه ذهن يك چيز است، و ماده 
. شدندذهن و ماده دو چيز جدا از هم در نظر گرفته مى. چيزى ديگر

ذهن «: پرسيديماگر مى. ها نبوددر حقيقت، راهى براى تعريف آن
؛ و »زى است كه ماده نيستذهن چي«: گرفتيم، جواب مى»چيست؟

چيزى «: ، جواب اين بود»ماده چيست؟«پرسيديم عكس آن، اگر مى
و به اين صورت . تعريف ديگرى وجود نداشت. »كه ذهن نيست

. ايمها به عنوان دو چيز متفاوت و مجزا فكر كردهى آنهميشه درباره
. تر از ماده استدانيم ذهن شكلى ظريفحالا، به هر حال، مى

.ى ذهن استتوانيم بگوييم ماده شكل متراكم شدهآن، مىسعك
شوند، به امواج فكرى تبديل هاى سماوى شكافته مى وقتى كه اتم

نزديكى زيادى ميان كوآنتا و امواج فكرى هست، اين . گردندمى
تا كنون، تفكرات را داراى وجود . مطالب در نظر گرفته نشده بودند

 ولى حقيقت اين است كه وقتى فكر .گرفتندفيزيكى در نظر نمى
خاصى در سر داريد، ارتعاشات اطراف شما، متناسب با آن، تغيير 

ى جالبى است كه نه تنها افكار، بلكه كلمات نيز نكته. يابندمى
اگر بر روى سطحى كه شيشه روى . ارتعاشات مختص خود را دارند

 بلند و را با صداى» اوم«آن قرار دارد ذرات شن را پخش كنيد و 
يكنواخت بخوانيد، الگويى كه بر اثر ارتعاش اين صدا، زير شيشه 

اگر . متفاوت است» راما«گردد با الگوى حاصل از خواندن تشكيل مى
.كندعبارت ناسزايى هم بگوييد، الگو دوباره تغيير مى

تر گفته شود، اگر بدانيد هر چه كلمات ناسزا، زشتكنيد  تعجب مى
تر است و هر چه كلمه زيباتر باشد، الگوى الگوى تشكيل شده زشت

دهد، در شود؛ فحش الگويى نامنظم تشكيل مىارتعاشى آن زيباتر مى
.گيرندحالى كه خطوط كلمات زيبا، خوش نقش و متوازن شكل مى

هاى ى يافتن كلماتى كه ارتعاش بنابراين، هزاران سال تحقيقات برا
كنند انجام گرفت و چنين در نظر گرفته شد كه شدت زيبايى ايجاد مى

كلمات، ابتكارى . ها بايد براى تأثيرگذارى روى قلب كافى باشدآن
به هر حال كلمات آشكار نشده هم حامل . شوندهستند كه آشكار مى

ى كه در مورد چيزى زمان. ناميمها را افكار مىتموجى هستند كه آن
شود، نوع اى از امواج در اطرافتان پديدار مىكنيد نوع ويژهفكر مى

به همين علت، گاهى وقتى به . كندخاصى ارتعاش، شما را احاطه مى
گرديد كه بدون هيچ دليل شويد متوجه مىشخص خاصى نزديك مى

تواند كسى باشد اين شخص مى. كنيدمشخصى، احساس ناراحتى مى
خندد و به اى نگفته، و شايد حتى مىكنندهى ناراحتهيچ كلمهكه 

آلود شما را در در عين حال، از درون، حالتى غم. نظرتان شاد است
از طرف ديگر، امكان دارد به هنگام همراهى شخص . گيردبرمى

.ديگرى، ناگهان احساس مسرتّ به شما دست بدهد
. كنيددرون خود حس مىشويد و ناگهان تغييرى در  وارد اتاقى مى

در لحظاتى، آرامش و . گيردچيزى مقدس يا نامقدس شما را فرامى
. قرارىكند و در لحظاتى ديگر، بىآسايش، شما را احاطه مى

. احساس آرامش زيادى داشتم«: كنيدتوانيد بفهميد و تعجب مىنمى
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. »قرارى چرا به طور ناگهانى به ذهن من رخنه كرده است؟اين بى
 ساعت 24اند و در تمام مدت اج فكرى، هر طرف شما را پر كردهامو

.مترصد وارد شدن به درونتان هستند
 اخيراً دانشمندى فرانسوى دستگاهى ساخت كه در دريافت امواج 

به محض اين كه فردى به آن نزديك . فكرى، موفق عمل كرده است
. ندكشود، دستگاه شروع به نشان دادن افكار درونى شخص مىمى

اگر فرد نادانى در مقابل . كنددستگاه، امواج فكرى را دريافت مى
شود، چون چنين كسى دستگاه بايستد، امواج بسيار كمى گزارش مى

در صورتى كه شخص باهوشى در مقابل آن . كندبه ندرت فكر مى
.گيردقرار داده شود، ماشين ارتعاشات تمام افكارش را مى

اين است كه ذهن، شكل ظريف سماوى دانيم  بنابراين آنچه مى
گذاريم، ظرافت هاى درونى قدم مىهمچنان كه به لايه. است
علم به كالبد اترى رسيده است ولى حتى . آوريمترى به دست مىبيش

ولى علم . حالا اصرار دارد آن را سطح اتمى يا سطح انرژى اتمى بنامد
 چندان طول رسيدن به سطح سوم،. به كالبد دوم ماده رسيده است

.كشد، چون انجام چنين كارى الزامى شده استنمى
.  فعاليت روى سطح چهارم انجام شده است ولى از بعدى متفاوت

اى از دانشمندان شود، عدهچون ذهن، جدا از جسم در نظر گرفته مى
كنند و جسم را به طور كامل رها فقط بر روى ذهن فعاليت مى

افكار ما به . ه طريقى نوعى فرستنده هستيمى ما بمثلاً، همه. اندكرده

كنم، شود ـ حتى وقتى كه با شما صحبت نمىاطرافمان پخش مى
.رسدافكارم به شما مى
ى انتقال و ارتباط افكار در حال هاى زيادى در زمينه در روسيه فعاليت

يكى از دانشمندان ـ فايادِف ـ در انتقال افكار به شخصى . انجام است
ى هزار مايلى، درست به صورت انتقال راديويى، موفق بوده در فاصله

ى كامل، در جهتى خاص متمركز اگر توجهمان را با قدرت اراده. است
در . رسدكنيم و فكرى را ارسال نماييم، فكر به آن مقصد معين مى

ى دريافت صورتى كه ذهن گيرنده هم، به همان اندازه پذيرا و آماده
 در همان جهت متمركز شود، فكر دريافت باشد و در همان لحظه

.شودمى
هاى كوچك بچه. اى را در منزل امتحان كنيدى سادهتوانيد تجربه مى

ها كنندگى آنكنند، چون دريافتامواج فكرى را به سرعت دريافت مى
اى را در اتاقى تاريك در يك گوشه بنشانيد و بچه. بسيار سريع است

بگوييد در سكوت چيزى . ر شما متمركز شودبه او بگوييد پنج دقيقه ب
گوييد و بايد سعى كند آن را بشنود و در صورتى كه شنيد، آنچه را مى

حالا بر روى بچه . اى انتخاب كنيدآن وقت كلمه. شنيده تكرار كند
قدر در خود تكرار كنيد تا درونتان متمركز شويد و اين كلمه را آن

شويد عد از دو يا سه روز متوجه مىب. آن را بلند نگوييد. منعكس شود
.كه بچه، كلمه را دريافت كرده است

اى موفق شد، زمانى كه تجربه. شدنى است عكس اين هم انجام
حالا ممكن است به بچه . شودتر مىانجام آزمايشات ديگر راحت



124

روش آزادسازى شعور خلاق روح . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2ـ)يوگا/ كندالينى (تعليمات تانترا 

اى فكر كند و به همان او بايد به كلمه. بگوييد بر شما تمركز كند
وقتى كه در اولين . شما هستيد، ارسال نمايدروش، در جهتى كه 

ى شما را دريافت كرد، ترديدتان برطرف قسمت تجربه، بچه كلمه
ى بچه را كننده باشيد و كلمهبنابراين حالا شما بايد دريافت. شودمى

آميز باشد ترديدتان متوقف وقتى كه تجربه موفقيت. دريافت كنيد
.يابدندگى شما افزايش مىكنشود و به همان ترتيب، دريافتمى

اين فكر بايد ذاتاً .  در ميان شما و بچه، جهان فيزيكى قرار دارد
. محتواى فيزيكى داشته باشد تا قادر به عبور از محيط فيزيكى باشد

را به عنوان ماده ) 20(كنيد كه بدانيد ماهاويرا حتى كارماهاتعجب مى
كشيد، اين عملى از اگر عصبانى باشيد و كسى را ب. شناخته استمى

هاى ظريف گويد اتمماهاويرا مى. روى عصبانيت و جنايتكارانه است
بنابراين اعمال . چسبندى كارماها به شما مىاين اعمال، همچون تفاله

.چسبندهم فيزيكى هستند و مثل ماده به شما مى
ى كارما، هاى متراكم شدهگويد براى رهايى از اين اتم ماهاويرا مى

هاى اين كارماها را كه در اطراف شما ا را باز كنيد، بايد تمامى اتمقيده
ها آزاد شويد، ى آنروزى كه از قيد همه. اند، دور بريزندجمع شده

وقتى عصبانى هستيد، . ماند، مطلقاً خالص استآنچه از شما باقى مى
آن وقت اين عصبانيت، هميشه به شكل اتمىِ . اين نوعى عمل است

به همين دليل، وقتى كه كالبد فيزيكى اين . ماندما باقى مىخود، با ش
ها در ها بسيار ظريفند؛ آنشوند، چون اتمها را بريزد، تجزيه نمىاتم

.آيندتولد بعدى همراه شما مى

طور كه بنابراين، همان.  كالبد ذهنى، شكل ظريف كالبد سماوى است
هر كدام . وجود ندارداى ميان اين چهار كالبد بينيد، هيچ فاصلهمى

اعمال زيادى بر روى كالبد ذهنى . تر كالبد پيشين استشكل ظريف
شناسى، و هاى رواندانشمندان در زمينه. در حال انجام شدن است

هاى كنند، و به آرامى شكلشناسى روحى، فعاليت مىبخصوص روان
مذهب، . آورندآورى از انرژى ذهنى را به چنگ مىعجيب و شگفت

ها قبل به دست آورده است، ولى حالا بسيارى ها را مدت روشاين
.مسائل براى علم هم روشن شده است

بازى توان در طاسشمارى در مونت كارلو هستند كه نمى افراد بى
ريزند، تقريباً همان اعدادى را كه هر طاسى كه مى. شكستشان داد

به صورت خاصى ها شد شايد طاسابتدا تصور مى. آوردخواهند مىمى
آن وقت . خواهند بيايدها مىاند كه هر عددى كه آنطراحى شده

طور كه ها عوض شدند ولى نتيجه همان بود ـ طاس همانطاس
تغييرات زيادى، همان نتيجه را به دست . افتادخواستند مىها مىآن
ها را بستند، عددهاى صحيحى به حتى وقتى كه چشمان آن. داد

 اين مسئله ديگران را واداشت تا هوشيار شوند و .آوردنددست مى
حقيقتاً . ها آغاز شدند تا دلايل كشف شوندبررسى. بردارى كنندنكته

همان قصدى كه در افكارشان داشتند، طاس را تحت تأثير قرار 
ها طاس را با قصد اين كه عدد مورد نظرشان را بياورند، آن. دادمى
 طاس را روى همان عددى كه هاامواج فكرى آن. انداختندمى
اين به چه معنى است؟ اگر امواج فكرى قادر . نشاندخواستند، مىمى
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به تغيير جهت طاس هستند، بايد ماده باشند، در غير اين صورت، اين 
.پذير نيستامر امكان

از آن جا كه . ى كوچكى انجام دهيد تا شما هم متوجه شويد تجربه
ليوان پر از آبى . گويمها مى تجربهگوييد، من ازشما از علم مى

مقدار كمى گليسيرين يا هر مايع چرب ديگرى را، به صورتى . برداريد
سوزن . ى نازكى بر سطح آب تشكيل شود، به آن اضافه كنيدكه لايه

صافى را به آرامى بر روى لايه قرار دهيد، به طورى كه روى سطح، 
كف دستانتان را روى . نديداتاق را از همه طرف بب. شناور باقى بماند

به مدت . زمين قرار دهيد، توجهتان را كاملاً روى سوزن متمركز كنيد
آن وقت به سوزن بگوييد به . پنج دقيقه، مستقيم به سوزن نگاه كنيد
بعد به سوزن بگوييد به . چرخدطرف چپ بچرخد، و سوزن به چپ مى
د، سوزن بگوييد بايست. چرخدراست بچرخد، و سوزن به راست مى

اگر فكرتان بتواند . كندايستد؛ بگوييد حركت كن، حركت مىمى
تواند كوهى را هم به حركت درآورد ـ سوزنى را حركت دهد، مى

اگر توانايى به . اساساً، اصول همان است. موضوعى تناسبى است
اين . اندحركت درآوردن سوزن را داشته باشيد، اصول تثبيت شده

كه كوه ساختارى بسيار بزرگ است و حركت اى متفاوت است مسئله
.كندكند ـ ولى حركت مىنمى

. دهندكنند و انتقالشان مى امواج فكرى ما با مواد تماس پيدا مى
ها داده شود قادرند تقريباً افرادى هستند كه وقتى دستمال شما به آن

همان چيزهايى را در رابطه با شما بگويند كه امكان دارد با ديدن شما 

اين . كندتان را جذب مىچون دستمال شما امواج فكرى. گفته شود
امواج آنچنان ظريفند كه دستمالى كه متعلق به اسكندر كبير بود، هنوز 

امواج چنان ظريف هستند كه . آثارى از شخصيت او را داراست
به همين علت، . كشد تا از نظر محو شوندها سال طول مىميليون
.شوندها ساخته مىها و سامادىآرامگاه

 ديروز به شما گفتم در هند عادت به سوزاندن مردگانمان داريم، ولى 
شود تا كالبد انسان معمولى سوزانده مى) 21.(هانه سوزاندن سانياسين

ولى سانياسين . اين كه روحش به سرگردانى در اطراف آن ادامه ندهد
 زنده بود از شود، چون روحش پيش از اين، در زمانى كهسوزانده نمى

حالا نيازى به . پرسه زدن در اطراف كالبدش دست برداشته است
. ترسيدن از اين كه روحش ارتباطى با كالبدش داشته باشد، نيست
ها علاقه داريم كه كالبدش را حفظ كنيم، چون كالبد انسانى كه سال

اندوزى در مسائل الهى كرده است، براى هزاران سال، را صرف تجربه
مدفن او داراى معناست، اثراتى . كندفكرى مشابهى را منتشر مىامواج 

كالبد مرده است، ولى اين كالبد آن قدر به روح نزديك . در بر دارد
بوده كه ارتعاشات زيادى را، كه روح پخش كرده بود، دريافت كرده 

.است
بنابراين، . كرانى دارند، ولى افكار فيزيكى هستندهاى بى افكار، قابليت

انديشيد بسيار مراقب باشيد، چون امواج فكرى ى آنچه مىبارهدر
سن فيزيكى شما در . مانندظريف، حتى بعد از مرگ كالبد، با شما مى

دانشمندان به اين . مقايسه با سن اين امواج ظريف، بسيار كم است
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اند، اند كه اگر افرادى چون مسيح و كريشنا وجود داشتهنتيجه رسيده
ها قادر به دريافت امواج فكرى اين چنين زديك، آناى ندر آينده

آن وقت قادريم بگوييم واقعاً كريشنا، گيتا را گفته . شوندافرادى مى
است، چون امواج فكرى صادر شده از كريشنا هنوز در جهان موجودند 

.شوندمانند منعكس مىو از سيارات يا اجرام ستاره
وقتى . اندازيمون دريا مى درست مثل وقتى است كه تكه سنگى را در

رود سنگ پايين مى. دهدى كوچكى تشكيل مىافتد، دايرهسنگ مى
به محض . تواند روى سطح آب بماندچون به مدت طولانى نمى

امواج تشكيل شده، . كندبرخورد به سطح آب، شروع به غرق شدن مى
شوند يابند، همچنان بزرگ مىبه جهت برخوردش با آب، افزايش مى

روند و چه امواج از افق ديد شما فراتر مى. انتهاستها بىگسترش آنو 
بنابراين افكار، . رسنداى به ساحل مىداند در چه فاصلهكسى مى

ها كه به زبان اند ـ نه تنها آنجداى از اين كه چه زمان ايجاد شده
شوند اند ـ در جهان منتشر مىها هم كه در ذهن بودهآيند بلكه آنمى
زمانى كه . توانند دريافت شونددهند، و مىه منتشر شدن ادامه مىو ب

توانيم امواج را ترى نمايد، مىعلم شتاب بگيرد و انسان پيشرفت بيش
.دوباره بشنويم

 اخبار راديويى ارسالى از دهلى به بمبئى، براى رسيدن، به زمان 
مانى ز. احتياج دارد، چون صوت براى جا به جايى نيازمند زمان است

رسند، ديگر در دهلى نيستند؛ امواج، دهلى را كه امواج به بمبئى مى

اگرچه فاصله فقط چند لحظه است، ولى به هرحال . اندترك كرده
.ى زمانى وجود داردفاصله

ى تلويزيون، شخصى در نيويورك را وسيله حال تصور كنيد در هند به
گيرد، در كل مىوقتى كه تصوير او در نيويورك ش. كنيمتماشا مى

اى ميان تشكيل همان لحظه براى ما قابل مشاهده نيست؛ فاصله
در خلال اين مدت احتمال دارد . تصوير و رسيدن آن به ما وجود دارد

.شخص مرده باشد، ولى به نظر ما زنده است
 امواج فكرى، مثل امواج بسيارى وقايع ديگر، از زمين به تعداد 

تر باشيم و ها پيشگر بتوانيم از آنا. رسدشمارى سيارات مىبى
ميرد ولى انسان مى. دريافتشان كنيم، به مفهومى هنوز زنده هستند

طول عمر انسان بسيار كوتاه است . ميردافكارش به همان سرعت نمى
به ياد داشته باشيد، افكارى را كه . ولى عمر افكار، بسيار طولانى است

كنيم  افكارى كه بيان مىترى نسبت بهكنيم بقاى بيشبيان نمى
تر باشد، طول عمرش هر چه چيزى ظريف. ترنددارند، چون ظريف

.ترى داردتر باشد، عمر كوتاهتر است؛ هر چه ناخالصبيش
هاى متعددى جهان فيزيكى را تحت تأثير قرار  افكار، به روش

شناسان آزمايش زيست. ما تصورى از تأثيرشان نداريم. دهندمى
آميزى در كنار گياهى پخش شود، گياه كه اگر موسيقى محبتاند كرده

اگر آهنگى . دهد ـ حتى خارج از فصل گل دادنبه زودى گل مى
دهد ـ حتى ناملايم و نامنظم نزديك گل نواخته شود، گياه گل نمى

. كندگياه ارتعاشات موسيقى را لمس مى. اگر در فصل گل دادن باشد



127

روش آزادسازى شعور خلاق روح . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2ـ)يوگا/ كندالينى (تعليمات تانترا 

افكار، . دهندترى مى موسيقى، شير بيشگاوها در اثر نوع متفاوتى از
. آفريندها را مىكنند كه آن هم اثرى از موجترى ايجاد مىاثر ظريف

كند كه به هر شخصى در اطراف خود دنيايى از افكارش را حمل مى
.شودها منتشر مىطور پيوسته امواجى از آن

آنچه به عنوان ذهن .  اين امواج فكرى هم فيزيكى هستند
لذا، براى . ناسيم، شكل بسيار ظريفى از انرژى فيزيكى استشمى

ها چندان مشكل نيست، چون اين امواج قابل علم، رسيدن به آن
براى مثال، اخيراً متوجه شديم كه انسان . دريافت و بررسى هستند

اكنون . رودرود ـ ذهنش تا چه عمقى مىچقدر عميق به خواب مى
گيرى ضربان نبض داريم، ابزارى هطور كه وسايلى براى اندازهمان

ابزارى تمام مدت شب روى سر قرار داده . براى تشخيص خواب داريم
توان گفت گردد، دقيقاً مىشود، و بر اساس نمودارى كه رسم مىمى

چه زمانى خواب فرد عميق شده، چه مدت خوابيده، چه مدت خواب 
ؤياهاى ديده، مدت زمان رؤياهاى خوبش چقدر بوده، مدت زمان ر

بدش چقدر بوده، رؤياها چه مدت بودند، و اين كه رؤياها جنسى بودند 
در حدود ده . دهدها را نمايش مىنمودار تمام اين. يا غيرجنسى

جا دهند تا به آنآزمايشگاه در آمريكا هست كه به هزاران نفر پول مى
بسيار جاى نگرانى . بيايند و بخوابند و خوابشان به دقت بررسى شود

.است كه با خواب آشنا نيستيم
ى كوچكى خواب مسئله. گذرد يك سوم از عمر انسان در خواب مى

اگر شخصى شصت سال زنده باشد بيست سال آن را خواب . نيست

ى بيست ساله، ناشناخته باقى بماند، يك سوم اگر اين دوره. است
جاست كه اگر اين ى جالب ايننكته. زندگى ناشناخته مانده است

لذا، خواب . يست سال را نخوابد، چهل سال ديگر را زنده نخواهد ماندب
تواند مدت شصت سال بدون بيدارى انسان مى. ضرورتى اساسى است

بنابراين، خواب نيازى . تواند زنده بماندبخوابد، ولى بدون خوابيدن نمى
.اساسى است

.  به هنگام خواب، در جاى ديگرى هستيم ـ ذهن جاى ديگرى است
توان امروزه مى. تواند مورد سنجش قرار بگيردلى اين ذهن مىو

افراد زيادى . رودفهميد كه شخص تا چه حد، عميق به خواب مى
اين يك اشتباه محض است، و . بينندهستند كه اصرار دارند خواب نمى

بسيار سخت است كسى را يافت . دانندگويند چون نمىها اين را مىآن
در تمام طول شب، رؤياها اتفاق . ى سخت استخيل. كه خواب نبيند

ايد، ولى اين غلط كنيد فقط يك يا دو رؤيا ديدهفكر مى. افتندمى
افتند ولى ما گويد رؤياها در تمام طول شب اتفاق مىدستگاه مى. است

رؤيايى . شما خوابيد پس يادآورى غايب است. آوريمها را به ياد نمىآن
وقتى كه . افتدن رؤيايى است كه اتفاق مىآوريد، آخريكه به ياد مى

شويد، آخرين گيرد، زمانى كه از خواب بيدار مىخواب تقريباً پايان مى
شويد، آخرين هنگامى كه بيدار مى. ماندرؤيا در افكارتان باقى مى

هاى ولى در كل، تمامى خواب. گذراندلحظات انعكاس ضعيفش را مى
.آوريدنوع عميق را به ياد نمى
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افتد ضرورى شده است،  حالا بررسى آنچه در خواب عميق اتفاق مى
بيند، شخصيت صحيح او را آشكار چون آنچه كسى در عمق خواب مى

در حالت . ما واقعاً در زمان بيدارى، غيرقابل اعتماد هستيم. كندمى
ولى رؤياها حقايق » در رؤيا چه چيزى وجود دارد؟«: گوييممعمول مى

. سازندمان، در مورد ما آشكار مىبت به حالت بيدارىترى را، نسبيش
. پوشانيمهاى دروغ مىهاى هوشيارى، خودمان را با پوششدر حوزه

جا اى روى سر انسان موفق شويم تا از آناگر روزى در ساختن پنجره
اش از بين بتوانيم تمامى رؤياهايش را مشاهده كنيم، آخرين آزادى

ترسد رؤيا مى.  ديدن رؤيا هم آزادى نداردآن وقت حتى براى. رودمى
جا هم اصول اخلاقى، با قوانين و قواعدش، برايش ببيند، چون آن
اين رؤيا مناسب نيست، درست رؤيا «: گويدمى. دهدپليس قرار مى

در حال حاضر، چنين آزادى براى رؤيا ديدن، در حال . »بينىنمى
آزاد است، ولى اين اگرچه انسان در خواب ديدن . محدود شدن است

رود، چون چندى است كه تجاوز به خواب آغاز آزادى دارد از بين مى
.مثلاً، روسيه تعليم دادن در خواب را آغاز كرده است. شده است

در مورد كودكان، تعليم .  فعاليت زيادى روى تعليم در خواب ادامه دارد
 مقاومت ترى نياز دارد، چون كودكدر ساعات بيدارى، به تلاش بيش

تعليم دادن بعضى مسائل به كودك مشكل است، چون اساساً . كندمى
كنند، در حقيقت، همه از يادگيرى امتناع مى. كنداز يادگيرى امتناع مى

بچه هم . دانندكنند كه از پيش مىچون با اين فكر شروع مى
شويم باتطميع ، پس مجبور مى»خواهيد ياد بدهيد؟چه مى«: گويدنمى

هاى طلايى و غيره، او را راضى زدن و دادن جوايز و مدالو گول
مجبوريم براى . طلبى را در او ايجادكنيمى جاهمجبوريم روحيه. نماييم

اين كشمكش مدت زمانى طول . كردنش او را پيش برانيمتحصيل
.كشدمى

تواند در دو ساعت مى) تعليم در خواب( آنچه كودك به اين نحو  
لذا روش يادگيرى . رساند اين طى دو ماه به اتمام مىبياموزد، پيش از

در خواب رشد يافته است، و همچون روز روشن است كه كودك در 
در خواب هيچ : دليل آن ساده است. بيندخواب، بسيار خوب تعليم مى

نوارآموزشى ضبط شده، نزديك كودكى كه در . مقاومتى وجود ندارد
شود چهار، دو ى دو مىوهعلادو به«: شودخواب است، پخش مى

اگر . دهد، نوار به تكرار كردن ادامه مى»شود چهارى دو مىعلاوهبه
ى دو علاوهدو به«: گويدباره از كودك سؤال شود، مىصبح در اين

.»شود چهارمى
ى امواج فكرى هم وسيله حال اين فكر، كه در خواب بيان شد، به

. دانيم امواج فكرى چيست مىتواند در ذهن نفوذ كند، چون حالامى
دانيم خود كلمات نيستند كه در گذشته اطلاع نداشتيم، ولى حالا مى

گيرند بلكه نقش امواج صوتى ى گرامافون نقش مىبر روى صفحه
وقتى كه سوزن شيارهايى را كه . شوداست كه روى صفحه درج مى

اند  كردهكند، همان امواجى كه شيارها را نقشاند لمس مىايجاد شده
.گرددتكرار مى
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را بخوانيد، طرحى بر روى شن » اوم«طور كه قبلاً گفتم، اگر  همان
اين طرح، به تنهايى، اوم نيست، ولى اگر بدانيد اين . شودتشكيل مى

توانيد آن را به ى اوم ايجاد شده، روزى مىوسيلهطرح بخصوص به
الگو و اوم .  شودبا اين كار، صداى اوم بايد ايجاد. اوم برگردانيد

ى در صفحه. توانند به عنوان چيزى مشابه در نظر گرفته شوندمى
ى وسيلهاى نيست، فقط شيارهاى ايجاد شده بهگرامافون هيچ كلمه

زمانى كه اين شيارها با سوزن . ى صوت كلمات وجود داردضربه
.شوندشان تبديل مىيابند، به صداهاى مربوطهتماس مى
توانيم دستگاه ثبت و ضبط افكار را بسيار نزديك مىاى  در آينده

ى شود زمانى كه ضربهكشد كه انسان قادر مىطولى نمى. بسازيم
اى آن وقت واقعه. ها را ضبط كندافكار تشخيص داده شدند، آن

آن وقت حتى با وجودى كه اينشتين مرده . دهدآور رخ مىشگفت
آن وقت . يابد مىاست، مراحل كامل فكرى او امكان ثبت شدن

تواند هر آنچه را كه اينشتين در زمان حياتش انديشيده دستگاه مى
ى امواج فكرى ى كليهاست، تعيين كند، چون دستگاه قادر است ضربه

.او را دريافت نمايد
پس، در حال . اند خواب، رؤياها و عدم هوشيارى كاملاً بررسى شده

.  انسان شناخته شده استهاى علمىِ ذهن براىى قابليتحاضر همه
مثلاً، شخصى را كه عصبانى است . ها را درك كنيملذا، خوب است آن

: كنيم كههاى قديمى نصيحتش مىگيرىمطابق نتيجه. در نظر بگيريد
ولى اگر . ؛ راه ديگرى نداريم»شوىتسليم عصبانيت نشو، ديوانه مى«

شويم، ىخواهد ديوانه شود، درمانده ماين شخص بگويد خودش مى
تر بگويد كه مشتاق است و اگر بيش. توانيم برايش بكنيمكارى نمى

با اين . شوندى اصول اخلاقى ما بلااستفاده مىديوانه شود، همه
ترسد كنترل توانيم بر كسى كه از ديوانه شدن مىروش، فقط مى

به همين سبب، زمانى كه ترس از ديوانگى، جهان را . داشته باشيم
حالا هيچ كس از . رودول اخلاقى ما هم با آن از بين مىترك كند، اص

.خواهند بدانند، همه مى»ديوانگى كجاست؟«. ترسدديوانه شدن نمى
گيرد، چون ترسى كه اخلاق بر  لذا اصول اخلاقى به كلى پايان مى

گويد احتياجى به ولى علم مى. ى آن بنا شده، از بين رفته استپايه
ن فرمول ديگرى را گسترش داده است كه اصول اخلاقى نيست، چو

زمانى كه . كندى آن، تراوشات بدنى مشخصى را متوقف مىبر پايه
دهد، چون عصبانى هستيم فرآيند شيميايى بخصوصى در بدن رخ مى

زمانى كه عصبانيت در درون وجود . اى فيزيكى استعصبانيت واقعه
 درون بدن ى شيميايى بخصوصىدارد مطلقاً ضرورى است كه ماده

توانند از اين ترشحات مى: پس فرمول علم چنين است. ترشح شود
گيرى باز ايستند، و در آن زمان هيچ عصبانيتى وجود نخواهد شكل
اگر . آن وقت لزومى به متوقف كردن مستقيم عصبانيت نيست. داشت

اگر . گردداين جريانات متوقف شوند، عصبانى شدن غيرممكن مى
 دختران جوان را نصيحت كنيم كه از روابط سعى كنيم پسران و

. كنندجنسى دورى كنند تا تجرد را امتحان نمايند، هرگز گوش نمى
هاى اگر رشد غده. ها را كنار بگذاريدى اينهمه«: گويدعلم مى
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مشخصى را محدود كنيم، بلوغ جنسى تا قبل از سن بيست و پنج 
.»گيردسالگى صورت نمى

افتد، انسان شروع به  در چنگ علم مىاى كه ذهن كاملاً لحظه
علم . كند و اين خيلى خطرناك استى نادرست از دانشش مىاستفاده

گويد تركيبات شيميايى شخصى كه ذهنى سركش دارد با شخصى مى
هاى خطرناكى در اين يافته، قابليت. كه ذهنى آرام دارد، متفاوت است

ايى براى انسان شناخته در صورتى كه تركيب اين مواد شيمي. بر دارد
توانيم شخص سركش را غيرفعال كنيم و شخصى درستكار را شود مى

كننده براى سرقت وقتى كه تركيبات شيميايى تحريك. متمرد نماييم
آن وقت . و قتل شناخته شوند، ديگر نيازى به زندان و اعدام نيست

ى آنچه مورد نياز است جراحى يا درمان لازم براى رهاندن همه
توانند مواد شيميايى مورد بحث مى. شخص از مواد شيميايى است

كننده توليد گردند، يا پادزهرهايى برطرف شوند، يا مواد شيميايى خنثى
.تمام اين اعمال در حال حاضر تحت بررسى است. تجويز شود

دهد كه در مسير علم، مشكل چندانى براى ها نشان مىى اين همه
اى كه بخش بسيار تنها مسئله. وجود نداردرسيدن به كالبد چهارم 

. وسيعى از علم با آن درگير است، تحقيقات براى مقاصد جنگى است
اند و به همين جهت، اين نوع تحقيقات مورد توجه اوليه قرار نگرفته

هاى عظيمى هنوز پيشرفت. اندبه صورت موضوعى ثانوى باقى مانده
.استوجود دارند و نتايج نامعمولى كسب شده 

يا كبير اتفاق ) 22(هاكسلى ادعا كرده است آنچه كه براى ميرا آلدس
اين ادعايى بسيار . توانسته از طريق تزريق صورت بگيردافتاده بود مى

ماهاويرا به مدت يك . عجولانه است، اگر چه در مواردى صحيح است
دارى عملى فيزيكى است، روزه. ماه روزه گرفت و ذهنش آرامش يافت

 صورتى كه ذهن بتواند با عملى فيزيكى آرامش بيابد، آن وقت و در
دارى، تمام تركيبات شيميايى با يك ماه روزه. ذهن هم فيزيكى است

اى كه بدن بايد تغذيه. يابند، و اين تغيير همه چيز استبدن تغيير مى
گردد و به اين ترتيب، تمام ذخاير بدن مصرف داشته باشد حذف مى

شوند، در ها ذوب، و مواد غير ضرورى تخريب مىچربى. شوندمى
هاى در اين شرايط، كل تركيب. گردندحالى كه مواد لازم حفظ مى

.كنندشيميايى بدن تغيير كاملى پيدا مى
چه نيازى به تحمل چنين مشقتى براى مدت طولانى «: گويد علم مى

تواند تغيير است؟ نسبت شيميايى بر اساس مشخصات كنونى مى
در صورتى كه اين تغيير شيميايى از طريق علمى انجام گيرد . »دياب

دارى توانيد همان آرامشى را كه ماهاويرا پس از يك ماه روزهمى
.سخت تجربه كرد، بدون اين كه زمانى طول بكشد، تجربه كنيد

گويم در طول مراقبه و تعمق، به طور شديد و  بنابراين به شما مى
د از نيم ساعت تنفس شديد چه اتفاقى اما بع. سريع نفس بكشيد

افتد؟ اين كار فقط براى تغيير نسبت اكسيژن ـ كربن در درون مى
تواند صورت شماست، ولى اين عمل از طريق ابزار خارجى هم مى

توان با مى. نيازى به تحميل زحمت نيم ساعته به شما نيست. بگيرد
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د در اين اتاق هاى علمى، نسبت اكسيژن و دى اكسيد كربن موجوراه
اند، احساس آرامش، جا نشستهى افرادى كه اينرا تغيير داد تا همه

پس علم از جهاتى به كالبد چهارم وارد شده و . مسرت و آسايش كنند
.تر به درون آن استهنوز در حال نفوذ بيش

دهد؛ انواع هاى متنوعى براى شما روى مىتيشن، تجربه هنگام مدى
ى اين تجارب، همه. بينيدها را مىكنيد، رنگىبوها را استشمام م

پذير است، چون علم دريافته است كه كدام تيشن هم انجامبدون مدى
اگر قسمت . شودها فعال مىبخش از مغز شما در طول اين تجربه

هاى زيبا تحريك شود، عقبىِ مغز من به هنگام ديدن رنگ
ود و طول موج امواج شهاى علمى دقيقاً بخشى را كه فعال مىبررسى

توان مى. تيشن نداريدنيازى به مدى. كنندايجاد شده را مشخص مى
. ها را ببينيدبه كمك برق، ارتعاشاتى مشابه در شما ايجاد كرد تا رنگ

ها اتفاقاتى همسان هستند، چون بدون در نظر گرفتن ى اينهمه
.شودقطبيت انتخاب شده، سوى ديگر مغز بلافاصله فعال مى

هر چه تحقيقات .  به هر حال، مخاطراتى در اين راستا وجود دارد
ها هم افزايش يابند، مخاطرات آنتر به اعماق دست مىجديد، بيش

هاى بيمار را افزايش توانيم طول عمر انسانمثلاً، حالا مى. يابدمى
. اين مسئله ديگر به دست طبيعت نيست، در دستان علم است. دهيم

يكا هزاران انسان مسن هستند كه به اصرار، خواهان حق در اروپا و امر
مردن به خواست خودشان هستند، ولى اينان در بستر مرگشان 

شود تا براى مدتى ها اكسيژن داده مىبه آن. شوندنگهدارى مى

شخصى نود ساله خواهان مرگ است، ولى . طولانى زنده بمانند
خالت داشته باشيم، توانيم در مرگ شما دنمى«: گوينددكترها مى

حتى اگر پسر فرد پيرى احساس كند پدرش رنج . »مخالف قانون است
تواند اين مطلب كند و حالا بهتر است بميرد، نمىزيادى را تحمل مى

داشتن فرد در حال مرگ هايى براى زنده نگهدستگاه. را علناً بگويد
 حال اين .شودوجود دارند و انسانِ دمِ مرگ مجبور به زنده بودن مى

.مطلب، به طريقى، خطرناك است
داشتن وجود  قوانين قديمى ما زمانى كه هيچ ابزارى براى زنده نگه

توانيم قوانين بايد حالا برعكس شوند، چون مى. اندنداشت، وضع شده
قدر زنده نگه داريم و او را معطل كنيم كه احساس آدم دم مرگى را آن

دوست ندارم بيش از اين !  استرحمىاين كار زور است، بى«كند، 
خواستيم شخصى را به زمانى وقتى مى. »كنيدبا من بد مى. زنده باشم

آور نيست اگر كرديم، شگفتخاطر جرمش مجازات كنيم اعدامش مى
اين . پنجاه سال ديگر با جلوگيرى از مرگش او را مجازات كنيم

ولى زنده اى است مجازات از اولى بدتر است، چون مردن امرى لحظه
.ها سال ادامه يابدتواند دهبودن مى

گيرد، دو  لذا هرگاه كشف جديدى در جهان درونى انسان صورت مى
برد، هم انسان هم به جهت آن كشف رنج مى: نتيجه وجود دارد

.قدرت، هميشه دو جنبه دارد. شودمند مىبهره
ال در طول پنجاه س.  علم به سطح چهارم كالبد انسان رسيده است

تر به درون كالبد آينده ـ شايد در طى سى سال آينده ـ علم عميق
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شايد ندانيد هر چه در طى قرنى بخصوص تقبل . كندچهارم نفوذ مى
هر قرنى وقتى به پايانش . رسدشود، در انتهاى قرن به اوج خود مىمى
اين قرن وظايف بسيارى بر . كنداش را تكميل مىرسد، وظيفهمى

. شودست كه در طول زمانى سى ساله تكميل مىعهده داشته ا
اش ورود به روح و ذهن انسان است، و اين كار ترين وظيفهبزرگ

.گرددانجام مى
. تر استحتى از كالبد چهارم هم ظريف) پنجمين كالبد( كالبد معنوى  

جا نه تنها ارتعاشات فكرى، بلكه ارتعاشات هستى هم وجود در اين
 كاملاً ساكت، بدون هيچ فكرى، بنشينم، حتى در در صورتى كه. دارند

كند؛ در صورتى كه نزديك آن زمان، هستى من ارتعاشاتى ايجاد مى
ى من شويد و فكرى در من وجود نداشته باشد، هنوز درون حوزه

ترين مسئله اين است كه ارتعاشات افكارم جالب. ارتعاشى من هستيد
لذا كسى كه به . افذ نيستى ارتعاشات هستى من قوى و نبه اندازه
گيرى اثر قدرتش اندازه. شودرسد خيلى قدرتمند مىذهنى مىحالت بى

بسيار سخت است زيرا ارتعاشات وجودى در درون او شروع به افزايش 
ترين در تمام دانش بشرى، انرژى ارتعاش كالبد پنجم، ظريف. كنندمى

.صورت انرژى است
ارد، مثل مورد ماهاويرا، شخص  بدين صورت است كه در بسيارى مو

يعنى اين كه يا خيلى كم صحبت كرده يا اصلاً . كندصحبت نمى
اند، اند، مقابلش نشستهافراد آمده. صحبت نكرده، فقط نشسته است

پذير بوده، ولى ها امكاناين كار در زمان آن. انددركش كرده و برگشته

فقط اگر . تحالا اين طور نيست؛ در اين دوره، بسيار سخت اس
فكرى باشيد، امواج عميق ى قرار گرفتن در وضعيت بىخودتان آماده

اگر از سر و صداى . شودكنيد، وگرنه چنين نمىمعنوى را تجربه مى
دهيد، افكار خودتان پر باشيد، اين ارتعاشات ظريف را از دست مى

.گذرند و قادر نيستيد به چنگشان بياوريدها از درونتان مىآن
ر كسى به ارتعاشات هستى دست يابد، براى برقرارى ارتباط با  اگ

شخصى ديگر، نياز به صحبت كردن ندارد، البته در صورتى كه هر دو 
آن وقت ارتباط در سطحى بسيار . فكرى باشندطرف در حالتى از بى

آن گاه هيچ . دهد، و اين ارتباط مستقيماً قلبى استصميمى روى مى
آن . ون هيچ راهى براى توضيح دادن نيستتوضيحى وجود ندارد، چ

شود يا كنيد كه اين طور يا آن طور مىوقت خودتان هم ترديد نمى
.كندتان مستقيماً آنچه را اتفاق افتاده است، درك مىهستى. شودنمى

ها به ارتعاشات كالبد پنجم دست يافته  اين طور نيست كه فقط انسان
گى ماهاويرا وجود داشت؛ گفته آورى در زندى شگفتپديده. باشند

راهبان جين از . شدندشود حتى حيوانات در جلسات او حاضر مىمى
. دهنداند و هرگز آن را توضيح نمىتوضيح اين پديده ناتوان بوده

كند ولى زبان هستى را بسيار خوب حيوان، زبان انسان را درك نمى
ى بنشينيم، افكرى، نزديك گربهاگر در شرايط بى. شودمتوجه مى

بردن شما به حالتِ . فكرى استگربه هم از پيش در حالت بى
حيوانات، گياهان و حتى . فكرى گربه، سفرى بسيار طولانى استبى

گيرد، درك ها ارتعاشاتى را كه از كالبد معنوى سرچشمه مىسنگ
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كنند؛ هيچ مشكلى در اين رابطه نيست، اين كالبد هم دست يافتنى مى
. بعد از كالبد چهارماست، ولى فقط

 در عصر حاضر، نفوذ به كالبد چهارم، به صورتى بسيار مقدماتى 
علم، حالت معنوى را از روى ميل پذيرفته ولى . صورت گرفته است

.بعد از اين مشكلاتى وجود دارد
توان امور را از طريق علمى و بسيار گويم تا كالبد پنجم مى وقتى مى

شوند، ز كالبد پنجم مشكلات شروع مىروشن بيان كرد، ولى بعد ا
در صورتى كه به خوبى علم را . دلايلى براى اين مطلب وجود دارد

يابيم كه علم تخصصى در جهت مشخص است، درك كنيم، درمى
تر قدم بردارد تواند عميقبنابر اين علم زمانى مى. گزينشى مشخص

د ترى تقسيم و محدوكه تا حد ممكن جستجويش به امور كوچك
ها اطلاع تواند، فقط در مورد آنگردد و تلاش كند تا جايى كه مى

. تر استى چيزهاى كوچكتر دربارههدفِ علم، دانستن بيش. پيداكند
ى هر چيز كوچكى كند دربارهابتدا تلاش مى: عمل علم دوگانه است

تر بداند و بعد موضوع مورد بررسى را تا حد ممكن تر و بيشبيش
.دهدى آن افزايش مىو دانش خود را دربارهكند كوچك مى

 اطباء قديم در مورد تمام بدن آگاهى داشتند ولى اطباء جديد اين طور 
در . شوندپزشكان عمومى قديمى، امروزه به سختى ديده مى. نيستند

در . دنياى امروزى چنين كسى عتيقه است، ديگر قابل اطمينان نيست
ى هر تواند دربارهبه همين دليل نمىمورد چيزهاى زيادى آگاهى دارد، 

قدر اطلاعات جزئى داشته باشد كه قابل اعتماد كدام از چيزها آن

ها توان به آنحالا متخصصان چشم و گوش هستند و مى. گردد
ى مربوطه، اعتماد كرد، چون حد زيادى از دانش تخصصى را، در زمينه

.اندبه دست آورده
قدر وسيع هستند كه ى چشم، آنرباره مثلاً مقالات قابل دسترسى د

به احتمال . ها كافى نيستى آنعمر يك نفر براى آگاهى از همه
اى نزديك، يك متخصص براى چشم راست و يكى زياد، در آينده

براى چشم چپ وجود خواهد داشت، يا شايد يك متخصص براى 
كند همچنان كه دانش رشد مى. مردمك چشم و يكى براى شبكيه

شود، ى خاص، تقسيم مىهاى ديگرى، براى مطالعهه بخشچشم ب
هدف علم متمركز . چون هر بخش براى خودش مورد بااهميتى است

ى كوچكى است كه بتواند به كردن كانون توجهاتش به چنان نقطه
به اين طريق است كه علم، دانش زيادى . ترين عمق نفوذ كندبيش

.كندكسب مى
رسد، چون تا بلاً گفتم، علم تا كالبد پنجم مىطور كه ق بنابراين، همان

تواند در كالبد پنجم، فرد هنوز وجود دارد؛ از اين رو شخص مى
از كالبد ششم، كالبد كيهانى آغاز . ى كانونى علم واقع شودفاصله

كالبد كيهانى . ى كانونى علم استشود و اين كالبد خارج از فاصلهمى
جا وارد شود، چون علم از د به آنتوانيعنى كلُ؛ دانش و علم نمى

تواند فرد را به چنگ پس فقط مى. رودترين مىكوچك به كوچك
فقط مذهب . يابدآورد، به چنگ آوردن هستى را بسيار سخت مى

لذا، تا به آتمان، علم مشكلى . تواند به كالبد كيهانى دست پيدا كندمى
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من فكر . انىشوند ـ خودِ كيهندارد، مشكلات با برهمن آغاز مى
كنم علم هرگز بتواند برهمن را به چنگ آورد، چون آن وقت نمى

و زمانى كه تخصص خود . شودمجبور به رها كردن تخصص خود مى
آن وقت همان قدر مبهم و عمومى . ماندرا رها كند، در فكر نمى

توانيم تا كالبد بنابراين به كمك علم مى. شود كه مذهب هستمى
شود، و دستيابى علم در ششمين كالبد، علم گم مى. پنجم سفر كنيم

هاى علمى فقط ى بررسىبه هفتمين كالبد غيرممكن است چون همه
.بر حيات متمركز شده است

تر بيمار باشيم و خواهيم كممى.  حقيقتاً، مركز وجودى ما حيات است
تر شادى ترى عمر كنيم، بيشخواهيم مدت بيشتر سالم، مىبيش

هدف علم اين است كه زندگى را عميقاً . تر راحت باشيمكنيم، بيش
ولى كالبد هفتم، پذيرش . بخش كندكننده، سالم و لذتشاد، راضى
تيتور به وراى جا، مدىدر اين. كرانپذيرش مرگِ بى: مرگ است

خواهم مرگ را هم مى«: گويدمى. رودجستجو براى حيات مى
خواهم وجود ام، حالا مىناختهوجود داشتن و رازِ بودن را ش. بشناسم

.»نداشتن و نبودن را بشناسم
دانشمندانى مثل فرويد، اين .  علم در اين محدوده هيچ مفهومى ندارد

گويند در چنين حالتى ذهن در نامند و مىحالت را آرزوى مرگ مى
بر طبق نظر . شرايط سالمى نيست ـ كه اين حالت خودكشى است

راى حيات مساعد نيستند و اين مفاهيم فرويد، رهايى و نيروانا ب
گويد تمايل شما براى مى. تأييدى بر آرزوى شما براى مردن است

دانشمندان مخالفِ تمايل به مرگ . مرگ، دليل بيمارى شماست
هستند، چون علم بر مبناى تمايل به زندگى و گسترش حيات 

المى كند زنده باشد، انسان سكسى كه آرزو مى. گذارى شده استپايه
رسد كه آرزوى مردن هم، به همان اندازه، اى فرا مىولى لحظه. است

ى مرگ، تمايل اگر شخصى قبل از رسيدن لحظه. نشان سلامتى است
اى در به هر حال، لحظه. به آن داشته باشد، مشخصاً فردى بيمار است

رسد كه شخص به خاطر خودِ مرگ آرزومند مردن طول زندگى فرا مى
.است

 دارد كسى بگويد بيدار بودن، سلامتى است و خوابيدن،  امكان
. ترى نسبت به شب بدهدبيمارى؛ و به تدريج به روز جايگاه بيش

شد، حالا ساعت دو بامداد شروع اوايل، شب ساعت شش شروع مى
فكران بر اين بعضى روشن. ايمزمان شب را به روز داده. شودمى

ر كلى از زندگى انسان حذف كرد، اند كه اگر بتوان شب را به طوعقيده
. يابداى از زندگى بشر، از تلف شدن نجات مىبخش قابل ملاحظه

. ها معتقدند، چه نيازى به خواب است؟ بايد از شرّ خواب راحت شدآن
طور كه در بيدارى لذتى وجود دارد، در خوابيدن هم لذت ولى همان

سالم است، آرزوى به همان اندازه كه آرزوى بيدارى، طبيعى و . هست
اگر كسى اشتياقِ به زندگى را حتى تا . طور استخوابيدن هم همان

دارد شخص سالمى نيست، و اگر كسى از همان آخرين نفس زنده نگه
اوان كودكى، آرزوى مردن را پرورش دهد او هم غيرطبيعى و بيمار 

اى مشتاق مردن باشد مريض است، غيرعادى است، و اگر بچه. است
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اى مشتاق زندگى باشد، او هم اگر انسان سالخورده. داوا شودبايد م
.بايد درمان شود، چون او هم مريض است

اگر فقط يكى را بپذيريم، در .  زندگى و مرگ، دو بال وجود هستند
تا زمانى كه ديگرى را قبول نكنيد اين معلوليت . شويمنهايت فلج مى

كسى كه . ودن و نبودنهر دو بال بااهميت هستند ـ ب. ماندباقى مى
پذيرد و هر دو ـ هستى و نيستى ـ را قبول ها را به طور مساوى مىآن

: گويدآن كه مى. توان او را شخصى كاملاً سالم دانستدارد، مى
خواهم آنچه را كه نيست ام، حالا مىآنچه را هست شناخته«

.ترسد، از نيستى نمى»بشناسم
ها زندگى را شجاع است ـ آن هفتمين سطح فقط مربوط به افراد 

اند، مشتاق شناختن مرگ هستند، مشتاق هستند مرگ را شناخته
ها مشتاقند بدانند نيستى چيست، عدم آن. كشف كنند، وضعيت عدم را

خواهند مرگ را اند، حالا مىزندگى را چشيده. چيست، نبودن چيست
.بچشند

آنچه . شودمىجا بايد بدانيد كه مرگ از سطح هفتم نازل  در اين
آيد و آنچه به شناسيم از سطح هفتم مىمعمولاً به عنوان مرگ مى

تولد با . شناسيم از سطح اول به دست آمده استعنوان حيات مى
به همين . شود، تولد يعنى شروع كالبد فيزيكىكالبد فيزيكى آغاز مى

علت است كه كالبد فيزيكى، قبل از همه، در رحم مادر موجوديت پيدا 
پس كالبد اول شروع . آيندكند و ديگر كالبدها به دنبال آن مىىم

حيات است و آخرين كالبد ـ كالبد نيروانى ـ مربوط به جايى است كه 

چسبد از مرگ لذا كسى كه به كالبد فيزيكى مى. آيدجا مىمرگ از آن
ترسد هيچ وقت كالبد هفتم را ترسد، و كسى كه از مرگ مىخيلى مى

.شناسدنمى
تر از كالبد فيزيكى جدا تر و بيش پس، همين طور كه به تدريج بيش

شناسيم، و پذيريم، آن را مىرسد كه مرگ را مىشويم، زمانى مىمى
شناسد به معناى واقعى كلمه رها شده است، كسى كه مرگ را مى

شوند و چون آن وقت زندگى و مرگ، دو بخشِ يك چيزِ معين مى
بنابراين هيچ اميدى براى رسيدن . هاستشخص در وراى هر دوى آن

علم به كالبد هفتم نيست، اگرچه احتمالى براى رسيدن علم تا كالبد 
.ششم وجود دارد

اند، و حالا واقعاً هيچ  درهاى كالبد چهارم بر روى علم باز شده
ولى اشخاصى مورد . مشكلى براى رسيدنش تا كالبد پنجم وجود ندارد

ها وقتى كه آن.  قلبى مذهبى داشته باشندنيازند كه ذهنى علمى و
هر چند ايجاد چنين . ظاهر شوند، ورود به كالبد پنجم مشكل نيست

تركيبى خيلى سخت است، چون تربيت اغلب دانشمندان به شكلى 
. كندها جلوگيرى مىاست كه به طرق مختلف از مذهبى شدن آن

علم بهايى اى مشابه، برخى مذهبيون متعصب، به همچنين، به شيوه
ى تعليمات به سختى بر هم منطبق بنابراين، اين دو شاخه. دهندنمى
.شوند، و اين مشكل بزرگى استمى

ى جديدى از دانش در دهد و در آن زمان، قله گاهى چنين روى مى
مردى بود با : مثلاً، پتنجلى را در نظر بگيريد. آيدجهان به وجود مى
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اى رساند كه بهتر و يوگا را به درجها. ذهن علمى، ولى وارد مذهب شد
مدت زيادى است كه . از آن تاكنون به سختى وجود داشته است

هاى بسيار زيادى پتنجلى مرده؛ جا داشت كه در اين زمينه فعاليت
صورت بگيرد، ولى هيچ كس يافت نشد كه هوشمندى يك دانشمند و 

 كس نبود كه هيچ. دنيايى از تمرينات معنوى را در باطنش داشته باشد
البته شرى اوربيندو تلاش كرد ولى . ى بلندترى از يوگا را فتح كندقله

.موفق نشد
تر از پتنجلى،  شرى اوربيندو ذهنى علمى داشت ـ شايد بسيار علمى

وقتى شش ساله . تحصيلاتش عالى بود. چون در غرب تحصيل كرد
تا قبل از اين بود پدرش او را به خارج از هند فرستاد و برگشتن او را، 

حتى وقتى پدر در بستر مرگ . كه كاملاً بالغ و عاقل شود، منع كرد
بود، و ديگران در خانواده صحبت از خبر دادن به اوربيندو براى 

اگر قبل از «: او گفت. اى ندادكردند، پدرش چنين اجازهبرگشتن مى
جذب او بايد فرهنگ غربى را كاملاً . مرگم او را نبينم ايرادى ندارد

حتى . ى شرق بر سر او بيفتداجازه ندهيد سايه. كند و فرابگيرد
او بايد پدرى بسيار شجاع بوده . »امنگذاريد متوجه شود كه من مرده

اگر . بدين ترتيب، اوربيندو فرهنگ غربى را عميقاً جذب كرد. باشد
. فقط يك نفر باشد كه به معنى واقعى كلمه غربى باشد او اوربيندو بود

اش را جبور شد پس از بازگشت به هند، دوباره زبان مادرىاو م
.فرابگيرد

 بنابراين آگاهى علمى او تكميل بود، ولى مذهب بعداً در نهاد او جاى 
در غير اين . توانست عميقاً بيان شودگرفت و به همين جهت نمى

صورت، اين فرد به مدارج بسيار بالاترى نسبت به پتنجلى صعود 
در مسيرى طولانى، تعليمات غربى به مانعى . نين نشدكرد، ولى چمى

اوربيندو . تبديل شد، چون افكار او كاملاً مانند افكار دانشمندان بود
افكارى را . ى تكامل تدريجى داروين را وارد مذهب كردكلِ فرضيه

ولى خودش هيچ بينشى . كه از غرب آورده بود، به مذهب معرفى كرد
ى در نهايت، او مقاله.  به علم ارائه كنداز مذهب نداشت كه بتواند

علمىِ حجيمى از خود به جاى گذاشت كه در آن مذهب جايگاهى 
بسيار سطحى دارد، چون هر تلاشى براى تشريح اسرار سطوح ششم و 

هاى علمى و منطقى ندارد، جا كه امكان بيان عبارتهفتم، از آن
.محكوم به شكست است

لى علمى و ذهنى مذهبى ايجاد شده  هر زمان كه توازنى ميان عق
در مناطقى كه مذهبشان را از . اندهاى مرتفعى فتح شدهاست، قله
اند، احتمال وقوع بهرههاى علمى نيز بىاند و از پيشرفتدست داده

چنين تقارنى، بسيار كم است اما در مناطقى كه داراى پيشرفت علمى 
.يابدهستند چنين احتمالى افزايش مى

نهايت  افراط وجود داشته باشد، آونگ تمايل دارد به سوى بى هرگاه
فكران بزرگ در غرب، كتاب به همين علت، روشن. ديگر تاب بخورد

خوانند كه در هيچ جاى هند ديده نشده گيتا را با چنان رغبتى مى
.است
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هاور گيتا را خواند آن را روى سرش گذاشت و با  اولين بار كه شوپن
موضوع چيست؟ علت «: وقتى مردم پرسيدند. آمدشادى به رقص در

كتاب نه تنها ارزش «: ، پاسخ داد»آميز چيست؟اين رفتار جنون
خواندن داشت بلكه ارزش اين را دارد كه آن را روى سر گذاشت و با 

اند كه هايى روى زمين بودهدانستم زمانى انساناصلاً نمى! آن رقصيد
كردم هرگز به بيان نيايد، فكر مىآنچه . اندكردهبدين سان صحبت مى

حالا حتى يك نفر هم در هند يافت . »در اين كتاب بيان شده است
شود كه گيتا را روى سرش بگذارد و برقصد؛ فقط كسانى را نمى
گذارند و در حالى كه روى يابيم كه گيتا را روى صندلى قطار مىمى

.معنى استىدهند، ولى اين باند، به سفرشان ادامه مىآن نشسته
شود، چون وقتى كه نياز ى جديدى فتح مى تا پايان اين قرن، قله

اينشتين قبل از . شوندافزايش يابد، نيروهاى زيادى در جهان فعال مى
اش تنها فردى در طول زندگى. اين كه بميرد، فردى مذهبى شد

به همين دليل . دانشمند بود، ولى زمانى كه به انتها رسيد، مذهبى شد
هاى اينشتين نبايد آخرين صحبت«: ها كه فقط علمى بودند، گفتندنآ

.»او ديوانه شده بود. را جدى در نظر بگيريم
كردم هر چه فكر مى«: او گفت.  كلمات آخر اينشتين بامعنى بودند

تر دانستم، يابم، ولى هر چه بيشى دنيا بايد دانست، من درمىدرباره
نهايتى رممكن است، چون هنوز بىتر دريافتم كه اين كار غيبيش

كردم روزى فكر مى. عظيم باقى مانده است كه بايد از آن آگاه شد
اى رياضى تبديل كنم و آن را به معادلهمعماى دنياى علم را حل مى

ولى مشكل و . نمايم و آن وقت ديگر اين معادله، معما نيستمى
 شدن معماى در عوض، حل. تر شدتر و بزرگى رياضى، بزرگمسئله

حالا حل كردن اين مسئله . دنيا خودش براى خودش معمايى شد
.»غيرممكن شده است

ى بسيار كمى از دانشمندان زمان جديد مشغول تحقيق پيرامون  عده
هايى در علم، در عصر حاضر، رخ دادن چنين قابليت. مذهب هستند

يابى به بدين علت است كه علم از كالبد دوم عبور كرده و در حال دست
شود كالبد سوم است و همين طور كه به كالبد سوم نزديك مى

ى ورود به جهان ناشناخته. شوندناپذير مىهاى مذهب، اجتناببازتاب
زمانى، در جايى، . ها و احتمالات دلخواه، خود، علم استنامعلومى

شود بپذيرد در شود ناشناخته را بپذيرد، مجبور مىانسان مجبور مى
توان ديد، چيزهاى بسيارى چه كه با چشم غيرمسلح مىكنار آن

شوند، چيزهايى كه شنيده هم هستند، چيزهايى كه ديده نمى
گفتيم آنچه كه نتوان شنيد، ديد يا لمس صد سال قبل مى. شوندنمى

ى گويد دامنهمى. گويدكرد، وجود ندارد، حالا علم خلاف آن را مى
. رقابل لمس، بسيار وسيع استى غيلامسه بسيار كوچك، ولى دامنه

شود نامحدود ى صوت خيلى كوچك، ولى آنچه شنيده نمىگستره
نهايت شود، هست، ولى در مقايسه با بىآنچه ديده مى. است

.نهايت كوچك استها، بسيار و بىناديدنى
كنند بخش بسيار كوچكى  حقيقتاً، آنچه را چشمان ما مشاهده مى

هاى ما طول موج خاصى را دريافت شمچ. است از آنچه وجود دارد
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بالا و پايين . شنوندهاى ما در طول موج مشخصى مىكنند، گوشمى
گاهى، تصادفاً، . نهايتى وجود دارندهاى بىها، طول موجاين طول موج
.شوندها هم با حواس ما دريافت مىاين طول موج

ن اتفاق، در اثر اي.  يك بار مردى از كوه پرت شد و گوشش صدمه ديد
در . كردگوش او امواج راديويىِ ايستگاه راديويى شهرش را دريافت مى

شد چه اتفاقى ابتدا متوجه نمى. بيمارستان دچار مشكل عظيمى بود
يا در حال ديوانه شدن هستم يا معنى آنچه «: كردافتاده است، فكر مى

او . ولى موضوع به شكلى روشن شد. »فهممدهد، نمىرا كه روى مى
راديوى بيمارستان «: براى دكتر توضيح داد و از دكتر پرسيد

.»كجاست؟
.»شنويد؟ راديويى در بيمارستان نيستشما چيزى مى«:  دكتر گفت

شنيد بيان شنود و آنچه را مى او باز هم پافشارى كرد كه اخبار را مى
با تعجب، دقيقاً همان . دكتر به دفتر رفت و راديو را روشن كرد. نمود

مشخص شد كه گوش او . آن وقت همه چيز روشن شد. بار را شنيداخ
اين تغيير به . كندهاى عجيب جديدى را دريافت مىطول موج

.ى افتادنش از كوه بودواسطه
اى نزديك بتوانيم با تنظيم دستگاه كوچكى،  اين احتمال كه در آينده

اصوات. ها را به گوش برسانيم، وجود داردمستقيماً طول موج
جا كه نهايتى در حال گذر از درون و اطراف ما هستند، ولى از آنبى

حتى . ها را بشنويمتوانيم آنميدان شنوايى ما بسيار محدود است نمى
تر از ظرفيت اصوات بالاتر و پايين. شونداصوات بسيار بلند شنيده نمى

افتد صداى اى مىوقتى ستاره. شنويمهايمان را نمىشنوايى گوش
توانيم آن شود، ولى نمىتناك افتادن آن در اطراف ما پخش مىوحش

به . شديمبود كرَ مىدر صورتى كه شرايط غير از اين مى. را بشنويم
cْ 43 تا cْ 36/5ى دماى بدن ما تقريباً بين طور مشابه، محدوده

. ميريم درجه برسد مى43 يا بالاى 36/5اگر اين دما به زير . است
ى وسيعى دما دامنه. ا هفت درجه در نوسان استزندگى بين شش ت

اى باشد، ولى ما در ى هفت درجهتر از اين دامنهتواند پايينمى. دارد
.گنجيمآن نمى

. هاى خودمان را داريم به همين صورت، ما در هر چيزى محدوديت
توانيم در مورد چيزهاى خارج از اين حدود آگاهى داشته باشيم ولى مى

وقتى كه پذيرش . علم وجودشان را پذيرفته است. ارندچون وجود د
تمام . شودهست، پرسش در مورد محل و چگونگى اين موارد آغاز مى

شوند؛ به همين دليل ها شناختنى هستند، همه تشخيص داده مىاين
.پذير استگويم كه رسيدن تا كالبد پنجم، براى علم امكانمى

 و بر چه اساسى نيستى شناسدچه كسى نيستى را مى:  پرسش
شود؟شناخته مى

تواند طرح شده و شكل اين پرسش نمى. النفسه اشتباه است سؤال فى
چنين » شناسد؟چه كسى نيستى را مى«: پرسيمچون وقتى مى. بگيرد
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آن وقت ديگر آن . گيريم كه كسى پشت آن باقى استدر نظر مى
.نيستى نيست

مثلاً، شما فقط از . تشارى نيست دانش نيستى چگونه منتشر شده؟ ان
به هنگام خواب . افتد آگاهيدتان اتفاق مىآنچه در ساعات بيدارى
پس فقط در مورد ساعات . توجه هستيدنسبت به اطرافتان بى

اى ى شرايط موجود تا لحظهتوانيد شرح بدهيد ـ دربارهتان مىبيدارى
دهيد، انجام مىولى به عنوان يك قاعده، خلاف آن را . كه خوابيديد

بايد . ، اين بيان اشتباه است»ساعت هشت خوابم برد«: گوييدمى
ى خواب توانيد دربارهنمى. »تا ساعت هشت بيدار بودم«: بگوييد

شرحى بدهيد، چون وقتى شما خواب هستيد چه كسى گزارش 
تا ساعت «: پذير استدهد؟ گزارش دادن از سوى ديگر امكانمى

دانم كه تا ساعت هشت بيدار بودم، ولى بعد از مىهشت بيدار بودم، يا 
. امدانم كه ساعت شش بيدار شدهبعد مى. دانمهشت چيزى نمى

اى بين هشت شب تا شش صبح هست كه طى آن در خواب فاصله
.»بودم

دانيد چه چيزهايى شما تا كالبد ششم را مى.  اين به عنوان مثال است
شويد و دوباره به كالبد وارد مىوقتى كه به درون كالبد هفتم . هست

من در جاى ديگرى ! هان«: توانيد بگوييدگرديد، مىششم برمى
اين گفته فقط در كالبد ششم ارائه . »امنيستى را تجربه كرده. امبوده
ى زيادى بعد از رسيدن به سطح هفتم، صحبت شود؛ عدهمى

ند؟شود گفت بگويچرا چيزى را كه نمى: دليل دارد. كنندنمى

يكى از . اشتين جملات نادرى گفته استگن اخيراً شخصى به نام ويت
. »توان گفت، نبايد بيان كردچيزى را كه نمى«: آن جملات اين است

اين تواند گفته شود و بهاند كه نمىبسيارى از افراد چيزهايى را گفته
ها خودشان نيز به ما اند، چون آنترتيب ما را هم دچار مشكل كرده

بنابراين چنين كارى گزارش . تواند گفته شوداند اين مطلب نمىگفته
اين گزارش خبرىِ كوتاهى از آخرين خط مرزى . به روش منفى است

من در آن نقطه بودم، ولى بعد از آن «: شوداست، جايى كه گفته مى
بعد از اين نقطه، هيچ چيزى نبود كه بدانم و هيچ كس نبود كه . نبودم
ولى اين بعد از خط مرزى . گزارش و گزارشگرى نبودهيچ . بداند

آن خط مرزى، مرزِ . »مشخصى كه من قبل از آن بودم، اتفاق افتاد
.كالبد ششم است

كالبد هفتم . روند وداها، انجيل، اوپانيشادها و گيتا، تا كالبد ششم مى
تواند گفته آن چيزى است كه غيرقابل بيان است و در حقيقت نمى

حالات تا كالبد ششم چندان مشكل نيست و تا كالبد پنجم بيان . شود
. ماند نه دانشولى در سطح هفتم، نه داننده باقى مى. بسيار ساده است

اگر از اين . ماند كه از آن صحبت كنيمدرواقع چيزى باقى نمى
. ى خالى صحبت كنيم، بايد از زبان نفى و انكار استفاده نماييمفاصله

» نه اين، نه آن«: گوينداوپانيشادها به ناچار مىبنابراين، وداها و 
جا چه نيست، توانيم بگوييم آنفقط مى. نپرسيد چه هست«: گويندمى

جا پدرى نبود، همسر، ماده، آن. توانيم بگوييم آنچه بود، نيستفقط مى
جا آن. دنيا نبود.  هم نبود، نفس نبود"من"و . تجربه و دانش نبودند
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جا چه بود؟ آن. ن خط مرزى كالبد ششم استاي. »هيچ چيز نبود
.مانيد، چون غيرقابل بيان استساكت مى

 در مورد برهمن خبرهايى گزارش شده، ولى آنچه بعد از آن نقل شده 
بودا نهايت تلاش خود را . مطمئناً منفى بوده ـ مانند آنچه بودا گفت

انكار است، گويد ى آنچه مىلذا، همه. كرد تا سطح هفتم را بيان نمايد
كند نفى است، و به همين جهت، براى مردم ى آنچه نقل مىهمه

ى برهمن، مثبت بود، مردم به خوبى تجربه. كشورش قابل فهم نشد
حقيقت، (»  سات ـ چيت ـ آناندا«برهمن گفته بود كه . درك كردند

باشيد، و اين اظهارات مثبت به خوبى درك شد؛ كسى ) آگاهى و سرور
ولى بودا . باره بگويد كه چنين است و چنان استنتوانست در اي

شايد او تنها كسى است كه سخت . ى آنچه نيست صحبت كرددرباره
.كار كرد تا سطح هفتم را بشناساند

 بودا در اين كشور پذيرفته نشد چون جايى را كه او از آن صحبت 
مردم شنيدند و فكر كردند . كرد بدون ريشه، شكل يا قيافه استمى

جا، جايى كه چيزى در آن«: ها گفتندآن. استفاده استجا بىه آنك
جا باشيم، نشانمان نيست، چه بكنيم؟ حداقل مكانى، جايى كه ما آن

لذا مردم اين كشور از او . »شمانخواهيد بود«: ، ولى بودا گفت»بده
خواستند خودشان را تا آخرين لحظه حفظ نظر كردند، زيرا مىصرف
.كنند

 ماهاويرا معاصر بودند، ولى مردم، ماهاويرا را بهتر درك  بودا و
هاى تا سطح كالبد پنجم صحبت كردند چون ماهاويرا از پديدهمى

اين به سبب آن . ماهاويرا حتى به سطح ششم اشاره هم نكرد. كردمى
ى كرد دربارهبود كه ماهاويرا ذهنى علمى داشت، و هرگاه تلاش مى

كرد كلمات به نظر دوپهلو، مبهم اس مىسطح ششم توضيح دهد، احس
ى تا سطح پنجم همه چيز ثابت است و ارائه. رسندو غيرمنطقى مى

پذير شرحى، كه اين بدين صورت است و آن بدان صورت، امكان
.يابيماست، چون تا سطح پنجم، مسائل را مشابه تجارب خودمان مى

قرار دارد و فقط ى بسيار كوچكى در وسط اقيانوسى  تصور كنيد جزيره
جا سكونت افراد كمى آن. كنديك نوع گل در اين جزيره رشد مى

روزى كشتىِ در حال عبور، يكى . انددارند و هرگز از جزيره خارج نشده
جا مسافر، در اين. بردكند و به كشور خودش مىها را سوار مىاز آن

 گلى ى خاصبه معنى گونه» گل«براى او . بيندهاى متنوعى مىگل
حالا، براى اولين بار، مفهوم گل . كندى او رشد مىاست كه در جزيره

فقط مربوط به يك » گل«ى بسط يافته است و او دريافته كه كلمه
او انواع رز، ياس، نيلوفر و . گل نيست، بلكه به هزاران گل متعلق است

شود كه چطور برگردد و براى حالا نگران مى. بيندياسمن را مى
گويند؟ چطور  توضيح بدهد كه فقط به يك نوع گُل، گُل نمىمردمش

ى او گل هاى زيادى دارند؛ چون در جزيرهها نامتوضيح بدهد كه گل
حالا . است» گل«فقط يك نوع بوده، نام ديگرى ندارد، فقط 

هاى ياس و ى گلزده است كه چگونه براى ديگران دربارهشگفت
.ياسمن صحبت كند
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رغم مشكلش، راه فرارى براى او على. گردد برمىاش او به جزيره
تواند مى. حداقل يك گل هست كه بر اساس آن صحبت كند. هست

اين يك گل را به دقت شرح دهد و تلاش كند كه تنوع رنگ، شكل و 
هاى ديگر را توضيح دهد تا تصويرى چند از كشفش را بيان بوى گل

ين گل سفيد است، درست همين طور كه ا«: تواند بگويدمى. كند
هاى بسيارِ هاى قرمز، صورتى، زرد و رنگهاى ديگرى به رنگگل

هاى بزرگى درست مثل اين گل كه كوچك است گل. ديگرى هستند
تواند صحبت نمايد، به به اين شيوه مى. »همچون نيلوفر وجود دارند

ها را دليل اين كه قبلاً يك گل بوده تا چيزهايى در مورد ديگر گل
. كندبيان

 ولى تصور كنيد اين مرد به كشور ديگرى نرود، ولى در عوض به ماه 
برود، جايى كه هيچ گلى وجود ندارد، هيچ گياهى نيست، جايى كه هوا 

اش وقتى به جزيره. براى او غيرمعمول و فشار هوا متفاوت است
برگردد و مردم از او بپرسند در ماه چه ديده، توضيح دادن آن بسيار 

شود، زيرا در تجربيات او هيچ معادلى نيست كه به آن مشكل مى
اى براى نقل گزارش، در هيچ كلمه يا نشانه. وسيله توضيح دهد

.زبانش نيست
تا كالبد پنجم .  در تجربيات معنوى نيز دقيقاً همين شرايط برقرار است

شوند، ولى اين حالت مثل تلاش براى كلماتى براى بيان يافت مى
از سطح ششم، زبان . ان يك گل و هزار گل استبيان تفاوت مي

رسيم كه حتى فرق ميان يك اى مىجا به نقطهآن. شودكننده مىگيج

ولى در . خيلى مشكل است. و هزار، براى توضيح دادن كافى نيست
. توان مفاهيمى را بيان كردآن زمان هم با استفاده از نفى يا كليت مى

با حدود آشنا هستيم، . حدود استتوانيم بگوييم حدى نيست، ناممى
جا مرزى وجود توانيم بيان كنيم كه آنلذا به كمك اين دانش مى

شود و اگرچه هنوز به اين ترتيب، تصور و يا فكرى ارائه مى. ندارد
.ايم، ولى اين طور نيستتوانيم تصور كنيم كه فهميدهمبهم است مى

نيم آنچه گفته شده كاحساس مى.  بنابراين ابهام زيادى وجود دارد
ولى منظور از . جا نيستايم ـ اين كه هيچ مرزى آناست را فهميده

درست . ى مرز استكنندهى ما معينچيست؟ تجربه» هيچ مرز«
آنچه . بله، فهميديم«: گويندمشابه مردم آن جزيره است كه مى

: گويدآن وقت مرد مى. »كنيد، يك گل استاش صحبت مىدرباره
ها ندارد، چنين اين گل هيچ ربطى به آن گل. ن را گل نناميدآ! نه، نه«

چرا در «: گويندآن وقت مردم مى. »شودجا يافت نمىگلى اصلاً در آن
.»ناميد؟صورتى كه گل نيست، آن را گل مى

خداوند «: گويندوقتى به ما مى. فهميم ما هم در اين خياليم كه مى
، ولى فقط از »بله فهميديم «:گوييم، مى»نهايت و نامحدود استبى

ى مرز را ايم، فقط كلمههيچ چيزى نفهميده. مرزها تجربه داريم
كنيم و را به مرز اضافه مى» بدون«شناسيم، آن وقت پيشوند مى

شويم جا نيست و مطمئن مىدانيم مرزى در آنكنيم مىاحساس مى
زى ولى وقتى كه شروع به تصور آنچه كه هيچ مر. ايمكه فهميده

اى نيست كه تا چه حد مسئله. شودندارد بكنيد، آن وقت وحشتناك مى
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شما همچنان . ماندايد، مرز باقى مىبراى خودتان تصور و تجسم كرده
ها و ميلياردها مايل فراتر از جايى كه رويد ـ حتى ميليونپيش مى

.شودشود ـ ولى هر جا توقف كنيد، مرز ظاهر مىسال نورى تمام مى
تواند چيزى باشد كه هاى ما، در نهايت مى بدون مرز در ذهن معنى

قدر دور كه از دسترس ما خارج مرزهايش بسيار بسيار دور است، آن
لذا . ايمآن وقت دوباره دچار اشتباه شده. است، ولى هنوز وجود دارد

امكان دارد كه چيزى راجع به سطح ششم گفته شود و ما احتمال 
.ى نفهميده باشيمايم، ولبدهيم فهميده

. دانيم كه بگوييم فهميديمقدر هم نمى در مورد كالبد هفتم، حتى آن
اگر كسى سعى . توان كردى سطح هفتم، حتى صحبت هم نمىدرباره

چه چيزهاى پوچ و مضحكى «: گوييمكند چيزى بگويد فوراً مى
ى پوچ براى نشان دادن سطح هفتم به كار بنابراين، كلمه. »!گويىمى

.اى كه مفهومى ندارد، كه اين يعنى هيچرود ـ كلمهىم
اى معنايى ندارد، كلمه: ى اوم را در نظر بگيريد به عنوان مثال، كلمه

تا كالبد . ايممعنى است؛ در ارتباط با كالبد هفتم، از آن استفاده كردهبى
ى كند دربارهتوانيم صحبت كنيم، ولى وقتى كسى اصرار مىپنجم مى
لذا، زمانى كه كتاب . »اوم«: گوييمفتم صحبت كنيم مىكالبد ه

دانيد يعنى مى. مقدس گيتا تكميل شد، كلمات اوم شانتى نوشته شدند
به . چيز ديگرى براى گفتن نيست. چه؟ يعنى هفتمين آمده است

آغاز . گيرندمحض ظاهر شدن هفتمين سطح، كتب مقدس پايان مى
راين، در انتهاى كتب مقدس بناب. سطح هفتم، پايان كتب مقدس است

اوم نماد . »اوم شانتى«: در پايان گيتا نوشته شده. »پايان«نويسيم نمى
تواند شود كه بيش از اين بحثى نمىهفتمين است و در نظر گرفته مى

كند كه از اين به بعد، در اين كلمه به ما ابلاغ مى. وجود داشته باشد
.آرامش و آسايش به سر بريم

اى در ايم كه هيچ مفهومى ندارد، هيچ انگيزهوچ تصور كردهاى پ كلمه
فايده است اى در آن باشد، بىو در صورتى كه انگيزه. وراى آن نيست

ها در ايم كه تمام انگيزهچون اين كلمه را براى جهانى خلق كرده
انگيزه است و به همين علت، در اى بىكلمه. گيرندجا پايان مىآن

هايى صورت تجربه. هاى ديگر دنيا وجود نداردهيچ يك از زبان
كند و فردى مسيحى نيايش مى. اند، ولى معنايى براى اوم نيستگرفته

. تمام شد. كافى است«: گويد، مى»آمين«: گويددر انتهاى دعايش مى
ولى اين معادل اوم . »اى نيستبعد از اين آرامش، حالا ديگر كلمه

دى است كه براى هفتمين انتخاب نما. شوداوم ترجمه نمى. نيست
.ايمكرده

 اين كلمه در معابد حك شده تا به ما يادآورى كند كه در سطح ششم 
كلمه در ميان تصاوير . مكث نكنيم، چون سطح هفتمى هم وجود دارد

ها راما و كريشنا قرار داده شده تا اين طور تداعى كند كه اوم از آن
خته است، ولى اوم خيلى كريشنا به آن چشم دو. تر استعظيم
همه چيز به سبب آن ظاهر . تر است، اوم بسيار گسترده استعظيم

لذا، اوم را با هيچ چيز . گرددشود، همه چيز به آن متصل مىمى
مقدس است، به اين معنا » اوم«. ايمديگرى در جهان ارزيابى نكرده
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 را از جا كه هر چيزى هويت خودكران است، در ماوراء است، آنكه بى
.دهددست مى

فقط به زبان . شودى سطح هفتم هيچ گزارشى نمى بنابراين درباره
تواند آن سطح هفتم اين نيست، نمى«: انكار و نفى قابل توصيف است

، ولى در واقع، چنين تعاريفى هم فقط تا سطح »طور باشد، و غيره
فتم، بينان در مورد سطح هلذا، بسيارى روشن. گيردششم را در برمى

باره اند چيزى در اينها كه سعى نمودهآن. اندسكوت اختيار كرده
اند، چون حتى در حين بگويند مشكلات بسيارى براى خود ايجاد كرده

صحبت در اين مورد مجبور هستند به تناوب بگويند كه اين سطح 
در مورد «: كنندبه دفعات به مستمعين گوشزد مى. غيرقابل بيان است

توان صحبت باره نمىكنيم، ولى در حقيقت در اينآن صحبت مى
توان از آن چرا از چيزى كه نمى. شويم؛ آن وقت گيج مى»كرد

زنند؟ نبايد در موردش چيزى بگويند، ولى صحبت كرد، حرف مى
اى نداريم كه ولى كلمه. هفتمين سطح مشخصاً هست«: گويندمى

.»ارزش توصيف آن را داشته باشد
.  قابل مقايسه با آن نيست، آن غيرقابل توصيف است در جهان چيزى

توانند بيان شوند، باره بسيار است، مطالب زيادى كه مىمطلب در اين
. ها به كلمات نيستولى مشكل اين است كه ابزارى براى تبديل آن

.شدنى نيستقابل شناسايى است، ولى بيان
ها كه آنها كه زمانى بسيار پرحرف بودند،  به اين دليل، آن

توانستند توضيح ها كه هر چيزى را مىرانان بزرگى بودند، آنسخن

وقتى . شوندگردند، ناگهان لال مىدهند، وقتى كه از سطح هفتم برمى
رساند، ها پيامى را مىشوند، سكوت آنصدا مىها ناگهان بىكه آن

زى مثلاً، در رابطه با چي. گويدها مىها از نگفتنىچشمان خاموش آن
اى وضع كرده بود كه سؤالات كه شما الان سؤال كرديد، بودا قاعده

. اين سؤالات را نپرسيد«: گفتمى. شدندمعينى نبايد از او پرسيده مى
برخى موضوعات غيرقابل توصيف هستند، «: گفتمى. »صحيح نيست

.»ها بحث كرداز اين رو نبايد در مورد آن
نويسم يسم، چون هر چيزى مىاز من نخواهيد بنو«:  لائوتزو گفت

خواهم ام آنچه را مىهيچ وقت قادر نبوده. آيداشتباه از آب در مى
توانم انتقال بدهم، بفهمانم؛ فقط آنچه را قصد ندارم انتقال دهم، مى

. ، پس تا اواخر عمرش چيزى ننوشت»اش چيست؟ولى فايده. بنويسم
.  كوچكى نوشتىهنگامى كه هموطنانش به او اصرار كردند، جزوه

به محض اين كه حقيقت بيان شود، به «: ى آن چنين بوداولين جمله
در سطح . ، ولى اين حقيقت سطح هفتم است»گردددروغ مبدل مى

در پنجمين سطح، . آميز استشود، ولى ابهامششم به دروغ مبدل نمى
در سطح هفتم حتى بيانش نيز . حقيقتِ بيان شده، غيرقابل بحث است

جايى كه خودمان ديگر نيستيم، چگونه گفتار و . ن استغيرممك
.گيرندماند؟ اين دو هم با ما پايان مىزبانمان باقى مى
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خصوصيات خاص اوم كه سبب گزينش آن براى نماد :  پرسش
سطح هفتم شده، چيست؟

اى بايد اول اين كه كلمه. دو دليل وجود دارد» اوم« براى انتخاب 
مى نداشته باشد ـ نتوان معنايى به آن داد، چون شد كه مفهويافت مى

لذا . كردداشت تا سطح پنجم افت مىاگر هر مفهومى را در بر مى
تمام كلمات ما . معنا باشداى مورد نظر بود كه به تعبيرى، بىكلمه

اگر معنايى را . سازيم تا مفاهيم را برسانندبامعنا هستند؛ كلمات را مى
ها استفاده يد مورد استفاده قرار بگيرند؟ از آننرسانند به چه دليل با

كنيم كه صحبت كنيم و مقصود از صحبت كردن، انتقال افكار مى
.است

لذا . كنم بايد معنايى را در شما تداعى كند وقتى كلمه را بيان مى
اى بسازند كه افرادى كه از سطح هفتم برگشتند حس كردند اگر كلمه

ى معنايى باشد، يكباره به ربردارندهسطح هفتم را تشريح كند و د
ها افزوده نامهآن وقت آن كلمات به لغت. اندسطح پنجم رجوع كرده

كنند خوانند و تصور مىها را مىشوند، جايى كه مردم آنمى
معنى است، توانيد بگوييد بىولى سطح هفتم معنا ندارد، مى. اندفهميده

. يك معنى دارندو يا اين كه در وراى معنى است ـ هر دو
اند و معنايى باقى ى مفاهيم از بين رفته بنابراين در شرايطى كه همه

شود و چطور بايد اين كلمه ساخته اى برايش پيدا مىنمانده، چه كلمه
شود؟ اين كلمه به كمك بينش و بصيرتى عظيم و به روشى بسيار 

اى بنيانى، شد، كلمهاى بايد ساخته مىاى ريشهكلمه. علمى ساخته شد
اى كه نبايد هيچ معنايى را تداعى كلمه. اى كه زيربنا را بسازدكلمه

گرفت؟ در شد؟ به چه روشى بايد شكل مىكند، چطور بايد پيدا مى
.شداى براى منشأ اصلى مىحالتى كلى، اين كلمه نشانه

تمام كلمات، بسط اين .  سه صوت اصلى كلام ما عبارتند از ا ـ اوُ ـ م
اى هستند در حالى كه خودشان ها اصوات ريشهاين. ت هستندسه صو

مفهومى را در بر ندارند، چون تركيبشان است كه معنا را نتيجه 
دهد، زمانى كه به كلمه تبديل شود معنى مى» ا«وقتى كه . دهدمى

ى به كلمه مبدل گردد، مفهوم دارد، ولى هر يك به نوبه» م«
ى گفتار ما اند، و توسعهحال، ريشهدر عين . معنى هستندخودشان بى

.ى بسط و تركيب اين اصوات استبه واسطه
ى  لذا اين سه صوت اصلى انتخاب شده و به هم متصل شدند تا كلمه

شود، ولى با نوشتن آن، شخص حالا اوم نوشته مى. اوم را بسازند
ى كند كه اين كلمه، همچون تمامى كلمات نوشته شدهتصور مى
كنند اوم يعنى آنچه در سطح هفتم مردم فكر مى. يى داردديگر، معنا

هيچ حرفى . اى ابداع نشد، ولى تصوير اوم ساخته شدلذا كلمه. هست
هاى ا ـ اوُ ـ م فقط صوت حرف. براى آن مورد استفاده قرار نگرفت

بنابراين اوم به صورتى مصور به وجود . هستند و نه حروف يا كلمات
 به دنبالش نگردند و در عوض در معرض ديد واقع هانامهآمد تا در لغت

اين كلمه به اين صورت شكل گرفت تا . شود و علامت سؤالى گردد
.اين كه شخص براى فهميدن معناى آن ترغيب شود
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هاى باستانى يا سانسكريت اقدام ى كتاب هر وقت كسى براى مطالعه
معنا دارند كلمات به دليل اين كه . شودى مشكلى مىكند، اين كلمه

اوم «: پرسندهميشه مى. شوند، ولى نماد اوم وراى درك استدرك مى
چه معنايى دارد؟ مفهومش چيست؟ مقصود از آن چيست و چرا به 

شود؟ چرا به اين صورت صورت حروفى شبيه ا ـ او ـ م نوشته نمى
شويد از اگر به دقت به تصويرش نگاه كنيد، متوجه مى. »تصويرى؟

 هستند، تشكيل شده "م" و "او"، "ا"هاى شانهسه قسمت كه ن
.است

تحقيق و . طلبد، تصويرى عادى نيست اين تصوير كنكاشى عميق مى
مطالعه بر روى آن از كالبد چهارم انجام گرفته است و نه از كالبد 

شود و در در واقع، زمانى كه شخص وارد كالبد چهارم مى. فيزيكى
ا ـ او ـ م درون او منعكس فكرى است، آهنگ صداهاى حالت بى

زمانى كه سكوتى . دهدها كلام اوم را شكل مىشوند و تركيب آنمى
كامل در درون برقرار شود، وقتى كه افكار به كلى از بين بروند، آن 

اين صدا از . كندى اوم در درون شروع به انعكاس مىوقت زمزمه
ت آمده سطح چهارم، جايى كه ديگر افكار و كلامى نيست، به دس

پس به اين روش، صدا . ماند، صداى اوم استآن وقت آنچه مى. است
.به دست آمد

اى الگوى مربوط به خودش را طور كه قبلاً گفتم، هر كلمه همان
بريم، الگوى خاصى در ى معينى را به كار مىزمانى كه كلمه. دارد

.گيردذهن شكل مى

كه در سطح چهارم ى اوم مراقبه كند، زمانى  اگر كسى بر كلمه
اين روش . شودمنعكس شود، تصوير مرتبط با آن در درون آشكار مى

تيتور طنين وقتى مدى. هاى مانتراهاستى دانهكشف شدن همه
ى مانتراى آن چاكرايى خاص را به هنگام مراقبه دريافت كند، نطفه

گونه ى مانتراها اينگيرى نطفهچگونگى شكل. شودچاكرا آشكار مى
ى چاكراى خاصى نيست، بلكه نطفه. ى نهايى است و اوم نطفهاست،
.ى سطح هفتم است كه سطح نهايى يا ابدى استنشانه

ى اوم پيدا شد و وقتى با تجارب هزاران جوينده  بدين ترتيب، كلمه
همراه شد و آنان موافقت و تصويب خودشان را ابراز كردند، اين كلمه 

 يك نفر يا يك گروه خاص به وجود اين كلمه با تأييد. پذيرفته شد
تيتور طنين انداخت، زمانى كه همين كلمه درون تعدادى مدى. نيامد

ها اعتبار آن را تصديق نمودند، آن وقت ها نفر از آنزمانى كه ميليون
ى اوم خاصيت اجدادى هيچ مذهب بنابراين كلمه. بود كه انتخاب شد

ها بدون ترس و آزادانه يناز اين رو بوديسم و ج. اى نيستيا مؤسسه
مخصوصِ مذهب هندو نيست، زيرا اين . آن را مورد استفاده قرار دادند

هاى مختلف به دست تيتورها و از روشى مدىى همهوسيلهكلمه به
هر معادلى كه در ديگر كشورها هم پيدا كنيم، به طريقى، . آمده است

.مشتق از همين كلمه است
هاى رومى يا عرب را بررسى كنيم، متوجه ندههاى جوي حالا اگر يافته

 را همراه "ا"بعضى .  به طور ثابت ذكر شده است"م"شويم آهنگِ مى
 و "ا"دليل اين است كه .  مشخص است"م" در بردارند، ولى "م"
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لذا بخش اول . ها مشكل است بسيار ظريفند، و دستيابى به آن"او"
بنابراين، وقتى . شوده مىافتد و فقط بخش آخر شنيدكلمه از قلم مى

 آن به راحتى دريافت "م"شود، صداى اوم در درون منعكس مى
 از "م"اگر در اتاقى بسته بنشينيد و اوم را بخوانيد، صداى . شودمى

 كاملاً نارسا و "او" و "ا"پس، . ترى برخوردار استاولويت بيش
. ددگر است كه همه جا منعكس مى"م"شوند، و غيرقابل شنيدن مى

 ثابت است، در حالى "م"تيتورها نتيجه گرفتند صداى بنابراين مدى
اختلاف فقط در شنيدن . كه آنچه قبل از آن بود كاملاً واضح نبود

تيتورها هر جا در اين راستا جستجويى صورت گرفته است مدى. است
هرگاه تحقيق . اندكلمه يا كلمات ديگرى از همين فرم را درك كرده

نجام شود ـ مثلاً، اگر هزار دانشمند آزمايش مشابهى را اى اگسترده
ى يكسانى به دست آورند ـ آن وقت اعتبار آن انجام دهند و نتيجه

.شوداثبات مى
 اين كشور در هزاران سالى كه بر آن گذشته در سفر به سوى خود 

در هيچ كجاى دنيا مردم هيچ كشورى اين آزمايش . موفق بوده است
ده . انداس بزرگى و با چنين تعداد عظيمى انجام ندادهرا در چنين مقي

تيتور اطراف بودا نشستند، چهل هزار زن و مرد، اطراف هزار مدى
در محل . ماهاويرا نشستند و همگى آزمايش گروهى را انجام دادند

كوچكى مثل بيهار چهل هزار نفر از شاگردان ماهاويرا آزمايش 
...ن اتفاقى نيفتاده استهيچ جاى ديگر دنيا چني. كردندمى

 در اين كشور شرايط خاصى رشد يافته بود كه در آن شرايط، مردم 
ها آگاه شدند كه حقيقتاً اين مسائل چيزهايى نيست كه بر سر آن

نشست و چهل ماهاويرا مى. اينجا مسائل روشن بودند. مبارزه كنند
حالت شرايط اين . پرداختندهزار نفر در مقابل او به تمرين مراقبه مى

تيتورهاى متفاوت، در سطوح كند تا آزمايش مدىمساعدى را ايجاد مى
اگر فقط يك يا دو نفر . مختلف، مورد تحقيق و بررسى واقع شود

ولى وقتى چهل هزار نفر . آموختند، احتمال وجود اشتباهاتى بودمى
زمانى كه چهل هزار نفر به . تواند وجود داشته باشدباشند، خطايى نمى

هاى متفاوت، مشغول مراقبه باشند، معلوم است كه همه چيز به شيوه
.گرددشود و بررسى و درك مىخوبى سنجيده مى

ى معنوى كشفيات بسيار زيادى نسبت  بنابراين، اين كشور در زمينه
ها به ديگر كشورها صورت داده است، چون در ديگر كشورها جوينده

مروزه در غرب آزمايشات علمى در طور كه اهمان. اندهمگى تنها بوده
هاى بزرگ، با به خدمت گرفتن هزاران دانشمند، انجام مقياس

شوند، اين كشور نيز زمانى هزاران نفر از هوشمندان و خردمندانش مى
ها از كشفياتى كه آن. ى دانشِ روح به خدمت گرفته استرا در زمينه

ه، و اين دانش در سفرشان به روح به ارمغان آوردند بسيار مفيد بود
.ها تحريف و متلاشى شده استهايشان به ديگر سرزمينمسافرت

) 23(ىاى از صليب شكسته مثلاً، صليب حضرت مسيح هم باقيمانده
هاى دوردست، آنچه اش به سرزميندر سفر طولانى. اعصار كهن است

صليب شكسته، نشانى مثل . از صليب شكسته باقى مانده، اين است
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ى سطح هفتم است، و صليب شكسته، اوم نشانه.  استاوم بوده
بنابراين، تصوير صليب شكسته، پويا و به جنبش . ى سطح اولنشانه

هاى آن با پخش شدن به همه طرف بر نشانه. درآورنده است
نمادى از جهان . احساسات تأثير دارد، در همه حال در دوران است

ا صليب شكسته به لذ. عادى، يعنى آنچه هميشه در حركت است
هيچ حركتى . عنوان نماد كالبد اول ساخته شد، و اوم براى كالبد آخر

در اوم نيست، مطلقاً ساكن است، سكوت كامل است، همه چيز 
...جنبش و حركت، همراه صليب شكسته است. متوقف و ثابت است

و . يابندشوند و تغيير شكل مى كلمات و نمادها در سفرها، تحريف مى
شوند كه تشخيص شكل اصلى ز هزاران سال چنان عوض مىبعد ا

شود، از ها افزوده مىاصوات و كلمات جديد به آن. ها مشكل استآن
هاى كنند، و مردم مختلف با زبانجايى به جايى ديگر سفر مى

دهد، و همه نوع تغييرات رخ مى. برندها را به كار مىمختلف، آن
شود، ى آن جدا مىى اوليههاسپس هنگامى كه چيزى از قسمت

تشخيص محل اصلى آن و چگونگى و زمان تغييرات آن، مشكل 
.است

اند كه اغلب جريانات معنوى دنيا به طور طبيعى و  برخى بر اين عقيده
باطنى با كشور هند ارتباط دارد و بنيان و منبع اصلى معنويت در اينجا 

. گرددو پخش مىمتولد شده است و اخبار آن نيز از اينجا منتشر 
ها بردند و پيامبران اين سرزمين كه پيامشان را به ديگر سرزمين

ى پيام بودند، به زبان متفاوتى صحبت كنندهمردمى كه دريافت

. كردند، بنابراين، در تحويل و دريافت پيام، وضوح و روشنى نبودمى
كند كه صليبى را كهاكنون، هيچ فرد مسيحى، هرگز اين تصور را نمى

.ى اوم استآويزد، بخشى از كلمهبه گردن مى
 مطابق تحقيقات بعضى از محققين كاتوليك، آمين برگرفته شده از 

ى آمين ى مسيحيان، كلمهدر پايان دعاى همه. ى اوم استكلمه
همچنين، محققين عقيده دارند . رودبراى احترام به الوهيت به كار مى

، »بتدا، كلمه بود و كلمه، خدا بوددر ا«: در انجيل، جايى كه گفته شده
آمين به . كنداى است كه بر اين مطلب دلالت مىى اوم، كلمهكلمه

گفته شده است كه . شودآلفا و امگا، يعنى آغاز و پايان مربوط مى
در جايى . »من آمين هستم«: عيسى به حوارى خود يوحنا گفته است

.ستديگر، آمين به معنى حقيقت مطلق به كار رفته ا
شود و در ها استفاده مى بسيارى از كلمات لاتين در دعاهاى كاتوليك

توان براى مثال مى) 24.(ى آن ها شكلى از اوم حضور داردهمه
) 27(و قادر مطلق) 26(داناى مطلق) 25(كلمات انگليسى حى و حاضر،

.را ذكر كرد
خود ى اوم را در دعاهاى  امروزه بسيارى از كليساها در هند، كلمه

. اندخوانند، روى درهاى اصلى كليسا نيز اين كلمه را حك كردهمى
براى مثال، كالج سنت مرى در دارجلينگ، نماد اوم را روى محراب 

.استاصلى معبد پرستش حكاكى كرده
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6بخش 

ى بدناسرار الكتريسيته: شاكتى پات

. صحبت كرديد» اوم«ديروز شما از در مبحث كالبد هفتم، : پرسش
ارتعاشات ا، و، . در اين مورد هنوز سؤال كوچكى باقى مانده است

گذارند و چگونه براى سالك مفيد م روى كدام چاكراها تأثير مى
شوند؟واقع مى

ى محتواى آن هنوز درباره.  ديروز كمى در مورد اوم صحبت كردم
:مطالبى باقى است كه خوب است بدانيد

اى از سطح هفتم ى اول اين كه اوم نماد كالبد هفتم و نشانه نكته
اى قادر به بيان الگوى هفتمين حالت است كه هيچ كلمه» اوم«. است

اى با آن ارتباطى ندارد و كلام از توصيفش عاجز آن نيست، هيچ كلمه
معنى يافتند كه فاقد هر گونه اى بىپس براى اين حالت، كلمه. است

ديروز گفتم كه دستيابى به اين كلمه از طريق تجارب . استمفهومى 
.كالبد چهارم ميسر شد



149

روش آزادسازى شعور خلاق روح . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2ـ)يوگا/ كندالينى (تعليمات تانترا 

شويم، هنگامى كه از فكر خالى مى.  اين جستجويى معمولى نبود
ميرند، هنوز هاى كلمه خبرى نيست و امواج فكر مىديگر از همهمه

كند و صداهاى خود را خلأ صحبت مى. انداز استصداى خلأ طنين
آن وقت . اى كه هيچ صدايى نيست، بنشينيدويد در جاى ايزولهبر. دارد
عدم، نواى . نوازدبينيد كه سكوت آهنگ خاصى دارد كه مدام مىمى

در چنين سكوتى تنها چيزى كه وجود دارد، . خاص خود را دارد
هاى دنيا از گسترش ها و آهنگهايى بنيادين است كه تمام ملودىنت

ها گم وقتى تمام صداها و صوت. مده استها به وجود آو تركيب آن
.ها، تا ابد، مترنمندشدند، باز اين نت

نماد حالت هفتم و كالبد هفتم است، اما در سطح » اوم« بنابراين 
ارتعاش اوم در فضاى خالى كالبد ذهنى . چهارم دريافت شده است

گر از اوم استفاده كند، دو نتيجه ممكن اگر مراقبه. دريافت شده است
اى طور كه قبلاً گفتم هر سطح و يا لايههمان. است حاصل شود

آلودگى تواند به خلسه و خوابمى» اوم«تكرار . داراى دو وجه است
ى ديگرى هم ممكن است اين حالت را به تكرار هر كلمه. منجر گردد

هاى آرام، مغز را اى مانند تكانتكرار منظم هر واژه. دنبال داشته باشد
.بردودگى و خواب مىآلبه خواب

به اين حالت رسيديد، يعنى در دنياى رؤياها و » اوم« اگر با تكرار 
هاى كالبد چهارم است ـ غرق شديد، در اين تصورات ـ كه از قابليت

توانيد هر صورت به خوابى مصنوعى فرو خواهيد رفت كه در آن مى
، يا تجلياتى توانيد به بهشت يا جهنم سفر كنيدمى. چه بخواهيد، ببينيد

لذت و صلح را تجربه . ها همه رؤيا هستنداما اين. الهى را تجربه كنيد
.كنيد، اما نه در واقعيت، بلكه در رؤيامى

. برندرا در اين جهت به كار مى» اوم« چون اين راه ساده است، اغلب 
با صداى بلند و گم شدن در آن بسيار ساده، لذتبخش و » اوم«تكرار 

طبيعت، كيفيت سطح ذهنى را تصور و رؤيا . يرين استچون خوابى ش
اين لذت به او ارزانى شده . تواند خواب ببيندفكر مى. قرار داده است

.قابليت ديگر ذهن، اراده و ديدگاه خدايى است. است
اى به كار ببريد را تنها به عنوان تكرار ذهنى كلمه» اوم« اگر 
به آنچه » اوم«ى تكرار اين شيوه. اش خوابى مصنوعى استنتيجه

.گرددشود، منجر مىتانترايوگا ناميده مى
عميقاً شاهد باشيد، كاملاً بيدار باشيد، به » اوم« اگر در حين تلفظ 

ها غرق نشويد، اگر صدا ها نرويد و در آنصداها گوش دهيد اما با آن
در يك سطح باشد و شما در سطحى ديگر شنونده، بيننده و شاهد آن 

و كاملاً آن را زير نظر داشته باشيد، آن گاه در سطح چهارم باشيد 
امكان دومى بروز خواهد كرد؛ در اين حالت شما به يوگاتانترا فرو 

.شويديا بيدارى وارد مى) 28(»يوگا جاگريتى«رويد بلكه به نمى
هميشه . ام شما را از كاربرد مانترا منع كنم من هميشه سعى كرده

 درصد 99زيرا به احتمال . و لغات ديگر استفاده نكنيدام از مانترا گفته
. براى اين حرف هم دلايلى دارم. ى تصورات خواهيد شدگرفتار خلسه

او تنها با خواب . پذير استسطح چهارم در برابر خواب، آسيب
شناسد و درهاى رؤيا هميشه به رويش باز مسير رؤيا را مى. آشناست
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اى است كه به آن آب ثل خانهم. بيندهر شب خواب مى. هستند
شود، اما اثرش بر ديوار انداخته باشيم؛ پس از مدتى خشك مى

حال وقتى دوباره آب را رها كنيم باز مسير قبلى را در پيش . ماندمى
.گيردمى

دهد كه با ذكر و تكرار مانترا، فكر شما به  اغلب اين حالت روى مى
اش به خواب، فوراً به رؤيا ى طبيعىخاطر روند مكانيكى آن و علاقه

» اوم«اما اگر كاملاً بيدار بمانيد و شاهد باشيد، اگر صداى . رودفرو مى
را بشنويد بدون اين كه جذب آن شويد، بدون اين كه در آن گم 

اين . دارد» من كيستم؟«شويد، آن وقت تكرار آن تأثيرى مانند تكرار 
.كنمچيزى است كه من از آن حمايت مى

را هم تكرار كنيد » من كيستم؟«آلود و غير شاهد  حالتى خواب اگر در
اما احتمال وقوع . رويددهد و شما به رؤيا فرو مىباز حالت اول رخ مى
آيد تا با تكرار تر پيش مىكم» من كيستم؟«اين مسئله با تكرار 

.اين هم دلايلى دارد. »اوم«
اما در . ود داردتنها تماسى لطيف در آن وج. سؤالى نيست» اوم« در 

» من كيستم؟«بعد از . سؤالى هست، نه نوازشى آرام» من كيستم؟«
واقعيت . داردعلامت سؤالى قرار گرفته است؛ اين شما را بيدار نگه مى

شود، ديگر خوابش جالب اين است كه وقتى فكر با سؤالى مواجه مى
اگر در طول روز سؤالى در ذهن شما بچرخد، خواب شما . بردنمى

خوابى علامت سؤال عامل بى. گذارد بخوابيدشود، سؤال نمىراب مىخ

اى، كنجكاويى در ذهن شما باشد، خوابيدن اگر سؤالى، دلهره. است
.شودمشكل مى

دهم زيرا در ذات آن ترجيح مى» اوم«را به » من كيستم؟« من 
. مستلزم جستجويى درونى براى يافتن جواب است. سؤالى نهفته است

پرسشى نيست، » اوم«اما در . دار بمانيد تا جواب را دريافت كنيدبايد بي
. كاملاً گرد و صيقلى است. دهدى تيزى ندارد و شما را تكان نمىلبه

هايى آرام و مداوم در آن وجود دارد كه ضربه. سؤالى در آن نيست
.انجامدى تصورات مىمعمولاً به خلسه

» اوم« ندارد، در حالى كه ملوديى وجود» من كيستم؟«علاوه در  به
من «. ترتر يعنى خواب عميقمملو از ملودى است و ملودىِ بيش

هاى زمخت و مردانه است در حالى كه اوم مانند مثل شيوه» كيستم؟
كلمات . بردهايى آرام شما را به خواب مىشكل زنانه است و با ضربه
. ا مختلف استهلرزش آن. ها متفاوت استاَشكالى دارند و تأثيرات آن

اگر كنار . ملوديى ندارد، خوابيدن با آن مشكل است» من كيستم؟«
خوابش حرام خواهد » من كيستم؟«آدمى در حال خواب تكرار كنيد 

در كنار انسانى كه به خواب رفته، خواب او را » اوم«اما تكرار . شد
ير اين به معنى غ. زيرا اين دو تأثيرات متفاوتى دارند. كندتر مىعميق

دهد كه در شانس به كسى رخ نشان مى. نيست» اوم«كارآمد بودن 
تيشن را براى مدى» اوم«من . پس تكرارها، ناظر و شاهد باقى بماند

تيشن براى مدى» اوم«اگر از . كنم، دلايل زيادى هم دارمتوصيه نمى
نماد كالبد هفتم » اوم«. خوريداستفاده كنيد با كالبد چهارم جوش مى
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تيشن را اگر مدى. شود پژواك آن در سطح چهارم تجربه مىاست اما
با سطح چهارم عيان » اوم«ناپذير ى جدايىآغاز كنيد رابطه» اوم«با 
مشكل اين كلمه . هاى بعدى استاين مانعى براى پيشرفت. گرددمى

آيد اما پژواك آن در سطح چهارم اين است كه صدا از سطح هفتم مى
از سطح .  ديگرى براى كالبد هفتم وجود نداردىكلمه. شودشنيده مى

.چهارم به بعد، كلمات، ديگر هيچ كاربردى ندارند
 آخرين كلمه در سطح چهارم را به عنوان نمادى براى سطح هفتم به 

چيز ديگرى باقى نمانده است زيرا از سطح پنجم به بعد، . بريمكار مى
كلام است و  بىسطح ششم مطلقاً. شوندكلام آغاز مىهاى بىحالت

ى مرزى وقتى به آخرين نقطه. صدايى استهفتم نهايت خلأ و بى
ايم، آن وقت ايم و تمام لغات را پشت سر گذاشتهسطح چهارم رسيده

» اوم«بنابراين . است» اوم«رسد اى كه به گوش مىآخرين كلمه
نوار . آخرين لغت از سرزمين سخن و اولين كلمه از دنياى صامت است

اى است آخرين كلمه.  بين دنياى كلام و دنياى فاقد كلمه استمرزى
اساساً مربوط به » اوم«. شودكه هنگام مرگ كلمات بر زبان جارى مى

ى ديگرى وجود ندارد كه به سطح سطح چهارم است، اما هيچ كلمه
تمام كلمات ديگر، از آن دورترند، اين است كه . تر باشدهفتم نزديك

.رود هفتم به كار مىبه عنوان نماد سطح
دهم آن را به كالبد چهارم متصل  به اين خاطر است كه ترجيح مى

ى هفتم و قاف را تجربه ى چهارم قلهخواهيد از تپهآن گاه مى. نكنيد
تيشن براى مدى. تيشن استفاده كردپس نبايد از آن براى مدى. كنيد

ودش، در همان بايد چيزى به كار ببريم كه بتوانيم آن را در موطن خ
توان آن را ـ مى» من كيستم؟«براى مثال، . سطح چهارم، رها كنيم

.در سطح چهارم به كار برد و همان جا هم رها كرد
دلايل ديگرى هم . بايد محتواى نمادينش را حفظ كند» اوم« معناى 

نهايت را نبايد تا نماد بى. ى ابزارى از آن وجود داردبراى عدم استفاده
نماد . بايد كلام آخر باقى بماند» اوم«رى محدود تنزل داد؛ سطح ابزا

چيزى است كه بايد » اوم«. مطلق را بايد براى فتح قله حفظ كرد
در نتيجه من مخالف استفاده از آن به عنوان . عملاً به آن برسيم

در گذشته استفاده از آن، با نتايج . تيشن هستماى براى مدىوسيله
.سوئى همراه بوده است

گيرد، سطح چهارم را به جاى هفتم مى» اوم«كننده با صداى  مراقبه
وقتى او آن را در سطح . شودزيرا نماد هفتم در سطح چهارم درك مى

چهارم تجربه كرد، تصوير را به جاى واقعيت خواهد گرفت و فكر 
در . داندجا مىكند به سطح هفتم رسيده است و پايان طريق را آنمى

شود و اى بزرگ بدل مى آن در سطح روانى به ضايعهنتيجه كاربرد
.گرددباعث توقف سالك مى

بينند و اصواتى آسمانى هايى مى افرادى هستند كه تصوير و رنگ
اند، اما پندارند به هدف رسيدهها مىبسيارى، با ديدن اين. شنوندمى
رز توان در مى مراحل نهايى را مىزيرا نشانه. ها طبيعى هستنداين

كنند به پايان سفر ها فكر مىاين سطح تجربه كرد، آن وقت آن
را براى افرادى كه » اوم«به اين خاطر است كه من تمرين . اندرسيده
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اين تكنيك، هيچ تأثيرى هم . كنمدر كالبد چهارم هستند توصيه نمى
بر روى كالبد اول، دوم و سوم ندارد و تأثيرش منحصر به كالبد چهارم 

ى تأثير بر كالبدهاى اول، دوم و سوم بايد از كلمات ديگرى برا. است
.استفاده كرد

ى ديگرى هم بايد توجه هاى اساسى ا، و، م به نكته در مورد نت
:كنيم

 در انجيل گفته نشده خدا جهان را به شكل عملى خلق كرد، بلكه 
. »و خدا گفت بادا كه نور هستى يابد، و هستى يافت«: گويدانجيل مى

ابتدا «: گويدانجيل همچنين مى. نى خدا تنها كلام را جارى كرديع
از ابتدا كلمه «: اندبسيارى از متون مقدس هم چنين گفته. »كلمه بود

: گوييمحتى در هند هم ما مى. »بود و همه چيز به دنبال آن آمد
هاى بسيارى اگرچه اين باعث سوء برداشت. »كلمه، برهمن است«

ردم دوست دارند فكر كنند دستيابى به برهمن با برخى از م. شده است
تكرار كلمه ميسر است، در حالى كه دسترسى به برهمن، تنها از 

كلمه، برهمن «. شودطريق حالتى كه در آن كلامى نيست ممكن مى
شناسيم، تنها به اين معنى است كه از ميان كلماتى كه مى» است

.است» اوم«رهمن، تر از همه به بتر از همه و نزديكماورائى
تر برويم، به  اگر به عقب برگرديم، به منشأ كيهان و باز هم عقب

» اوم«جا طنين آن. جا پديد آمدرسيم كه كلمه از آنفضايى خالى مى
وقتى به انتهاى سطح چهارم رسيديم به تدريج به . را خواهيم شنيد

نيد را خواهيم ش» اوم«جا هم طنين شويم، آنفضاى تهى نزديك مى

افتيم كه قبل از پيدايش اين جهان جا به بعد در جهانى فرو مىو از آن
جا به كالبد رسيم و از آناز كالبد چهارم به كالبد روح مى. وجود داشت

آخرين طنينى كه بين اين دو جهان . كيهانى و بالاخره به كالبد نيروانا
.است» اوم«رسد نهايى نيز به گوش مى
ا ـ شامل چهار كالبد ـ قرار گرفته است كه آن  در يك سو، فرديت م

در سويى ديگر، دنياى . ناميمرا جهان مادى يا كالبدهاى جسمانى مى
. توانيم آن را جهان برهمن بناميمغيرشخصى ما قرار دارد كه مى

از اين . است» اوم«طنينى كه مرتباً در مرز اين دو جهان ارتعاش دارد 
قتى جهان مادى از برهمن پديد آمد، توانيم بفهميم كه وتجربه مى

پس اين . يعنى در ابتدا كلمه بود. ، مواج بوده است»اوم«طنين مداوم 
اگر كلمه را بشكنيم . اعتقاد شكل گرفت كه منشأ همه چيز كلمه است

اش مشخص شود، آن وقت به سه آواى اساسى تا اجزاء تشكيل دهنده
.گيردشكل مى» اوم«ت، از تركيب اين سه هيئ. ا ـ و ـ م: رسيممى

در تپش » اوم«بود و در انتها نيز » اوم« به اين خاطر است كه از ابتدا 
به اين خاطر . ابد يعنى برگشت به ازل، تا حلقه كامل شود. خواهد بود

را به عنوان يك نماد حفظ » اوم«كنم بايد است كه هميشه حس مى
توان مى. كردتيشن تبديل نمود نه اين كه به تكنيكى براى مدى

را نبايد تا » اوم«چيزهاى ديگرى را وسيله قرار داد، اما كلام خالص 
.تيشن تنزل دادسطح تكنيك ناخالص در مدى

پرسند آيند، مىهنگامى كه نزد من مى. فهمند بسيارى منظور مرا نمى
» اوم«ها مرا دشمن اى؟ شايد آنرا ممنوع كرده» اوم«چرا ذكر 
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چنين كلام خالصى را نبايد . آنانند» اوم«قع دشمن بپندارند اما در وا
آن، . در واقع زبان ما ارزش تلفظ آن را ندارد. ابزار رشد روحى قرار داد

كلامى » اوم«. قدر ناب است كه نبايد بر زبان فيزيكى جارى شودآن
شود و جسم از ارزش معنى مىاست كه پس از آن زبان و كلمه بى

توانيم آن را ما مى. راى خود در طنين استافتد، اما آن هميشه بمى
را بايد » اوم«پس . وجود آوريمتوانيم آن را بهتجربه كنيم اما نمى

.تجربه كرد، نه بيان
را به عنوان يك تكنيك به كار » اوم«اگر .  خطر ديگرى هم هست

توانيد اصوات نهادين آن را كه از هستى ببريد هيچ گاه نمى
 زيرا صداى خود را بر صداى هستى تحميل خيزد، درك كنيد،برمى
. در نتيجه هيچ گاه طعم خالص آن را تجربه نخواهيد كرد. ايدكرده

را به عنوان يك تكنيك به كار گيرد، هرگز جوهر آن » اوم«كسى كه 
تر، مرتب صداى چنين شخصى با تمرينات بيش. را تجربه نخواهد كرد

 كرد، و ديگر هرگز تحميل خواهد» اوم«خود را بر طنين واقعى 
او از صداى خود مملو . تواند ارتعاشات واقعى آن را تجربه كندنمى
اين امرى . تواند طنين واقعى جهانِ تهى را بشنودشود و ديگر نمىمى

شود، شكل زيرا آنچه براى ما آشناست در ما بارور مى. طبيعى است
بهتر است . دآشنا نشوي» اوم«پس بهتر است با . افتدگيرد و جا مىمى

آن وقت خودش روزى در كالبد چهارم شما ظاهر . از آن استفاده نكنيد
.خواهد شد

. ايدى اين است كه به نهايت سطح چهارم رسيدهنشانه» اوم« ظهور 
آخرين كلام . شويدى روان و دنياى كلمات خارج مىآن وقت از عرصه

آغاز شده » اوم«ايد كه حالا شما در جايى قرار گرفته. نازل شده است
شما در . جا آغاز شده استايد كه جهان از آنبر جايى تكيه زده. است

بعد وقتى نوايش جارى شد، جذابيتى . ايدى خلقت ايستادهآستانه
. هيچ راهى براى شرحش نيست. آيدناشدنى به تجربه درمىوصف
هر چقدر . ترين صدايش نيستترين سمفونى، انعكاس كوچكعميق

ش كنيد، اين موزيك صامت، اين صداى سكوت در هم سخت گو
ها را رها كنيم، فرضپس بهتر است پيش. گوشتان جارى نخواهد شد

بهتر است به آن شكل و رنگى ندهيم وگرنه اسير توهمات خواهيم 
.شد، كه خود مانع شنيدن آن است

. اختلاف بيوالكتريكى زن و مرد تا كالبد چهارم ادامه دارد:  پرسش
هاى زن و مرد، تأثيرات ين به معنى آن است كه واسطهآيا ا

هاى مختلف دارند؟ لطفاً دليلش را توضيح متفاوتى بر جنسيت
.دهيد

. ى اين موضوع، مسائل زيادى است كه بايد روشن شود درباره
طور كه قبلاً گفتم تفاوت جنس مؤنث و مذكر تا كالبد چهارم همان

مقام پنجم وراى . شودر تفاوت محو مىادامه دارد، اما بعد از آن ديگ
اما تا كالبد چهارم، اختلاف بسيار اساسى . هر گونه تفاوت جنسى است
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بياييد . اى، نتايج و عواقب متعددى در پى دارداين اختلافِ پايه. است
.اول خصوصيات جنس مذكر را بشناسيم بعد هم به مؤنث بپردازيم

ث، سومى مذكر و چهارمى  اولين كالبد مرد مذكر است، دومى مؤن
ها مؤنث، دومى كالبد اول آن. در مورد زنان عكس اين است. مؤنث

اين علت اساسى تفاوت . مذكر، سومى مؤنث و چهارمى مذكر است
تفاوتى كه عميقاً بر تاريخ و مذاهب نوع بشر . بين اين دو جنس است

.تأثير گذاشته و به فرهنگ ما شكل خاصى بخشيده است
يات، خاص جنس مذكر است و برخى خصوصيات و  برخى خصوص

. در واقع بدن زن ناقص است. ها اختصاص به جنس مؤنث داردويژگى
نقص خلقت، اين دو بنابراين در عمل بى. بدن مرد هم ناقص است

اگر . اين اتحاد دو گونه است. دهندپاره، تن واحدى را تشكيل مى
. خلقت يك بچه استى آن وحدت بيرونى نر و ماده رخ دهد، نتيجه

ها رخ دهد، تولدى واقع اگر وحدت نر و ماده در درون يكى از آن
وحدت درونى، سفرى به سوى . شود كه در جهت برهمن استمى

جنسيت در هر دو حالت . خدا، و وحدت خارجى در مسير طبيعت است
اگر كالبد نر و ماده به شكل خارجى پيوند بخورد . نقش مؤثرى دارد

جا اگر پيوند درونى نر و ماده در كسى رخ دهد، آن. دهدجماع رخ مى
در حالت اول، انرژى به خارج جريان . هم جنسيت عمل كرده است

يابد، در حالى كه در حالت دوم، انرژى در مسيرى درونى حركت مى
اين همان چيزى است كه صعود انرژى جنسى ناميده شده . كندمى

.اتحاد با مؤنث ـ مذكر درون: است

 هم در آميزش بيرونى و هم در آميزش درونى، انرژى هميشه از مرد 
اگر انرژى جنسى كالبد فيزيكى مرد به سوى . شودبه زن منتقل مى

كالبد مؤنث اترى درون خود او جارى شود، آن وقت اين انرژى هدر 
در . دهدشود، روى مىناميده مى) 29(نرفته است و آنچه برهماچاريا

يابد تا به نرژى، مرتب به سوى بالا جريان مىاين صورت جريان ا
از كالبد چهارم به بعد، ديگر برهماچاريا چيزى . كالبد چهارم برسد

.اى وجود نداردمعنى است، زيرا ديگر نر و مادهبى
ى چهارم، باطناً  به اين خاطر است كه سالك پس از گذشتن از مرحله

يا شيواى نيمه مرد ) 30(مفهوم آرداناريشوار. ديگر نه مرد است نه زن
ى وجود فكر ـ نيمه زن، پس از شناخت كالبد اول و دوم پا به عرصه

. ايماما اين تنها يك نماد است و ما هيچ گاه آن را نفهميده. گذاشت
به . كنندها با هم معنى پيدا مىآن. اندناكامل) 31(هم شيوا هم پرواتى

 نيمى مرد تصوير اين خاطر است كه شيوا را به شكل نيمى زن ـ
ى دوم، در زندگى عملى و به شكل خارجى قابل اين نيمه. كنندمى

يك وجه شما . مشاهده نيست و در درون هر يك از ما پنهان است
به اين خاطر است كه گاه شاهد اتفاقات . مرد و وجه ديگرتان زن است

.مضحكى در افراد هستيم
در قوى و نترس نظر از اين كه مردى در جهان بيرونى چق صرف

باشد، چقدر بانفوذ باشد، اسكندر باشد يا ناپلئون كبير يا هيتلر، كارمند 
كشد و باشد يا در مغازه و بازار، در طول روز چون شير عربده مى

اش در برابر رود تمام دبدبه و كبكبهرزمد، اما غروب كه به خانه مىمى
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چه . عجيبى استى اين مسئله. شودزنى كه در خانه است ناپديد مى
رازى در پس اين عمل نهفته است؟ حقيقت اين است كه او در طول 

اش كار كشيده و آن را فرسوده  ساعت از بدن مردانه14 تا 12روز 
خواهد استراحت رسد كالبد اولش مىكرده است، وقتى به خانه مى

آيد و كالبد مردانه نقش آن گاه كالبد دوم كه زنانه است جلو مى. كند
.كندنوى پيدا مىثا

 همسر هم تمام طول روز از كالبد اولش استفاده كرده است، پس 
اش نقش مسلط شود و كالبد مردانهى او مخفى مىعصر، كالبد زنانه

گيرد و مرد، آن وقت زن رفتارى چون مردان در پيش مى. كندپيدا مى
.كندمانند زن رفتار مى

اى براى هدايت درون، شيوه بايد به خاطر داشت كه آميزش با مؤنث 
شرح اين مسئله نياز به تفصيلات . جريان انرژى به سوى بالاست

.پردازيمترى دارد كه فعلاً به آن نمىبيش
انرژى هميشه از مرد به زن منتقل : ى ديگرى بپردازيم به نكته

كننده خصوصيت بسيار مهم كالبد مردانه اين است كه دريافت. شودمى
. تواند بگيردتواند بدهد اما نمىمرد مى.  متجاوز استو پذيرا نيست،

هميشه مسير انتقال از مرد . شودهيچ جريانى از زن به مرد منتقل نمى
.تواند بدهدتواند بگيرد اما نمىبه زن است، زن پذيراست، مى

ها را آيد كه خوب است آن از اين مسئله دو نتيجه به دست مى
است كه چون زن پذيراست، هيچ وقت اولين مسئله اين . بشناسيم

پات از طريق او جارى پات باشد، شاكتىى شاكتىتواند دهندهنمى

به اين دليل است كه تعداد استادان زن در جهان تا اين . شودنمى
و به اين خاطر است كه گوروى زنى به عظمت . اندازه كم بوده است

تواند از طريق يى نمىزيرا هيچ انرژ. بودا و ماهاويرا وجود نداشته است
اما حقيقت ديگر اين است كه در حالى . يك زن به ديگرى منتقل شود

اند، هيچ كه در اطراف بودا، ماهاويرا و كريشنا زنان فراوانى حلقه زده
ها مرد را در اطراف خود زنى نتوانست با هيبتى چون كريشنا، ميليون

است كه زنان تنها دليلى كه در پس اين حقيقت نهفته، اين . جمع كند
.كننده باشندتوانند دريافتمى

ى جالب اين است كه در اطراف شخصى مانند كريشنا، زنان  نكته
در مورد ماهاويرا هم چنين . زنند اما مردان اندكىفراوانى حلقه مى

 هزار راهبه 40در اطراف او ده هزار مرد راهب و مرتاض و . بوده است
ميشه يك به چهار ماند، يعنى چهار اين نسبت براى ه. وجود داشت

مردان به شدت زنان تحت تأثير . زن در اطراف هر مرد حلقه زده بودند
آنچه را . ها مرد بودگرفتند، زيرا ماهاويرا همچون آنماهاويرا قرار نمى

توانستند جذب كنند، اما توانست پخش كند زنان مىماهاويرا مى
در . ها بسيار محدود استفت آنمردان قابليت جذب ندارند، قدرت دريا

اند اما هميشه زنان محافظ و نتيجه گرچه مردان مبشرّ مذاهب بوده
ى خاكى، زنان ناجى مذهب هستند و مردان در كره. اندپاسدار آن بوده

.پيشتازان آن
از نظر بيولوژيكى هم .  زن پذيراست، كيفيت بدنش پذيرش است

 رحم خود حفاظت كند و بعد آن را او بايد نه ماه بچه را در. چنين است
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به طبيعت مرد چنين كارى . به دنيا عرضه كند، پس بايد پذيرا باشد
گردد و بعد از اى در نقش پدر ظاهر مىاو لحظه. واگذار نشده است
شود و آن را نگهدارى زن پذيراى منى مى. شودصحنه ناپديد مى

ى پات هم، مرد در شاكت. كند، در مورد شاكتى پات هم چنين استمى
اما در حالت كلى چنين است، استثنائاتى هم . كنداز زن دريافت نمى

ى اين موارد نادر و استثنائى دلايلى هست كه بعداً از درباره. وجود دارد
.آن صحبت خواهم كرد

توانيد مى. شود در حالت عادى، شاكتى پات از طريق زن جارى نمى
: ن كيفيت مكملى هم دارداين را ضعف جنس مؤنث بدانيد اما ز
تواند شاكتى پات را مرد مى. توانايى و قدرت جذب سريع شاكتى پات

به اين خاطر است كه . ى آن باشدتواند گيرندهجارى كند اما نمى
رهرو مرد پذيرنده . شاكتى پات از مردى تا مرد ديگر متفاوت است

ى معنوى، هاهايى وجود دارد كه در آن، مردان در تمرينآيين. نيست
اين روشى براى پذيرا شدن است اما با . كنندخود را زن فرض مى

زن بدون مشكلى پذيراست . وجود آن باز هم مرد گيرنده نشده است
بنابراين در شاكتى پات هم زن هميشه . زيرا پذيرش در طبيعت اوست

تواند مستقيماً از فيض الهى چرا او نمى. ماندمنتظر يك واسطه مى
.شود؟ لطفاً خوب دقت كنيد و مطلب را بفهميدبرخوردار 

وقتى من شاكتى پات را هدايت . دهد شاكتى پات در كالبد اول رخ مى
انرژى از كالبد اول من راه . شودكنم، بر كالبد اول شما وارد مىمى
اگر شما . يابدگيرد و جريان مىافتد و در كالبد اول شما جاى مىمى

شود، اما اگر مرد باشيد تلاش اد مىزن باشيد، جريان سريع ايج
شما در درونتان، در جايى عميق . تر استخواهد و مشكلترى مىبيش

كنيد اما هر چقدر تلاش مى. بايد به تسليم كامل رسيده باشيد
، هنوز "من تسليمم"گوييد حتى وقتى مى. توانيد تسليم شويدنمى

. دهد تسليم نمىبه عبارت ديگر، نفس شما تن به. كنيدگردنكشى مى
 شما را رها نكرده "من"هنوز ! بيندمى. "من تسليمم! ببين"گوييد مى

.است
اين طبيعت .  اما زن نيازى به تلاش براى تسليم ندارد، او تسليم است

در نتيجه . كيفيت كالبد اول او وانهادگى است، بسيار پذيراست. اوست
اما انتقال از مرد . دشوشاكتى پات مرد به راحتى در درون او جارى مى

. به مرد بسيار مشكل، و انتقال از زن به مرد تقريباً غيرممكن است
اگر مردى قوى باشد . پذير استانتقال از مرد به مرد، مشكل اما امكان

اما انتقال شاكتى . تواند مرد ديگرى را تا حد زن بودن كاهش دهدمى
ى وقوع، او خود هزيرا در لحظ. پات از طريق زن عملاً غيرممكن است

كالبد اول او شبيه اسفنج . تمايل دارد انرژى حياتى خود را جذب كند
.مكداست، همه چيز را مى

در مورد فيض هم چنين است، . جا صحبت از شاكتى پات بود تا اين
در نتيجه . كالبد چهارم مرد زنانه است. آيدفيض از كالبد چهارم مى

 حالى كه كالبد چهارم زن مردانه كند درخيلى سريع فيض را جذب مى
او . است، يعنى او همان مشكل شاكتى پات را با فيض هم دارد
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كالبد چهارم مرد مؤنث است، . تواند فيض را مستقيماً دريافت كندنمى
.نوشيدندشد آن را مىاين است كه خدامردان، تا فيض جارى مى

او مردانه است در اين فاز حساس، كالبد .  كالبد چهارم زن مذكر است
پس زن پيام را . سازدو اين، دريافت فيض را براى او غيرممكن مى

. هيچ زنى ادعا نكرده برهمن را شناخته است. كندمستقيم دريافت نمى
تواند كالبد چهارمش كه مردانه است سد راه اوست، در نتيجه نمى

. كنندمردان فيض را مستقيماً دريافت مى. فيض را دريافت كند
طور كه در مورد شاكتى افت آن از طريق شخصى ديگر ـ هماندري

او خود مانع خود است، اما براى . ها مشكل استپات بود ـ براى آن
اى تواند شاكتى پات را از طريق واسطهزن مى. زنان چنين نيست

توانند به زنان شاكتى حتى افراد خيلى ضعيف هم مى. دريافت كند
. اى بسيار معمولى همين استطهعلت موفقيت واس. پات بدهند

كننده تر به سطح پذيرش دريافتتر به واسطه، و بيششاكتى پات كم
ها مشكل زنان هميشه به رابطى نياز دارند، براى آن. بستگى دارد

است بدون واسطه باشند، زيرا در آن صورت ديگر رؤيت برايشان رخ 
.دهدنمى

كرديم اما شرايط جا در مورد شرايطى عادى صحبت مى تا اين
گران چون در حالت معمولى، تعداد مراقبه. اى هم وجود داردالعادهخارق

تر بوده است؛ اين به اين معنى نيست كه زنان خدا را تجربه زن كم
به جز . كنند اما از طريق يك واسطهها خدا را تجربه مىكنند، آننمى

ها تجاربشان را زن. ها حضور دارنددر موارد محدودى، هميشه واسطه

مطلب ديگر اين است كه شرايط . كننداى كسب مىاز طريق واسطه
مثلاً كسب فيض براى . غيرمتعارف، نتايج متفاوتى را هم در بردارد

.تر است تا براى خانمى جوانخانمى مسن تا حدودى راحت
پذير است و در مراحل ى جالب اين است كه جنسيت تحول مسئله

نسبت مردانگى به . گيردكال مختلفى به خود مىمختلف زندگى، اش
به . كندزنانگى در تمام طول عمر يكسان نيست، بلكه مرتب تغيير مى

هاى آخر ى زنان، در سالاين خاطر است كه روى لب بالا و چانه
در پنجاه سالگى . كندرويد؛ حتى صدايشان هم تغيير مىعمر، مو مى

نسبت . رودصداى زنانه از بين مىشوند، تر شبيه مردان مىزنان بيش
آيند و عوامل زنانه ناپديد تغيير كرده است، عوامل مردانه رو مى

تا سن . در واقع نقش او به عنوان زن به پايان رسيده است. شوندمى
كرد، اما ديگر اين عامل كارگر  سالگى، الزامى بيولوژيك عمل مى45

. شودتر مىالا بيشهاى بنيست، در نتيجه امكان كسب فيض در سن
علتش اين است كه عنصر مردانه در كالبد اول و سوم زن افزايش، و 

يابد، در نتيجه كسب عنصر زنانه در كالبد دوم و چهارم كاهش مى
.شودپذير مىفيض در زنان مسن امكان

ى  تحت شرايط خاصى، ممكن است خانم بسيار مسنى بتواند واسطه
ترى با حدود يكصد سال سن، كه ر مسنو خانم بسيا. زن جوانى بشود

ى مردان تواند واسطهديگر اثرى از زن بودن در خاطرش نمانده، مى
چنين چيزى در مورد مردان هم . اما اين مطلبى ديگر است. نيز بشود

اش قوت هاى زنانهشود خصلتوقتى مرد پير مى. صادق است
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بسيارى از . كنندمردان مسن اغلب مانند زنان رفتار مى. گيردمى
شود و خصوصيات ها حذف مىخصوصيات مردانه در شخصيت آن

.يابدى شخصيتشان گسترش مىزنانه
 به خاطر داشته باشيد شخصى كه از كالبد چهارمش فيض دريافت 

مثلاً اگر بدن و شخصيت . يابداش رشد مىكند خصوصيات زنانهمى
ها ى آن زنانهبينيم خصوصياتماهاويرا و بودا را بررسى كنيم مى

ها در هم آميخته نرمش و زيبايى در آن. تر از صفات مردانه استبيش
ها كيفيت تهاجمى از آن. اندترى كسب كردهى بيشو پذيرش زنانه

اند اند، پر از رأفت و عشق شدهرخت كشيده و پر از عدم خشونت شده
.و خشم و خشونت براى هميشه رفته است

ها گويد نبايد آن به زن بودن متهم كرده و مى نيچه، عيسى و بودا را
ها كيفيت مردانه ندارند و را در شمار مردان به حساب آورد، آن

در حرف او حقيقتى نهفته . اندى زنانه را بر جهان حاكم كردهروحيه
تعجب خواهيد كرد اگر بدانيد ما هميشه بودا، ماهاويرا، كريشنا و . است

ها واقعاً ايم؛ نه اين كه آنتصوير كردهراما را بدون ريش و سبيل 
اند، بلكه با گذشت زمان، تصوير و شخصيت ريش و سبيل نداشته

به اين ترتيب، ريش و سبيل . ايمها را پر از خصوصيات زنانه كردهآن
ى هاى زنانهها از تصاويرشان حذف شده است، چون ديديم با حالتآن
.خواندها نمىآن

او وضعيت منحصر به . د راماكريشنا هم رخ داد چنين حالتى در مور
. ى بسيار عجيبى استواقعه. ى دانشمندان استفردى براى مطالعه

بعدها پيروان او سعى كردند حقيقت را مخفى كنند، زيرا چگونه 
هاى استثنائى، در چنين حالت... توانستند از آن صحبت كنند؟مى

 در چنين موقعيتى، شرايط مثلاً. دهدتغييرات جانبى ديگرى هم رخ مى
تواند به هيچ كس شاكتى رود و فرد نمىانتقال شاكتى پات از بين مى

.كندپات بدهد زيرا شخصيت او كاملاً تغيير مى
هاى بودا و ماهاويرا به كالبد چهارم  هزاران نفر با استفاده از تكنيك

رسيدند، ها به سطح چهارم مىبه محض اين كه آن. دست يافتند
ها گسترش شد، يعنى طبيعت پذيراى آنها زنانه مىصيت آنشخ
كشيد ها رخت مىخشونت و خشم همراه با تجاوزگرى، از آن. يافتمى

صفات . شدها جارى مىو عاطفه و عشق، رأفت و عدم خشونت در آن
كنم لطيف و زنانه، ذاتى سراسر كشور ما شده است و من احساس مى

تمام . ه خاك ما شد، همين استعلت اين همه تجاوزاتى كه ب
كشورهاى همسايه كه خصلتى مردانه داشتند بر زنانگى شخصيت 

.هندوستان هجوم آوردند و بر آن غلبه كردند
ما از .  اما اين خود به نتايج بسيار مباركى هم براى ما منجر شد

ى كالبد اولمان در رنج بوديم، اما در كالبد چهارممان چيزهاى ناحيه
ها آن. ربه كرديم؛ هرچه كاشته شود همان درو خواهد شدمفيدى تج

هاى بيرونى سطح هاى سطح چهارم را رها كردند، به ثروتكه گنج
هاى سطح چهارم ها كه حاضر نشدند از گنجاول دست يافتند و آن

.هاى مادى سطح اول را از دست دادنددست بكشند، ثروت
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اش را رها كرد و ذاتى هندوستان پس از بودا و ماهاويرا، خشونت 
اى براى بالا بردن هر كسى بر ما وارد شد او را وسيله. پذيرا شد

. هر كس بر ما تاخت، او را درون خود پذيرفتيم. پذيرشمان قرار داديم
به فاصله و عدم امتزاج روى نياورديم و نگفتيم بياييد به دشمن حمله 

شيد، زيرا ما اين جمله براى هميشه از سرزمين ما رخت برك. كنيم
هندوستان رحم بزرگى شده بود كه تمام . شخصيتى مؤنث داشتيم

. دادآوردند، در خود جا و پرورش مىكسانى را كه به سويش هجوم مى
هيچ گاه سعى نكرديم . ى هيچ كس نزديمما دست رد به سينه

ى متجاوزين سرزمينمان را از خود برانيم زيرا ستيز و مبارزه، كه لازمه
با آمدن مردان بزرگ، .  است، ديگر در دل ما وجود نداشتجنگيدن

. و مردان عادى پيروان مردان بزرگ شدند. ها رفتنداين خصلت
مرد عادى ديده . گرفتندها قرار مىهاى مردم بايد تحت تأثير آنتوده

زنند و خودشان بود كه مردان بزرگ از رأفت و عدم خشونت حرف مى
ها آن. رفشان را پذيرفت و ساكت ماندكنند، پس حچنين زندگى مى

.توانستند بجنگند چون رهبرانشان جنگ طلب نبودندنمى
 اگر روزى تاريخ جهان را با ديدى معنوى بنويسند، اگر تاريخ را ديگر 
به وقايع فيزيكى منحصر نكنند و سطح آگاهى بشر ملاك قضاوت 

اه متوجه تاريخ قرار گيرد ـ كه تاريخ واقعى هم همين است ـ آن گ
شود و وقتى شويم هر كشورى به معنويت روى بياورد، مؤنث مىمى

هاى حقير بر او هجوم هاى معمولى و فرهنگمؤنث شد، فرهنگ
ها اين حقيقت عجيبى است، اما آن. دهندآورند و او را شكست مىمى

اى تعلق ماندههاى بسيار عقبكه بر هندوستان غلبه كردند به فرهنگ
ها آن... ترك، مغول . يارى اوقات قبايلى وحشى بودندبس. داشتند

و ما مؤنث ) مانند بربرها(فرهنگى نداشتند اما از نظر حسى مرد بودند  
ها را درون خود جذب اى نداشتيم جز اين كه آنو منفعل بوديم؛ چاره

.كنيم
اى دارد، در حالى زن نياز به واسطه. كند بنابراين كالبد زنانه جذب مى

كند كه فيض را دريافت مرد، انرژى را همان گونه منتقل مىكه 
به اين خاطر است كه مردانى چون ماهاويرا مجبور بودند . نمايدمى

بگويند زنان بايد در تولدى ديگر مرد شوند تا بتوانند به رستگارى 
زن مستقيماً فيض . البته دلايل متعدد ديگرى هم وجود داشت. برسند

هايى روش. ا لازم نيست بميرد و بعد مرد شودكند، امرا كسب نمى
كالبد . توان با آن، شخصيت را دچار دگرگونى كردوجوددارد كه مى

تواند جاى كالبد اول را بگيرد و كالبد اول در موضع دوم قرار دوم مى
هايى وجود دارد كه با كمك براى ايجاد اين تحول، تكنيك. گيرد
.توان اين تحول را ايجاد كرداى عميق در همين زندگى مىاراده

. وجود دارد) 32( حكايت جالبى در مورد يكى از تيرتانكاراهاى جين
ى خوانند و فرقهمى) 34(باىاو را مالى) 33(ى سوتامبارازنى كه فرقه

بارا ى ديگامجا كه فرقهاز آن. نامندمى) 36(او را مالينات) 35(باراديگام
موكشا يا رهايى دست يابند، او را مرد توانند به ها نمىمعتقدند زن

باى را ها مالىتواند تيرتانكارا باشد آندانند، چون يك زن نمىمى
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اى در در هيچ جاى ديگرى از جهان چنين مناقشه. نامندمالينات مى
.تاريخ بر سر يك نفر صورت نگرفته است

 انواع مشاجرات وجود داشته است مثلاً در مورد اين كه قد فلان 
يا اين كه كجا . شخص يك متر و نود سانت بوده است يا دو متر

اما هيچ گاه موضوع . متولد شده و تاريخ مرگش كجا بوده است
ى اى يك نفر را زن و فرقهمشاجره، جنسيت فرد نبوده است كه فرقه

.ديگرى او را مرد بداند
باى در مسير معنويت كنم اين است كه وقتى مالى آنچه من حس مى

ها هايى وجود دارد كه با استفاده از آناما روش. م نهاد زن بودگا
پس از آن بود كه . توان كالبد اول را به كالبدى مردانه تبديل كردمى

ى اول كه به زن بودن او بنابراين فرقه. او به صورت تيرتانكارا درآمد
ى دوم كه او را كند، و فرقهمعتقد است حالت اول او را تقديس مى

هر دو هم درست . ى دوم اوستداند ستايشگر مرحله مىمرد
اى است كه هر زنى جذب آن شود، روش ماهاويرا به گونه. گويندمى

طريق او عشق و . كندهاى مردانه سوق پيدا مىناچار به سوى خصلت
.ايثار نيست، بلكه دانش است

ها چون ميرا، دايم در رقص باشد و آواز  هر مردى هم كه سال
ند، هر شب نقش كريشنا را بر قلب خويش حك كند و خود را بخوا

آگاهى او زير و . عاشق او بداند، تنها در تصورش مرد باقى خواهد ماند
رو خواهد شد، كالبد اول او تغيير خواهد كرد و به زن تبديل خواهد شد 

ديگر فكر، آن فكر نيست، آگاهى زنانه در او . و كالبد دومش به مرد

هاى خاصى، اتفاقات خاصى هم در چنين حالت. استريشه دوانده 
ممكن است رخ دهد، مثلاً امكان دارد كسب شاكتى پات ممكن شود 

.اما اين قانونى كلى نيست
ها مستقيماً از فيض تواند در مردان رخ دهد و آن شاكتى پات مى

. برخوردار شوند، اما براى زنان دستيابى مستقيم به فيض مشكل است
شود، اين يك ارزيابى ها جارى مىيق شاكتى پات در آنفيض از طر

زنى و بحث و جدل هم جاى چانه. يا نظريه نيست يك واقعيت است
چون طبيعت چنين خواسته است؛ بحث برترى يكى بر ديگرى ... ندارد

هاى مختلف به خاطر اين واقعيت صورت ها و ارزيابىبررسى. نيست
نگرند زيرا گيرنده است و ت مىى حقارزن را به ديده. گرفته است

.دهند چون دهنده استارزش بالاترى به مرد مى
 علت اختلاف موقعيت زن و مرد در سراسر جهان به اين خاطر است 

داند و زن، خود را گيرنده كننده مىكه مرد خود را دهنده و تأمين
اما چه كسى گفته است گيرنده حقيرتر از دهنده است؟ اگر . بيندمى
برعكس، بدون فرستنده . اى نبود، فرستنده هيچ ارزشى نداشتندهگير

اين دو . خورد؟ بالا و پايينى در كار نيستهم گيرنده به چه دردى مى
تواند در واقع مكمل يكديگرند و هيچ يك مستقل از ديگرى نمى

اند و يكى هستند، ها از درون به هم گره خوردهآن. وجود داشته باشد
اند، ها دو روى يك سكهآن. دو موجود جدا وجود ندارد. وابسته به هم

.سويى گيرنده است و سويى دهنده
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 ممكن است كه فكر ما تصوير بهترى از دهنده داشته باشد، اما دليلى 
جا به وجود بسيارى مشكلات از اين. براى پايين بودن گيرنده نيست

يرفته شده نقش زن نسبت به مرد، به عنوان نقشى درجه دو پذ. آيدمى
اما در واقع هر . اندنه تنها مردان، بلكه زنان هم اين را باور كرده. است

ها نقش اول را دارند، اما يكى به عنوان مرد و ديگرى به دوى آن
.نقش درجه دومى وجود ندارد. عنوان زن

ها حاصل نموده و بر تمامى  اين مفهوم، نتايج وسيعى در تمام زمينه
مرد چون مهاجم بود به شكار . ا تأثير گذاشته استهها و تمدنفرهنگ

مرد به . ماند؛ او را پذيرفته بودرفت و زن در خانه منتظر او مىمى
كرد، هواپيما را به پرواز دارى مىكرد، مغازهرفت، كشت مىمزرعه مى

زد، چون مهاجم بود، و رفت، به همه جا سر مىآورد، به ماه مىدرمى
كرد، او مهاجم نبود اما كارهاى زيادى مى. ماندىزن در خانه منتظر م

كرد و كرد، اشياء را جمع و جور و منظم مىخانه را برپا مى. گيرنده بود
ها اساس در تمام فرهنگ. دادهر چيزى را در مكان واقعى خود جا مى

.ثبات بشر، زن بوده است
نه به شد و براى هميشه خا اگر زن نبود، مرد هيچ گاه شهرنشين نمى

. توانست منزلى برپا كندماند؛ مرد هيچ وقت نمىدوش و سرگردان مى
جا و مرد سرگردان اين. ى چادر استى خانه و برپاكنندهزن نگهدارنده

اگر زن چنين نبود، . ى برگشت او چادر استرود، اما نقطهجا مىآن
. شد، آن وقت شهر و روستايى نبودمرد هيچ گاه شهرنشين نمى

شهرى به اين دليل به وجود آمد كه زن، زندگى باثبات فرهنگ 

! توقفى! بس است«: كردخواست، او هميشه به مرد التماس مىمى
شايد كمى دچار مشكل شويم، ديگر بس است، پيش ! استراحتى

برد، بعد اش را در آن فرو مىزد و ريشهاو به خاك چنگ مى. »نرويم
ين چگونگى پيدايش شهر و ا. كردمرد بر گرُد او جهانى برپا مى

بخش و زن زينت. هاها و منزلروستاها بود، چگونگى پيدايش تمدن
آورى و تأمين هر چه مرد از دنياى خارج جمع. تطهيركننده است

.كرد، حفظ و حراستش با زن بودمى
كند ولى او كسب مى.  مرد هيچ گاه اهل حفظ كردن نبوده است

او . شودمسئله به همين جا ختم مىاى به حفظ كردن ندارد و علاقه
چشمان او . زده و مشتاق جنگيدن با دنيا و غلبه بر آن استهيجان

. اى براى كسب پيروزى جديدى استهميشه منتظر سرزمينى، عرصه
اش با زن است؛ حفظ دستاوردها به كند اما بقا و نگهدارىاو فتح مى

او مكمل . ردزن، جايگاه و ارزش خود را دا. ى ديگرى استعهده
رسد كند به نظرش مىآورى و خلق نمىاست، اما چون تأمين، جمع

حتى در موارد بسيار جزئى هم اين سوء برداشت وجود . كه عقب است
كند عقب است اما اين قضاوتى مطلقاً او همه جا حس مى. دارد
.اساس استبى

آن زمان كه زن .  چنين خوار شمردنى نتايجى شيطانى در پى دارد
اهل تحصيل نبود و جايش كنج منزل بود، اين حقارت را تحمل 

براى جبران اين حقارت، به هر كارى . كندكرد اما حالا تحمل نمىمى
او . زندزند و اين به او بسيار لطمه مىكه مرد انجام داده، دست مى
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تواند قادر است شخصيت خود را دستخوش تغيير كند، اما اين مى
سطح خواهد همحالا او مى.  بر روان او بگذارداثرات تخريبى عميقى
تواند مردى درجه دو او تنها مى. تواند مرد شودمردان باشد، اما نمى

هيچ . تواند زنى درجه يك باشدبشود، نه درجه يك؛ اما اگر بخواهد مى
ها حقايقى در مورد چهار كالبد گذارى در كار نيست، بلكه اينارزش
.خواستم بگويممىاين چيزى بود كه . است

در اين صورت، آيا بين تمرينات معنوى زن و مرد نبايد :  پرسش
تفاوت وجود داشته باشد؟

ى فكر و برداشت است تر در عرصه تفاوت وجود دارد، اما تفاوت بيش
حتى وقتى تمرينات يكسان است، مرد آن را با . ى عملتا در عرصه

كند و مرد به تكنيك حمله مى. لدهد اما زن با انفعاتهاجم انجام مى
وقتى . تمرين يكى است اما نگرش به آن دوتاست. زن تسليم آن است

كند با گردنى برافراشته و حرف و حديث زياد مرد شروع به تمرين مى
كند، دهد، اما وقتى زن شروع به تمرينات معنوى مىآن را انجام مى

.آوردها فرود مىسر تعظيم بر آستان آن
به جز اين هيچ اختلاف ديگرى . ف نگرش امرى طبيعى است اختلا

رسد، لافِ وقتى به خدا مى. نگرش زن تسليم است. ها نيستبين آن
. گويد خوشبختم كه خدا به من عنايت كرده استزند، مىرسيدن نمى

گويد خدا او را به اين مقام رسد نمىاما وقتى مرد به هدف نهايى مى

اختلاف در درك . ش به خدا رسيده استكند خودرسانده، حس مى
. هاست، و اين اختلاف بايد وجود داشته باشد اما تنها تا كالبد چهارمآن

.از اين منزل به بعد، ديگر نه زنى وجود دارد نه مردى

 ما را به نداى الهى و "اوم"ايد تكرار ذكر شما گفته:  پرسش
آيد؟ نداى آيا ندا خود به خود هم مى. رساندصداى درون مى

درست چگونه است؟

 بيايد، ممكن است كل آن توهم باشد، اما اگر "اوم" اگر ندا با تكرار 
وقتى آمد بايد شاهد باشيد و در آن . خود بيايد ارزشمند و اصيل است

اگر قبل از رسيدن به . زيرا حالت سطح هفتم چنين است. گم نشويد
گرديد؛ مثل يك قف مىسطح هفتم بخواهيد در ندا گم شويد، دچار تو

.استراحت و زنگ تنفس عمل خواهد كرد
ترى تر شود، بايد شاهدِ گوش به زنگ هر چه صداى درون ظريف

شود ـ تماشاچى تر شويد و تا آخر ـ كه ندا محو مىباشيد و ظريف
.بمانيد

شاكتى پات در كدام سطح، و فيض در كدام سطح رخ :  پرسش
هاى اول، دوم و سوم كاملاً رشد نكرده دهد؟ اگر رهرو در كالبدمى

باشد، تأثير شاكتى پات و بيدارى كندالينى روى او چگونه است؟
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ام كه شاكتى پات در كالبد اول و فيض در كالبد چهارم  قبلاً هم گفته
.دهدرخ مى

 اگر شاكتى پات در كالبد اول رخ دهد و كندالينى بيدار نباشد، آن را با 
. در ارتباطات بايد خيلى مراقب بود.  خواهد كردسرعت زيادى بيدار

شود وقايعى كه در شرايط معمولى، چند زيرا شاكتى پات باعث مى
بنابراين قبل از شاكتى پات . دهد در چند ثانيه اتفاق بيفتدماهه رخ مى

تواند شاكتى پات ناگهانى مى. بايد سه كالبد اوليه كاملاً آماده باشد
.  يا هر كسى كه از راه برسد، مضر باشدروى حسن و على و رضا،

البته اين . بنابراين قبل از شاكتى پات، آمادگى مقدماتى لازم است
كافى است كه افراد به سه كالبد توجه داشته . آمادگى سخت نيست

.باشند ـ اين شرط اول است
 شرط بعدى اين است كه سه كالبد اوليه بايد كانالى ارتباطى بين خود 

اى از مسير بلوكه  باشند، به طورى كه انرژى در هيچ نقطهايجاد كرده
اگر شاكتى پات تنها در كالبد اول درگير شود، ممكن است . نشود

خطرناك باشد، اما وقتى در سطح سه كالبد منتشر شود زيانبار نيست و 
اگر در سطح كالبد اول درگير و همان جا متوقف شود، بسيار مضر 

.است
ى زمين ايستاده باشيد و شما را برق بگيرد ـ اين  مثل اين است كه رو

. خطرناك است، اما اگر روى سطحى چوبى ايستاده باشيد، در امانيد
اگر مدار شكل . دهدگذرد و مدار تشكيل مىبرق از بدن شما مى

تنها وقتى خطرناك است كه . گرفته باشد هيچ خطرى وجود ندارد

اگر . ابع قوانين يكسانى استتمام اشكال انرژى، ت. مدار در هم بريزد
اما اگر روى . شويدمدار بشكند شما دچار برق گرفتگى و شُك مى

.كنيدچوب ايستاده باشيد، شكى دريافت نمى
 تعجب خواهيد كرد اگر بدانيد علت استفاده از سطح چوبى در 

استفاده از پوست . تيشن هيچ چيزى نبوده جز اين كه عايق استمدى
 اين خاطر صورت گرفته است كه انرژى آزاد شده آهو و پلنگ هم به

هاى عايق استفاده از نشيمن. تيشن، به رهرو شُك وارد نكنداز مدى
هاى به اين دليل است، چرا كه ممكن است به خاطر اين شك

هاى علت به پا كردن دمپايى. الكتريكى، فرد جانش را از دست بدهد
وح چوبى هم اين بوده گران و خوابيدن روى سطصندل توسط مراقبه

كردند براى رياضت دادن بدن اين كار ها فكر مىشايد خود آن. است
. شود، براى عادت كردن به ناراحتى، اما علت واقعى اين نبودانجام مى

هر لحظه ممكن بود به اشكال . خطر در جاى ديگرى در كمين بود
 او بايد .اى چون صاعقه بر رهرو فرود بيايدمختلف، انرژى ناشناخته

.بودكاملاً مهيا مى
 اگر آمادگى سه كالبد كامل شده باشد، انرژى دريافتى در مدارِ آماده 

شود؛ و اگر آماده نباشد، مسير انرژى در كالبد اول سد شده جارى مى
پس اين حداقل آمادگى مورد نياز است . شود و اين خطرناك استمى

يجاد اين آمادگى ساده ا. تا رهرو بتواند در خود مدارى تشكيل دهد
.كشد، اصلاً مشكل نيستاست و زياد طول نمى
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 بنابراين براى اين كه نگاهى به درگاه الوهيت بيندازيم، شاكتى پات 
در غير اين صورت، . بسيار مفيد است، اما نياز به آمادگى قبلى دارد

كندالينى با شاكتى پات بيدار . براى افراد عادى و غيرآماده، مضر است
تواند تا كالبد چهارم كند، اما تنها مىشود و به سرعت صعود مىمى

اگر . از اين مرحله به بعد، سكوت امرى كاملاً فردى است. پيش برود
برق نورى در تاريكى شب، مقدارى از راه را براى شما روشن نمايد، 

شما ديگر . شودوقتى راه ديده شد همه چيز عوض مى. كندكفايت مى
تواند مقدارى از مسير پيشِ شاكتى پات مى. قبلى نيستيدآدم سرگردان 

اگر آن را به هر كسى . رو را نمايان كند، اما به آمادگى اوليه نياز دارد
.تواند مضر باشدكه از راه رسيد منتقل كنيم مى

تر در انتظار شاكتى پات ى عجيبى است كه عموم مردم، بيش مسئله
خواهد چيز مفتى به چنگ ى مىفرد عاد. يا چيزى شبيه آن هستند

فهميم كه بابت آنچه اغلب بعدها مى. اما چيز مفت وجود ندارد. آورد
. ايمظاهراً رايگان به ما عطا شده بود، بهاى بسيار سنگينى پرداخته

هميشه بايد . هيچ گاه سعى نكنيد چيزى را رايگان به دست آوريد
ع هر چه براى پرداخت در واق. آماده باشيم بهاى هر چيزى را بپردازيم

. شويمى كسب آن مىتر شايستهتر باشيم، بيشبهاى چيزى آماده
اگر . دهيمترين بهاى رشد روحى تلاشى است كه انجام مىسنگين

. ايدايد، ناعادلانه نبوده است، براى آن آماده نبودهچيزى دريافت نكرده
. ستكند كه در حق ما ظلم شده ااما هميشه فكر ما غرولند مى

.كنيمدانيم و از هستى انتقاد مىهميشه خود را بر حق مى

ارز استحقاق هم. كنيمى استحقاقمان دريافت مى ما هميشه به اندازه
خواهد با تلاشى اندك به محصولى كسب كردن است، اما فكر مى

اين فاصله . تلاش ما از توقعاتمان بسيار عقب است. بزرگ دست يابد
اين است كه ما همه جا حيرانيم، . بسيار مضر باشدتواند شكننده و مى
وقتى تعداد چنين افرادى . خواهيم از هر جا چيزى به دست آوريممى

زياد شد، آن گاه فرد زيركى سعى خواهد كرد از اين موقعيت بهره 
خواهند به آنان عطا داشتى آنچه مىگويد بدون هيچ چشماو مى. ببرد

هايى از جاهايى ر چنته ندارد، فرمولچنين فردى چيزى د. خواهد كرد
دار نيست، اما عمل او، گرچه ريشه. بردها را به كار مىياد گرفته و آن

.تواند مضر باشدمى
داند و  مثلاً شخصى را در نظر بگيريد كه از شاكتى پات چيزى نمى

تواند با استفاده از نيروى مغناطيسى بدن، چيزى ابتدايى را به اسم مى
بدن، . دانداو از شش كالبد ديگر چيزى نمى. ات ارائه كندشاكتى پ

ممكن است تحت شرايط معينى . نيروى مغناطيسى خاص خود را دارد
گران قديمى سر به اين خاطر بود كه مراقبه. بتواند به شما شُك بدهد

دادند و در جهت خاصى خود را موقع خواب در جهت خاصى قرار مى
.كشيدنددراز نمى
اراى نيروى جاذبه است و سالك هميشه مراقب است كه با  زمين د

اگر . مند شودآن كاملاً هماهنگ باشد تا از نيروى مغناطيسى بهره
نسبت به مسير اين نيرو با زاويه بخوابيد، نيروى مغناطيسى بدن شما 
كم خواهد شد، و اگر در جهت آن خوابيده باشيد نيرويى كه به زمين 
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رباى دهد، آهنغناطيسى زمين را تشكيل مىدهد و محور مجاذبه مى
پر شدن بدن شما از نيروى . كندبدن شما را پر از ربايش مى

اى آهن در ميدان شود كه قطعهمغناطيسى به همان شكلى انجام مى
تواند ى خود مىبعد اين آهنربا هم به نوبه. شودربا مىمغناطيسى، آهن
.ه خود جذب كندترى چون سنجاق و سوزن را بقطعات كوچك

اگر بدن كاملاً با .  بنابراين، بدن نيروى مغناطيسى خاص خود را دارد
ها هم ستاره. ى زمين منطبق شود، بسيار سودمند استنيروى جاذبه

ها در اوقات معينى نيروى بعضى ستاره. نيروى مغناطيسى خود را دارند
ات اين اطلاعات مورد نياز براى درك و اثب. ى خاصى دارندجاذبه

بنابراين اگر شما در لحظات خاصى با . مسئله را حالا در اختيار داريم
حالت خاصى بنشينيد و ژست خاصى بگيريد، آن ستاره بدن شما را پر 

توانيد اين آن وقت شما هم مى. ى مغناطيسى خود خواهد كرداز جاذبه
 اين خوانند، امااى آن را شاكتى پات مىبعد عده. نيرو را منتقل كنيد
ى خاص خود را دارد، اگر بتوانيد بدن الكتريسيته. شاكتى پات نيست

 واتى را با 10 ـ 5ى آن يك لامپ وسيلهآن را جمع كنيد قادريد به
افرادى . ها تجاربى انجام شده استاين. هايتان روشن كنيددست

دارند و لامپ روشن هستند كه لامپ را در دست راست نگاه مى
.هاستنهايت فراتر از اينرژى درونى بدن، بىاما ان. شودمى

 بيست سال قبل، بدن زنى در بلژيك، به طور ناگهانى پر از 
هر كس به او . توانست او را لمس كندهيچ كس نمى. الكتريسيته شد

دليل آن هم . شوهرش او را طلاق داد. شدزد دچار شك مىدست مى

طلاق او . شدك مىزد، دچار شُاين بود كه هر وقت به او دست مى
پس از آزمايشات فراوان . دردى جهانيان را برانگيختاحساس هم

در بدن . كندى مازاد توليد مىكشف شد كه بدن او الكتريسيته
ها منظم باشد، چيزى احساس هايى قرار دارد كه اگر كار آنباطرى

كنيم، اما اگر نظم آن مختل شود انرژى بسيار زيادى توليد و رها نمى
.گرددمى

هاى بدنتان را گيريد و با انرژى غذا، باطرى شما انرژى را از غذا مى
هايتان به شارژ نياز كنيد باطرىبسيارى اوقات حس مى. كنيدشارژ مى

عصر كه انرژى فرد مصرف و سوخته شده است، خوابى خوش او . دارد
شارژ شده داند در خواب چه اتفاقى افتاده كه او او نمى. كندرا شارژ مى

در طول خواب عواملى در حال فعاليتند و روى او تأثير . است
ى زيادى انجام شده است و ما شناسانهتحقيقات روان. گذارندمى

تواند حال اگر كسى بخواهد، مى. شناسيمعوامل مؤثر در خواب را مى
تواند آن وقت او مى. بردارى كنداز اين عوامل در بيدارى هم بهره

از انرژى به شما بدهد كه حتى مغناطيسى هم نباشد، بلكه هايى شُك
شما اين را هم ممكن است با شاكتى . ى بدن باشداز نوع الكتريسيته
.پات اشتباه بگيريد

هيچ . اندهاى مصنوعى ديگرى هم هست، اما همه تقلبى شاكتى پات
اگر . ها با انتقال نيروى الهى مربوط نيستيك از اين شاكتى پات

ى بدن هم چيزى نداند، اما راز  از مغناطيس يا الكتريسيتهشخصى
تواند به شما شكستن مدارهاى الكتريكى بدن شما را بداند، او هم مى
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هاى براى شكستن مدار الكتريكى بدن، راه. شُك الكتريكى وارد كند
وقتى اين مدارها در هم شكست، بدن شما شُك . زيادى وجود دارد

د مقابل هيچ چيزى به طرف شما نيامده اما شما از فر. كنددريافت مى
ى بدن خود شماست ايد، اين ناشى از الكتريسيتهشكُ دريافت كرده

.كه بر اثر آشفتگى مدارتان ايجاد شده است
. توانم همه چيز را به شما بگويم، زيرا اين كار درست نيست من نمى

 شرح اند، حتى وقتى روشى راگويم ناقصتمام چيزهايى كه مى
جانبه صحبت دهم باز هم اين مورد صادق است، زيرا كامل و همهمى

. ها را آزمايش كنيدشويد آنكردن، بسيار خطرناك است؛ اغوا مى
عارفى كنجكاوى را گناه دانسته . كنجكاوى بسيار پوك و توخالى است

او . در انسان تنها يك گناه وجود دارد، گناه كنجكاوى«: و گفته است
انسان بسيارى گناهان را صرفاً به دليل كنجكاوى . »رى نداردگناه ديگ

واضح و عيان نيست اما كنجكاوى، منشأ بسيارى از . دهدانجام مى
.جنايات است

ى تمام تواند از ميوه در انجيل داستانى هست كه خدا به آدم گفت مى
اولين گناه بشر . آفرين شدكنجكاوى مشكل. درختان بخورد، جز يكى

او گفت چه سرّى در كار . وى بود و مشكلات حاصل از آنكنجكا
ى هاى خوشمزه، ميوهاست؟ در چنين جنگل مملو از درختى با ميوه

اين درخت معمولى چه چيز خاصى دارد كه ممنوع شده است؟ تمام 
تمام فكرش در . معنى شدند، و اين يكى پرمعنىها برايش بىدرخت

ى ممنوع كه ديگر نتوانست ميوهزد تا جايى اطراف اين درخت پر مى

گويد، اين گناه مسيحيت مى. كنجكاوى بر او غلبه كرد. آن را نچشد
تواند گناه خوردن يك ميوه چگونه مى. اصلى بود كه آدم مرتكب شد

.باشد؟ گناه اصلى كنجكاوى بود
خواهد عمق مسائل را  فكر ما پر از كنجكاوى است، اما به ندرت مى

دهد كه از روى كنجكاوى نباشد، وقتى تى رخ مىخواستن وق. بفهمد
بين خواستن و كنجكاوى، تفاوتى . كه به ماوراء كنجكاوى رفته باشيم

فرد كنجكاو در طلب چيزى نيست، به دنبال ارضاء . اساسى وجود دارد
ى همه چيز كنجكاو است و هيچ درباره. حس كنجكاوى خود است

كند فكرش در جاى  نگاه مىوقتى به يك چيز. بيندچيز را كامل نمى
تواند چيزى را به درستى بررسى ديگر هم هست، پس هيچ وقت نمى

.كند
برخى از . ها صحبت كردم، كامل نيستندهاى كاذبى كه از آن روش
اين كار لازم است، زيرا . هاى حساس آن عمداً حذف شده استبخش

مرينات اجراى اين ت. فكر ما با كنجكاوى و آزمايش عجين شده است
اما وقتى رهرو كاذبى در جستجوى قدرت يا خدا . هيچ اشكالى ندارد

شود، آن گاه كورى هاى دروغين هم رو به رو مىباشد، با قدرت
كند و رهبر كور به ناچار سقوط مى. گرددعصاكش كورى ديگر مى

پس ضرر متوجه يك زندگى . روان كور او نيز ناچار از سقوطنددنباله
شكستن و خراب كردن . شوداى بسيارى تهديد مىهزندگى. نيست

.ساده است، اما ساختن دوباره، بسيار مشكل است



167

روش آزادسازى شعور خلاق روح . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2ـ)يوگا/ كندالينى (تعليمات تانترا 

در مسير درست قرار .  پس از روى كنجكاوى، بررسى و آزمايش نكنيد
شك نكنيد، . بگيريد، آن گاه چيزى كه برايتان خوب است خواهد آمد

.خواهد آمد

7بخش 

ظام ماوراءالطبيعهن: كندالينى

پات و بيدارى كندالينى بر افرادى براى ما از تأثير شاكتى: پرسش
لطفاً توضيح . كه سه كالبد اولشان آماده نيست، صحبت كرديد

ترى بدهيد كه اگر كالبدهاى دوم و سوم آماده نباشد چه بيش
اتفاقى خواهد افتاد؟ همچنين توضيح دهيد كه سالك چگونه 

دهاى فيزيكى، اثيرى و سماوى را براى اين واقعه تواند كالبمى
آماده كند؟

 اولين مطلبى كه بايد بدانيم اين است كه لازم است بين كالبدهاى 
اگر بين اين سه كالبد . اول، دوم و سوم هماهنگى وجود داشته باشد

براى ايجاد . هماهنگى وجود نداشته باشد، بيدارى كندالينى مضر است
ماهنگى، كارهاى كوچكى هست كه حتماً بايد انجام اين ارتباط و ه

.شود
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 اولاً مادام كه از بدن فيزيكى آگاه و نسبت به آن حساس نباشيم، اين 
منظورم از حساسيت . تواند با كالبدهاى ديگر هماهنگ گرددكالبد نمى

زنيم به ما وقتى قدم مى. اين است كه كاملاً از بدنمان آگاه باشيم
ايم به سختى متوجه وقتى ايستاده. مان آگاهيمندرت از قدم زدن
. موقع خوردن هم متوجه غذا خوردنمان نيستيم. ايستادنمان هستيم

ها دهيم اما از آنگردها با بدنمان كارهايى انجام مىمثل خواب
خبريم ناآگاهى از كالبدهاى وقتى از بدنمان تا اين حد بى. خبريمبى

اى به اين وقتى از جثه. شودبر مىتر هستند، دو براديگر، كه ظريف
خبريم، كالبدهاى بزرگى كه جلوى چشممان است، تا اين حد بى

ها غيرممكن ظريفى كه غيرقابل رؤيتند جاى خود دارند؛ آگاهى از آن
شود، بلكه هماهنگى تنها در ناآگاهى به هماهنگى منجر نمى. شودمى

ها را در هم مونىهارناآگاهى تمام. آيدى آگاهى به دست مىسايه
.ريزدمى

داشتن حضور ذهن نسبت به .  پس گام اول، آگاه شدن از بدن است
هر كارى انجام . حركات ظريف اعمال بدنى، لازم و ضرورى است

وقتى در «: گفتطور كه بودا مىهمان. دهيم بايد متوجه باشيممى
وقتى پاى چپ را . زنى از قدم زدنت آگاه باشراهى قدم مى

خوابيد بايد وقتى مى. دارى، فكر بايد بداند پا برداشته شده استبرمى
.»غلتيدبدانيد كى از اين شانه به آن شانه مى

اى از زندگى بودا ـ زمانى كه هنوز يك جستجوگر بود ـ نقل  واقعه
اى با دوستى مشغول صحبت بود، هنگام عبور از دهكده: شده است

 گرم بحث بود، دستش را هنگامى كه. اى روى گردنش نشستحشره
حشره پرواز كرده بود، اما بودا ناگهان . براى راندن حشره بالا برد

و دوباره دستش را » اشتباه بزرگى كردم«: به دوستش گفت. ايستاد
اين چه «: دوستش با تعجب فرياد كشيد. بالا برد تا حشره را براند

: جواب داد، بودا »جا نيستكنى؟ حشره كه ديگر آنكارى است كه مى
. كنمحالا متوجهم چه مى. رانم زيرا بايد چنين كنمدارم حشره را مى«

متوجهم كه . كنم كاملاً آگاهم كه بلند شده استدستم را كه بلند مى
اما آن موقع مشغول صحبت . رود تا حشره را براندبه طرف گردنم مى

ناه من در مورد بدنم مرتكب گ. بودم، پس راندن حشره، مكانيكى بود
.»شدم

مان را با آگاهى كامل انجام دهيم، آن  اگر بياموزيم كه اعمال فيزيكى
. رودگاه هويت و شناخت خود، از طريق صرفاً فيزيكى، از بين مى

بريد، اگر توجه داشته باشيد، آن وقت خود را از وقتى دستتان را بالا مى
ستور كنيد، زيرا دستى كه بلند شده با كسى كه ددست جدا حس مى

احساس جدا شدن از بدن . بلند شدن را صادر كرده، تفاوت دارد
طور كه گفتم، از همان. فيزيكى، شروع آگاه شدن از كالبد اترى است

.بدن دوم هم بايد كاملاً آگاه بود
انواع سازها در آن .  فرض كنيد اركسترى در حال اجراى آهنگى است

د كه هرگز تا كنون اگر در ميان حضار شخصى باش. شودنواخته مى
ها را خواهد شنيد، زيرا است، او تنها صداى طبلموسيقى گوش نكرده

او قادر نيست نواهاى ظريف سازهاى . ها از همه بلندتر استصداى آن
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هاى شود، نتاما به تدريج كه با موسيقى آشنا مى. ديگر را بشنود
ار هاى بسيبا افزايش آگاهى، نت. ظريف را هم درك خواهد كرد

هنگامى كه آگاهى او عميق . تر را هم خواهد شنيدتر و ملايمظريف
ها را هم ى بين دو نت و سكوت بين آنها بلكه فاصلهشد، نه تنها نت

ها و حالا او به موسيقى دست يافته است، فاصله. تشخيص خواهد داد
توان گفت آن گاه مى. ها آخرين چيزهايى هستند كه بايد بفهمدمكث

.سيقى او كامل شده استدرك مو
در واقع وجود . هاى بين دو نت، معناى خاصى داردها و مكث فاصله

اين كه عملاً اين . ها براى اين است كه سكوت را بشناسانندنت
اى اساسى در موسيقى سكوت چقدر برجسته نمايانده شود، مسئله

.است
 كه چه كنيدهاى چينى و ژاپنى را نگاه كنيد، تعجب مى اگر نقاشى

ى فضاى بزرگى از تابلو را فضاى خالى تشكيل داده و نقاشى در گوشه
در هيچ جاى ديگر جهان از چنين . كوچكى از آن كشيده شده است

زيرا در هيچ جاى ديگر، چنين حل شده در . شوداى استفاده نمىشيوه
در واقع در هيچ جاى . نگرندهستى و با توجه عميق، به جهان نمى

اگر . اندگران نقاش وجود نداشتهى چين و ژاپن، مراقبهدازهجهان به ان
از يكى از اين نقاشان بپرسيد چرا اين همه فضاى بوم را خالى گذاشته 

گيرد، در چنين فضاى است و نقاشيى كه در يك هشتم بوم جاى مى
بزرگى نقش شده است، او جواب خواهد داد براى اين كه هفت هشتم 

. امكنم سوژه را تا اين حد كوچك تصوير كردهفضاى خالى را برجسته 
.اين حفظ تناسب واقعى است

كنند، تمام فضاى بوم را  در حالت معمولى، وقتى درختى را نقاشى مى
اى از فضاى تابلو را اشغال كند، اما در واقع درخت بايد گوشهپر مى

انتها چيز كوچكى را تشكيل كند زيرا در مقايسه با آسمان باز و بى
درخت تنها وقتى زنده به نظر . دهد؛ نسبت واقعى چنين استمى
. اش نسبت به فضا را در تابلو اشغال كندرسد كه جاى واقعىمى

ى راه، اگر جوينده. اندها خارج از تناسب واقعىبنابراين تمام نقاشى
زيرا در . تر سكوت خواهد بودتر صدا و بيشحتى آهنگى بسازد، كم

صدا تنها يك فايده . هايى نيستندها جز نقطهى سكوت، نتصفحه
دارد كه سكوت و جهان تهى را نمايان كند و بعد خود از نما خارج 

تر به عمق موسيقى برويد، شما هر چه بيش. شود و خلوت گزيند
.ترى را حس خواهيد كردسكوت عميق

تر را با آن اى است تا بتوانيم كالبدهاى ظريف جسم فيزيكى ما وسيله
گيريم، زيرا جسممان اما ما جسم را در اين مسير به كار نمى. شناسيمب

در بدنى . بريمما در خواب به سر مى. آلود ماستهويت خمار و خواب
اگر از هر عمل و . هايش ناآگاهيمبريم كه از عمق حالتبه سر مى

. حركت بدن آگاه باشيم، آن گاه كالبد دوممان را حس خواهيم كرد
اما تا بدن فيزيكى را كاملاً . م فعاليت خاص خود را داردكالبد دوم ه

تر توانيد به بدن اترى خود پى ببريد، زيرا بسيار ظريفحس نكنيد، نمى
هاى وقتى كاملاً بر بدن فيزيكى مشرف شديد، آن گاه جنبش. است
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شويد كه چگونه بدن بعد متعجب مى. كالبد دوم را حس خواهيد كرد
 در تلاطم بوده است اما نوسان و جنبشش را ها در شماظريفى سال
.ايدحس نكرده

ى خشم، كالبد اترى است اما سرچشمه. شود انسان خشمگين مى
اساساً خشم محصول كالبد دوم . ظهور بالينى آن در بدن فيزيكى است

بنابراين اگر . است، كالبد اول، تنها مكان ابراز وجود و بيان آن است
اين . نع رسيدن خشم به سطح كالبد اول شويدتوانيد مابخواهيد، مى

. آيدهمان چيزى است كه در سركوب يا فروخوردن خشم پيش مى
خواهم با چوب بر فرق شما ام و مىفرض كنيد من به شدت عصبانى

ى كتك زدن وظيفه. كنمبكوبم، اما به دلايلى خودم را كنترل مى
وز خارجى پيدا نكرده كالبد اول است، بنابراين خشمى ايجاد شده اما بر

شايد حتى لبخندى هم زده . امعمل زدن را در خود كنترل كرده. است
آنچه در . باشم، اما خشم در سراسر كالبد اترى پخش شده است

افتد اين است كه منبع اصلى به ارتعاش درآمده، اما سركوب اتفاق مى
همان جا فرو خورده شده و در سطح خارجى و بدن فيزيكى نمودى 

.جود نداشته استو
هاى  هنگامى كه از روندهاى بدن فيزيكى آگاه شديد، كم كم جنبش

ها آگاه كنيد و از آندرونى عشق، خشم و نفرت را در خود حس مى
تا زمانى كه اين نوسانات احساسى را، كه از كالبد دوم اوج . شويدمى
د توانيد انجام دهيگيرد، در خود حس نكنيد، تنها كارى كه مىمى

اما . ها خلاص شويدتوانيد از دست آنهاست، نمىسركوب كردن آن

تان رسيده كنيد كه به كالبد فيزيكىها را هنگامى احساس مىآن
كنيد، بلكه وقتى سر ها را حس نمىجا هم آناغلب حتى اين. باشند

ما آن قدر از خودمان . شويدها مىشخص ديگرى خالى شد متوجه آن
ى ديگرى، متوجه خشممان تا نواختن سيلى به گونهناآگاهيم كه گاه 

فهميم چه اتفاقى وقتى سيلى نواخته شد، آن وقت مى. شويمنمى
.افتاده است

به اين خاطر است كه كالبد . خيزدها از كالبد اترى برمى تمام احساس
اين كالبد حركات خاص خود را . ناميماترى را كالبد عاطفى هم مى

. هاى خاصى داردقرارى، جنبشفرت، عشق و بىبراى خشم، ن. دارد
.شويدشما با اين نوسانات آشنا مى

اين انقباض فيزيكى ناشى از . شود در ترس، كالبد اترى منقبض مى
ماند و كالبد فيزيكى ساكن مى. ترس مربوط به كالبد اول نيست

كند، اما اثر انقباض كالبد اترى در شكل قدم زدن و تغييرى نمى
صاف . گويى مدام تحت كنترل آن است. شودفرد منعكس مىنشستن 

ايستد، در صحبت لكنت زبان دارد، در راه رفتن پاهايش مرتعش نمى
.لرزدهايش مىشود و در نوشتن دستمى

. دهند حالا ديگر همه، اختلاف دستخط زن و مرد را تشخيص مى
ش هر چقدر متقارن و خو. ها هيچ گاه مستقيم نيستدستخط خانم

اين يك . ها مشهود استخط باشند هميشه اثر لرزشى در خط آن
ها نشأت خصوصيت ذاتى خط زنانه است و از ساختار بدن خانم

ترس با شخصيت او عجين است، . زن هميشه هراسان است. گيردمى
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از . توان دستخط يك زن را از يك مرد تشخيص دادآن قدر كه مى
بين . ها پى ببريم ميزان ترس آنتوانيم بهى مردان هم مىدستنوشته

شكل به دست گرفتن قلم هم در . انگشت زن و مرد تفاوتى نيست
در سطح فيزيكى هيچ تفاوتى كه اين اختلاف را . ها يكى استآن

.توجيه كند وجود ندارد، اما ترس در كالبد زن لانه دارد
 حتى زن معاصر هم نتوانسته است اين ترس درونى را از خود دور 

ى تفكر ما قادر نبوده است ترس را از زن جامعه، فرهنگ و شيوه. دكن
نوسانات اين ترس در تمام . ترسداو مدام از چيزى مى. بزدايد

توان از ميزان ترس مردان را هم مى. شخصيت او گسترده است
.ترس در سطح اترى جا دارد. ها حدس زددستخط آن

. دهد آگاه باشيد رخ مىهايى كه در بدن ناخالصتان گفتم از اتفاق
دهد، با خبر هايى كه در كالبد اترى رخ مىهمچنين بايد از اتفاق

.باشيد
به خاطر وسعت، . ايدشويد گويى وسعت گرفته وقتى عاشق مى
كسى در برابر شما قرار گرفته است كه لازم . كنيداحساس رهايى مى
 ترسيدن در كنار معشوق هستيد و علتى براى. نيست از او بترسيد

در واقع عشق يعنى رهايى از ترس در برابر كسى كه . وجود ندارد
توانيد با تمام ظرفيتتان در برابر او شكوفا شويد، در حالى كه مى

اين است كه در عشق، احساس . ايد او چه كسى استفراموش كرده
بدن فيزيكى همان است كه بود اما كالبد . دهداوج گرفتن رخ مى

.و وسعت گرفته استاترى جارى شده 

تيشن فرد در مدى. توان كالبد اترى را تجربه كردتيشن مى در مدى
حس كند وجودش فضاى اطاق . ممكن است احساس گستردگى كند

هنگامى كه . را پر كرده است در حالى كه بدن فيزيكى همان است
كند؛ بدن همان بدن است اما هايش را باز مى كند، تعجب مىچشم

يابد كه او درمى. غيير كرده و پس از مراقبه هم ادامه دارداحساس او ت
اى بسيار روشن و تجربه. آنچه احساس كرده، خيالات نبوده است

اين اتفاق در كالبد . مشخص بود كه او فضاى اطاق را پر كرده بود
اترى او رخ داده، كه امكانات نامحدودى براى گسترش دارد؛ تحت 

او . تواند گسترده و يا منقبض شودمىتأثير عواطف و احساسات هم 
ى زمين را از وجودش پر كند، تواند آن قدر وسعت پيدا كند كه كرهمى

.يا آن قدر جمع شود كه درون اتمى جاى بگيرد
شويد، قبض و  به اين ترتيب، كم كم متوجه حركات بدن اترى مى

يابد و كى يابيد، كه چه زمانى گسترش مىبسطهاى آن را درمى
اش را با روندهاى بسطدهنده اگر رهرو بتواند زندگى. شودقبض مىمن

شود؛ و اگر با شرايط منطبق كند، در آن صورت هماهنگى ايجاد مى
بسط، جزء ذاتى . شوندانقباضى زندگى كند، دو كالبد ناهماهنگ مى

وقتى فردى با تمام ظرفيتش بسط پيدا كرد، وقتى . هماهنگى است
شود و اگر ترس داشت با كالبد اول مرتبط مىكاملاً شكفت، آن وقت 

اى پناه شود و به گوشهو بسته شد ارتباط كالبد دوم با اول قطع مى
.بردمى
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ها به طرق  كالبد دوم روندهاى ديگرى هم دارد كه شناخت آن
فرض كنيد مردى در برابر شماست كه بدنى . ديگرى ممكن است

ك دفعه به او بگويند طبق حال اگر ي. كاملاً سالم و سر حال دارد
حكمى به مرگ محكوم شده است و بايد اعدام شود، چه به روزش 

كالبد . پردآيد؟ جسم، همان جسم سالم است اما فوراً رنگش مىمى
. دهدفيزيكى همان است، اما ناگهان تغييرى در كالبد اترى او رخ مى

گيريد كه يا در نظر ب. ى ترك بدن فيزيكى شده استكالبد اترى آماده
گويد بايد خانه را تا آخر ماه آيد و مىصاحبخانه پيش مستأجر مى

همه . شوديكباره تمام شادى و نشاط مستأجر ناپديد مى. تخليه كند
كالبد دوم ارتباطش را با كالبد اول گسسته . رسدچيز آشفته به نظر مى

البد شايد اعدام، چند روز بعد انجام شود يا هرگز رخ ندهد اما ك. است
.دوم از كالبد اول گسسته شده است

 فرض كنيد در جنگل، شيرى درنده يا مردى با تفنگ يك باره در 
هنوز بر سر جسم شما بلايى نيامده اما كالبد . شودبرابرتان ظاهر مى

. گيردى عميقى مىبندد و از كالبد اول فاصلهاترى رخت سفر مى
كالبد دوم را به شكل توان بدون مشكل، طرز كار بينيد كه مىمى

توانيم روندهاى اشكال ما در اين است كه نمى. ظريفى تماشا كرد
هاى اگر قادر به اين كار بوديم، آن گاه جنبش. فيزيكى را حس كنيم

هنگامى كه از كار اين دو، درك . كرديمكالبد دوم را هم لمس مى
روشنى به دست آورديد، همين حقيقت ساده، بين اين دو هماهنگى

.ايجاد خواهد كرد

حركات اين كالبد بسيار . رسيم حال به كالبد سوم يا سماوى مى
تا زمانى . تر از نوسانات خشم، عشق يا نفرتظريف است، بسيار ظريف

توانيم به كه كالبد دوم را به طور كامل درك نكنيم مشكل مى
امكان شناخت كالبد سوم از . هاى ظريف كالبد سوم پى ببريمجنبش

ى زيادى دارد و ما آن ق كالبد اول مشكل است، زيرا با آن فاصلهطري
توانيم از تر است مىى دوم نزديكچون به لايه. كنيمرا حس نمى

ى ماست كه كالبد دوم مثل همسايه. جا چيزهايى را حس كنيمآن
كوبد، ما هايى به در مىكند و ضربهاش جيغ و داد مىوقتى بچه

ها تر است و از منزل آنى آن طرفسوم همسايهشنويم، اما كالبد مى
.رسدصدايى به ما نمى
توانيم به آن تنها وقتى مى. ترى استى بسيار ظريف كالبد سوم پديده

.دست پيدا كنيم كه كاملاً بر جهان عواطف دست يافته باشيم
امواج كالبد . آيند وقتى عواطف متراكم شوند به شكل عمل در مى

به اين خاطر است كه وقتى .  از امواج عواطف هستندترسماوى ظريف
شويد تا خشمتان بروز پيدا نكند، من متوجه آن از من عصبانى مى

اما شما قبل . توانم ببينمشوم، زيرا من تنها حالت بالفعل آن را مىنمى
تان بالا كنيد كه دارد از كالبد اترىبينيد و حس مىاز من آن را مى

هاى خاص ال اوج گرفتن است، حركت آن با اتمخشمى در ح. آيدمى
ها صعود نكنند شما اگر اين اتم. شودخود، از كالبد اترى آغاز مى

.توانيد خشمگين شويدنمى
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با مثال زير . اى از نوسانات بدانيدتوانيد كالبد سماوى را مجموعه مى
:شويدهاى اين كالبد را با كالبدهاى ديگر بهتر متوجه مىتفاوت

اكسيژن و ئيدروژن را هم مستقل و جدا از . توانيم آب را ببينيما مى م
اثر مشهودى از اكسيژن هم . در اكسيژن آبى وجود ندارد. بينيمهم مى

نه در ئيدروژن و نه در اكسيژن، هيچ كيفيتى از آب . در آب نيست
. توانند تركيب شوند و آب را تشكيل دهنداما اين دو مى. وجود ندارد

 داراى كيفيتى پنهانند كه وقتى آن كيفيت عيان شود آب اين دو
ترس و . عشق و خشم در كالبد سماوى وجود ندارد. شودتشكيل مى

هنگامى كه . جا نوساناتى وجود دارداما در آن. جا نيستنفرت هم آن
. شودها آشكار مىرسند، كيفيت نهان آناين نوسانات به كالبد دوم مى

دوم آگاه شويد، اگر كاملاً خشم را ببينيد، آن گاه اگر كاملاً از كالبد 
هايى در حال شويد كه قبل از بروز و صعود خشم، واكنشمتوجه مى
ى خشم، خشم نيست بلكه خشم، به بيان ديگر، سرچشمه. وقوع است

.تظاهر جريانى است كه قبلاً در جاى ديگرى نطفه بسته است
. آيده به سطح آب مى حبابى را در نظر بگيريد كه از كف درياچ

. بينمگيرد، آن را نمىها شكل و اوج مىهنگامى كه حباب از ميان شن
اما وقتى به . بينمرسد، باز آن را نمىى راه مىحتى وقتى به نيمه

رسد به شكل چيز كوچكى قابل مشاهده نزديكى سطح آب مى
، شودتر مىتر شود، بزرگ و بزرگهر چه به سطح آب نزديك. شودمى

هرچه بالاتر بيايد . شودآيد از فشار آب كاسته مىزيرا هر چه بالاتر مى
ته آب فشار زياد است، و حباب كوچك به . توان آن را ديدبهتر مى

در سطح آب به نهايت . شودتر مىآيد فشار كم و كمتدريج كه بالا مى
.تركدوقتى كاملاً بزرگ شد در سطح آب مى. رسدبزرگى خود مى

در بعضى از نقاط مسير، .  راهى طولانى را طى كرده است حباب
. ها وجود داشتتوانستيم آن را ببينيم، اما پيش از اين، زير سنگنمى

زيرا آب به آن . شدجا ديده نمىاما آن. جا حركت را آغاز كردبعد، از آن
توانستيم آن تر آمد و به سطحى رسيد كه مىآورد، بعد نزديكفشار مى

يم، اما هنوز بسيار كوچك بود؛ بعد به سطح آب آمد، جايى كه را ببين
.جا منفجر شدشد، اما آنبه وضوح ديده مى

رسد، منفجر يابد و وقتى به بدن اول مى حبابِ خشم هم گسترش مى
كرديد، اگر اراده مى. گرددوقتى به سطح آمد آشكار مى. شودمى
 كنيد، اما اين سركوب توانستيد در همان كالبد دوم آن را متوقفمى

كنيد اگر بتوانيد درون كالبد دومتان را ببينيد تعجب مى. كردن است
كه اين خشم چه راه طولانى را طى كرده است و در ابتداى پيدايشش 

.به شكل نوساناتى از انرژى وجود داشته نه به شكل خشم
لكه طور كه قبلاً هم گفتم انواع مختلفى از ماده وجود ندارد، ب همان

لعل و ذغال سنگ . سازدتركيباتى از ذرات انرژى است كه ماده را مى
اگر تمام . هاستيكى است، اختلاف تنها در تركيب ذرات انرژى آن

ها تجزيه كنيم، آنچه در نهايت ى آندهندهمواد را به اجزاى تشكيل
هاى گوناگون بندىمواد شكل. ماند انرژى الكتريكى استباقى مى
تمام مواد در سطح ظاهر متفاوت و گوناگونند . نرژى هستندنوسانات ا

.ها از يك چيزندى آناما در عمق، همه
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تان بيدار شده باشد و تا منشأ احساس، در آن سفر  اگر كالبد اترى
شويد جا متوجه مىآن. بينيدكنيد، ناگهان خود را در بدن سماوى مى

يست، بلكه هر دو كه شفقت، ديگر شفقت نيست و خشم، ديگر خشم ن
بينيد كه انرژى نوسانات عشق مى. نوساناتى از انرژى يكسانى هستند

.هاستو نفرت يكى است و اختلاف تنها در نوسان آن
شود و نفرت به عشق،  هنگامى كه در زندگى، عشق به نفرت بدل مى

. گردندهاى متضاد به هم تبديل مىشويم كه چگونه قطبحيران مى
بعد خودم . بينمداشتم امروز دشمن مى ديروز دوست مىمردى را كه تا

دهم كه او هيچ وقت دوست من نبوده است، اشتباه كرده را تسلى مى
توان پذيرفت دوستى يك شبه دشمن شود؟ انرژيى چگونه مى. بودم

كه در دوستى و دشمنى وجود دارد، يكسان است، تنها طبيعت 
. لاف در ساختار امواج استى اختريشه. هاست كه متفاوت استنوسان

تا ظهر عشق بود . ناميديد، عصر نفرت شده استآنچه صبح عشق مى
عشقِ . شرايط سختى است. اما بعدازظهر كم كم به نفرت تبديل شد

.صبح به نفرتِ عصر تبديل شده است
ورزيم، از او نفرت  فرويد بر اين باور بود كه وقتى به كسى عشق مى

كه از كسى به دل داريم، عشقى نهان شده داريم و در پس نفرتى 
دهد تا حدودى درست است، اما چون دليلى كه فرويد ارائه مى. است

. اش نتوانست به عمق برودشناخت بررسىاو كالبدهاى ديگر را نمى
ى بچه گويد رابطهاو مى. دهد بسيار سطحى استدليلى كه او ارائه مى
كند و به او ادر از او مراقبت مىوقتى م. ى اوستبا مادر، اولين تجربه

كند و او ورزد و وقتى به او پرخاش مىلطف دارد، به مادرش عشق مى
پس دو احساس به يك فرد، . شودزند، از مادر متنفر مىرا كتك مى

جا مادرى است كه هم به او عشق آن. كندفكر و وجود او را پر مى
خواهد او را نابود مىكودك، زمانى . ورزد و هم از او نفرت داردمى

زمانى او را . بيند مادر در هر نفس او جاى داردسازد و زمانى ديگر مى
اين دوگانگى فكر، . زندكشد و زمانى پس مىبلعد و به درون مىمى

به اين ترتيب، . كندمادر را به اولين كانون عشق و نفرت تبديل مى
ى ذهنى، هبعدها در طول زندگى هم، به خاطر اين تلفيق دوگان

.هركسى را كه دوست دارد، در عين حال از او متنفر نيز هست
ى تركيدن ديده فرويد حباب را در لحظه.  اين برداشتى سطحى است

تواند به مادر، هم عشق بورزد هم نفرت، اين تنها اگر بچه مى. است
دهد كه اختلاف بين عشق و نفرت، صورى و كمى است، نه نشان مى

آيند، با هم عشق و نفرت در يك زمان با هم نمى. عمقى و كيفى
هايشان در درون هاست، كه نوسانها تنها موقع تبديل آنبودن آن

بنابراين، سالك تنها در كالبد سوم است كه . روديكديگر فرو مى
آيد و آقايى صبح مى. فهمد چرا فكر مملو از احساسات متضاد استمى

ند، و مرا استاد محبوب خود كبه من مانند آدم مقدسى نگاه مى
اين مرد خود شيطان «: گويدآيد و مىعصر همين آقا مى. خواندمى

خواند و پاهايم را و روزى ديگر باز مرا استاد محبوب خود مى» است
من . »اهميت ندهيد، او دورو است«: گوينداى مىعده. كندلمس مى

زند، رفش را مىمردى كه ح. توان اعتماد كردگويم تنها به او مىمى
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هر دو حرفش . هايش متضاد نيستجمله. ى سرزنش نيستشايسته
هاى مختلف يك نردبان هايش پلهحالت. خالص و از يك منشأ است

گويد استاد در واقع همان موقع كه مى. اختلاف كمى است. است
.غلتدمحبوب، به آن روى سكه مى

ى دوم كجاست؟ نيمه. هاى متضاد تشكيل شده است فكر، از قطب
منتظر . ى اول پنهان و منتظر ظهور استى دوم در زير نيمهنيمه

تا كى . شودى اول است و بالاخره اولى خسته مىخسته شدن نيمه
تواند بگويد استاد محبوب؟ وقتى حوصله سر رفت، قسمت دوم رو مى
ها دو اين. »او روح مجسم شيطان است«: گويدآيد و او فوراً مىمى

.يستند، يكى هستندچيز ن
 تا وقتى متوجه نشويم كه تمام احساسات متضاد ما اشكال مختلفى از 

ترين مهم. توانيم مشكلات بشر را حل كنيميك انرژى هستند، نمى
اى كه در برابر ماست اين است كه با عشق، نفرت هم مسئله

توانيم زندگى كنيم، از ما حاضريم كسى را كه بدون او نمى. ورزيممى
. هاى عميق، دشمن ماستآن كه دوست ماست در لايه. هم پاره كنيم

گيرد اين اى شكل مىهر جا رابطه. ترين مشكلمان استاين بزرگ
يك مطلب را بايد عميق درك كرد و . كندحالت هم عرض اندام مى

.آن اين است كه انرژى نهفته در احساسات متضاد، يكسان است
دانيم، اما اين غلط ا دو چيز متضاد مى ما عموماً تاريكى و روشنى ر

اگر تلاش كنيم . تاريكى به تعبير علمى يعنى حداقل روشنايى. است
هيچ تاريكيى نيست كه در آن . توانيم در تاريكى، نور را هم ببينيممى

اگر ابزارهاى ما توانايى تشخيص آن را . نورى وجود نداشته باشد
ما قدرت تشخيص نور را در شايد چشمان . ندارند موضوعى ديگر است

ها آن. تاريكى نداشته باشد، اما نور و ظلمت، هر دو يكى هستند
.اشكال و نوسانات مختلفى از انرژى يكسانى هستند

ما معتقديم نور و تاريكى : تر شود شايد با مثال ديگرى مسئله روشن
مطلقاً ضد هم هستند، اما سرما و گرما را به همان اندازه ضد هم 

يك دستتان را روى اجاق . خوب است آزمايشى انجام دهيم. دانيمنمى
حالا هر دو دست را در سطلى . و دست ديگرتان را روى يخ قرار دهيد

بينيد مشكل است بگوييد آب سرد است يا آب ولرم فرو ببريد، مى
توانيد نمى. گويد سرد است و دست ديگر گرميك دست مى. گرم

در واقع سرما و . و دست هم مال شماستهر د. قطعى اظهار نظر كنيد
.اندها تجاربى نسبىآن. گرما دو چيز متفاوت نيستند

تر از اش اين است كه ما گرمناميم، تنها معنى وقتى چيزى را سرد مى
. ناميم، يعنى ما از آن سردتريمو وقتى چيزى را گرم مى. آن هستيم

بين خودمان و آن جا ما به جز بيان اختلاف كمى درجه حرارت اين
. هيچ چيز داغ يا سردى وجود ندارد. ايمء، كار ديگرى نكردهشى
در واقع گرم و سرد، . توانيد آنچه را كه داغ است سرد هم بناميدمى

تنها بيان درست اين است كه . اى بيش نيستندكنندهاصطلاحات گمراه
رم دانشمندان، از لغت سرد و گ. از ميزان درجه حرارت صحبت كنيم

ء، فلان درجه گويند حرارت فلان شىها مىآن. كننداستفاده نمى
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ها براى علم خطرناكند زيرا اند، آنداغ و سرد، لغاتى شاعرانه. است
.كنندچيزى را آشكار نمى

 اگر شخصى داخل اطاق شود و بگويد سرد است، ما مقصودش را 
 دارد و به شايد اطاق اصلاً سرد نيست اما او تب و لرز. فهميمنمى

تا اين شخص به حرارت و وضعيت بدنش پى . رسدنظرش سرد مى
پس . تواند ارزيابى درستى از گرماى اطاق داشته باشدنبرد، نمى

تفسير نكنيد گرم است يا سرد، فقط بگوييد درجه : توانيم بگوييممى
ى سرما و گرما نيست، تنها عددى را حرارت چند است؟ درجه، نشانه

تر از حرارت بدن شما باشد احساس اگر اين عدد پايين. دهدنشان مى
در مورد تاريكى و . تر باشد، احساس گرماسرما خواهيد كرد و اگر بيش

.روشنى هم چنين است؛ بستگى به قدرت بينايى شما دارد
جغد روز را تاريك .  شب براى ما تاريك است، اما براى جغد نه

ها بيدار موجود عجيبى است، شبانسان چه «: كنداو فكر مى. داندمى
داند، اما انسان جغد را احمق مى. »!كندماند و روزها كار مىمى

براى جغد، روز، شب است و . داندى خود نمىى جغد را دربارهعقيده
: كنداو با خود فكر مى. او بايد از حماقت انسان حيران باشد. شب، روز

رند، اما عجيب است كه ها وجود دامردان عاقل زيادى بين انسان«
شب كه وقت . خوابندمانند و روزها مىها بيدار مىها هم شبحتى آن

چشم جغد . »!خوابندروند مىشكار است اين موجودات بيچاره مى
.تواند ببيندشب برايش تاريك نيست و مى. بين استشب

ها  نوسانات عشق و نفرت هم مثل تاريكى و روشنايى است، آن
وقتى با كالبد سوم آشنا شديد در شرايط عجيبى . دارندنسبت خاصى 

ورزيد يا نفرت ديگر در اختيار شما نيست كه عشق مى. گيريدقرار مى
.ها يك چيزند با دو نامبينيد، اينمى

كنيد خود به خود دومى را هم انتخاب  وقتى يكى را انتخاب مى
عشق مردى را بنابراين اگر . گريزى از آن روى سكه نيست. ايدكرده

دهد كه آيا براى كه در كالبد سوم است، خواسته باشيد، او جواب مى
نه، تنها عشق تو را «: گوييدنفرتش هم آمادگى داريد؟ طبعاً شما مى

اين ممكن «: گويداو در جواب مى. »عشقت را نثارم كن. خواهممى
در واقع عشق شكلى است . »نيست، زيرا عشق، آن روى نفرت است

شويد و نفرت هم همان چيز است، اما شما از  آن شاد مىكه از
.شويدنوسانش غمگين مى

او . گرددشود، از تضاد رها مى پس كسى كه در كالبد سومش بيدار مى
رسيد، در بيند آن چيزهايى كه به نظرش متضاد مىبراى اولين بار مى

. ندى رو به روى هم كه بر يك تنه استواردو شاخه. واقع يك چيزند
اى كه براى دستيابى به خندد، به تلاش بيهودهپس به حماقتش مى

دانست اين خواستى تا حالا نمى. يكى و حذف ديگرى انجام داده بود
تنها پس . ناممكن بوده است و دو شاخه، در عمق، بر يك تنه استوارند

توان سطح سوم را شناخت، زيرا ى دوم است كه مىاز بيدارى لايه
جا هيچ احساسى وجود در آن. لبد سوم بسيار ظريف استنوسانات كا

.هاستجا سرزمين ارتعاشات و نوسانآن. ندارد
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ى منحصر به  اگر بتوانيد نوسانات كالبد سوم را بشناسيد، به تجربه
توانيد در اين صورت، با ديدن هر كس مى. فردى دست خواهيد يافت

 از نوسانات خودتان حالا چون. نوسانات ساطع از او را تشخيص دهيد
. توانيد نوسانات ديگران را هم تشخيص بدهيدآگاه نيستيد نمى

. شودنوسانات ساطع شده از كالبد سوم، در اطراف سر شخص جمع مى
هاى بودا، ماهاويرا، راما و كريشنا ديده اى كه دور سر عكسهاله
هاى خاصى ها رنگهاله. هاستى واقعى دور سر آنشود، هالهمى
اگر كالبد سوم را به درستى تجربه كنيد، . اندرند كه شناخته شدهدا

ها را ديديد نه تنها وقتى رنگ. ها را تشخيص دهيدتوانيد رنگ آنمى
.توانيد ببينيدرنگ خود، بلكه رنگ ديگران را هم مى

تر بتوانيد متوجه درون خود شويد، به همان  در واقع هر چه عميق
اما حالا چون فقط . گران را بهتر ببينيدتوانيد درون دينسبت مى

توانيد بدن فيزيكى خود را ببينيد، تنها قادر به ديدن كالبد فيزيكى مى
روزى كه كالبد اترى خود را تجربه كرديد، از كالبد . ديگران هستيد

.شويددوم ديگران هم باخبر مى
 قبل از اين كه خشمگين شويد، در حال فرو رفتن در درياى عصبانيت

بينيد جريان آن در قبل از اين كه از عشق صحبت كنيد، مى. هستيد
پس مشكل عدم درك ديگران آن قدرها هم مشكل . شما جارى است

با فرو رفتن در كالبد عاطفى خود، احساس ديگران را به . بزرگى نيست
بينيم و بعد با آگاه شدن از ها را مىفهميم، زيرا تمام نوسانسادگى مى

توانيم رنگ شود، زيرا مىخود، همه چيز معلوم مىكالبد سوم 
.شخصيت ديگران را ببينيم

ها از روى رنگ كالبد سوم و سانياسين) 37(ها رنگ لباس سادوس
برحسب اين كه بر كدام كالبد تأكيد داشته باشند، . انتخاب شده است

مثلاً بودا رنگ زرد را انتخاب . اندهاى مختلفى را انتخاب كردهرنگ
ى كسى كه به رنگ هاله. د، زيرا او بر كالبد هفتم تأكيد داشتكر

پس بودا براى شاگردانش رنگ زرد را . ى هفتم رسيده، زرد استلايه
به خاطر اين رنگ بود كه براى راهبان بودايى، ماندن در . برگزيد

جا رنگ زرد به عنوان رنگ مرگ شناخته در آن. هندوستان مشكل شد
سطح هفتم، مرگ نهايى . زرد، رنگ مرگ استواقعاً هم . شودمى

رنگ . بنابراين رنگ زرد در اعماق ما با مرگ عجين شده است. است
در نتيجه رداهاى نارنجى . دهدنارنجى به انسان حس زندگى مى

تر گويى زنده. رسدتر از رداهاى زرد مىها به نظر جذابسانياسين
.نگ طلوع خورشيداست؛ اين رنگ خون، هاله و كالبد ششم است، ر

رنگ سفيد را، كه رنگ كالبد پنجم يا كالبد معنوى است، ) 38( جين
جينيزم معتقد به كنكاش نكردن در خداست ـ عدم . براى خود برگزيد

هاى علمى، تنها علت اين است كه بحث. ى خدا و نيروانابحث درباره
 او .ماهاويرا مردى با فهم علمى بود. تا كالبد پنجم كارايى دارند

كرد و جا كه راه حل رياضى داشتند، بحث مىى مسائل، تا آندرباره
اگر . ورزيدى آن امتناع مىرفت از ادامهوقتى صحبت فراتر از آن مى

هاى از بحث. كردداد، آن را قطع مىها احتمال اشتباهى مىدر صحبت
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باره صحبت نكنيم، گفت در ايننمود و مىعرفانى خوددارى مى
ى بنابراين درباره.  به درونش برويم و آن را تجربه كنيمبگذاريد

به همين خاطر رنگ سفيد را . كردسطوح بالاتر از پنجم صحبت نمى
.ى پنجم استسفيد، رنگ لايه. انتخاب كرد

ى نوسانات بينيد كه نتيجههايى را مى از سطح سوم به بعد، شما رنگ
ها عكس وان از آنتى نزديكى مىدر آينده. ظريف درونى هستند

تواند مدت وقتى چشم غيرمسلح چيزى را ديد، آن چيز نمى. گرفت
بعد از آن، تحليل شخصيت افراد، . ها مخفى بماندزيادى از ديد دوربين

.العاده پيشرفت خواهد كردفوق
ها نفر تأثير رنگ را بر روى ميليون) 39( متفكرى آلمانى به نام لوچف

هاى اروپا و امريكا از تجارب از بيمارستانبسيارى . بررسى كرده است
هاى عميق كنيد، لايههايى كه انتخاب مىرنگ. كننداو استفاده مى

فردى كه بيمارى خاصى دارد رنگ . دهدشخصيت شما را نشان مى
دغدغه رنگى پسندد؛ فرد سالم، رنگ ديگرى و انسان بىخاصى را مى
كند كه فرد مغرور  انتخاب مىفرد فروتن، رنگى را. ها رامتفاوت با آن

دهيد در كالبد تان نشان مىشما با انتخاب رنگ مورد علاقه. كندنمى
جاست كه اگر بتوانيد رنگ ساطع از جالب اين. گذردسومتان چه مى

دهيد، يكى هايى كه ترجيح مىكالبدتان را مشخص كنيد، با رنگ
كالبد سومتان دهيد كه از هايى را ترجيح مىشما رنگ. خواهد بود
.شودساطع مى

قبلاً كسى متوجه نبود كه رنگ تا . ها كاربردهاى شگرفى دارند رنگ
تواند شخصيت فرد را نشان دهد؛ همچنين اين حد پرمعنى است و مى

. توانند بر شخصيت افراد تأثير بگذارندها مىدانست رنگكسى نمى
مثلاً رنگ قرمز را . پوشى كردها بر زندگى چشمتوان از تأثير رنگنمى

رنگ . ها مربوط بوده استاين رنگ هميشه با انقلاب: در نظر بگيريد
به اين خاطر است . سرخ، رنگ خشم است و فرار از آن ممكن نيست

اى سرخ اطراف افكار خشمناك راهاله. كه پرچم انقلابيون سرخ است
.اين رنگ خون است، رنگ قتل، خشم و نابودى. گيردرنگ فرا مى

الب است بدانيد در اطاقى كه رنگ همه چيز قرمز است، فشار خون  ج
كسى كه در جايى با رنگ قرمز زندگى . رودساكنين آن بالا مى

رنگ آبى هم . كند فشار خونش هيچ وقت طبيعى نخواهد بودمى
آبى، رنگ آسمان و آرامش نهايى . شودباعث كاهش فشار خون مى

اطه كند، فشار خونتان پايين اگر اطراف شما را رنگ آبى اح. است
.خواهد افتاد

اگر بطرى آبى رنگى را پر از آب كنيد .  صحبت از انسان، كافى است
كند و و جلو آفتاب قرار دهيد، آب رنگ آبى را به خود جذب مى

اين آب بر روى فشار خون انسان . يابداش تغيير مىتركيب شيميايى
را پر از آب كنيم و جلو آفتاب اى حال اگر بطرى قهوه. گذاردتأثير مى

آب بطرى آبى رنگ، . قرار دهيم، خواص ديگرى كسب خواهد كرد
رنگ . اى رنگ، گنديده خواهد شدتازه خواهد ماند اما آب بطرى قهوه

.كنداى، رنگ مرگ است و همه چيز را تجزيه مىقهوه
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ربوط اين م. توانيد ببينيدها را همه جا در اطرافتان مى شما تأثير رنگ
هنگامى كه از اين سه كالبد آگاه شديد همين . به سطح سوم است

پاتى آن گاه هيچ نوع شاكتى. ها را هماهنگ خواهد كردآگاه شدن، آن
پات از طريق هماهنگىِ ايجاد انرژى شاكتى. به شما لطمه نخواهد زد

هماهنگى سه . شده بين سه كالبد اول وارد كالبد چهارم خواهد شد
تواند در  بزرگراهى آسفالته عمل خواهد كرد كه انرژى مىكالبد، مثل

اما اگر اين بزرگراه فراهم نباشد خطرات زيادى ممكن . آن پيش براند
به اين خاطر بود كه گفتم سه كالبد بايد قوى و . است پيش بيايد

.در آن صورت پيشرفت به آرامى آغاز خواهد شد. مناسب باشند

دى كه در سطوح چهارم، پنجم، وضعيت چاكراى افرا:  پرسش
اند، پس از فوت و در زندگى بعدى ششم يا هفتم تثبيت شده

چگونه خواهد بود؟ افراد كدام سطوح، پس از مرگ، از كالبدهاى 
غيرجسمانى برخوردار خواهند بود؟ آيا افراد متعلق به طبقات 

روحانى هم بايد براى وحدت نهايى به زندگى زمينى برگردند؟

قبلاً در مورد هفت . ز اين بحث، بايد برخى مقدمات را بدانيم قبل ا
توان مى. كالبد با شما صحبت كردم، آن مطالب را به خاطر بياوريد

در كل هستى هميشه هر . هستى را هم به هفت سطح تقسيم كرد
ها در حالت خواب يا بيدار، فعال يا خاموش، آن. هفت كالبد وجود دارند
اى آهن را عنصرى جامد، مثل قطعه. وجود دارندزشت يا زيبا، هميشه 

هر هفت كالبد در آن وجود دارد، اما به شكلى خوابيده : در نظر بگيريد
.رسددر نتيجه، آهن مرده به نظر مى. ـ هفت كالبد خاموش و غيرفعال

كالبد اول يا فيزيكى آن فعال است، از :  حال، گياهى را مجسم كنيد
.بينيمزندگى را در گياهان مىهاى اين رو اولين نشانه

. ها هم فعال استكالبد دوم آن:  حال حيوانات را در نظر بگيريد
هايش را درون زمين گياه ريشه. حركاتى دارند كه در گياهان نيست

متحرك نيست، . ماندگذارد و براى هميشه در يك جا ساكن مىمى
اگر .  ـ استزيرا فاقد كالبد دوم ـ يعنى مسئول حركت و تغيير مكان

گياه، . شدندتنها كالبد اول حيوانات بيدار بود، غيرمتحرك و ثابت مى
ها مرز آن. گياهانى هستند كه كمى حركت دارند. حيوانى ثابت است

آلود آفريقا درختانى وجود دارد در بسيارى از نواحى گل. گياه و حيوانند
هايشان در كنند، در حالى كه ريشه متر حركت مى7 تا 6كه ساليانه 

اين فصل مشترك و پيوند دگرگونى گياه و حيوان . زمين قرار دارد
.است

اين به معنى .  كالبد دوم، در حيوانات شروع به رشد كرده است
اش اين است يابى كالبد دوم به آگاهى نيست، بلكه تنها معنىدست

حيوان . كه بدون اين كه حيوان از آن آگاه باشد، در او فعال شده است
كند، شود، اظهار عشق مىبه خاطر فعال شدن كالبد دوم خشمگين مى

تواند فرار يا از خود دفاع كند، ترس را تجربه كند، مخفى شود يا مى
.حركت و حمله كند
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 كالبد سوم يا كالبد سماوى در انسان فعال است؛ در نتيجه انسان نه 
تواند مى. كندتواند حركت تنها از نظر بدنى، بلكه از نظر فكرى هم مى

اى براى حيوانات آينده. با فكرش به مسافرت، گذشته يا آينده برود
ها هيچ گاه نگران يا عصبى وجود ندارد، به اين خاطر است كه آن

هر اتفاقى امروز بيفتد . شوند، زيرا هيجانات مربوط به آينده استنمى
ى وجود ااما براى حيوانات آينده. ترين نگرانى ما فرداستباز بزرگ

امروز همه چيز است، حتى به تعبيرى، امروزى هم در كار . ندارد
معنى است امروز چه مفهومى براى كسى كه فردايش بى. نيست

.است» بودن«تواند داشته باشد؟ تنها چيزى كه هست، مى
ترى به نام فكر آغاز شده است كه منشأ آن،  در انسان حركت ظريف

تواند با كمك اين كالبد در مورد ان مىانس. كالبد سوم يا سماوى است
تواند نگران وقايع پس از مرگ خود باشد و بينديشد آينده بينديشد، مى

ام و به كجا خواهم رفت؟از كجا آمده
. ى افراد، بلكه در افراد محدودى فعال است كالبد چهارم، نه در همه

در اين اگر شخصى در حالى بميرد كه كالبد چهارم او فعال شده باشد 
جهانى كه . صورت در جهان ارواح روحانى يا ديواس متولد خواهد شد

مرد . امكانات زيادى براى فعال كردن كالبد چهارم در آن وجود دارد
از . تنها در صورتى مرد باقى خواهد ماند كه كالبد سوم او فعال باشد

.گيردكالبد چهارم به بعد، تولد در سطحى بالاتر صورت مى
. هارم دو مسير متفاوت وجود دارد كه بايد آن را درك كرد در سطح چ

كسى كه كالبد چهارمش فعال شده است به احتمال زياد دوباره 

اغلب، پس از مرگ، به موجودى . صاحب كالبد فيزيكى نخواهد شد
طور كه قبلاً هم گفتم، بايد اما همان. غيرجسمانى تبديل خواهد شد

اگر كالبد . شدن در اين كالبد باشيدمتوجه اختلاف بين آگاهى و فعال 
جا را سطح چهارم بيدار شده باشد اما شخص فاقد آگاهى باشد، آن

اگر هم كالبد معنوى بيدار باشد و هم . ناميمپرتاس يا ارواح خبيثه مى
آگاهى فعال، در اين صورت آن را سطح ديواس يا ارواح قدسى 

ارواح (با پرتاس  ) ىارواح قدس(تنها اختلاف بين ديواس  . ناميممى
در اين است كه روح شيطانى از فعال شدن كالبد چهارمش ) خبيثه

روح شيطانى به . آگاه نيست، اما روح الهى از بيدارى آن آگاه است
ى زيادى را تواند لطمهخاطر ناآگاهى از فعال بودن كالبد چهارمش مى

است؛ و بار متوجه خود يا ديگران كند، زيرا ناآگاهى هميشه خسارت
ها براى خود و ديگران تواند منشأ بسيارى خير و نيكىروح قدسى مى

.زنندهرسان است نه لطمهباشد، چرا كه آگاهى فايده
فراتر ) ديوا( كسى كه كالبد پنجمش فعال است، از روح قدسى  

در سطح پنجم، آگاهى و فعال . كالبد پنجم، كالبد معنوى است. رودمى
تواند به منزل پنجم  بدون آگاهى نمىهيچ كس. شدن يكى است

شما ممكن . اندجا آگاهى و فعال شدن يكى شدهدر نتيجه، اين. برسد
است بدون اين كه آگاه باشيد، تا سطح چهارم برويد، اما اگر بيدار 

گيرد؛ در اين حالت به شويد مسير ديگرى پيش روى شما قرار مى
اما در . داگونگىسوى آگاهى الهى حركت خواهيد كرد، به سوى خ
.سفرى بدون آگاهى، منزل نهايى، ارواح شيطانى است
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زيرا تا .  در سطح پنجم، فعال شدن و آگاهى با هم توأم و همزمانند
خبرى و ى فرد مربوط است براى كالبد معنوى، بىجا كه به حيطهآن

.جا ناآگاهى معنى نداردآتمان يعنى آگاهى، اين. معنى استناآگاهى بى
براين از كالبد پنجم به بعد، آگاهى و فعال شدن ـ كه قبلاً دو مسير  بنا

تا كالبد . دهندمستقل و جدا بودند ـ با هم يك جاده را تشكيل مى
خواب و بيدارى هم تا كالبد . چهارم، اختلاف مؤنث و مذكر پابرجاست

تضاد و دوگانگى تا كالبد چهارم به عنوان يك . چهارم دو چيزند
 دارد، اما از سطح پنجم به بعد، جهان غيردوگانه و واقعيت وجود

قبل . گرددوحدت از منزل پنجم آغاز مى. شودغيرقابل تقسيم آغاز مى
متوجه اين مسئله باشيد كه . از آن، كثرت و اختلاف حاكم است

ى ارواح نفسانى است، نه ارواح هاى سطح پنجم نه در حيطهقابليت
.ربانى

ها ح خبيثه قابل دسترسى نيست، زيرا آن كالبد پنجم براى اروا
ها فاقد كالبدى هستند كه آگاهى بتواند در آن آن. موجوداتى ناآگاهند

همچنين فاقد كالبد اول، يعنى اولين ابزار مورد نياز براى . جارى شود
ماند جز پس براى ارواح خبيثه راهى نمى. اندحركت به سوى آگاهى

بينيم انسان بر سر يك چهارراه  مى.اين كه به شكل انسانى برگردند
روح قدسى بالاتر از روح خبيثه است، اما هنوز آن . قرار گرفته است

براى رسيدن به نهايت پيشرفت، او هم . هم نهايت پيشرفت نيست
بايد برگردد تا بتواند ) پرتا(روح خبيث  . بايد به هيئت انسانى برگردد

اى جز برگشت  هيچ چارهاش را در هم بشكند؛ روح قدسى همناآگاهى

او هم بايد به زندگى زمينى برگردد، زيرا در . به هيئت انسانى ندارد
در حقيقت، او موجودى . گونه رنجى وجود نداردفرم وجودى او هيچ

گرچه در چنين شكل وجوديى درد و رنجى نيست كه . بيدار است
در وقتى كه رنج نباشد، كسى . سبب ايجاد اشتياق براى مراقبه شود

.ى صعود و فتح نيستانديشه
. جهانى آرام و بدون پيشرفت است) ديواس(ى ارواح بهشتى   حوزه

شادى مانع هر نوع . است» شادى«اين از نتايج غريب خصلت 
در سرزمين درد و رنج است كه نهال و آرزوى رهايى . پيشرفتى است
. ستى يافتن رهايى از رنج ارنج، نيروى محركه. رويدو پيشرفت مى

ى عجيبى است كه اين مسئله. شوددر شادى، جستجو متوقف مى
.كندتر كسى آن را درك مىكم

 در شرح زندگى ماهاويرا و بودا از ارواحى بهشتى صحبت شده است 
. ها مواردى استثنائى استاما اين. ها آمدند تا تعليم بگيرندكه پيش آن

الاتر از انسان است، رسد كه روح قدسى، كه بظاهراً عجيب به نظر مى
اما زياد هم عجيب نيست، زيرا . براى تعليم به انسان متوسل شود

اگر روحى بخواهد پيش . پيشرفت استزندگى در بهشت، آرام و بى
بتازد، بايد به عقب و به زندگى انسانى برگردد تا بتواند دورخيز و از 

.جا پرش كندآن
مطلب . شودعادى مى شادى در حالتى كه حركتى نباشد، چيزى غير

هيچ چيز در . حوصلگى و دلتنگى را در پى داردديگر اين كه شادى، بى
شاد نبودن . بردى آدم را سر نمىى شادى، حوصلهجهان، به اندازه
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اش سر كسى كه شاد نيست هيچ وقت حوصله. آور نيستكسالت
اى هم كه با رنج و فلاكت دست به شود، جامعهرود، ناراضى نمىنمى

. اندهاى جوامعِ خوشحال، ناراضىتنها آدم. گريبان است، راضى است
ها به فقر و مصيبت هاست، زيرا اينتر از امريكايىها كمناراحتى هندى

. امريكا آرزوى زيادى ندارد. ها به رفاه و شادىاند اما آنعادت كرده
ها تكرارى و جا شادىآن. دهدها را به جلو سوق نمىرنجى آن

.رسدمعنى به نظر مىاختند و اين بىيكنو
حوصلگى و پر از اوج دلتنگى و بى) ديوا(ى روح قدسى   پس عرصه
خواهد اما زمان مى. جا نيستتر از آنكنندهجايى دلتنگ. كسالت است

علاوه، دلتنگى به ميزان به. ناپذير شودتا دلتنگى عمل كند و تحمل
تر باشد، زودتر حساسهر چه شخص . حساسيت افراد بستگى دارد

. آيدتر باشد، دلتنگى ديرتر مىهر چه حساسيت كم. شودكسل مى
بوفالوها سالى دوازده ماه علف . حتى شايد هيچ وقت خسته نشود

.شوندخورند و هيچ وقت هم خسته نمىمى
فرد . حوصلگى به حساسيت فرد بستگى داردبى.  حساسيت، نادر است

روز و هر لحظه در پى چيز هر . حساس مدام در جستجوست
قرارى به سرزندگى آورد و بىقرارى مىحساسيت نوعى بى. ايستتازه
پس روح بهشتى با نوعى سكون عجين است، روح خبيثه . انجامدمى

ى ارواح تر است، زيرا در حوزههم همين طور، اما روح بهشتى ساكن
بردن از هاى زيادى هم براى لذت راه. هاى زيادى هستخبيثه، رنج

.رنج خود و ديگران وجود دارد

هيچ چيز آرامش آن را بر . آميز است جهان ارواح بهشتى بسيار صلح
حوصلگى، خارج شدن در نهايت هم، تنها راه نجات از بى. زندهم نمى

جا سطحى بالاتر از سطح زندگى به ياد داشته باشيد آن. از آن است
هايى كه لذت. استتر شده ها هم بيشحساسيت. انسانى است

اى بيات و جا در لحظهها خوش باشيم، آنها سالتوانيم با آنمى
.شودغيرقابل تحمل مى

 به اين دليل است كه در پوراناس گفته شده خدايان براى دستيابى به 
رسد، زيرا ما خود اين به نظر غريب مى. كشندكالبد بشرى حسرت مى

حتى . ن ارواح بهشتى هستيمدر روى زمين، در آرزوى ورود به جها
ها روحى بهشتى عاشق زنى زمينى هايى وجود دارد كه در آنداستان

. هاى فكرى انسان استى حالتدهندهها نشاناين داستان. شده است
روح دهد كه در اين عرصه شادى هست اما شادى بىها نشان مىاين

 غم و اندوه ها، خالى و بدونزيرا خوشحالى و لذت آن. كنندهو خسته
اگر به كسى بگويند كدام را ترجيح . شودآور مىاست، پس كسالت

ناپذير اى غم و يا اندوهى پايانانتهاى بدون لحظهشادىِ بى: دهيدمى
ما بايد از . و توأم با رنج را؟ انسان عاقل دومى را انتخاب خواهد كرد

رجعت از جهان ارواح شيطانى هم بايد . جهان ارواح قدسى برگرديم
.كنيم

جا به هر جايى  بشر بر سر يك چهارراه قرار گرفته است كه از آن
تواند كسى كه به كالبد پنجم دست يافته است مى. تواند سفر كندمى
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او به حالتى رسيده كه آرزويى در آن نيست، تولدى از . جايى نرود
.شودرحمى در آن نيست، او از شكم هيچ مادرى زاده نمى

حالت . ود رسيده، به تعبيرى، به پايان سفر رسيده است كسى كه به خ
اگر شخصى كه به كالبد پنجم دست يافته، . كالبد پنجم، رهايى است

جا بماند، زيرا ها آنتواند قرناز وضع موجود رضايت داشته باشد، مى
جا تنها خود آدم آن. نه دردى هست، نه لذتى، نه رنجى و نه اسارتى

تواند پس شخص مى. ت آدم و وجود كيهانى اووجود دارد، نه تمامي
اش ها در اين حالت بماند و زندگى كند، تا زمانى كه كنجكاوىمدت

.لبريز شود و بخواهد پشت صحنه را ببيند
كند و  تخم عروج و خواستن، در نهاد ما كاشته شده است، رشد مى

كل اگر سالك از همان ابتدا كنجكاو باشد و بخواهد . آوردسر برمى
تواند از خطر چسبيدن به سطح پنجم صحنه و حقيقت را ببيند، مى

.نجات يابد
توانيد از همان ابتدا، نهايت و  بنابراين اگر هفت كالبد را بشناسيد مى

اما اگر بخواهيد در نيمه راه استراحت . كمال را هدف بگيريد و برسيد
رسيد، مىكنيد و هدف را كوچك نماييد، آن گاه وقتى به منزل پنجم 

.شويدجا گم مىايد و آنكنيد به مقصد و آخر خط رسيدهفكر مى
.  بنابراين كسى كه به كالبد پنجمش رسيده است، نيازى به تولد ندارد

او از هر كسى بريده اما . او به خود رسيده و در خود محدود شده است
كسى«كند از نفس رهايى يافته اما هنوز فكر مى. در خود مانده است

: اين را خوب درك كنيد. نفس، ادعايى عليه ديگران است. »وجود دارد

شد، » تو«موفق به تسلط بر » من«وقتى . »تو«يعنى تجاوز به » من«
هايش نرسد، به خواسته» من«كند و اگر نفس احساس پيروزى مى

» من«. كندكند به او تجاوز شده است و احساس بدبختى مىحس مى
.نفس هميشه در برابر ديگران است. »تو« بر يعنى تلاش براى غلبه

حس . رودرقابت از بين مى. روند در سطح پنجم، ديگران از بين مى
اين تنها . است» آسميتا«يا ) 40(»خود بودن«جا احساس حاكم بر آن

كارى » تو«به » من«در آسميتا ديگر . تفاوت نفس با آسميتاست
كند، اما بودن من هنوز مه نمىاقا» تو«اى عليه ادعانامه» من«. ندارد

ندارد؛ » ديگرى«ديگر نيازى به ايستادن در برابر » من«. وجود دارد
.اى در كار باشديى نيست كه مقايسه»تو«هست ولى » من«

گويد و وجود مى» من«گويد  به اين دليل بود كه گفتم نفس مى
م دو مفهو» من هستم«ى در جمله. ؛ تفاوت اين دو اين است»هستم«

.»بودن«است و ديگرى » نفس«و » من«يكى : وجود دارد
من براى خودم و به نفع . من عليه و در مقابل كسى نيست» بودن «

جهان نباشد، يعنى » من«بودن يعنى بعد از » من«خودم هستم، اما 
باقى » من«بگذار جنگ جهانى در بگيرد، همه چيز نابود شود اما 

من وجود ندارد اما هنوز احساس » بودن«بمانم؛ پس گرچه نفسى در 
گويم نمى» من«دانم هستم اما به ديگران مى. كنموجود داشتن مى

پس حتى وقتى . بگويم» من«برايم وجود ندارد كه به او » تويى«زيرا 
.»هستيد«مطلقاً تنها شديد و ديگر هيچ كس نبود باز شما 
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بستگى فرد ترين زنجير واقوى. شود در كالبد پنجم، نفس ناپديد مى
مرز و خود رها، مستقل، بى. هنوز باقى است» بودن«اما . ريزدمى

هاى بدون وابستگى به چيزى وجود دارد، اما بودن هم محدوديت
» بودن«مرزها فرو ريخته و هيچ مرزى به جز . خاص خود را دارد

ريزد تا عروج هم فرو مى» بودن«در كالبد ششم، . باقى نمانده است
.منزل ششم، كالبد كيهانى است. صورت بگيرد

گيرد، اما تولد پايان مى» ديگرى« در كالبد پنجم، تولد از طريق بطنِ 
دو نوع . تفاوت اين دو را بايد خوب درك كنيد. همچنان باقى است

دليل . تولدى از بطن مادر و تولدى از درون و بطن خود: تولد هست
) 41)(دويج  (اين كه در كشور ما برهمن را دوباره متولد شده

شود اين اصطلاح در عمل به كسى اطلاق مى. خوانند، همين استمى
شده ) 42(شناسكه واقعيت كيهانى يا برهمن را درك كرده يا برهمن

. بين نشده، برهمن بخوانيمنيازى نيست كه كسى را كه روشن. است
هنگامى كه تولد دوم ـ كه از نظر ماهيت با تولد اول متفاوت است ـ 

چنين . خوانندداد آن گاه شخص را دوباره تولد يافته يا دويج مىرخ 
.بين و برهمن شده استشخصى روشن

يكى از طريق بطن شخصى ديگر، و ديگرى .  پس تولد، دو نوع است
كسى كه به كالبد پنجم دست . دهدتولدى كه در درون آدمى رخ مى

و به . شودلد مىشود، بلكه درونى متويابد، ديگر از كسى متولد نمىمى
اين سفر شما، حاملگى شما، تولد درونى . گذاردسطح ششم پا مى

پدر و . براى اين تولد به زهدان يا ابزارى خارجى نياز نداريد. شماست

اين سفرى . ى خود هستيدمادرى نداريد؛ خود شما پدر، مادر و بچه
لد شده بنابراين، تنها وقتى شخص را دويج يا دوباره متو. انفرادى است

ناميم كه از كالبد پنجم به ششم وارد شده باشد و نه قبل از آن ـ مى
.تولدى بدون ابزار و بطنى خارجى

ى پرده! خداى من«: كندها در اوپانيشاد چنين دعا مى يكى از ريشى
اين پوشش . »طلايى زهدان درونم را كه حقيقت در آن آرميده، برگير

. داريماندازيم، بلكه نگه مىا دور نمىطورى كه آن ر. يقيناً از زر است
ترين پوششى است كه ما را فراگرفته است و ارزشبى» بودن«

پوششى . مانعى براى رها كردنش نيست. خواهيم آن را رها كنيمنمى
توانيم آن را ترك كنيم، پس ريشى دوست داشتنى است كه نمى

ى دوباره پوشش طلايى را برگير و زهدان را براى تولد«: گويدمى
.»بگشا

شناس يا دوباره متولد شده، كسى است كه به كالبد  بنابراين برهمن
انتقال از كالبد پنجم به ششم، تولدى نو . ششمش دست يافته است

زهدان است، در خويش متولد زايشى بى. است، تولدى نو از زهدانى نو
.شدن است

ل از ششم به  انتقال از پنجم به ششم، با تولد همراه است و انتقا
جا تولدى خوانند، آنپا گذاشتن به هفتم را تولد نمى. هفتم، با مرگ

.توجه داريد؟ حالا ديگر پيگيرى مطلب ساده است. نيست
دهد و با انتقال از  با انتقال از پنجم به ششم، تولدى در درون رخ مى

از ديگرى زاده شديم، از كالبدى ديگر، مرگمان . ششم به هفتم، مرگى
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: اين مطلب نياز به توضيح دارد. گيرد از طريق ديگرى صورت مىهم
شود تولدتان از طريق ديگرى باشد، اما مرگتان از طريق چگونه مى

اگر ! خودتان؟ چطور چنين چيزى ممكن است؟ ابتدا و انتهايى نامربوط
ديگرى به من حيات بخشيده، پس مرگ هم از طريق ديگرى ممكن 

آييم، اما بار دوم به ت كه بار اول از بطنى مىجاساختلاف اين. شودمى
ام به دنيا آورنده. رويم، ولى خودمان متوجه آن نيستيمبطن ديگرى مى

. آيدمرگ از پى تولد مى. ام عيان نيستشخصى بود اما از دنيا برنده
. قبل از اين كه در جايى متولد شوى، در جاى ديگرى مرده بودى

.متولدى معلوم و مرگى نامعلو
اى، كالبدى كه هفتاد اى، كالبدى پيدا كرده از پدر و مادرى متولد شده

. صد سال گذشت، كار كالبد تمام است. يا صد سال در خدمت توست
زمانش مهم نيست، مهم . بينى شده بودى تولد پيشتوقفش در لحظه

. هنگام تولد، تصميم مرگ شما اتخاذ شده بود. از كار افتادنش است
ولد شما را به همراه آورد، مرگ شما را هم با خود حمل بطنى كه ت

در واقع در درون . آوريدكند، شما مرگ و تولد را با هم به دنيا مىمى
.رحم، مرگ پشت تولد پنهان است

. رويدهاى صد يا هفتاد ساله از انتهايى به انتهايى مى با اين زندگى
ن جايى كنيد و درست به همامسير و مراحلى را تكميل مى

هنگام تولد، مرگ كالبدتان را هم از كسى . گرديد كه آمده بوديدبرمى
يعنى اين شما نيستيد . پس مرگ هم از ديگرى است. كنيددريافت مى

اى وجود داشت، براى تولد واسطه. ميريدشويد يا مىكه متولد مى

هنگامى كه از كالبد پنجم يا معنوى وارد كالبد . مرگ هم واسطه دارد
بعد از آن . ايدشويد، براى اولين بار واقعاً متولد شدهم يا كيهانى مىشش

اما . زاد ـ در خود ـ خواهد بود، بدون نياز به بطنىتولدهاى شما درون
از همين جا خودمرگى هم همزاد خودتولدى شما خواهد بود ـ مرگى 

جايى كه آن تولد، شما را حتى از آن مرگ، . بدون نياز به بطنى
رساند، و مرگ به اين تولد، شما را به برهمن مى. برد مىترپيش

.نيروانا
اگر چنين .  تولد شما شايد بسيار طولانى باشد، تولدى بدون پايان

ها نفر او را اش چنين طول بكشد ميليونفردى باقى بماند و آگاهى
ها را آواتار، كسانى كه آن. دعاها نثار او خواهد شد. خواهند ستود

ناميم كسانى هستند كه از كالبد پنجم به يا تيرتانكارا مى) 43(ايشوارا
جا توانند تا هر وقت كه بخواهند در اينها مىآن. اندششم وارد شده

ها ضررى متوجه كسى از آن. بمانند و كمك بزرگى به بشريت باشند
چنين افرادى هميشه در تلاشند تا . آن ها راهنمايان بشرند. شودنمى

هاى مختلفى به توان به شيوهمى. در سفرشان يارى رسانندديگران را 
كسانى كه . آگاهى افرادى كه در سطح ششم قرار دارند، اعتماد كرد

ها آن. دانندتر از باگوان و يا مقدس نمىشناسند، آنان را كمها را مىآن
باگوان هستند، چيزى كم ندارند يعنى به كالبد ششم يا كيهانى 

.اندرسيده
وقتى . توان در همين زندگى از سطح پنجم به ششم وارد شد مى

كسى در همين زندگى وارد كالبد ششم شود، او را بودا، ماهاويرا، راما، 
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هاى اى، انسانها به چشم عدهآن. ناميمكريشنا يا مسيح مى
اند، تجسمى الهى به ها را درك كردهاى كه آناند و براى عدهمعمولى
.رسندنظر مى

نامد و ديگرى او را هيچ يا يك دهكده يك نفر بودا را ايشوارا مى در 
خورد، مريض گويد او هم مثل ما غذا مىاو مى. داندفردى معمولى مى

ميرد، پس كند، حتماً مثل ما هم مىزند و صحبت مىشود، قدم مىمى
كنند، ها را درك نمىبين ما چه تفاوتى هست؟ و افرادى كه آن

ها كنند، پس آنتر از كسانى هستند كه درك مىنهايت بيشبى
خوانند كه دليلى براى اثبات معتقدان را ديوانه و گمراهانى مى

.مدعايشان ندارند
اگر در . ميكروفن جلوى مرا در نظر بگيريد.  در واقع دليلى هم نيست

توانم ثابت اين سالن كسانى باشند كه نتوانند آن را ببينند، چگونه مى
توانيد ببينيد، هابگويم هست اما شما نمىجاست؟ اگر به آنينكنم كه ا

بينند مدركى است براى ديگران وقتى كه نمى. خوانندمرا ديوانه مى
.عدم سلامت عقلانى شما

جا هم با آراء مردم سر اين. سنجيمبينى را با تعداد پيروان مى ما روشن
. نستند و برخى نهداپس برخى بودا را تجسمى الهى مى. و كار داريم

اين چه ديوانگيى است؟ او پسر شاه «: گفتندها مىاين
همسرش فلان و بهمان و مادرش چنين و چنان ) 44(شودوداناست،

.»ى هميشگى است)45(او همان گوتاما. است

. توانست درك كند كه او انسان ديگرى شده است حتى پدرش نمى
اين چه حماقتى «: گفتىديد و مهنوز او را به عنوان فرزند خود مى

اين چه كارى است كه . اى؟ به قصر برگرداست كه به آن گرفتار شده
ام، برگرد و كنى؟ پادشاهى در حال از بين رفتن است و من پير شدهمى

.»!اوضاع را سر و سامان بده
نهايت شده توانست تشخيص دهد كه بودا پادشاه سرزمين بى او نمى

دادند، افرادى چون او را تيرتانكارا، ىها كه تشخيص ماست و آن
ها از چنين عباراتى براى ناميدن افرادى كه به آن. دانستندباگوان مى

.كردنداند استفاده مىكالبد ششم وارد شده
با اين بدن، . توان به كالبد هفتم وارد شد در اين زندگى، هيچ گاه نمى

 هفتم را تنها .توانيم تا مرز كالبد ششم پيش برويمحداكثر مى
جا در مرز ششم ايستاد و از توان آنمى. توانيم از دور تماشا كنيممى

به . ى عميق و جاودان را تماشا كرددور اين فضاى خالى، اين ورطه
يكى . اين علت است كه در زندگى بودا، از دو نيروانا بحث شده است

 رسيد، و نيروانايى كه زير درخت بودهى در ساحل دور نيرانجان به آن
او آن روز در جوار كالبد ششمش . اين چهل سال قبل از مرگش بود

و روزى كه از دنيا رفت آن روز . جا ماندجا گرفت و چهل سال در آن
به اين خاطر بود . به كالبد هفتم رسيد كه اين را مهاپارى نيروانا گويند

پس از مرگ بر سر «: كه وقتى هنگام مرگ، شخصى از او پرسيد
.»تاتاگاتايى وجود ندارد«: ، بودا جواب داد»آيد؟چه مى) 46(اتاتاتاگ
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در مهاپارى «: ها بارها و بارها پرسيدندآن.  براى فكر، پذيرفتنى نيست
هيچ جنبشى نيست، «: و بودا جواب داد» آيد؟نيروانا بر سر بودا چه مى

در كالبد ششم . »اين مهاپارى نيرواناست. همه چيز رخت كشيده است
افتد، نوعى از وجود هست، اما پس از آن، ز برخى چيزها اتفاق مىهنو

. پس بودايى نيست، چيزى نيست. ى است»وجودبى«و » نبود«تنها 
مثل خطى بر ساحل كه آب، . به بيانى ديگر، بودا هيچ وقت نبوده است

كشند و با مثل خطى كه با انگشت روى آب مى. شويدآن را مى
اما . هيچ چيز باقى نمانده است. م شده استاو گ. شودكشيدن محو مى
گويد جايى ديگر، در سطحى ديگر، در پس مى. پذيردفكر اين را نمى

اما در . نهايت دور، چيزى به شكلى بايد وجود داشته باشدمكانى بى
شود، عدم شكل مىشود، نبود و بىخوان هفتم، انسان تهى مى

.شودمى
افرادى هستند . ماندكل و هيئتى نمى از هفتم به بعد، امكان داشتن ش

تمام آنچه از . اند ـ قعر عميق راكه از مرزها، از نقاط دور، آن را ديده
ها آن را از آن. اند از زبان چنين افرادى بوده استاين سطح گفته

جا نرفته كه در برگشت شرحش كسى به آن. اندمرزهاى دور ديده
مردى كه از مرز هند، پاكستان را مثل . جا نيستزيرا راهى به آن. دهد
هايى كه از دور در رفت و ها و انسانها، مغازهها، جادهبيند؛ خانهمى

آيد ببيند، اما او در تواند آفتابى را كه از آن سوى مرز مىاو مى. آمدند
.مرز هندوستان قرار دارد

.  رفتن از سطح ششم به هفتم، پا نهادن در دنياى مرگ نهايى است
) 47(هاى قديم به كسى آچاريا خواهيد كرد اگر بدانيد در زمانتعجب

ى مرگ، تنها از مرگ فرشته. دادگفتند كه مرگ نهايى را تعليم مىمى
آچاريا عنوانى است كه از آن، تنها محو . گويد نه چيزى ديگرسخن مى

.و تجزيه شدن، و نيستى و اضمحلال ساطع است
همين حالا شما . د متولد شده باشيد اما قبل از اين كه بميريد، باي

شما . اى عاريتى استايد جامهآنچه نام خود بر آن نهاده. وجود نداريد
مثل اين . ايدوقتى هم آن را رها كرديد، مالكش نبوده. اين نيستيد

وقتى آن . است كه چيزى را از كسى بدزدم و به صندوق خيريه بدهم
رسد؟ آنچه را به من ىچيز مال من نيست، ثوابش چگونه به من م

شود، در واقع پس آنچه حلول ناميده مى. توانم ببخشمتعلق ندارد، نمى
وقتى چيزى مال من نبوده است انتقال و حلولش هم . حلول نيست

كنيد كه از آن شما چگونه ادعاى مالكيت روحى را مى. مال من نيست
ما تعلق نيست؟ ديوانگى است اگر خود را مالك چيزى بدانيد كه به ش

.ندارد
 حلول واقعى، تنها هنگامى است كه از كالبد ششم به هفتم وارد 

گذاريد، كالبد خود شماست، زيرا جا چيزى را كه كنار مىآن. شويدمى
.كنيدجز آن چيز ديگرى نداريد، شما همان وجود خود را ترك مى

حلول واقعى، . معنى است هر حلولى، جز وارد شدن به سطح هفتم، بى
هر حلولى قبل از آن كودكانه و . تنها ورود به كالبد هفتم است

. ، احمق است»اين مال من است«: گويدكسى كه مى. معنى استبى
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زيرا . ، او هم احمق است»هر چه داشتم بخشيدم«: گويدكسى كه مى
، مال ماست، »خود«داند كه نداشته است، تنها خود را مالك چيزى مى

.فهميمم نمىاما اين را ه. »بودن«
بينيد كه بينيد ـ مىرويد، خود را مى هنگامى كه از پنجم به ششم مى

رويد آنچه شما هستيد چه كسى هستيد، و وقتى از ششم به هفتم مى
شود كه ديگر چيزى نمانده باشد حلول وقتى واقع مى. يابدحلول مى

ى ديگر چيزى نمانده كه برايش حلول كنيد، سؤال. كه به دست آوريد
.حركتى آغاز شده است، سكوتى ابدىجهانى از بى. نمانده است

تواند از صلح و آرامش صحبت كند يا  پس از آن، ديگر كسى نمى
. كدام نور و كدام ظلمت است. بگويد چه حقيقت دارد و چه دروغ است

.اين خوان هفتم است. هيچ چيز. توان گفتهيچ چيز نمى

يكى به حالت پنجم برسيم، پس از اگر از طريق كالبد فيز:  پرسش
شويم؟مرگ به چه شكلى متولد مى

جا به بعد از آن. اند دستيابى به كالبد پنجم و بيدارى، مساوى و معادل
توانيد از سطح پنجم عمل حالا مى. ديگر به كالبد اوليه نيازى نداريد

ها تا كالبد اول، تن. آيدايد، مشكلى هم پيش نمىديگر بيدار شده. كنيد
اگر كالبد چهارم بيدار و فعال شود، . سطح چهارم مورد نياز است

اگر كالبد چهارم در استراحت يا . شودمى) ديوا(شخص، روحى بهشتى  
در هر . شودمى) پرتاس(خواب باشد، شخص وارد دنياى ارواح خبيثه

زيرا هنوز به جوهر . ها بايد به هيئت انسانى برگرديددوى اين حالت
ايد و براى اين كه جوهر و ماهيت خود را بشناسيد، هنوز  نبردهخود پى

تنها با كمك ديگران خواهيد توانست خود را . به ديگران نياز داريد
.بشناسيد

بدون كمك ديگران . دانيد به كمك نياز داريد همين حالا شما مى
جا شوند كه از آناى مىديگران مثل قله. توانيد خود را بشناسيدنمى
پس تا سطح چهارم، تحت هر شرايطى، بايد . توانيد خود را ببينيدمى

جا به از آن. از كالبد پنجم به بعد ديگر به كسى نياز نداريد. متولد شويد
توانيد بدون چهار كالبد قبلى جا مىآن. معنى استبى» ديگرى«بعد، 
يرد و گاما از پنجم به بعد، روند كاملاً متفاوتى از تولد شكل مى. باشيد

اين حالت كاملاً جديدى است و . آن تولد با ورود به سطح ششم است
.به چهار كالبد اول مربوط نيست

رود، آيا وقتى شخصى از كالبد چهارم به كالبد پنجم مى:  پرسش
پس از مرگ، به كالبد فيزيكى نياز دارد؟ اگر تيرتانكارايى بخواهد 

بگيرد؟تواند شكل فيزيكى به خود متولد شود، مى

اگر تيرتانكارايى بخواهد دوباره متولد .  اين مطلب كاملاً متفاوتى است
او پيش از مرگش كالبد چهارمش را رها . افتدشود اتفاق جالبى مى

اين كار راه و روشى دارد و محور آن آرزوى تيرتانكارا شدن . كندنمى
شود  مىبراى انجام اين كار هنگامى كه كالبد چهارم او انداخته. است
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اگر . ور و زنده نگه دارد تا كالبد چهارم حفظ شودبايد آرزويى را شعله
. شودكالبد چهارم فرد بريزد، ديگر تولد به شكل فيزيكى غيرممكن مى

بنابراين، در كالبد . ايد، خراب شده استپلى كه از روى آن وارد شده
ن شرايط تمام واجدي. چهارم بايد آرزوى تيرتانكارا شدن را حفظ كرد

ها مستقيماً به سوى هدف آن. شوندبه عنوان تيرتانكارا پذيرفته نمى
ها چنين تعداد كمى از آن. تازند بدون اين كه تيرتانكارا شوندمى

دليلى . كنند و اين تعداد، از قبل مشخص شده استمقامى كسب مى
از قبل مشخص شده . ها وجود داردبينى شدن تعداد آنهم براى پيش

كه در فلان عصر، فلان تعداد تيرتانكارا براى جمعيت آن عصر است 
.كافى است

اين آخرين آرزوست .  پس آرزوى تيرتانكارا شدن بايد بسيار قوى باشد
خواهم به ديگران مى«پس آرزوى . و اگر انجام شود، كار تمام است

راه را به «شخص بايد حس كند . بايد بسيار قوى باشد» آموزش بدهم
ها بايد به خاطر آن. به ديگران خواهم گفت. نشان خواهم دادديگران 
اما اين . تواند به شكل فيزيكى برگردد، آن گاه تيرتانكارا مى»برگردم

او به . به معنى آن است كه هنوز كالبد چهارم را ترك نكرده است
گذارد اما هنوز با كالبد چهارم اتصالى دارد درون كالبد پنجم قدم مى

اى از اين جهت، انجام چنين وظيفه. د به سرعت قطع شودتوانكه مى
.بسيار مشكل است

تعليم آن در مدارس عرفانى اخذ .  تيرتانكارا شدن مسيرى دارد
در خلال فعاليت مدرسه، . هيچ عملى به تصميم فرد نيست. شودمى

بينند يك نفر ها مىبعد آن. كنندتيشن مىجويندگان، گروهى مدى
او قادر است . دهدا شدن شوق زيادى از خود نشان مىبراى تيرتانكار

ها را پياده كرده و با ديگران تواند دانستهداند منتقل كند، مىآنچه مى
پس تمام مدرسه شروع به كار روى كالبد چهارم او . رابطه برقرار كند

گويند روى كالبد چهارمش تمركز كند تا تجزيه ها به او مىآن. كندمى
ها و ابزار نگهدارى كالبد راه. ر آينده به كار خواهد آمدنشود، چون د

به جاى تلاش براى ترك آن، كار سخت و . آموزندچهارم را به او مى
.گيردتلاش زيادى براى حفظ آن صورت مى

. ى محو شدن آن بسيار ساده است رها كردن كالبد چهارم و مشاهده
 وقتى اقيانوس عظيم، ها برافراشته،وقتى لنگرها كشيده شد و بادبان

طلبد و لذت و سعادت در مقابل است، چقدر مشكل است به تو را مى
گوييم تيرتانكارا صبر ايوب به اين علت است كه مى. نخى بند بمانى

.دارد
ترين قسمت اين مهم.  اين تنها دليل صبور ناميدن تيرتانكاراست

س است، جاست كه وقتى همه چيز آماده، و هدف در دسترصبورى آن
اند، هايشان را آماده نكردهها كه هنوز قايقنشينان و آناو منتظر ساحل

قايق او كاملاً آماده است اما ماندن در كنار ساحل را تحمل . ماندمى
ى به قايق او هر لحظه آماده. كندها را تحمل مىكند، لعن و نفرينمى

اى نيست، اما كنندهدليل قانع. تواند بر امواج برانددريا زدن است و مى
. ى آزار و قتل او هستند، بمانددهد در ميان آنان كه آمادهترجيح مى

اشتياق چنين صبرى را مدارس . پس مهر و صبرش مرزى ندارد
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تازند پس رهروانى كه فردى پيش مى. عرفانى به او آموخته است
ها شوند آنها قطع مىتوانند تيرتانكارا شوند، زيرا وقتى اتصالنمى
.بينند ساحل پشت سر گذاشته شده استيك باره مى. خبرندبى

ها را اند ـ كسانى كه ما آن حتى كسانى كه به سطح ششم رسيده
كنند چنين كسى را نگه ها هم گاه سعى مىناميم ـ آنايشوارا مى

زند، ها شايستگى او را ديدند كه از ساحل به دريا نمىوقتى آن. دارند
حتى ارواح قدسى هم . شوند تا او را نگه دارندتوسل مىبه هزار شيوه م

ها آن. كننددهند ـ در اين امر شركت مىـ كه تنها كار خير انجام مى
آنان . كنند بر او اعمال نفوذ كنند كه اتصال را پابرجا نگه داردسعى مى
بينى، بايد آن را بينيم اما تو نمىما اين اتصال را مى«: گويندبه او مى

.»ظ كردحف
سازمان . نظمى حاكم نيستبينيم كه در جهان، هرج و مرج و بى مى

اما گاه تمام . نظمى تودرتو آن را نگه داشته است. عميقى دارد
گيرد اما برنامه ماند، همه كارى صورت مىنتيجه مىها هم بىتلاش

تلاش . طور كه در مورد كريشنا مورتى چنين شدهمان. شوداجرا نمى
تمام . ورت گرفت تا او را به چيزى بند كنند، اما نتوانستندوسيعى ص

مدرسه و جويندگان تلاش عظيمى به خرج دادند تا كالبد چهارم او را 
دستان ديگرى . ها شكست خوردبه چيزى بند كنند، اما تمام تلاش

هاى بالاترى كه از پشت صحنه عمل هم در كار بود، دستان روح
نجم و ششم و بيدارشدگان سطح در سطح پاشخاص. كردندمى

.هزاران نفر در اين رقابت شركت كردند. چهارم

 كريشنا مورتى از ميان افراد مشابه ديگرى انتخاب شد كه همگى 
اما فرصت، بدون حاصلى، از دست . دادندنويد تيرتانكارا شدن را مى

پس جهان از نعمت تيرتانكارايى كه . كرداو به چيزى گير نمى. رفت
اما اين . وم شدانست از طريق كريشنا مورتى شكل بگيرد، محرتومى

.داستانى ديگر است
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8بخش 

ابعاد سرّى تانترا

ايد اختلاف بين زن و مرد در كالبد پنجم به پايان شما گفته: پرسش
هاى الكتريكى منفى و مثبت چهار كالبد اولچگونه قطب. رسدمى

.شوند؟ لطفاً مفصل توضيح دهيدبراى ايجاد اين واقعه تنظيم مى

ى موضوع زن و مرد قبلاً گفته شد كه كالبد اول زن، زنانه و  درباره
در مورد . كالبد دوم او مردانه، و در مورد مردان درست عكس اين است

همچنين گفتم . ها زنانه و كالبد چهارم مردانه استزنان، كالبد سوم آن
اند اما در تركيب با هم كامل ه كالبد زن و مرد به تنهايى ناقصك

اگر زن و مرد به . گيرداين وحدت به دو شكل انجام مى. شوندمى
گردند و توليد صورت خارجى با هم يكى شوند، اين دو، تنى واحد مى

. يابدشود و بقا مىشود، نسل بشر در طبيعت جارى مىمثل انجام مى
 متوجه درون شود و با مؤنث يا مذكر درونش پيوند اگر زن يا مردى
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سفر اول، . گيردبرقرار كند، آن گاه سفرى از نوعى ديگر شكل مى
.گيرد و سفر دوم، الوهيت راطبيعت را نشانه مى

 هنگامى كه بدن اول مرد به كالبد دوم يا اترى او ـ كه مؤنث است ـ 
 زن هم با كالبد اترى وقتى بدن. شوندخورد، اين دو يكى مىپيوند مى

ها هم تنى واحد را كند، آنخودش ـ كه مردانه است ـ پيوند برقرار مى
اتحاد اول، موقتى است، . اين اتحادى متعالى است. دهندتشكيل مى

آيد؛ انسان باز شادى زودگذرى است كه از پى آن غم تنهايى مى
 خوش اين غم تنهايى بعد به حسرت و تمايلى براى اوقات. تنهاست

انگيز و باز پيوندى كوتاه و جدايى طولانى و غم. انجامدديگرى مى
پس لذت پيوند بيرونى گذراست اما لذت پيوند درونى، . آيدديگرى مى

.در پيوند نوع دوم، گسست و جدايى وجود ندارد. هميشگى است
 بنابراين تا اتحاد درونى انجام نشود، غم و رنج ادامه دارد و به محض 

لذت آن هم . گيردى اين پيوند، سيلى از شعف، درون را فرا مىبرقرار
لذت امتزاج . بازى استشبيه به لذت ناشى از امتزاج بيرونى يا عشق

. رسدى بسيار كوتاهى دارد و شروع نشده به پايان مىبيرونى، دوره
آيد و شود، مانند نسيم آرامى مىخيلى اوقات هم اصلاً شروع نمى

.چ اتفاقى نيفتاده استرود، گويى هيمى
 از ديدگاه يوگا وقتى ارضاى درونى ممكن شد، تمايل غريزى براى 

زيرا پيوند درونى، خود كاملاً . رودپيوند جنسى خارجى از بين مى
تصاوير آميزش جنسى بر در و ديوار . بخش و ارضاكننده استلذت

.ى اين مسئله استدهندهمعابد نشان

تيشن است، در نتيجه نزاع بين جماع ى وصال درونى روندى از مد
گيرد، زيرا كسى كه يك بار آميزش درونى را درونى و بيرونى در مى

.دهدتجربه كرده باشد، تمايل به جماع بيرونى را از دست مى
 همچنين بايد به خاطر بسپاريم وقتى بدن زنى با كالبد اترى او يكى 

نث درون را در آغوش شود، نوزاد آن مؤنث است و وقتى مردى، مؤمى
علت اين است كه اين بدن . شودكشد، نوزادى مذكر درست مىمى

كند؛ بدن دوم در بدن اول فرو اولى است كه بدن دوم را جذب مى
مانند، ولى با زن و مرد ها زن و مرد باقى مىاما باز هم آن. رودمى

مرد خارجى ناقص است، در. شناسيم بسيار متفاوتندمعمولى كه مى
نتيجه ناآرام و ناراضى است؛ زن خارجى هم ناقص است، پس او هم 

.تا به كمال نرسد، ناآرام و ناراضى است
 اگر تكامل زيستى موجودات روى زمين را بررسى كنيم، موجوداتى را 

آميب نيمى مؤنث و . اند، هم مذكر، مثل آميبيابيم كه هم مؤنثمى
ى او راضى ر عالم به اندازهدر نتيجه، هيچ مخلوقى د. نيمى مذكر است

به . دهددر آميب هيچ وقت احساسى شبيه به نارضايتى رخ نمى. نيست
در . چنان آميب مانده استهمين خاطر هم تكامل پيدا نكرده و هم

هاى اوليه فاقد ارگان خاصى ى تكامل زيست شناسى، ارگانيسمحوزه
ن خودشان ها دروبراى انجام عمل جنسى هستند و مذكر و مؤنث آن

.جاى گرفته است
ى خود را در آغوش  هنگامى كه بدن اول زن، كالبد اترى مردانه

ما از زن كامل . شود، زنى كاملكشد، فرد جديدى متولد مىمى
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از مرد كامل . اندشناسيم ناقصشناختى نداريم، زيرا تمام زنانى كه مى
بينيم هم هيچ تصويرى در ذهن نداريم، زيرا تمام مردانى كه مى

به محض برقرار شدن پيوند، . مرد هستند نه مردها نيمآن. اندناقص
آيد و تمام خرسندى مى. گيرداى فرد را فرا مىالعادهرضايت خاطر فوق

حالا ديگر براى چنين زن يا مرد . بردشويد و مىها را مىنارضايتى
زيرا تمام . شودى جنسى مشكل مىاى برقرارى رابطهكامل شده

زن هستند و مرد يا نيمبيند، نيمانى كه در بيرون از خود مىكس
مرد كامل يا مردى كه در وجود . ها سازگارى نداردشخصيت او با آن

خود به وحدت رسيده، تنها با زنى كامل ـ كه او هم با كالبد دومش 
.تواند رابطه بگيردپيوند خورده باشد ـ مى

ى كامل انجام ه اين رابطههاى زيادى براى نيل ب تانترا آزمايش
ها و حملات زيادى متوجه تانترا در نتيجه سوء تفاهم. استداده
نيستيم زيرا فراتر از ) 48(ى تانترايىما قادر به درك رابطه. استشده

اى را تحت شرايط هنگامى كه زن و مرد كامل شده. درك ماست
لى از آن بازى ببينيم، چيزى بيش از جماع معموتانترا در حال عشق

.افتدفهميم چه اتفاقى دارد مىكنيم و نمىدرك نمى
ها ماهيت كاملاً متفاوتى دارد و كمك بزرگى براى  اما عمل آن

. اش اهميت زيادى داردى راه حق است و براى رشد روحىجوينده
اند، آغاز پيوندى جديد و پيوند جنسى زن و مردى كه كامل شده

است،  سفر قديمى به پايان رسيده.سفرى براى اتحادى نوين است
لذتى خاص و . اندحالا ديگر زن و مردى كه ناقص بودند، كامل شده

ها مسلط شده است و ديگر تمايلى در ذهن باقى هميشگى بر آن
.نمانده است

شوند براى  هنگامى كه زن و مردى به اين شكل با هم يكى مى
. گردند موجود كامل مىاولين بار متوجه شعف و لذت ناشى از پيوند دو

فهمند اگر بتوانند همين پيوند كامل را در درون خودشان ها مىبعد آن
مرد از نيم. مرزى از لذت فرو خواهند رفتايجاد كنند، در درياى بى

زن درون خود يكى شد و بعد او با نيم. بردزن لذت مىپيوند با نيم
ه شكل بيرونى و واقعى بعد او كامل شد و ب. نهايت لذت را تجربه كرد

پس طبيعى است كه در جستجوى زنى . با جفت كاملش پيوند خورد
او اين زن كامل را در محل پيوند كالبدهاى . كامل در درون خود برآيد

.رسديابد و به وصال موعود مىسوم و چهارم خود مى
در مورد زنان، .  سومين كالبد مرد، باز مردانه و چهارمى زنانه است

تانترا متوجه شده است كه .  سوم زنانه و چهارمى مردانه استكالبد
شدن، دست از تلاش بر انسان پس از دستيابى به اولين كامل

تكامل، . دهددر درون ما انواع روندهاى تكاملى رخ مى. داردنمى
هاى بعدى ها، نسبت به تكاملاما بسيارى از كمال. شدنى نيستتمام

هاى زيادى كامل و نقص. ترقبلى كاملهاى اند و از تكاملناقص
هاى زيادى پيش رو قرار دارد كه از اند اما هنوز تكاملناپديد شده

.ماندن استخبرى باعث تأخير و عقبخبريم و اين بىها بىآن
هاى زيادى كشف و گسترش يافته است كه درك  در تانترا روش
ين زن و مرد مثلاً ازدواج ب. ها ممكن نيستى آنسريع و يكباره
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گيرد زيرا در اين عمل جنسى، هيچ اتلاف انرژى صورت نمى. كامل
ها در هيچ كدام آن. اندها هر يك در درون خود مدارى تشكيل دادهآن

بار لذت عميقى را ها براى اولينآن. گيردى انرژى صورت نمىتخليه
.كنند بدون اين كه انرژى از دست بدهندتجربه مى

رسد، تازه مولى، هنگامى كه لذت جنسى به اوج خود مى در آميزش مع
در اين نوع عمل جنسى، دلتنگى، . شودى رنج آغاز مىمرحله

اضطراب، فرسودگى و پشيمانى ناشى از هدر رفتن انرژى، گريزناپذير 
رود اما اثر از دست دادن انرژى يكى دو آيد و مىلذتى آنى مى. است

انرژى از دست رفته جبران شود، فكر تا . كشدتر طول مىروز يا بيش
.در عذاب است

انگيزى براى انجام عمل جنسى ابداع هاى عجيب و حيرت تانترا روش
چون اين . كرده است و در اين مسير، بسيار باتهور پيش رفته است

دهد، اى به هم پيوسته را تشكيل مىرشته تمرينات تانترا شبكه
جا كه همچنين از آن.  بپردازيمهاناچاريم در فرصت مستقلى به آن

جامعيت اين شبكه در هم شكسته شده و قطعاتى از زنجير آن عيان 
شده است، در نتيجه تانترا به تدريج به شكل مكتبى سرىّ درآمده 

پرده و آزاد از تانترا را همچنين باورهاى اخلاقى ما صحبت بى. است
چيزى احمق ما كه » عقلاى«علاوه بر آن . مشكل كرده است

اند هيچ دانند، جز اين كه از بديهيات صحبت كنند، باعث شدهنمى
پس يا بايد از . عقلانيت زنده و خلاقّى امكان ابراز وجود پيدا نكند

به . ها را به شكل زيرزمينى انجام دادتمرينات تانترا دست كشيد يا آن
.خاطر اين عوامل، تانترا در زندگى واقعى ما جارى نشده است

ى جنسى مرد كامل با زن كامل، چيزى كاملاً متفاوت از عمل ه رابط
. روددر اين نزديكى، هيچ انرژيى از دست نمى. جنسى معمولى است

اى گذرا توان به آن اشارهدهد كه تنها مىاتفاق كاملاً جديدى رخ مى
پس از . انجامدنزديكى زن و مرد ناقص، به هدررفتن انرژى مى. كرد

.يابدها به شدت كاهش مى هر دوى آنعمل جنسى، انرژى
ها انرژى هردوى آن.  اتحاد زن و مرد كامل، كاملاً در مقابل آن است

چنين نزديكى، انرژى خفته . يابدپس از چنين عمل جنسى افزايش مى
ى جنسى از در رابطه. كندها را بيدار و فعال مىدر درون هر يك از آن

. گيردو مرد به هم، انزال صورت مىنوع اول يا عمومى، با نزديكى زن 
هاست كه در حضور ى جنسى از نوع دوم، اين انرژى آندر رابطه

جا آنچه در درون نهفته بود، مجال اين. شودديگرى، بيدار و فعال مى
فهماند كه اتحاد زن ها مىاين عمل جنسى به آن. كندبروز پيدا مى

اتحاد زن ناقص . ت گيردتواند در درون هم صوركامل با مرد كامل مى
تواند در درون ترى مىها فهماند كه اتحاد كاملو مرد ناقص به آن

حال اين پيوند كامل خارجى هم راه را براى پيوند . فرد صورت گيرد
.كندكامل بين كالبدهاى سوم و چهارم هموار مى

 كالبد سوم مرد، مردانه و كالبد چهارم او زنانه است و سومين كالبد 
پس از پيوند كالبدهاى سوم و .  زنانه و چهارمى مردانه استزن،

ماند و كالبد سوم مسلط چهارم مرد، مردى در درون مرد باقى مى
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حالا در . شودماند و مسلط مىشود و در زنان هم زنى باقى مىمى
درون مرد، دو مرد و در درون زن، دو زن ايجاد شده به هم 

اگر در زن، مردى . ها وجود نداردوند آنزيرا مانعى براى پي. پيوندندمى
در مرد . ها شودتوانست مانع اتصال آنبين دو زن وجود داشت، مى

.هم زنى نيست كه از ادغام دو مرد جلوگيرى كند
 هنگامى كه زن حاصل از كالبد اول و دوم، با زن حاصل از كالبد سوم 

م ادغام رسند، به محض رؤيت در هو چهارم، در درون زن به هم مى
آيد آن گاه زنى دو برابر و به اوج زنانگى رسيده به وجود مى. شوندمى

ها با هم تمام قلمرو كه هيچ زنانگيى وراى آن وجود ندارد، زيرا آن
. اين نهايت اقليم زنانگى است. اندى خود درآوردهزنانگى را زير سلطه

د كامل قدر كامل كه حتى ميلى به مرآن. چنين زنى كامل كامل است
.هم در نهاد او نيست

 در كامل شدن اول، هنوز تمايلى براى پيوند خارجى با مرد كامل 
اما حالا . تر بودپيوندى كه حاصلش توليد انرژى بيش. وجود داشت

در درون ... پس از تكامل دوم، آن شعف و تمايل هم تمام شده است
هار كالبد وقتى چ. شوندآميزند و يكى مىمرد هم دو مرد در هم مى

ماند، درون مرد به هم پيوستند و يكى شدند، آنچه از او باقى مى
. ماندى زن بودن مىاز زن هم تنها عصاره. ى مرد بودن استعصاره

.مانداز كالبد پنجم به بعد، ديگر زن و مردى هم نمى
آيد،  با وجود اين، آنچه بعد از سطح چهارم براى زن و مرد پيش مى

ها واحد است اما اتفاق. خواهد بود ـ بايد هم باشدروندى متفاوت 

مرد هنوز مهاجم است و زن باز . ها نسبت به آن دوتاستنگرش آن
زن پس از رسيدن به سطح چهارم كاملاً خود را به وقايع . تسليم

اين تسليم و سرسپارى، او . مانداى عدم تسليم نمىحتى ذره. سپاردمى
جايى كه زن . انجامد سطح پنجم مىاندازد كه بهرا به مسيرى مى

ها نشانى با خود ديگر زن نيست، زيرا براى زن ماندن بايد از گذشته
.داشت، اما نشانى نمانده است

چيزى باقى مانده » ما«ى هستيم، زيرا از گذشته» ما« در واقع ما 
اگر عنان اختيار از كف بدهيم و كاملاً خود را به رود بسپاريم، . است

اما از . نيستيم» ما«ديگر . شويم كه قبلاً نبوديمچيزى مىآن گاه 
حتى اگر زنى در مقابل مردى . گذشته هميشه چيزى همراه ماست

شود و معمولى كاملاً تسليم باشد، آن گاه در درون او چيزى متبلور مى
به اين دليل بوده كه زنان . كشانداو را تا وراى كالبد چهارم مى

ا سرسپارى به عشق مردى معمولى، از سطح اند ببسيارى توانسته
.چهارم عبور كنند

ساتى به معنى زنى كه چشمش به هيچ .  ساتى معنى سرّى ندارد
اى تمايل زنانه ساتى يعنى زنى كه ديگر ذره. مردى نيفتاده نيست

.براى چشم دوختن به مردى در او نيست
دارد راهى  اگر زنى كامل، تسليم عشق به مردى معمولى شود، نيازى ن

شود و در هر چهار كالبد او با هم تركيب مى. طولانى را بپيمايد
زن بود كه به چنان حالتى رسيد . گيردى پنجم قرار مىى دروازهآستانه

دانست همسرش واقعاً خدا نيست، او مى. »همسر، خداست«: كه بگويد
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ى رسيدن به اما معنى حرف او اين است كه همسر، دريچه و واسطه
حقيقت مطلقى در آن خوابيده . ى غلطى نيستاين جمله. استخد

رسد، بعد زنى با عشق فرسا به چيزى مىمردى با تلاشى توان. است
عشق به مرد، او را به سرزمين . رسدبه آن مرد به همان چيز مى

.رساندموعود مى
ها را ساتى او به آن دسته زنانى تعلق داشت كه آن! را ببينيد) 49( سيتا

تسليم تا . او در تسليم كامل است. مانند استتسليم سيتا بى. ناميمىم
مردى ناكامل است در حالى كه سيتا زنى كامل ) 50(راوانا. نهايتبى

كند تشعشعات زن كامل طورى است كه مرد ناقص جرأت نمى. است
مرد ناقص تنها . تواند به او چشم بدوزدبه او نزديك شود، حتى نمى

.ى جنسى برقرار كندزنى ناقص رابطهتواند با مى
ناكامل بودن . ى جنسى زن و مرد، تنها مرد مسئول نيست در رابطه

وقتى مردى زنى را از ميان انبوه زنان براى . زن هم مسئول است
نيم . گزيند، تنها نيمى از مسئوليت را به گردن داردتماس جنسى برمى

خواند و تحريك زن، او را فرا مى. ديگر متوجه دعوت زن است
كند، اما چون منفعل است مسئوليتش نمودى ندارد و چون مرد، مى

شود، ما به دعوت زن فعال و مهاجم است و تماس از طرف او آغاز مى
.كنيميا آن روى سكه توجه نمى

او . توانست سرش را بالا بگيرد و به سيتا چشم بدوزد راوانا حتى نمى
براى اطمينان از ) 51(ز جنگ، راماپس ا. براى سيتا هيچ چيز نبود

. هاى آتش اصرار ورزيدخلوص سيتا بر آزمايش رفتن به ميان شعله

زد، موقعيتش را اگر او از انجام آزمايش سر بازمى. سيتا مقاومتى نكرد
توانست بگويد هر دو بايد در او مى. دادبه عنوان ساتى از دست مى

داند راوانا ا بوده، چه كسى مىآتش فرو روند، زيرا اگر او با مردى تنه
در گردش جنگل با زنى نبوده است؟

. او به درون آتش رفت. ى سيتا خطور هم نكرد اما اين فكر به مخيله
برد، موقعيتش اگر حتى براى يك بار هم حاكميت راما را زير سؤال مى

شد تسليم كامل نيست و نقصى در او رفت و مشخص مىاز دست مى
گرفت كرد، آتش در او مىاى هم شك مىى اگر لحظهحت. وجود دارد

براى او مرد ديگرى . اما او كاملاً تسليم بود. توانست سالم بماندو نمى
.دانيمما عبور او از آتش را معجزه مى. وجود نداشت

تواند از آتش بگذرد و  حتى فردى عادى در حالت روحى خاصى مى
به كسى ) هيپنوتيزم(عىاگر در خواب مصنو. آتش در او اثر نكند

گذرد نخواهد سوزى، وقتى از آتش مىبگويند از آتش گذر كن، نمى
.سوخت

معمولى ممكن است در وضعيت روحى خاصى در آتش ) 52( درويشى
اين در حالتى است كه مدار درونى او كامل شده . قدم بگذارد و نسوزد

، مدارش اگر شك كند. شكندشك، مدار انرژى او را در هم مى. باشد
وقتى دو نفر درون آتش رفتند . در هم خواهد شكست و خواهد سوخت

سوزند ها نمىوقتى آن«: گوييدسوزند، با خود مىو شما ديديد نمى
آن گاه اگر شما هم در آتش قدم بگذاريد، . »دليلى ندارد من بسوزم

توانند وارد به اين ترتيب، همه مى. آتش در شما تأثير نخواهد كرد
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كسى كه شك داشته باشد جرأت . وند بدون اين كه بسوزندآتش ش
اما وقتى كسى ديد افراد . ايستدكنارى مى. كند به آتش وارد شودنمى

چرا من بايد «: گويدبيند، به خود مىشوند و آسيب نمىزيادى وارد مى
.سوزدشود و نمى، پس او هم داخل آتش مى»بسوزم؟

پس . آتش در ما تأثير نخواهد كردى درون ما كامل باشد،  اگر حلقه
پس از آزمايش . اگر آتش نتوانست سيتا را بسوزاند، پذيرفتنى است

جا هم اش اخراج كرد، حتى آناول، راما او را از سرزمين پادشاهى
تسليم . اش را ثابت كنداو از آتش گذشت تا پاكدامنى. اعتراض نكرد

 براى سؤال كردن نقص و كامل بود كه هيچ دليلىسيتا آن قدر بى
.نداشت

ى عشق به مردى رسيد، از چهار كالبد اول جهيده  وقتى زنى به قله
اما . اما اين كار براى مرد مشكل است، زيرا او فرمانبردار نيست. است

براى تهاجمى . توان در تهاجم هم كامل بودجاست كه مىجالب اين
ا در يد قدرت موفقيت آن تنه. كامل، تنها داشتن اراده، كافى نيست
شما به تنهايى مسئول تسليم . شما نيست، عوامل ديگرى هم مؤثرند

. خود و تكامل بخشيدن به آن هستيد، عامل ديگرى دخالت ندارد
اما اگر بخواهيم . توان بدون توجه به خواست ديگرى، تسليم او بودمى

به همين شخص هجوم ببريم، واكنش او هم در اخذ نتيجه مؤثر 
.است
هايى كه از شاكتى پات كردم متوجه نقصى جزئى  در صحبت شايد

ام كه زندگى اما قبلاً هم گفته. ها مشكل كوچكى دارندشده باشيد؛ زن

مرد هر . شودها مىهمين مسئله باعث تسليم آن. قوانينى جبرانى دارد
چقدر هم كسى را دوست داشته باشد، به كمال دوست داشتن 

اگر چهار كالبد . او فاقد قدرت تسليم است. رسد، زيرا مهاجم استنمى
هنگامى كه . رسداول زن كامل شود او با تسليم به سطح پنجم مى

زنى در سطح چهارم قرار گرفت، دو عمل جنسى درونى را پشت سر 
. نهاد و كامل شد، ديگر هيچ قدرتى در جهان جلودارش نخواهد بود

در واقع آن . اشتديگر به جز خدا، هيچ كس برايش اهميتى نخواهد د
ورزيد برايش خدا شده است؛ كه در چهار كالبد اول به او عشق مى

.حالا ديگر هر چه هست خداست
يك بار او به . ى جالبى از زندگى ميرا نقل شده است واقعه

. كردجا به زنان نگاه نمىكشيش معبد بزرگ آن. رفت) 53(ويرينداوا
ى كريشنا، با ا محو انديشهمير. دادندپس زنان را به معبد راه نمى

افراد داخل معبد به طرف او . زنگى در دست، پا به درون معبد گذاشت
دويدند تا به او بگويند معبد به روى زنان بسته است، زيرا كشيش به 

كردم در جهان فكر مى! عجيب است«: ميرا گفت. كندزنان نگاه نمى
گوييد اين مرد كه شما مى. يك مرد هست، آن هم كريشناست

.»!خواهم او را ببينمكيست؟ آيا مرد ديگرى هم وجود دارد؟ مى
وقتى كشيش . ى ميرا به او گفتندها پيش كشيش دويدند و درباره آن

روى . هايشان را شنيد، دوان دوان به طرف ميرا آمدتمام حرف
كسى را كه تنها يك مرد برايش در دنيا وجود «: پاهايش افتاد و گفت

روى . زن و مرد براى او تمام شده است. وان زن ناميدتدارد، نمى
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وقتى زنان معمولى را . كنم مرا ببخشيدافتم و التماس مىپايتان مى
دانستم اما در مقابل زنى چون شما ديگر ديدم خودم را مرد مىمى

.»معناستمردى من بى
او براى رسيدن . شود مرد هم وقتى به كالبد چهارمش رسيد كامل مى

حالا ديگر براى او زنى وجود . كمال، از دو مرحله گذشته استبه 
او حالا نيروى تهاجم خالص . معنى استزن، ديگر برايش بى. ندارد
طور كه زن پس از رسيدن به كالبد چهارم، انرژى ناب همان. است

حالا يكى، تنها انرژى . ى تهاجم استتسليم شد، مرد هم عصاره
ديگر نه آن زن است، نه اين . سليم استتهاجم و يكى، تنها انرژى ت

.اندهر دو به انرژى ناب تبديل شده. مرد
شود و نيروى تسليم تر مى نيروى تهاجمى مرد با تمرينات يوگا بيش

تسليم به بهاكتى و تهاجم به يوگا . زن با بهاكتى يا سرسپردگى
.ها نيستحالا ديگر تفاوتى بين آن. زن و مرد يكسانند. انجامدمى

. شودديگر اختلاف تنها به شكل خارجى و كالبد فيزيكى محدود مى
حالا چه قطره در دريا فرو بيفتد و چه دريا . اندقطره و دريا يكى شده

ى مرد به دريا پيوسته قطره. در قطره فرو رود، نتيجه يكسان است
او تسليم است و . بلعداست و زن قعرى است كه تمام اقيانوس را مى

.افتدر او فرو مىاقيانوس د
قطبى كاملاً منفى، زهدانى كه . جا هم هنوز زن منفى است حتى اين

دريايى را در خود جا داده است؛ تمام انرژى جهان به درونش فرو رفته 
. مرد حتى در اين مرحله هم پذيرا نيست، او هنوز قدرتمند است. است

خصيت و ها هنوز در اعماق شآن. جهدپس با جستى در اقيانوس مى
ى مرز چهارم، اختلاف مذكر و مؤنث را وجودشان، تا آخرين نقطه

.همراه دارند
ديگر . ماندجا تنها روح باقى مىآن.  سطح پنجم از ريشه متفاوت است

ى سفر، براى هر دو يكسان پس دنباله. هيچ اختلاف جنسى نيست
تا سطح چهارم تفاوتى وجود دارد و آن اين است كه قطره در. است

. ى نهايى يكسان استاما نتيجه. اقيانوس بيفتد يا اقيانوس در قطره
به هر حال تا آخرين . قطره فرو بيفتد يا اقيانوس، نتيجه يكى است

تواند زن مى. ها وجود داشت و آشكار بودمرز كالبد چهارم، اختلاف آن
كند و اگر مردى در اقيانوس فرو بيفتد اما خودش را دچار دردسر مى

بنابراين بايد از . اندازدهد تسليم شود، خودش را به زحمت مىبخوا
.چنين اشتباهى حذر كنيد

ى جنسى ايد رابطههايتان گفتهشما در يكى از بحث:  پرسش
. شودطولانى منجر به برقرارى مدارى الكتريكى بين زن و مرد مى

ى آن با هر شود و رابطهاين مدار چگونه است؟ چگونه تشكيل مى
جا كه به  از چهار كالبد اوليه چيست؟ همچنين تا آنيك

دهد؟تيشن مربوط است، اين واقعه چگونه رخ مىمدى

هردوى . طور كه قبلاً هم گفتم، زن نيمى است و مرد نيمى همان
زن قطب منفى و مرد قطب . ها انرژى هستند، الكتريسيته هستندآن
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ثبت وصل شود، هرگاه قطب منفى به م. دهدمثبت را تشكيل مى
شناسيد، اما اين با نورى كه مى. شودمدارى تشكيل و نور ايجاد مى
. شايد اصلاً نتوان آن را به چشم ديد. متفاوت و از نوعى ديگر است

اى قادر باشند شايد هم زمانى در آينده قابل رؤيت شود يا شايد عده
وند زن و مرد پي. شوداى نتوانند، اما مدار تشكيل مىآن را ببينند و عده

. شودخواهد نور بدهد، قطع مىقدر كوتاه است كه تا مدار مىآن
هايى براى طولانى كردن عمل جنسى به وجود آمده بنابراين روش

توان اين مدار اگر عمل جنسى از نيم ساعت بگذرد، مى. است
هاى زيادى از آن عكس. چرخدالكتريكى را ديد كه بين اين دو مى

هاى ابتدايى فراوانى هستند كه عمل  قبيله.گرفته شده است
.گيردها شكل مىكشد و مدار در آنشان خيلى طول مىجنسى

.  در جهان متمدن امروز، دستيابى به اين مدار انرژى مشكل است
. شودتر مىترى باشد، عمل جنسى كوتاههرچه فكر دچار تنش بيش

تر يعنى ش بيشتن. دهدوقتى فكر پرتنش باشد، انزال زودتر رخ مى
زيرا در اين حالت هدف فكر رهايى از تنش است نه . ترانزال سريع

برداشت از عمل جنسى در غرب چيزى در حد عطسه يا . عمل جنسى
دور ريختن تنشى است؛ انداختن بارى است كه تحملش مشكل شده 

اما راحت شدن . شويدوقتى انرژى دور ريخته شد، راحت مى. است
آرميدن با حفظ «آرامش يعنى . امش چيزى ديگريك چيز است و آر

خلاص شدن از انرژى درون و «، اما راحت شدن يعنى »انرژى درون

ايد اما جا شما ضعيف شده و انرژى از دست دادهاين. »فرسوده شدن
.كنيد آرامش داريدفكر مى

ى جنسى را به صورت ابزارى براى ها رابطه در غرب، افزايش تنش
ا درآورده و اين رابطه براى خلاص شدن از انرژى هرهايى از آن

ى در غرب متفكرانى وجود دارند كه رابطه. مزاحمى در درون است
شود و شما بينى تحريك مى. دانندجنسى را چيزى مانند عطسه مى

. ى رهايى از فشار فكر شده استسكس هم وسيله. كنيدعطسه مى
ند، زيرا كارى كه با شناسجا سكس را در اين حد به رسميت مىآن

.تركنند در همين حد است نه بيشسكس مى
شود، زيرا شرق هم  حالا شرق هم دارد به اين ديدگاه نزديك مى

شايد جايى، در غارى دور افتاده، در دل كوهى . پرتنش شده است
ها و در ها و جنگلبتوانيد مردى را پيدا كنيد كه بدون تنش در دل كوه

كند و هنوز نسيم تمدن به او نرسيده ها زندگى مىميان درختان و رود
.گيردهمين حالا در عمل جنسى او اين مدار شكل مى. است

توانند مدار انرژى هايى هست كه همه با آن مى در تانترا هم روش
زيرا تنها هنگامى . انگيز استى اين مدار شگفتتجربه. تشكيل دهند

قبل از . كنيدكى بودن مىكه مدار انرژى شكل گرفت، شما احساس ي
معنى است و به محض اين كه مدار شكل تشكيل آن، يگانگى بى

گرفت، دو طرف عمل جنسى، ديگر براى خود ماهيتى جدا از هم قائل 
موجى در . آيندها به شكل امواجى از يك انرژى در مىآن. نيستند
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گى رود و يگاندو ماهيت مى. شودپيچد و فرديت ناپديد مىها مىآن
.آيدمى

تر باشد ميل بعدى به عمل جنسى  هر چه شدت اين مدار بيش
وقتى يك بار مدار شكل . ى انجام آن افزايشيابد و فاصلهكاهش مى

گرفت، شايد ميل به تكرار آن تا يك سال هم نيايد، زيرا به وجد 
.ايددست يافته

 و آن را خوردمردى غذايى مى: توانيد مسئله را به اين شكل ببينيد مى
آورد، طبيعى است كه از غذا رضايت خاطرى فراهم نشده بالا مى

رضايت خاطر نه از خوردن غذا، بلكه از هضم آن به دست . است
رسد اما در واقع بخش مىدر ظاهر، عمل خوردن به نظر لذت. آيدمى

.بخش استاين هضم غذاست كه رضايت. چنين نيست
وردن است و ديگرى هضم يكى فقط خ:  عمل جنسى دو نوع است

ى جنسى رايج است تنها غذا خوردن و آنچه به عنوان تجربه. كردن
اگر غذا هضم شده بود لذتى . بالا آوردن است، هضمى صورت نگرفته

جذب لذت جنسى تنها وقتى صورت . طولانى و عميق در پى داشت
مدار انرژى يعنى اين كه دو طرف . گيرد كه مدار شكل گرفته باشدمى

ديگر دو نفر . اندر انرژى هم فرو رفته و به يكديگر جوش خوردهد
شان هم به هم گره خورده، در هاى درونىاند، انرژىنيستند، يكى شده

.اندبدن به صورت كلافى از يك انرژى درآمده
اين چيزى است كه .  چنين جذب جنسى، لذتى عميق در پى دارد

گر فوايد اى يوگا و مراقبهرسيدن به اين حالت بر. خواستم بگويممى

وقتى چنين عمل جنسى درونيى روى دهد، نياز . زيادى در بر دارد
تواند فارغ از حالا او مى. يابدرهرو به عمل جنسى به شدت كاهش مى

وقتى رهرو با زن يا مرد . مسائل جنسى به سفر درونى خود بپردازد
ارد، زنان و درون درآميخت ديگر نيازى به زن و مرد خارجى وجود ند

.شوند و راه، عمدهمردان بيهوده مى
اصطلاح برهماچاريا يا تجرد به معنى اين است ) 54(دار براى فرد خانه

نيازى ها بىكه عمل جنسى بايد به شكلى انجام گيرد كه به سال
شود، نيازى، كه برهماچاريا ناميده مىى بىدر دوره. جنسى منجر شود

پردازد و نياز به عمل جنسى در او از ش مىجوينده به سفر درونى خوي
.رودبين مى

دار است كه در مسير معنوى  اين مطالب در مورد افراد معمولى و خانه
اى ها كه سفرى حرفهدر مورد آن. كشندخود، از زن و بچه دست نمى

اند ـ يعنى را انتخاب كرده و دست از خانواده و عمل جنسى شسته
هاى سنتى تعلق دارند ـ برهماچاريا نياسينكسانى كه به دنياى سا

اين دسته در . يا ازدواج با مؤنث يا مذكر درون) 55(يعنى آنتارمايتون
چنين فردى بايد مستقيم و بدون وجود . پى عمل جنسى درونى هستند

در صورت عدم انجام اين . شخصى خارجى، به آميزش درونى بپردازد
ها شده اما تمام فكرش حول و كار، او ظاهراً از مشكل جنس مخالف ر

در چنين حالتى مشغوليت فكرى زن خارجى . زندحوش آن دور مى
.تر از خود عمل جنسى، انرژى او را تلف خواهد كردبيش
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تنها . هاى سنتى، مسير تا حدودى متفاوت است پس براى سانياسين
دار، نزديكى جنسى با زن تفاوت اين دو آن است كه براى فرد خانه

ى بعد به مؤنث درون او در مرحله. ى و واقعى، قدم اول استخارج
دست خواهد يافت، در حالى كه سانياسين سنتى مستقيماً به مؤنث 

.ى اول نداردپيوندد و نيازى به طى مرحلهدرون خويش مى
اى و سنتى بينيد كه اگر بخواهيم مسير معنوى را به شكل حرفه مى

در واقع . ايماى انجام دادهاحمقانهآن، به همه توصيه كنيم چه عمل 
تنها وقتى مجاز است كه بتوانيم درون فرد را ببينيم و ) 56(تشرف

تنها در . مطمئن شويم كه كالبد اول آمادگى پيوند با كالبد دوم را دارد
توان او را به برهماچاريا صورتى كه چنين احتمالى وجود داشت مى

نباشد، حاصلى جز ديوانه شدن رهنمون شد و اگر چنين امكانى فراهم 
.فرد ندارد

. كنند اما كسانى هستند كه افراد را بدون چنين تشخيصى مشرف مى
گورويى هزار سانياسين و گوروى ديگرى دو هزار سانياسين دارد و به 

شدگان همگى براى اين پيوند آيا مشرف. انديشدعواقب كارش نمى
دانند عمل جنسى درونى مىها حتى نآن. درونى آمادگى دارند؟ ابداً

هاى قديمى پيش من به اين خاطر است كه وقتى سانياسين. چيست
دارها هم خانه. ى جنسى استترين مشكلشان مسئلهآيند، عمدهمى

اما تلاش من اين است كه سانياسين سنتيى . مشكل مشابهى دارند
.ارائه كنم كه هر مشكلى ممكن است داشته باشد جز سكس

دار، يكى از مسائل متعدد زندگى فرد معمولى و خانه سكس براى 
در نتيجه . اما براى سانياسين سنتى، سكس مشكل اصلى است. است

هاى زيادى گورو توصيه. شودتمام فكر او حول اين مسئله متمركز مى
داند كند تا او را از شرّ زن بيرونى رها كند، اما خود او هم نمىبه او مى

او تنها . صال معشوق در درون دست يافتتوان به وچگونه مى
كند تا زن را از خاطر شاگرد ببرد، اما حل مشكل اى اجرا مىنمايشنامه

.با چنين روشى بسيار بعيد است
اگر . جارى است و بايد به جايى برود) بيوانرژى( انرژى بيولوژيكى  

بتوان اين انرژى را در مسيرى درونى به كار گرفت، ديگر نيازى به 
اما اگر راه درونى بسته باشد ناچار به خارج سرريز . يزش خارجى نداردر

ممكن است با . شود، خواه در برابر زنى باشد يا حضورى خيالىمى
براى زنان هم مسئله چنين است، . تصوير زنى هم به خارج جريان يابد

.اما بين اين دو تفاوتى جزئى است كه بايد متوجه آن بود
من . ى زن و مرد يكسان نيستسى براى جويندهى جن اهميت مسئله

ى جنسى براى مسئله. هاى زيادى از مكتب جين آشنا هستمبا راهبه
علت هم اين است كه جنس زن منفعل . ى مهمى نيستها مسئلهآن

هر گاه حس جنسى او بيدار شود، مشكل عرض اندام خواهد . است
مام طول زندگى را بدون تواند تكرد، اما اگر اين حس بيدار نشود او مى

.مشكلى طى كند
هنگامى كه . ى جنسى هم به تشرف نياز دارد زن حتى در مسئله

كند، انرژى جنسى او به مردى زنى را به عمل جنسى تحريك مى
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تواند تمام شود، اما اگر دعوتى در كار نباشد، او مىسرعت نمايان مى
و ساده است، زيرا انجام اين كار براى ا. طول عمر را باكره بماند

هاى تواند سالاو مى. طبيعتش منفعل و فكرش غيرتهاجمى است
كنم به همين دليل است كه من احساس مى. متمادى منتظر بماند

مشرف كردن يك خانم متأهل تا زمانى كه براى پيوند با مرد درونش 
.آموزش نيافته، خطرناك است

تر از يك پسر اسبوضعيت او من. تواند مشرف شود دختر باكره مى
نهايت، تا زمانى كه اولين تماس جنسى را تواند تا بىاو مى. است

اگر او در معرض عمل . تجربه كند، منتظر بماند، زيرا مهاجم نيست
كالبد دوم . شودجنسى قرار نگيرد، مرد درون او به تدريج با او يكى مى

.كنداو مردانه است و به او تجاوز مى
. تر است تا براى مرد درونى براى زن بسيار ساده بنابراين، آميزش

فهميد؟ كالبد دوم زن، مردانه و مهاجم است، پس اگر منظورم را مى
اگر او . زنى با مردى بيرونى رابطه نداشته باشد، برايش مهم نيست

ى جنسى با مرد خارجى نداشته باشد، مرد درونش شروع به تجربه
كند، آن گاه او به  او پيوند برقرار مىمرد اترى با. كندتهاجم به او مى

.شودرود و در آميزش درونى غرق مىدرون مى
 آميزش درونى براى مرد مشكل است، زيرا كالبد اول او تهاجمى 

تواند خودش است در حالى كه كالبد دومش زنانه است؛ اين كالبد نمى
رود او تنها وقتى كه كالبد اول به سوى او مى. را بر اولى تحميل كند

.تواند پذيراى آن باشدمى

بينيم كه همه چيز با توجه به اين مسائل مى. هاستها تفاوت اين
اگر فرد معمولى بتواند در خلال آميزش، . كندرنگ ديگرى پيدا مى

در آميزش درونى . مدارى الكتريكى تشكيل دهد، بسيار سودمند است
انى از انرژى، فرد موقع آميزش، ميد. شودهم مدار مشابهى تشكيل مى

در زندگى مردى هم كه با بدن دوم خود . كندمعمولى را احاطه مى
هاى اين حلقه. شودروز انرژى مشابهى جارى مىيكى شده، شبانه

.شودتر مىانرژى در سطوح بالاتر، ضخيم و ضخيم
.  تا پانصد سال پس از مرگ بودا هيچ تصويرى از او وجود نداشت

به جاى بودا در معابد، تصاوير .  چنين شده استبارها در طول تاريخ
شد، اما جاى بودا در زير درخت، درخت بودهى حجارى و پرستش مى

شان بررسى تاريخ و اساطير است، بسيار ها كه حرفهحالا آن. خالى بود
چگونه . مشتاقند بدانند كه چرا درختى بدون بودا حجارى شده است

ده است؟ و چرا تا پانصد سال اوضاع درختى خالى از بودا نماد بودا ش
چنين بود اما بعد تصوير بودا رايج شد؟ چرا اين همه سال بودا در 

نگاران و نه تصوير گنجانده نشده؟ اين معمايى است كه نه تاريخ
.توانند آن را حل كننداسطوره شناسان نمى

به گفتند در ملاقات با بودا اگر  در واقع افرادى كه تيزبين بودند مى
پس درختى تصوير شد . بينيدى خاصى به او بنگريد بودايى نمىشيوه

بدن فيزيكى بودا به . اى از انرژى در جلوى آن؛ بودايى نبودو هاله
گفتند بودا را ها كه او را عميق ديده بودند مىپس آن... آمدچشم نمى

. ندبينگفتند بودا را مىها كه عميق نبودند، مىاما آن. توان ديدنمى
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ها كه تا پانصد سال حرف آن. ى اول معتبر استى دستهگفته
اين است كه . شود او را ديد، پيش بودگفتند بودا انرژى است و نمىمى

بودايى در زير درخت وجود نداشت و درخت با جاى خالى بودا پرستش 
اما اين تصوير فقط تا زمانى كه مردان تيزبين بودند، ادامه . شدمى

امى كه اين دسته افراد از بين رفتند پرستش درختى تنها و هنگ. داشت
پس پانصد سال پس از بودا بت او هم نصب و . بدون بودا دشوار بود

.اين موضوع جالبى است. پرستش شد
توانستند او را مشاهده كنند، ديدند نمى كسانى هم كه مسيح را مى

اويرا هم نور به جاى ماه. توانستند نورى را ببينندها تنها مىآن
ى ديدن در اين شيوه. كريشنا هم تنها موجودى نورى بود. ديدندمى

در چنين حالتى . توان ديدكه مستلزم نگاهى تيزبين است، انرژى را مى
.شودهيچ شخصى ديده نمى

پس از كالبد . يابد پس از دو كالبد اول، اين انرژى حياتى افزايش مى
در . كالبد پنجم، تنها انرژى هستدر . رسدچهارم به نهايت خود مى

ها و كالبد ششم همين انرژى هست اما آميخته با انرژى ستاره
اول ماده ناپديد شد، . شوددر كالبد هفتم انرژى ناپديد مى. هاآسمان

.شودحالا انرژى هم ناپديد مى

رسد؟ آيا فكرى مىگر در كدام سطح به حالت بىمراقبه:  پرسش
مكن است؟ به عبارت ديگر، آيا هويت و وجود آگاهى بدون فكر م

ى تفكر است؟لازمه

. توان به آن دست يافتفكرى حالتى است كه در كالبد پنجم مى بى
افكار . توان براى لحظاتى آن را تجربه كرداما در كالبد چهارم هم مى

تواند فضاى خالى يابند اما شخص مىدر كالبد چهارم هم ادامه مى
ى بين تا كالبد چهارم همه جا فكر است و ما فاصله. ببيندها را بين آن

ى بين افكار عيان شويم، در كالبد چهارم فاصلهافكار را متوجه نمى
)  57(اگر تصوير گشتالت. كندمركز توجه و تأكيد تغيير مى. شودمى

:توانيد منظور مرا بفهميدرا ديده باشيد مى) هاهيئت(
حالا اگر با دقت . ن عكس بگيرند فرض كنيد كه از قدم زدنتا

رود و بعد پايين بينيد كه اول پا بالا مىها را نگاه كنيد، مىعكس
هاى دوم، پايين رفتن پا را هاى اول، بالا رفتن و عكسعكس. آيدمى

جاست كه قدم زدن يعنى بالا و پايين ى جالب ايننكته. دهدنشان مى
ما يا . شودمدن با هم انجام نمىرفتن، در حالى كه بالا رفتن و پايين آ

بينيم يا پايين آمدن را، در حالى كه راه رفتن تركيب بالا رفتن را مى
.بينيم، يا بالا رفتن يا پايين آمدنما يك جزء را مى. اين دوست

هيئتى . اى دو چهره رو به روى هم بكشيمتوانيم روى صفحه مى
رسد كه دو مرد رو مىاول چنين به نظر . كامل با چشم، بينى و ريش

حالا دو چهره را با چيزى سياه كنيد اما فضاى . به روى هم هستند
بينيد گلدانى آن وسط پيدا يكدفعه مى. ها سفيد باقى بماندبين آن

شما . هاى گلدان تبديل شده استشود و چشم و بينى، به لبهمى
قتى گلدان و. ها راتوانيد در آن واحد هم گلدان را ببينيد هم چهرهنمى

ها توجهتان را جلب شود و وقتى چهرهها ناپديد مىبينيد چهرهرا مى
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ها هر قدر تلاش كنيد باز يكى از آن. شودكند، گلدان محو مىمى
شود ها تأكيد داريد گلدان ناپديد مىوقتى روى چهره. شودبرجسته مى

.شوندها از نظر محو مىو با توجه كردن به گلدان، چهره
» راما«فرض كنيد . كندما تا كالبد سوم بر هيئت افكار تأكيد مى ذهن 

بينيم اما فضاى خالى را آمدن او را مى. آيدوارد شده و به طرف ما مى
موقع » راما«فضاى خالى را كه . بينيمشود نمىكه با آمدنش پر مى

فضايى تهى » راما«همراه آمدن . بينيمآمدن در آن جاى گرفت نمى
تغيير از كالبد چهارم آغاز . بينيم فضايى كه آن را نمىوجود دارد،

دهد اين است كه اى كه ناگهان شما را تكان مىمسئله. شودمى
هنوز » راما«وقتى . مهم نيست» راما«شويد ديگر آمدن متوجه مى

. به درون آن پا گذاشت» راما«نيامده بود فضايى وجود داشت كه بعداً 
قالب فضايى كه . شودضاى خالى مىحالا فكر شما متوجه اين ف

ها حالا چهره. كنددر آن جاى گرفت توجهتان را جلب مى» راما«
وقتى روى فضاى خالى متمركز . بينيدناپديد شده و شما گلدان را مى

.توانيد فكر كنيدهستيد نمى
بينيد مشغول فكر تا زمانى كه فكر را مى:  دو حالت در برابر شماست

 وقتى متوجه فضاى خالى شديد از فكر خالى كردن هستيد، اما
گاهى . در سرتاسر كالبد چهارم اين دو حالت ادامه دارد. شويدمى

يعنى زمانى متوجه فكر و زمانى . بينيدها و گاهى گلدان را مىچهره
.آيد، گاه سكوتگاه فكر مى. شويدى بين افكار مىمتوجه فاصله

سكوت يعنى هنوز فكر .  اختلاف سكوت و تهى بودن همين جاست
يعنى آگاهى ديگر متوجه فكر . وجود دارد، اما در مركز توجه ما نيست

اما فكر هنوز وجود دارد، تنها آگاهى . بردنيست و از سكوت لذت مى
ما متوجه فضاى خالى بين افكار شده است؛ توجه از فكر برداشته شده 

شت و اما فكر برخواهد گ. و سكوت مورد توجه قرار گرفته است
رود هنگامى كه توجه شما را به خود جلب مى كند، دوباره سكوت مى

.آيدو باز فكر مى
در سطح . ى كالبد چهارم، نوسان بين اين دو ادامه دارد تا آخرين نقطه

ماند، اما اين هم آن شوند و تنها سكوت مىپنجم، افكار گم مى
خن و فكر اين سكوتى در مقابل و بين س. سكوت موعود نهايى نيست

اما تهى بودن حالتى است كه در آن . سكوت يعنى نبود صحبت. است
تنها . اى هست نه گلدانىنه سكوت هست نه سخن، نه چهره

جا چهره يا پس اگر از شما بپرسند در آن. اى سفيد وجود داردصفحه
.جا هيچ چيزى وجود نداردگوييد اينگلدانى هست، مى

در حالى كه . نمايدطور كامل چهره مىفكرى به  در كالبد پنجم، بى
جا فكر و در كالبد چهارم گذرى و نظرى بر آن وجود داشت؛ آن

در كالبد پنجم . فكرى به شكل روشن و خاموش شدن چراغى بودبى
.شودفكرى مسلط، و فكر ناپديد مىبى

ى تشكيل فكر است يا  و اما قسمت دوم سؤال شما؛ آيا وجود لازمه
توان فكر كرد؟مىبدون وجود هم 
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جاست و فكر هويت شما آن.  تا كالبد سوم، هويت و فكر توأم هستند
اى نيست، شما و فكر يكى بين اين دو فاصله. آيدبه درون آن مى

شما «شويد درست نيست بگوييم جا وقتى عصبانى مىتا اين. هستيد
، زيرا »ايدشما تبديل به خشم شده«، بايد بگوييم »عصبانى هستيد

توانيد عصبانى نباشيد اما يعنى انگار مى» شما عصبانى هستيد«
، بعد شما »دهمدارم دستم را تكان مى«: گويمفرض كنيد مى. هستيد

ها خودشان توانم، آننمى«: گويممن مى. »آن را تكان نده«گوييد مى
پس نگو دستم را تكان «: توانيد بگوييدبعد شما مى. »خورندتكان مى

دهى خورد، چون اگر تو آن را تكان مىو دست تكان مىدهم، بگمى
توانى دستت را نگه اگر نمى. پس بايد بتوانى آن را متوقف هم بكنى

شما . »معنى استدارى، پس در اختيار تو نيست و اين جمله بى
تا كالبد سوم، وجود شما با فكر . توانيد افكارتان را متوقف كنيدنمى

.ر هستيدجا شما فكيكى است؛ تا آن
ها  بنابراين تا كالبد سوم، با حمله به افكار ديگران، گويى به خود آن

حرفت غلط ! كنىاشتباه مى«: اگر به كسى بگوييد. ايمحمله كرده
كند اش غلط است بلكه فكر مىكند گفتهاو هرگز احساس نمى» !است

جنگ و زد و خورد به خاطر بيان نظرات در . خودش غلط است
حمله . گيرد، زيرا هويتى كامل وجود دارد به خاطر من در مىگيرد،نمى

لازم «: شايد ظاهراً هم بگوييد. شودبه فكر، حمله به شما تلقى مى
كنيد با شما مخالفت شده ، اما باز حس مى»نيست مثل من فكر كنى

آيد كه ما تبادل فكر را رها كرده و به خاطر بسيار پيش مى. است

دانيم؛ ها را مال خودمان مىايم، چون آنبرخاستهنظراتمان به مبارزه 
ها را به كنيد زيرا آنشما از نظراتتان حمايت مى. از هم جدا نيستيم

ها را دليل خودتان، اصول و كتاب آن. ايدتان پذيرفتهعنوان عقيده
.دانيدمقدس خودتان مى

ر د. اى نيست، شما فكر هستيد تا كالبد سوم بين شما و فكر فاصله
فهميد كه شما لحظاتى مى. گيريدكالبد چهارم بر سر دو راهى قرار مى

توانيد جلوى چيزى هستيد و افكارتان چيزى ديگر است، اما هنوز نمى
هاى مختلفى روى شاخه. ها را سد كنيد، زيرا از ريشه يكى هستيدآن

بينيد دو مى. اى ديگراى و شما روى شاخهايد، فكر روى شاخهنشسته
رسد كه پس به نظرتان مى. هستيد، اما در اعماق با او يكى هستيدتا 

گيريد شايد با قطع پس نتيجه مى. فكر، جدا و مستقل از شماست
در . اما توقف ممكن نيست. ها را متوقف كنمارتباط با افكار بتوانم آن

.عمق، شما و فكر يكى هستيد و افكار ادامه دارند
هاى مبهمى در اين سطح نشانه. شودمى تغييرات از سطح چهارم آغاز 

كنيد كه شما و فكر چيزهاى متفاوتى هستيد، اما هنوز دريافت مى
توانيد افكار نمى. كندمطمئن نيستيد و فكر همچنان خودكار عمل مى

خشمت را «: اگر از شما بخواهم. ها را توليد كنيدرا متوقف يا آن
:  يا درخواست كنمو» متوقف كن و نشان بده بر خود مسلط هستى

، شما خواهيد »خشمت را بيرون بريز و ثابت كن استاد خودت هستى«
هر . »توانم خشم را بيرون بياورمچگونه اين كار را بكنم؟ نمى«: گفت

آن گاه هر وقت بخواهى . اىوقت اين كار را كردى استاد خودت شده
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وقتى استاد خودت شدى، هم بيرون . توانى آن را متوقف كنىمى
اگر بتوانى . آوردن خشم و هم متوقف كردن آن، در اختيار توست

.توانى آن را متوقف هم بكنىخشم را بيرون بكشى، مى
 جالب است بدانيد متوقف كردن فكر، قدرى مشكل اما ايجاد آن 

خواهيد استاد خود شويد ايجاد خشم را تر است، پس اگر مىآسان
رون ريختن خشم، شما در موقع بي. تر استشروع كنيد، زيرا ساده

درون آرام هستيد، اما اگر بخواهيد متوقفش كنيد، از قبل خشمگين 
توانيد خشم پس چگونه مى. ايد، در نتيجه حتى از خود آگاه نيستيدشده

تر است خشم را بيرون بياوريد تا متوقف را متوقف كنيد؟ بنابراين ساده
توانيد جلوى نيد نمىبيكنيد، بعد مىمثلاً شروع به خنده مى. كنيد
اما اگر مشغول خنده نباشيد و . تان را بگيريد، مشكل استخنده

كشد تا روى ريل قرار بخواهيد شروع كنيد، يكى دو دقيقه طول مى
يابيد، اين كه چگونه و از كجا آن گاه راز خنده را در مى. بگيريد

قف هم توان آن را متوشود و مىبعد راز توقفش هم معلوم مى. آيدمى
.نمود

شويد كه شما و فكر دو چيز  در سطح چهارم كم كم متوجه مى
طور كه قبلاً هم گفتم هر پس همان. هستيد ـ شما فكرتان نيستيد

و هر جا . آيددهد، شاهد بودن هم مىفكرى دست مىوقت حالت بى
شما بين دو فكر، در . شودكه فكر هست، شاهد بودن غايب مى

اين . كنيدوجودى مستقل از افكار كسب مىى بين افكار، فاصله
اما حتى در اين . مواقع، ديگر پيوندى بين شما و فكر برقرار نيست

هايى با وجود تمام تلاش. حالت هم شما تماشاگرى غيرفعال هستيد
كنيد، در سطح چهارم، هنوز هم در برابر فكر، كارى از شما كه مى

.ساخته نيست
يكى . گيريمارم دو امكان در نظر مىبينيد كه براى كالبد چه مى

تيشن به دست امكانى طبيعى و ديگرى امكانى كه از طريق مدى
امكان اول فكر است و امكان . شما بين اين دو در نوسانيد. آيدمى

اى كه به حالت دوم كالبد چهارم ـ يعنى لحظه. دوم، معرفت يا ادراك
اهيت هوشيارى ذهن يابيد، كالبد چهارم و مدرك يا ويوك ـ دست مى

ها ـ كالبد چهارم و رسيد، هر دوى آنوقتى به كالبد پنجم مى. ريزدمى
.ريزدوجود فردى ـ مى

. توانيد افكار را بيرون بياوريد يا متوقف كنيد در كالبد پنجم شما مى
آيند كه به ماهيت و وجود براى اولين بار افكار به شكل ابزارى در مى

اگر بخواهيد در . شويدواهيد خشمگين شويد، مىاگر بخ. بستگى ندارند
اگر بخواهيد هيچ حالتى . توانيد اظهار عشق كنيدعشق باشيد مى

توانيد خشمى را كه تا نيمه راه همچنين مى. توانيدنداشته باشيد، مى
آيد و اگر هر فكرى بخواهيد بيرون مى. آمده است، متوقف كنيد

ربايد و با ختيار را از كف شما نمىديگر فكر عنان ا. آيدنخواهيد، نمى
توانيد دستور دهيد خشمى همچنين مى. شودخود و بيخود ظاهر نمى

آيد و هر فكرى بخواهيد به سراغتان مى. كه شكل گرفته، متوقف شود
.آنچه نخواهيد، قدرت ندارد به ذهن شما هجوم بياورد
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مردم . بسيار وجود داشته است) 58( چنين مواردى در زندگى گورجيف
اگر دو نفر جلوى او نشسته بودند، . دانستنداو را فردى غيرعادى مى

ها با كمال غضب نگاه كند و به ديگرى با توانست به يكى از آنمى
شد كه وقتى دو نفر از حالتش چنان به سرعت عوض مى. كمال عشق

هر دو . هاى متفاوتى داشتندگشتند، احساس و برداشتديدار او بازمى
و » چه مرد خطرناكى«: گفت او را ديده بودند اما يكى مىبا هم

در سطح پنجم اين كار بسيار . »!چه عشق عميقى«: گفتديگرى مى
او هر لحظه . كردنداطرافيان گورجيف او را درك نمى. ساده است

تغيير حالت براى او ساده بود، اما . توانست حالتى را نشان دهدمى
.درك آن براى ديگران مشكل

شويد، علت اين است كه در سطح پنجم، شما بر خود مسلط مى
آن گاه خشم شما، . توانيد هر لحظه هر حالتى به خود بگيريدمى

پس . شوندعشق، نفرت و تمام افكار شما مثل نمايش و ابزارى مى
آرامش بعد از بازى و . توانى وقتى خوشحالى يا غمگينى، آرام باشىمى

هاى زندگى مشكل تن آرامش در سختىتفريح، ساده است اما داش
ام، خواهم نشان بدهم از دست شما عصبانىهنگامى كه مى. است

وقتى با وجود . وقتى شما رفتيد ديگر بايد عصبانيتم تمام شده باشد
كنم، پس از رفتن دهم و انتخاب مىشما صحبت كردن را نشان مى

دن، يكى اما اگر من و صحبت كر. شما ديگر بايد صحبت تمام شود
حتى . شده باشيم، پس از رفتن شما هم صحبت مرا ترك نخواهد كرد

شوم و صحبت را ى خود مىاگر هيچ كس گوش ندهد، خودم شنونده

دهم، چون بخشى از من شده است؛ بازى و نمايشى نبوده ادامه مى
است كه تمام شده باشد و پس از آن بتوانم استراحت كنم؛ زندگى من 

. زندها هم با خود حرف مىچنين كسى شب. ته استاست، مرا فراگرف
كند و خواب سخنرانى و اى را دور خود جمع مىدر خواب هم عده

اگر جنگ و مقابله با كسى يكى شده باشد، موضوع . بيندصحبت مى
شب هم مثل روز . دهدهايش را هم جنگ تشكيل مىخواب شب

. او شده استروزى و زندگى مشغول جنگيدن است؛ جنگ كار شبانه
.اين موجوديت اوست

پس براى اولين . شكند وجود و هويت شما در كالبد پنجم در هم مى
اما اگر هم لازم باشد، . كنيدبار، صلح و خالى بودن را تجربه مى

مند پس براى اولين بار از قدرت تفكر بهره. توانيد فكر كنيدمى
ى فكار شما را ملعبهشايد بهتر باشد بگوييم تا سطح پنجم، ا. شويدمى

اند و از پنجم به بعد، شما افسار فكر را در دست دست خود قرار داده
در . »كنممن فكر مى«: معنى است كه بگوييدقبل از آن بى. ايدگرفته

. شويد كه افكار به شما تعلق ندارندسطح پنجم همچنين متوجه مى
 كه در شما فكر اطرافيان است. عبور و مرور فكر است كه جارى است

ها را مال خودتان بدانيد، اما در واقع مال ديگرى شايد آن. رودفرو مى
.است

بارد و افتد كه صبح از افكار كسى رأفت و رحمت مى بسيار اتفاق مى
زند و عصر در او موج مى» راما«صبح افكار . عصر افكارى شيطانى

ها هميشه گدا. زمان و پذيرش آن است كه متفاوت است. افكار چنگيز
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كنند زيرا نوسانات شيطانى، در طلوع آفتاب، در حداقل صبح گدايى مى
اش گذرد و آفتاب از سفر آسمانىهر چه از روز مى. مقدار خود است

به اين خاطر . شودتر مىشود، نفوذ افكار شيطانى بيشتر مىخسته
اگر صبح گدايى از كسى . است كه گداها عصرها انتظار رحمت ندارند

كند، اما هر چه واهد دو سكه به او بدهد در مقابلش مقاومت نمىبخ
عصر، مرد از . شودتر مىتر برود اجابت درخواست او مشكلروز پيش

وضع . كار برگشته و خسته است و براى رد هر چيزى آمادگى دارد
جو محيطى هم كه او را احاطه . اش كاملاً عوض شده استفكرى

بينيم ما افكارى را متعلق به خود مى. كرده، متفاوت شده است
.دانيم كه مال ما نيستندمى

بعد متعجب . توان تجربه كردها را تنها در كالبد پنجم مى اين
روند؛ آيند و بيرون مىشويد وقتى كه ببينيد افكار به درون شما مىمى

رود و كند، بعد مىآيد و بر شما احاطه پيدا مىمى. رودآيد و مىفكر مى
ها ضد هم بسيارى از آن. هزاران نوع فكر هست. گذاردشما را تنها مى

بنابراين هر شخصى . شودپس فكر ما هم متناقض مى. هستند
اگر افكار مال شما بود، گيجى و سردرگمى . سردرگم و گيج است

اى شويد و لحظهاى طالب قدرت چنگيز مىاما لحظه. آمدپيش نمى
اين امواج .  پس التقاط، گريزناپذير است.خواهيدرأفت كريشنا را مى

ى هجوم به شمايند و تا زمينه فراهم شود به ى فكرى، آمادهدوگانه
ى ها هميشه در اطراف در كمين و آمادهآن. ريزنددرون شما مى

.اندحمله

بريد كه هويت شما و افكار شما كاملاً  هنگامى به اين مسائل پى مى
دهد، تا اين زمان جا رخ مىين تغيير اينتربزرگ. در هم شكسته باشد

. ايدشده» فكر كردن«بوديد اما حالا صاحب » افكار«شما صاحب 
روند آيند، مىافكار به شكل اتم هستند؛ مى. جاستتفاوت اين دو اين

فكر . اصطلاح كاملاً درستى است» افكار بيگانه«. اندو هميشه بيگانه
. اندها با ما غريب و بيگانهان؛ آنكردن مال ماست اما افكار مال ديگر

ديگر شما دنبال افكار . شودفكر كردن پس از كالبد پنجم شروع مى
كالبد پنجم . خود، فكر توليد خواهيد كرد. ديگران نخواهيد بود

كنيد كند، بلكه شما هستيد كه فكر مىافكارش را به شما تحميل نمى
شود، پنجم متولد مىفكر كردن در كالبد . ها مال شما هستندـ آن

خرد، ادراك، : توانيد آن افكار را هر چه دوست داريد بناميدحال مى
.معرفت يا هر چيز ديگرى

در . درك و فهم خاص خود را داريد.  در سطح پنجم شما شهود داريد
شما استاد و . شودكالبد پنجم نفوذ افكار خارجى بر شما قطع مى

يابيد، خود تان دست مىشويد، به وجود خودراهنماى خود مى
قدرت فكر كردن . حالا ديگر افكارتان مال خودتان است. شويدمى

. بعد از اين، تنها آنچه بخواهيد خواهد آمد. ايدداريد، صاحب نظر شده
تنها به آنچه . تواند به سراغتان بيايدخواهيد، نمىچيزى كه نمى

شما تجاوز افكار ديگر به سرزمين . خواهيد متمركز خواهيد شدمى
اى است كه ايد؛ اين مرحلهحال شما استاد خود شده. نخواهند كرد

.آيدى هويت پيش نمىمسئله
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افكار تا كالبد .  در كالبد ششم، ديگر به فكر كردن هم نياز نداريد
چهارم لازمند، در كالبد پنجم به فكر كردن نياز داريم، اما در كالبد 

شما با كيهان .  به آن نيازى نداريمرسد، زيراششم اين هم به پايان مى
.شويد و ديگر كسى وجود نداردو برهمن يكى مى

قبل از كالبد چهارم، افكار .  در واقع، افكار هميشه به ديگران مربوطند
در كالبد پنجم، فكر يعنى ارتباط . يعنى ارتباط ناآگاهانه با ديگران

ى به فكر هست؟ جا چه نيازولى اين. آگاهانه، اما آن هم با ديگران
افكار تنها براى ايجاد ارتباط با ديگران مفيدند ـ تا كالبد چهارم براى 
ارتباطى ناآگاهانه با ديگران و در كالبد پنجم براى ايجاد ارتباطى 

اما در كالبد ششم، ديگرى وجود ندارد كه بخواهيم با او . آگاهانه
تنها كيهان . شودتمام ارتباطها گسسته و پاره مى. ارتباط بگيريم

.نيازى به فكر نيست. آن وقت من و تو يكى هستيم. ماندمى
جايى كه در آن نيازى به .  سطح ششم برهمن است، واقعيت كيهانى

جا فهميدن، توان گفت آندر برهمن فكر وجود ندارد؛ مى. فكر نيست
اند؛ در عمق و تا كالبد چهارم، افكار ناآگاهانه. پى بردن و دانستن است

دهند كه ها نشان مىها ناآگاهى و غفلتى نهفته است، آنس آندر پ
در سطح . براى غلبه بر جهل نسبت به خويشتن، به افكار نياز داريم

. شناسيمايم اما هنوز ديگران را نمىپنجم، خويشتن درون را شناخته
پس در سطح پنجم به فكر نياز . براى ما هنوز ديگرى وجود دارد

اين و . داخل و خارجى نيست، من و تويى نيستدر سطح ششم . داريم

جا آنچه هست، اين. به توجيه يا اثبات فكرى نياز نداريم. آنى نيست
.در كالبد ششم تنها دانستن و پى بردن هست، نه افكار. هست

دانست، ديگر  در سطح هفتم، دانستن هم نيست، زيرا آن كه مى
اين است كه در سطح . نيست و ديگر چيزى نيست كه بخواهيم بدانيم

سطح هفتم به معنى ندانستن . رسدهفتم، دانستن هم به پايان مى
توانيد آن را اگر دوست داريد مى. نيست، بلكه ماوراء دانستن است

ها كه به نهايت آگاهى به اين دليل است كه آن. خبرى بناميدبى
شباهت خبرند، رفتارشان به هم ها كه كاملاً غافل و بىاند و آنرسيده

ها و به اين خاطر است كه بچه. كننددارد و هر دو يك جور عمل مى
ها واقعاً آن. اند، رفتار مشابهى دارندبينى رسيدهكسانى كه به روشن

بينيم كه يك آن گاه مى. رسنديكى نيستند، اما يك جور به نظر مى
هاى تقدسها نشانهبين، رفتارى كودكانه دارد و در رفتار بچهروشن

او . شودبين آگاه، عين آدمى غافل و ناآگاه مىگاه روشن. پيداست
فرق . رسدآيد، هيچ كس به حماقت او نمىنادانى كامل به نظر مى

بين به ماوراء دانش رسيده است و بچه هنوز ها اين است كه روشنآن
ها به اين خاطر است كه هر دوى تشابه آن. به دانش نرسيده است

.اندع دانش خارج شدهها از اين نوآن
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دهد؟ناميد، در كدام كالبد رخ مىآنچه شما سامادى مى:  پرسش

سامادى اول، در .  در واقع انواع مختلفى از سامادى وجود دارد
به خاطر داشته باشيد . دهدى بين كالبد چهارم و پنجم رخ مىفاصله

ه هميشه شود، بلككه سامادى هيچ گاه در درون يك سطح واقع نمى
. مثل هواى گرگ و ميش است. دهدى بين دو سطح رخ مىدر فاصله

شايد برخى بگويند هواى گرگ و ميش به روز تعلق دارد يا به شب، 
اما هواى گرگ و ميش نه از آن روز است نه شب، چيزى بين اين دو 

.سامادى هم چنين است. است
ل اين حاص. دهد سامادى اول، بين سطح چهارم و پنجم رخ مى

سامادى دوم بين سطح پنجم . سامادى، خودشناسى يا آتماگيان است
اين سامادى، آگاهى كيهانى، برهماشناسى يا . دهدو ششم رخ مى

سامادى هم كه بين سطوح ششم و هفتم رخ . است) 59(برهماگيان
پس سه نوع سامادى . انجامددهد، سامادى است كه به نيروانا مىمى

رخ ) 60(ى بين سه كالبد نهايى يا سه شريرالهوجود دارد كه در فاص
.دهدمى

 سامادى بدلى هم وجود دارد كه بايد آن را شناخت؛ سامادى كه در 
دهد و در واقع سامادى نيست، ولى شبيه داخل كالبد چهارم رخ مى

) 61(هاى ذن در ژاپن، آن را ساتورىبوديست. سامادى است
ان حالتى است كه به يك هم. اين سامادى بدلى است. خوانندمى

دان، هنگامى كه كاملاً در هنرش غرق ساز يا موسيقىنقاش، مجسمه

اين اتفاق . شودى لذتى عميق مىدهد و موجب تجربهشده، دست مى
اگر ذهن كاملاً در . دهد، يعنى در سطح روانىدر سطح چهارم رخ مى

حو طلوع آفتاب يا شنيدن آهنگى يا تماشاى رقصى و شكفتن گلى م
توان اين سامادى بدلى را با مى. شد، سامادى بدلى رخ داده است

...شاكتى پات بدلى يا خواب مصنوعى هم ايجاد كرد
توان گفت چهار نوع سامادى هست كه سه تاى  پس به تعبيرى مى

اى دروغين دهد، و چهارمى تجربهآن واقعى است و در پى هم رخ مى
اى واقعى نيست، احساسى جربهاست كه حالتى شبيه سامادى دارد؛ ت

ساتورى باعث گمراهى . انجامدگونه است كه به انحراف مىسامادى
اين سامادى بدلى در سطح چهارم يا سطح روانى . بسيارى شده است

اى انتقالى از سطح چهارم به پنجم نيست، بلكه مرحله. دهدرخ مى
 از كالبد و سه سامادى اصيل، خارج. دهدكاملاً در درون چهارم رخ مى

هر سامادى، . دهدهنگام عبور از يك سطح به سطحى بالاتر رخ مى
.دروازه و گذرگاهى بين دو سطح است

دهد و شخص  اولين سامادى معتبر بين كالبد چهارم و پنجم رخ مى
ممكن است رهرو در اينجا خوش باشد و . رسدبه خودشناسى مى

شوند و ى بدلى غرق مىمردم معمولى در ساماد. همان جا باقى بماند
رسيدن به آن به . زنند، زيرا سامادى سطح چهارم ساده استدرجا مى

انرژى اندكى نياز دارد، تلاشى لازم نيست و معمولاً به سادگى دست 
. زنندكنند در اين مرحله درجا مىاغلب كسانى كه مراقبه مى. دهدمى

دهد و  رخ مىاولين سامادى واقعى در سفر از كالبد چهارم به پنجم
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دهد، و سومى كه از كالبد ششم به هفتم رخ مى. بسيار مشكل است
نامى كه براى سامادى سوم انتخاب شده . ترين سامادى استمشكل
ترين سامادى اين مشكل. »تركيدن صاعقه«است يعنى ) 62(واجرابد

وجودى است، پرش از ارتفاع زندگى است، زيرا انتقال از وجود به بى
.رگ است، فرو رفتن در درياى وجودى استبه قعر م

توان اولى را آتماسامادى مى.  پس در واقع سه نوع سامادى هست
توانيد مى. ناميد، دومى را برهماسامادى و سومى را نيرواناسامادى

اين چيزى است كه بايد از خود . سامادى بدلى را هم ساتورى بناميد
. و راحتى قابل فتح استدر برابر آن مراقبت كنيد، زيرا به سادگى

 روش ديگر براى آزمايش صحت و سقم سامادى اين است كه اگر 
بايد بين دو سطح رخ دهد؛ . داخل يك سطح رخ دهد، توهم است

درى است كه درون اطاق جاى ندارد بلكه خارج آن و براى وارد شدن 
.به اطاقى ديگر است، مانند انقلابى براى ورود به تمدنى جديد

اند؟ لطفاً چرا افعى را به عنوان نماد كندالينى برگزيده:  پرسش
در نمادهاى صوفيان، از مارى كه حلقه . تمام دلايل را شرح دهيد

در نماد مأموريت . شودزده و دمش را به دندان گرفته استفاده مى
.راماكريشنا، دم مار روى سرش قرار دارد

. يار بامسما و پرمعنى است انتخاب افعى، به عنوان نماد كندالينى، بس
بنابراين نه تنها كندالينى بلكه مار هم تا . شايد نمادى بهتر از آن نباشد

اغلب . جا افتادن در شكل كنونى تغييراتى طولانى را طى كرده است
علتش هم اين است كه بسيارى از . مذاهب نشانى از مار با خود دارند

.تهايى را دارد كه نظير كندالينى اسكيفيت
رسد، حركت آرام  اولين چيزى كه با شنيدن اسم مار به ذهن آدم مى

ى كندالينى هم چيزى شبيه آن حركات اوليه. ى آن استو خزنده
كنيد چيزى در درونتان به حركت درآمده است كه است؛ حس مى

تصوير ديگرى كه با شنيدن مار به ذهن . كاملاً شبيه مار است
ابزارى براى حركت . كندرد اما حركت مىرسد، اين است كه پا ندامى

سومين چيزى كه به . كندانرژى صرف است اما باز حركت مى. ندارد
كندالينى هم . رسد چنبر زدن مار واقعى موقع نشستن استنظر مى

.زندخوابد، حلقه مىوقتى در درون ما مى
 وقتى چيز درازى بخواهد در مكان كوچكى جا بگيرد، راهى نيست جز 

قدرت بسيار بزرگى در .  كه حلقه بزند و به صورت كلاف درآيداين
حالا . مكان كوچكى جا گرفته است، پس بايد به شكل مارپيچ درآيد

ها را يكى يكى باز كند تا خواهد بلند شود، بايد حلقهوقتى مار مى
بينيم كه انرژى كندالينى هم به همين مى. كلاف كاملاً باز گردد

.شودند و باز مىكترتيب سر بلند مى
به دندان . گيرد مار گاهى از روى بازيگوشى دمش را به دهان مى

گرفتن دم مار هم نماد مهمى است و بسيارى بر اهميت اين نماد تكيه 
ارزش آن به اين خاطر است كه وقتى كندالينى كاملاً بيدار . اندكرده
ابتدا و . دهدآيد و مدارى تشكيل مىاى در مىشود به شكل حلقهمى
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. زندشوند؛ مار يك حلقه مىانتها ـ سر و دم ـ به هم وصل مى
هنگامى كه در اين نماد، مار دمش را به دندان بگيرد و مهاجم شود، 

مذكر يا تمرين معنوى مردانه است و اگر ) 63(ى ساداناىدهندهنشان
ى ساداناى مؤنث يا دهندهدم تنها با سر مار تماس داشته باشد، نشان

تنها . ين معنوى زنانه است؛ اين نشانگر تسليم است و آن تهاجمتمر
.تفاوت اين دو اين است و نه چيزى ديگر

دم افعى باريك و سر آن بسيار پهن .  سر مار هم حاوى رازى است
جا رسد آنشود و به ساهاسرار مىهنگامى كه كندالينى بيدار مى. است

 و بسيار پهن و باز زنداو همچون سر مار، روى سر آدم چنبر مى
گردد، و دمش بسيار گويى هزاران گل در درونش شكفته مى. شودمى

.شودكوچك و باريك مى
راست روى . انگيز دارداى شگفتايستد، منظره افعى كه راست مى

مهره و موجودى بدون مار، بى. ايستد، مثل جاروستدمش مى
هاى درونى نرژىايستد و اين تنها با كمك ااستخوان است، اما مى

گاهى براى ايستادن باشد، پذير است، زيرا اسكلتى كه تكيهامكان
عوامل فيزيكى . مانداش بر پا مىاو به خاطر قدرت اراده. ندارد

كندالينى بيدار شده هم چنين . ايستدايستادن موجود نيست، اما مى
خيزد، داراىبرمى) چون انفجارى اتمى(است، بدون حمايتى فيزيكى  

.هاى غيرمادى استانرژى
ى كندالينى ها دلايلى بود كه مار يا افعى را به عنوان نشانه اين

دلايل متعدد ديگرى هم هست، مثلاً اين كه مار . اندانتخاب كرده

به اين دليل است كه شيوا ـ كه شيواى . موجودى معصوم است
ار به م. كندشود ـ مار را بر دوش خود حمل مىمعصوم هم ناميده مى
رساند، اما اگر او را هراسان كنند بسيار خطرناك هيچ كس آزارى نمى

به خودى خود به . معصوم است[چون غولى ]كندالينى هم . شودمى
شويد رساند اما اگر آن را آشفته كنيد، دچار دردسر مىشما آزارى نمى

پس مار به درستى، نمادى هشداردهنده . شودو بسيار خطرناك مى
با . ى با آن بازى نكنيد و آن را در مسير غلط به كار نبريديعن. است

.توجه به اين مطالب، نمادى بهتر از مار وجود ندارد
عيسى . دانند در همه جاى جهان مار را نماد عقل و خردمندى مى

مار . »چون مار، زيرك و چون كبوتر، معصوم باشيد«: گفته است
ها العمل است؛ اينار سريعموجودى بسيار باهوش، بسيار ديدنى و بسي

توانيد شما با كندالينى مى. كندالينى هم چنين است. از خصايص اوست
كندالينى بسيار تابع و دوست داشتنى و بسيار . به كمال خرد برسيد

.قوى است
هاى دور، كه براى نشان دادن كندالينى از نماد مار استفاده  در گذشته

هنوز هم چيزى بهتر از . ترس نبودكردند، چيزى بهتر از آن در دسمى
مثلاً . شايد در آينده بتوان نماد بهترى جانشين آن كرد. آن نيست

سفر اين دو . شايد بتوان كندالينى را به راكت يا موشك تشبيه كرد
اى به خيزد، از آسمانى به آسمانى و از قارهموشك برمى. مثل هم است

راكت . ماندباقى نمىرود، بين رفتن و رسيدن، اثرى اى مىقاره
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گيرد چه نمادى انتخاب تواند نماد آن باشد، اما زمان تصميم مىمى
.شود

 بشر زمانى نماد مار را براى نشان دادن كندالينى برگزيد كه با دنياى 
نمادهاى آن زمان همه از ميان . حيوانات تماسى نزديك داشت

ها نمادى پس سعى كردند از ميان آن. شدندحيوانات برگزيده مى
.ترين نماد به كندالينى بودبرگزينند و مار نزديك

شد كندالينى را به الكتريسيته تشبيه كرد، اما امروز  آن زمان نمى
پنج هزار سال قبل صحبتى از الكتريسيته نبود، زيرا كسى آن . شودمى

ولى درك اين نماد . شناخت، اما مار ويژگى الكتريسيته را داردرا نمى
بسيارى كندالينى را . اى نداريممشكل است چون از مار تجربهبراى ما 

مار . شناسندى آن ـ مار ـ را هم نمىدهندهاند، اما نشانتجربه نكرده
.براى ما به شكل يك اسطوره درآمده است

 اخيراً در لندن تحقيقى انجام شد و طى آن متوجه شدند هفتصد هزار 
وقتى عدم آشنايى با . انديدهبچه حتى براى يك بار هم هيچ گاوى ند
ى تفكر اين پس طبعاً شيوه. گاو چنين است، مار ديگر جاى خود دارد

.ها و نمادى كه به كار خواهند برد، كاملاً متفاوت خواهد بودبچه
زمانى .  مار حالا لغتى مهجور است، ديگر بخشى از زندگى ما نيست

ر سقف يك خانه يا در روز با ما در زيبا ما بسيار نزديك بود، شبانه
پس انسان، چالاكى، هوش، تحرك و . كردهمسايگى ما زندگى مى

تواند راحتى را كه مار در خود داشت، ديد و متوجه شد چقدر مى
ها ى مار از بچههايى از حمايت ايثارگرانهداستان. خطرناك باشد

مار بسيار معصوم است، اما بسيار هم اتفاق افتاده كه . هست
او بسيار . اى خشمگين و مهاجمى را نيش زده و كشته استهانسان

.معصوم و بسيار خطرناك است، هر دو كيفيت را در خود دارد
. توانست او را ببيند زمانى انسان از نزديك با او در تماس بود و مى

ها ديدند اين دو آن. ى كندالينى هم در چنين زمانى مطرح شدمسئله
اند اما اگر از معنىرچه نمادها امروزه بىگ. چقدر به هم شبيه هستند

خلال اعصار به ما رسيده باشند، معمولاً در انتخابشان دليل و مناسبتى 
.اما آن نمادِ گذشته، در زمان حال كاربردى ندارد. وجود داشته است

توان كندالينى را به مار تشبيه ديگر نمى.  نماد مار دوامى نخواهد آورد
او از همسايگى ما رفت، . سر مار بيچاره آمده استببينيد چه بر . كرد

وقتى . بينيمها هم آن را نمىحالا حتى در جاده. رابطه قطع شده است
آن زمان كه مار . شودهايى هم مطرح مىاى نباشد چنين سؤالرابطه

توانست مطرح هايى نمىآشنا بود و نماد كندالينى شد، چنين سؤال
.شود

خورد شود گوشت را مىتى كندالينى بيدار مىگويند وقمى:  پرسش
كشد، اين يعنى چه؟و خون را سر مى

وقتى . توصيفى تقريباً دقيق و واقعى است.  اين حاوى معنايى است
هر . دهدكند، تحولات مختلفى در بدن روى مىكندالينى صعود مى

وقت انرژيى در بدن صعود كند و بر آن مسلط شود، تركيب قديمى آن 
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خست كيفيتى ذهنى . را در نظر بگيريد» خساست«. كنديير مىتغ
آورى گاه بدن شروع به جمع. تواند خسيس شوداست، اما بدن هم مى

اين انبار . كند كه ممكن است در آينده مفيد واقع شوندموادى مى
.رسدكننده و زجرآور مىاى ناراحتيابد تا به نقطهكردن ادامه مى

ى عناصر مورد نياز بدن او كليه. در نظر بگيريد حالا فردى ترسو را 
خواهد از ترس بلرزد، چه فرض كنيد بدنش مى. كندترس را ذخيره مى

هاى بايد بكند؟ اگر شما از بدن بخواهيد بترسد و او غدد و هورمون
مورد نياز براى ترسيدن را نداشته باشد، چه خواهد شد؟ پس بدن 

بدن شخص . كند را در خود ذخيره مىهميشه انبارى از مواد مورد نياز
كند تا بتواند هنگام ترس از پس آن ترسو غدد متعددى را تأمين مى

شود، بايد غددى قوى براى كسى كه از ترس خيس عرق مى. برآيد
اين كار براى . ترشح عرق داشته باشد و بتواند يكباره خيس عرق شود

ممكن است چند بار كننده است، زيرا در عرض روز او حياتى و تعيين
خواهد و يا پس بدن به آن اندازه كه فكر مى. به آن نياز پيدا كند

.پردازدى مواد مىتر از آن، به ذخيرهبيش
در صعود كندالينى هم . كند فكر كه تغيير كند، بدن هم تغيير مى

با صعود كندالينى ممكن است . دهدتغييرات جامعى در بدن رخ مى
ها بر اساس ونتان هم كم شود، اما كاهش آنگوشت شما كم شود، خ

يابد و بنابراين بدن كاملاً تحول مى. گيردنياز جديد شما صورت مى
تنها آن مقدار گوشت و خون كه مورد نياز باشد باقى خواهد ماند و 

پس احساس سبكى خواهيد كرد، آن گاه . ى آن خواهد رفتبقيه
.جاستاوت اينتف. توانيد در آسمان درون پرواز كنيدمى

گر بايد رژيم غذايى مخصوصى مراقبه. اند درست است آنچه گفته
ى خاصى زندگى كند، وگرنه دچار مشكل خواهد داشته باشد و به شيوه

اين . شودبا صعود كندالينى، گرماى زيادى در درون ايجاد مى. شد
ر طور كه ماهمان. نيرويى الكتريكى است، انرژيى با ولتاژ بسيار بالا

نماد كندالينى است، در برخى جاها هم آتش را به عنوان نماد كندالينى 
.اين هم نماد بسيار خوبى است. اندانتخاب كرده

كشد و سوزد، زبانه مىاى در درون شما مى پس كندالينى چون شعله
از بيدارى كندالينى، . سوزانداو بسيارى چيزها را مى. رودبالا مى

ود، بنابراين شخصيت فرد بايد بسيار شخشكى خاصى نتيجه مى
هايى براى جارى شدن نيروهاى حاصله ايجاد هماهنگ باشد و كانال

با بيدار شدن . مثلاً شخصى عصبانى را در نظر بگيريد. شده باشد
كندالينى، او دچار مشكل خواهد شد، او خشك و زمخت است و وقتى 

 عاشق، اما فرد. ور شود، دچار مشكل خواهد شددرونش شعله
هماهنگى شيميايى نرمى درون او . هماهنگى شيميايى بالايى دارد

.وجود دارد، بيدارى كندالينى بر او اثر بدى نخواهد گذاشت
.  مطالبى كه از كندالينى نقل شده با توجه به اين مسائل بوده است

بيان مسائل قدرى خشن است، زيرا فن بيان در روزگاران قديم زياد 
سوزد، خون و مغز گوشت مى. ها خام بود نگرشرشد نكرده بود،

شما به . سوزد زيرا شما كاملاً تغيير خواهيد كرداستخوان هم مى
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شويد، تمام الگوهاى شما و تركيبات موجودى كاملاً جديد تبديل مى
گر بايد اين را خوب بداند و خود را مراقبه. تان بايد تغيير كندگذشته

.ها مهيا كندبراى آن

9بخش 

اعماق نهان كندالينى و روحانيت

ى نارگل گفتيد كه انسان، تمرينات شما در ادوى مراقبه: پرسش
يوگا مانند آساناها، پراناياما و مودراها را در حالت مراقبه كشف 

هاى هاى مختلف مراقبه، بدن وضعيتكرد و گفتيد در حالت
. توان به عمق مراقبه پى برد مىكند كه از روى آنمختلفى پيدا مى

هاى آيا عكس اين مسئله هم صادق است؟ يعنى با اخذ ژست
توان به حالات مراقبه دست يافت؟ يعنى آيا مختلف بدنى مى

تيشن رسيد؟ توان از طريق آسانا، پراناياما و بانداها به مدىمى
كاربرد و اهميت اين حالت چقدر است؟

تيشن انسان ى مدىدر تجربه.  تجربه كردتيشن را انسان، اول مدى
در واقع، هر . گيردهاى مختلفى به خود مىمتوجه شد كه بدن حالت

وقت فكر در حالت خاصى قرار بگيرد، بدن هم ژستى متناسب با آن 
مثلاً وقتى پر از احساسى عاشقانه هستيد، حالت بدن و . كندپيدا مى
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در . يد، جورى ديگرتان يك جور است و وقتى عصبانى هستچهره
ها مشت و بدن براى جهش ها به هم فشرده و دستعصبانيت دندان

ها شود، و وقتى حالت بخشش و شفقت داريد چشمو جنگ آماده مى
انسانى كه پر از شفقت شده، هيچ گاه . شوندها باز مىنرم و دست

ى طور كه مشت كردن دست، نشانههمان. شوددستش مشت نمى
ى انصراف از جنگ جنگيدن است، باز كردن آن نشانهآمادگى براى 

ى حمايت است، و مشت كردن آن، باز كردن دست، نشانه. است
.علامت تهديد

هاى فكر، تغيير وضعيت اى است كه طبق حالت طبيعت بدن به گونه
رود و بدن پشت سر فكر راه مى. كنددهد و از آن تبعيت مىمى

م انسان موقع خشم يا اظهار محبت دانيمى. هميشه از آن عقب است
دهد و در حالت اطمينان از محيط چه حالتى دارد، چه عملى انجام مى

.كندهاى عميق ذهنى چه كار مىدانيم در حالتاما نمى
شود، بدن هم به شدت  هنگامى كه فكر دچار تغيير عميقى مى

به ) هاژست(و آساناها  ) حركات(بسيارى از مودراها  . گرددمتحول مى
در واقع وقتى براى . دهدهاى درونى رخ مىخاطر نشان دادن حالت

پس از . آيندشويد، آساناها به وجود مىحالت درونى خاصى آماده مى
گيرند و اطلاعاتى از وضعيت روانى فرد بروز آن، مودراها شكل مى

.دهندمى
دهد، بدن در خود تحولاتى  هنگامى كه در درون تغييرى رخ مى

وقتى كندالينى . كند تا خود را با آن تغييرات هماهنگ كنداد مىايج

دهد تا بتواند راه را شود، بدن حركات غيرمتعارفى بروز مىبيدار مى
هاى مختلفى ستون فقرات خود را به شكل. براى عبور انرژى باز كند

سر هم با . دهد تا راه براى صعود كندالينى هموار شودپيچ و تاب مى
بدن حركاتى . گيردهاى مختلفى به خود مىندالينى حالتبيدارى ك

بيدار شدن انسان را . داددهد كه قبلاً انجام نمىغيرطبيعى انجام مى
ايستد و موقع خواب، بدن با بيدار شدن، بدن راست مى. در نظر بگيريد

.بايد دراز بكشد تا خواب فراهم شود
 تا حالا نخوابيده  حالا شخصى را در نظر بگيريد كه از اول عمرش

 سال بخواهد 30حالا اگر مثلاً پس از . كشداو هيچ گاه دراز نمى. است
. خوابدشود و مىبراى اولين بار دراز بكشد، حالت مغزش عوض مى

كند، زيرا قبلاً بدنش هيچ اين حالت مغز، او را تحريك به خوابيدن مى
د و يا راه ايستانشست يا مىتا حالا يا مى. وقت چنين نشده است

حالا كه دراز كشيده، شرايط . كشيدرفت، اما هرگز دراز نمىمى
بدن كه دراز كشيد، فكر . خوابيدن براى مغزش فراهم شده است

اما در عين حال، خوابيدن هر . تواند به درون خواب بلغزدتر مىراحت
.كس با ديگرى متفاوت است

وسايل محدودى سر و كند و با اى زندگى مى مثلاً كسى كه در قبيله
تواند گذارد، اما شخص متمدن، نمىكار دارد، زير سرش متكا نمى

اى برسد، خونى كه بايد به مغز فردى با روابط قبيله. بدون متكا بخوابد
. انديشدترى مىتر از فرد متمدن است، زيرا به مسائل كمبسيار كم

 باشد وگرنه براى خوابيدن بايد جريان خون مغز در حداقل مقدار خود
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هاى مغز آرامش نداشته اگر عصب. فرد قادر به خوابيدن نخواهد بود
وقتى جريان خون مغز زياد شد، آن . باشند، شما هم ناآرام خواهيد شد

ساز نبود، اگر آن هم چاره. كنيدگاه متكايى بر متكاى قبلى اضافه مى
ر تتر باشد تعداد متكايش بيشهر چه فرد متمدن. متكايى ديگر

شود تا جايى كه ممكن است مجبور شود راست بنشيند تا خون مى
.ترى به مغز نرسدبيش

پس با بيدار شدن انرژى در .  حالت بدن به وضعيت فكر وابسته است
هر كدام از . گيردبدن و راه افتادن آن، آساناهاى مختلفى شكل مى

يد دهند و آساناهاى مختلفى پدچاكراها هم حالت خاصى به بدن مى
وقتى در درون . گيردهاى مختلف بدنى شكل مىپس ژست. آورندمى

وضع خاصى شكل گرفت، حالت دست، صورت و چشم هم تغيير 
به . افتدتيشن اتفاق مىاين همان چيزى است كه در مدى. كندمى

يعنى آيا . همين دليل، عكس آن هم نظر بسيارى را جلب كرده است
ناهاى خاص، به حالات مختلف مراقبه ها و آساتوان با گرفتن ژستمى

.فرو رفت؟ بايد اين را درك كرد
به . ناپذير هم نيستدهد كه اجتنابهايى رخ مىتيشن حالت در مدى

. كنندهاى يكسانى در بدن ايجاد نمىها حالتبيانى ديگر، تمام مراقبه
بايد اين مسئله را به خاطر داشت كه هر جستجوگر، حالت بدنى و 

پس همه از آساناهاى يكسانى عبور . فاوتى با ديگرى داردذهنى مت
اش طورى است كه خون اى وضع بدنىكنند، مثلاً اگر جويندهنمى

ترى رسد، براى بيدار كردن كندالينى، به خون بيشكمى به مغزش مى

نياز خواهد داشت؛ پس بدون اين كه خود متوجه شود از ابتدا سراغ 
اما الزاماً تمام . خواهد رفت) وى سرايستادن ر)  (64(شيرشاسانا

دهند، زيرا ميزان خونِ در گران به اين حالت تمايل نشان نمىمراقبه
بنابراين . ها متفاوت است و هر كس نياز متفاوتى داردگردش آن

.دهدآساناها بر اساس نيازهاى خاص جستجوگر رخ مى
ستيم كدام گيريم، متوجه ني هنگامى كه تصميم به اجراى آسانايى مى

اگر انتخاب . آساناها هم مفيدند، هم مضر. مفيد و كدام غيرمفيد است
ها با توجه به نياز و شرايط خاص جستجوگر صورت نگيرد، ممكن آن

است مضر واقع شوند؛ و اگر انتخاب درستى انجام شده باشد، مفيد 
مشكل . اولين مشكل، نامشخص بودن نتيجه است. واقع خواهند شد

است كه اگر در درون اتفاقى بيفتد، فوراً بروز عملى و جدوم اين
اما هنگامى . شودخارجى پيدا خواهد كرد و انرژى به بيرون جارى مى

زنيم، ممكن است تأثيرش در همان كه به عملى خارجى دست مى
.سطح فيزيكى باقى بماند و در درون اثر نكند

اما با مشت شود، ها مشت مىطور كه گفتم، موقع خشم دست همان
وقتى در درون . توانيد خشم خود را بيرون بريزيدكردن دست نمى

با اين وجود، مشت . توانيم خود را خشمگين نشان دهيمآراميم مى
كردن دست براى تحريك خشم، مفيد است اما لزوماً به خشمگين 

.انجامدشدن نمى
حال . دغدغه است، دستش حالت خاصى دارد وقتى شخصى آرام و بى

هايش را به آن حالت درآورده باشد اگر در حالت معمولى، دست
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با اين وجود انجام اين كار . دغدغه استتوان گفت حالا هم بىنمى
بدن اعلام آمادگى . كند تا فكر احساس صلح و صفا كندكمك مى

كند و براى همكاى آماده است، اما اين فكر است كه تعيين مى
 پس تغييرات بدنى لزوماً به تغيير ذهن .كند چگونه باشد يا نباشدمى

گيريم كه پس نتيجه مى. شود، زيرا ذهن بر بدن مقدم استمنجر نمى
انجامد، اما تغيير بدن ـ در بهترين حالت ـ تغيير فكر به تغيير بدن مى

.آورتنها عاملى كمكى براى تغيير فكر است، نه عاملى الزام
شخصى ممكن است . بينيم كه هميشه امكان گمراهى هست مى

مرتب آساناها و مودراهايى را انجام دهد و انتظار داشته باشد به نتيجه 
هزاران سال است كه . بارها اين اتفاق افتاده است. رسدبرسد، اما نمى

نامند، بعد كنند و آن را يوگا مىمردم آساناها و مودراها را تمرين مى
حالا همه با . شودتيشن در يوگا گم مىهم به تدريج مفهوم مدى

ها اگر از آن. پندارندمى... شنيدن سادانا يوگا آن را آسانا، پراناياما يا
رسد آسانا و پراناياما همان بپرسيد يوگا چيست به نظرشان مى

ورزم كه شرايط به اين خاطر است كه من هميشه اصرار مى. يوگاست
 حركات جستجوگر كاملاً مد نظر قرار گيرد، در اين حالت است كه

ها حتمى تواند براى او مفيد واقع شود، اما ثمربخشى آنخاصى مى
به همين دليل، من عمل درونى را بهتر از فعاليت خارجى . نيست

.دانممى
فرض كنيد . شويم اگر كسى از درون آغاز كند متوجه حالاتش مى

كنم حس مى. جستجوگرى در مقابل من مشغول مراقبه است

به . كند و فرياد بزند، اما خودش را كنترل مىخواهد گريه كندمى
اما . رسد اگر ده دقيقه گريه كند، هيجاناتش تخليه خواهد شدنظرم مى

حالا اگر به . ترسد بغضش بتركداو نگران است، به خود مهار زده و مى
آورد اما او بگويم مقاومت نكن، گريه كن، او اول اداى گريه را درمى

اى طبيعى سر خواهد داد، زيرا ضربان گريه دم دو سه دقيقه بعد گريه
آنچه بايد دور ريخته . شودبا گريه، مانع حذف مى. زندبه دم در او مى

.ريزدشد، بيرون مىمى
 جستجوگر ديگرى ممكن است دوست داشته باشد برقصد، اما خودش 

حال وقتى به او بگوييم برقص، اول اداى رقص را . كندرا كنترل مى
اما وقتى رقص را . د، حركاتى كه از درونش برنخواسته استآوردرمى

كند فرصتى براى درهم شكستن طلسم درون ايجاد شروع مى
گردد و با كم كم رقص، بين حركات مصنوعى جارى مى. شودمى
اما اگر . گرددآميزد، چنانكه تدريجاً رقص خالص مىها درمىآن

كات نامربوط است و اى درونى براى رقص نباشد، انجام حرانگيزه
.اى در بر نخواهد داشتنتيجه

شرايط بسيار متفاوت و .  پس بايد بسيارى چيزها را در نظر گرفت
ها را به اگر آن. اممتنوعى وجود دارد كه قبلاً به تفصيل شرح داده

خواهيد همه اگر هم نمى. شويدخاطر بسپاريد، منظورم را متوجه مى
خواهيد راحت آغاز كنيد، بهترين راه اين چيز را در نظر بگيريد و مى

جلوى . بگذاريد همه چيز جارى شود. است كه از درون شروع نماييد
.با چيزى نجنگيد، بعد خود خواهد آمد. چيزى را سد نكنيد
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تيشن شما هر لحظه در حال راهنمايى در تمرينات مدى:  پرسش
 منجر نشستن و ايستادن به چه نتايج فيزيكى و روانى. هستيد

شود؟مى

طور كه قبلاً هم گفتم، در عمق، هر حالت همان.  نتايجى متفاوت
اگر به كسى بگويند دراز . بدنى به يك حالت فكرى مربوط است

بكش اما خوابت نبرد، انجام آن برايش مشكل است؛ اگر بگويند 
اگر بگويند ايستاده بخواب، . بايست و بيدار بمان، اين ساده است

. است؛ اما اگر بگويند دراز بكش و بخواب، ساده استبرايش مشكل
در يكى از اين دو حالت، اين نگرانى وجود .  بنابراين دو حالت هست

ايستادن به رفع اين . گر دچار خلسه شود يا خوابش ببرددارد كه مراقبه
تر آلودگى در حالت ايستاده كماحتمال خواب. كندنگرانى كمك مى

.است
اوايل مشكل . دو حالت، شاهد و آگاه بودن است بخش ديگر اين 

به هر . شوداست دراز بكشيد و آگاه باشيد، اما بعد اين كار ساده مى
ايستادن . تر استحال، در حالت ايستاده امكان شاهد بودن بيش

.كنداحتمال خواب و خلسه را بسيار كم مى
به هر توانيد هنگام ايستادن مى.  دو سه مطلب ديگر هم باقى است

اما در حالت درازكش، امكان تحرك بدن محدود . طرف حركت كنيد
. شودايد، از نصف بدنتان امكان حركت سلب مىوقتى نشسته. شودمى

توانند حركت كنند، خواهيد برقصيد؛ پاها نمىفرض كنيد نشسته مى
خواهند بكنند، زيرا توانند به شما بفهمانند چه كارى مىحتى نمى

ها سلب شده است، شايد تنها اشارات خفيفى را وجود از آنامكان ابراز 
.حس كنيد

كنند و  اما اگر ايستاده باشيد، پاها خود شروع به گردش در فضا مى
در حالى كه در حالت . خواهند برقصندها مىشويد آنمتوجه مى

.مانندنشسته، امكان فهميدن نيست و تمايلات پنهان مى
تيشن، به خاطر سركوب حركات كل مدى در واقع سنت نشستن به ش

و ) 66(پادماسانا،) 65)سيداسانا،. هاى بدن صورت گرفته استو جنبش
تيشن به شدت تمرين شود تا بتوان بايد قبل از مدى) 67(هاساناسوك

بنابراين امكان صعود انرژى از همان ابتدا در ما . بدن را متوقف كرد
اين حركات . كندد بروز مىمقدار زيادى هم خود به خو. وجود دارد

آدم ديوانه گريه . هيجانى هميشه به ديوانگى مربوط بوده است
گر پرد؛ همان گونه كه مراقبهرقصد و به هوا مىخندد، مىكند، مىمى

.رسدكند و به نظر ديوانه مىچنين مى
هاى نشستن، تمريناتى هستند كه  سيداسانا، پادماسانا و ديگر وضعيت

ها بدن را كاملاً كنترل كند تا جامعه، ادر است از طريق آنگر قمراقبه
گر، ديوانه به نظر ها مراقبهى آنوسيلهبه. او را فردى ديوانه نپندارد

نشستن در حالت پادماسانا و سيداسانا طورى است كه پاهاى . رسدنمى
وزن شما در نزديكى زمين زيادتر و در . كندشما را سفت و خشك مى

ى شما با اين حركات، مثل گنبدى با قاعده. تر استلاتر كمارتفاع با
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با چنين . شويد كه از بالا باريك شده استپهن و چسبيده به زمين مى
.رسدهرمى امكان حركت شما تقريباً به صفر مى

به هيچ .  در حالت ايستاده امكان حركت در بالاترين حد خود است
دهيد و روى هم عبور مىاما وقتى پاها را از . چيز بند نيستيد

پايين بدن روى زمين پهن . شويدحركت مىاى بىنشينيد، قطعهمى
به زمين ميخ . رسدترى به ذرات بدن مىى بيششود و جاذبهمى
تر دهيد كه باز هم بيشها را در حالتى قرار مىبعد دست. شويدمى

ستون فقرات همچون عصا راست و . شودامكان حركت سلب مى
تيشن بايد اين حالت را به مدت گردد، شما قبل از مدىعطاف مىانبى

.طولانى تمرين و تكميل كنيد
از نظر من بين ما و .  برداشت من از مسائل، عكس اين اعمال است

ايم، ما همه سرخورده و ديوانه. ديوانگان اختلافى اساسى وجود ندارد
توان مى. يانها عاما جنون ما فرو خورده و پنهان است و جنون آن

ها ما با آن. »طبيعى مجنونيم«گفت كه جنونى رايج و معمولى داريم، 
تر ها بيشتنها اختلاف اين است كه آن. در بسيارى از چيزها مشتركيم

اند، اما جنون اند و براى خودشان مشكل درست كردهدر جنون فرورفته
.هاى خاصى بيرون بزندكند از راهدرون ما سعى مى

چنين اوقاتى . گرديدشويد، موقتاً ديوانه مىى كه عصبانى مى هنگام
ديديد كه در كنيد كه هيچ گاه در خواب هم نمىكارهايى مى

كنيد، دهيد، سنگ پرتاب مىبلند بلند فحش مى. هوشيارى چنين كنيد
شكنيد، حتى ممكن است خود را از پشت بام پرت شيشه و مبل را مى

اى اين كارها را اگر ديوانه.  شما سربزندكنيد، هر كارى ممكن است از
اما وقتى فردى معمولى همان كار را . گوييم ديوانه استبكند، مى

. است» طبيعى«اين همان ديوانگى . گوييم عصبانى استكند مىمى
گونه بيرون بريزد؟ اگر چيزى در درون او نبود، چگونه ممكن بود اين

اين است كه قبل از ورود برداشت من . اين جنونى تحت حمايت است
تر از هر چه بيش. ها را دور ريختتيشن، بايد تمام اين جنونبه مدى

.تر خواهد شدها خلاص شويد، فكرتان سبكبالدست آن
ها طول ى قديمى سيدهاسانا سال به اين ترتيب، در حالى كه شيوه

توان در عرض چند ماه به كشيد تا نتيجه بدهد، با اين روش مىمى
هاى قديمى به كشيد تا روشچند زندگى طول مى. مان نتيجه رسيده

جنون . نتيجه برسد، اما اين روش ممكن است يك ماهه نتيجه بدهد
هاى قديمى، هيجانات بدن درون را بايد رها كرد، در حالى كه روش

كند؛ اما اين روش چيزى فيزيكى را به درون بدن اترى تخليه مى
ه، گريه، رقص ـ همگى در درون شما ريشه خند. كاملاً متفاوت است

.ها كاملاً واجب استدور ريختن آن. دارند
ايد كه مطلقاً هيچ گونه تان را طورى تربيت كرده اگر بدن فيزيكى

حركتى نداشته باشد، يعنى هيجانات روحى خود را در بدن اترى خالى 
ص و آن گاه رق. ايد، در آن صورت فقط خودتان ناظر آن هستيدكرده

رقصيد، گريه شما در درون مى. شودآوازتان گويى در خواب انجام مى
ها در بدن فيزيكى ظاهر خنديد، اما اين خواستهكنيد و مىمى
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بدن مثل كوهى از يخ ايستاده است و احساسى در آن . شوندنمى
.شودمنعكس نمى

 به نظر من نيازى نيست براى چيزى به اين كوچكى، رنجى به آن 
ها اى را سالاين هنر نيست كه جوينده.  بر خود تحميل كنيمبزرگى

. تيشن بياموزيمبه مقرراتى خشك عادت دهيم تا بعد به او مدى
اگر كسى در كنترل نمودن بدنش، بسيار . هاى ديگرى هم هستراه

اى عمل كند و موفق شود كاملاً بدنش را تحت كنترل درآورد، حرفه
 او هيچ نوسانى را در خود منعكس ممكن است تصاوير كالبد اترى

.حس شودنكند و اين كالبد، سخت و بى
 تحت چنين شرايطى ممكن است ديگر هيچ چيز شما را تكان ندهد، 

اى سنگى نشسته چيزى در درونتان جارى نشود و تنها چون مجسمه
هاى طبيعى درونى سركوب تحت چنين شرايطى، تمام غليان. باشيد

.شودانه شدن شما زياد مىشود و احتمال ديومى
روشى كه من از آن . گرانى بودند كه ديوانه شدند در گذشته، مراقبه

اى اين تمرينات را كنم چيزى است كه حتى اگر ديوانهحمايت مى
كسى . انجام دهد، ممكن است پس از يكى دو ماه به عقل برگردد

گى سركوب زيرا در روش من، ديوان. تواند با اين روش ديوانه شودنمى
تيشن، هاى قديمى مدىروش. شودشود بلكه دور ريخته مىنمى

اى از عبارات زيبا بسيارى را ديوانه كرده است؛ بعد اين را در لفافه
ى جذبه است، ديگرى مدهوش خداست، ديوانه«: گويندمى. اندپيچيده

اما حقيقت اين است . »بردمقدس شده است و در عالم اعلا به سر مى

او آن قدر بر سر تمايلات .  ديوانه و از دست رفته استكه او
.اش كوبيده كه از كنترل خارج، و ديوانه شده استدرونى

اش دور ريختن تمام اولين وظيفه.  اين روش دو نتيجه دارد
اول بايد . هاستريزى هيجانهاى درون شما از طريق برونآشغال

. ما سنگينى نكندسبك شويد، آن قدر سبك كه هيچ ديوانگيى بر ش
بنابراين روشى كه انجامش . ى دوم، به درون سفر كنيدبعد، در مرحله

ى ديوانگى است، رسد، در ذات خود، كشَُندهبه نظر ديوانگى مى
دهم هر چه تحميل، من ترجيح مى. كندديوانگىِ شما را تخليه مى

.تنش و هيجان در درون شماست دور ريخته شود
رويد، بر آن ن است كه وقتى در ديوانگى فرو مىترين مسئله اي جالب

وقتى . شويدكنترل نداريد، اما شما در بيرون راندن ديوانگى استاد مى
بر اين روش مسلط شديد، آن وقت در مقابل ديوانگى مصون 

.گرديدمى
خواند، البال براى خودش مى شخصى را در نظر بگيريد كه فارغ

مان كارى است كه يك ديوانه انجام اين ه. زندخندد و فرياد مىمى
جاست كه ديوانه اين كارها را ناآگاهانه و اما تفاوت اين. دهدمى
گر نخواهد، اگر مراقبه. گر، آگاهانهدهد، اما مراقبهاراده انجام مىبى

هر وقت بخواهد . شود، افسار آن در دست اوستديوانگى فوراً تمام مى
 ديوانه نخواهد شد، زيرا با در نتيجه هيچ وقت. شودمتوقف مى

اختيار و در ديوانگى بى. ديوانگى زندگى كرده است و با آن آشناست
.اش استديوانگى زير سلطه. اختيار اوست
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گويد كه ديوانگى از كنترلمان خارج و غيرارادى  فرهنگمان به ما مى
.آيد، كارى از ما ساخته نيستپس وقتى به سراغمان مى. است

هاى آينده بسيار ارزشمند تيشن را براى نسل مدى من اين روش
تر دانم زيرا بشريت، هر روز گامى به سوى ديوانگى كامل نزديكمى
همه به اين روش نياز خواهند داشت تا بتوانند از چنگال . شودمى

.ديوانگى بگريزند، راه ديگرى نيست
ر كند، تيشن بتواند ديوانگى را از خود دو اگر كسى با يك ساعت مدى

دانند او ها مىآن. كنندتيشن او عادت مىى مدىكم كم مردم به شيوه
مشغول مراقبه است، اما اگر مردى در كنار جاده اين كار را بكند او را 

برند؛ يا اگر كسى در ميان مردم زنند و به زندان مىدستبند مى
هايش خراب و روابط با او قطع خشمش را بيرون بريزد، دوستى

.ودشمى
. ساز خواهد شد اين ديوانگى بايد به شكلى بيرون بريزد، وگرنه مشكل

ى خروج آن را امضا نكند، هزاران راه اگر فرد از روى اختيار، اجازه
گاهى به شرابخوارى . براى خروج اين آتشفشان پيدا خواهد شد

پردازد تا با مستى ديوانگى را از خود دور كند و گاه به رقصى مى
چرا بايد به اين اختلافات دامن بزنيم؟ حالا . بردز پناه مىآميجنون

تمايلى از درون براى حركت اوج . ها امورى اتفاقى نيستندديگر رقص
ايم، پس خودش به فكر گيرد، اما تمام درها را به روى آن بستهمى

اى محكم كند و دورش را شبكهتونلى ايجاد مى. افتدخودش مى
.تندمى

هاى انحرافى، ديوانگى را بيرون ون استفاده از اين راهتيشن بد مدى
دانيم بايد دور تيشن تنها آنچه در درون ماست و مىمدى. ريزدمى

اگر اين روش بروز هيجان را همراه با . اندازدريخته شود را دور مى
ها تعليم دهيم، تعداد ديوانگان به شدت آموزش تحصيلى به بچه

در . شودكن مىگى براى هميشه ريشهكاهش خواهد يافت و ديوان
هر چه . يابدها افزايش مىبينيم روز به روز تعداد ديوانهحالى كه مى

.شودتر مىها بيشكند، ديوانگىتر رشد مىجامعه بيش
. دهد فرهنگ ما سركوب كردن و فرو خوردن را به ما آموزش مى

. ا بلند بخنديمدهد بلند گريه كنيم يآداب معاشرت و اتيكت اجازه نمى
از هر طرف بر ما فشارى . نبايد برقصيم، جيغ بزنيم يا خوشحال باشيم

بعد وقتى كه فشار . آيد تا آنچه در درون ماست فرو كوفته شودمى
انباشته شد، روزى احساسات منفجر و اوضاع از كنترل خارج خواهد 

ا ب. تيشن من استها، گام اول روش مدىبنابراين ابراز هيجان. شد
.كنيمتيشن، تمام احساساتِ فرو خورده را در درون رها مىمدى

كنم در خلال تمرين سرپا بايستيد،  به اين خاطر است كه توصيه مى
توانيد به طور زيرا در اين حالت از هر جنبشى در درونتان آگاهيد و مى

گر بايد در اطاقى دربسته باشد، نه تنها بايد مراقبه. آزاد حركت كنيد
بايد هر . اى هم سد حركت او نباشدستد بلكه بايد حتى تكه پارچهباي

ترين اختلالى در بايد چيزى كه كوچك. كارى دلش خواست بكند
آن گاه سريع پيشرفت خواهد . حركاتش ايجاد كند وجود نداشته باشد
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ها تمرين هاتايوگا يا يوگاهاى ديگر به دست پس، آنچه با سال. كرد
.روز با اين روش به دست خواهد آمدآيد، در عرض چند مى

. دار و طولانى يوگا، كارى براى جهان ساخته نيست از تمرينات كش
. ها و روزهايشان را تلف كنندمردم حالا وقت اضافى ندارند كه ساعت

اگر كسى قصد كرد . هايى نياز داريم كه سريع نتيجه بدهدما به روش
ن مدت حس كند چيزى در او  روز با ما باشد، بايد پس از اتمام اي7

در عرض هفت روز بايد آدم . تغيير كرده يا برايش روى داده است
اگر قرار باشد تمرين، بعد از هفت دوره زندگى نتيجه . ديگرى شود

هاى قديمى، اخذ روش. بدهد، هيچ كس به آن نزديك نخواهد شد
 اين گفتند درها مىآن. كردندهاى بعد موكول مىنتيجه را به زندگى

مند ها را اجرا كن، در زندگى بعدى از نتايجش بهرهزندگى تمرين
با اين كه . كار بودندها مردمى بسيار صبور و محافظهآن. خواهى شد

هاى بعد موكول شده بود، باز به ى اخذ نتيجه، به زندگىوعده
ها پيدا حالا يك نفر را هم مثل آن. دادندتيشن ادامه مىمدى
 نتيجه در همين چند روز به دست نيايد، كسى يك روز اگر. كنيدنمى
.تر هم منتظر نخواهد ماندبيش

از وقتى بمب اتمى بر . داند فردا چه خواهد شد چه كسى مى
. معنى شده استهيروشيما و ناكازاكى فرود آمد، ديگر اميد به فردا بى

ها آن. روندهزاران دختر و پسر امريكايى ديگر به دانشگاه نمى
تا مدركمان را بگيريم معلوم نيست جهان همين جورى «: گويندىم

ها اين كارها را آن. »شودداند فردا چه مىهيچ كس نمى. مانده باشد

كنند، با ها و كالج فرار مىها از مدرسهبچه. داننداتلاف وقت مى
آيا ما تا شش سال دانشگاه را بگذرانيم «: كنند كهوالدينشان جدل مى

توانى تعيين كنى؟ چرا نبايد از اين شش جا مانده است؟ مىجهان بر 
.»سال زندگى بهره ببريم؟

معنى است رسد، بى هنگامى كه فردا تا اين حد تيره و تار به نظر مى
هيچ كس حاضر به شنيدن . هاى مختلف صحبت كنيمكه از زندگى

اين است كه . ها بدهكار نيستگوش كسى به اين حرف. نيست
اگر مردى . امروز تمرين كن و همين امروز هم نتيجه بگيرگويم مى

يك ساعت وقتش را به من داد، بعد بايد حس كند چيزى به دست 
تنها آن گاه است كه او يك ساعت از وقت فردايش را به . آورده است

بنابراين . وگرنه معلوم نيست فردا چه خواهد كرد. من خواهد داد
در عصر اختراع گارى، حركت همه . نيازهاى عصر حاضر متفاوت است

حالا . كردتيشن هم با همان سرعت حركت مىچيز كند بود؛ مدى
تيشن هم تواند كُند براند، مدىتيشن نمىاست؛ مدى) 68(عصر جت

.بايد دور بردارد و سرعت بگيرد
لطفاً با توجه به انرژى كندالينى، اهميت و محتواى مسائل :  پرسش

جده كردن در برابر شخص مقدس، سر س: زير را توضيح بدهيد
ى تبرك، ستايش بر پاى كسى نهادن، لمس كردن پا به نشانه

بخشى فرد مقدس از طريق لمس سر يا هاى مقدس، رحمتمكان
جوينده، دستار بر سر گذاشتن شيوخ مسلمان هنگام ) سر(پشت  

)69.(وارد شدن به مسجد يا گورودوارا
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طور كه قبلاً هم گفتم، وقتى از همان. دها دلايل زيادى دار  انجام اين
خشم لبريز شويم دوست داريم طرفمان را بزنيم، دوست داريم سرش 

داريم و به توانيم، لنگه كفش برمىرا زير پايمان له كنيم، اما چون نمى
كنيم، زيرا بسيار مشكل است بتوانيم مردى اش پرتاب مىطرف كله

ى خشم درونمان، سرش را ه نشانهب.  مترى را زير لگد بگيريم2 ـ 1/5
داند چرا كفش را به طرف سر كسى نمى. گيريمبا كفش نشانه مى

اين عملى نيست كه در كشور خاصى انجام شود يا . كنيدپرتاب مى
در همه جاى جهان اين كار . ى خاصى ابداع شده باشدتوسط فرقه
واقعيتى است كه وقتى نسبت به كسى احساس . گيردصورت مى

.كنيد، دوست داريد سرش را زير پا له كنيدمنى مىدش
 شايد انسان ابتدايى ـ كه پابرهنه بود ـ قبل از استراحت، پاهايش را ـ 

در . داددهند ـ مقابل صورتش قرار مىگونه كه حيوانات انجام مىآن
كرد بايد پا را روى صورت دشمنش نتيجه موقع خشم هم حس مى

صادق است، يعنى وقتى كسى برايتان عكس اين مسئله هم . بگذارد
خواهيد مقدس است و نسبت به او مملو از حس اعتماد هستيد، مى

. طور كه براى مورد اول بودهمان. سرتان را روى پاى او بگذاريد
.جا دلايل زيادى وجود دارداين

اين . آيد كه دوست داريد به خاك بيفتيد در زندگى لحظاتى پيش مى
كنيد از سوى كسى انرژى حياتى در شما مىزمانى است كه حس 

در واقع از هر جريانى بخواهيد منتفع شويد، در . جارى خواهد شد
اى آب از چشمه برداريد اگر بخواهيد كوزه. شويدمقابلش خم مى

براى دريافت هر جريانى، بايد در مقابلش خم . شويدجلويش دولا مى
پس وقتى . ن استشد، چون آنچه جريان دارد مسيرش رو به پايي

گيرتر شويد، شود، هر چه خم شده و زمينجريانى از كسى جارى مى
.بريدبهتر بهره مى

شود، مثلاً از هاى انتهايى شخص جارى مى دوماً انرژى از اندام
بيوانرژى يا . شودانرژى همه جا جارى نمى. هاى دست و پاانگشت

گردد، از طريق ى مىپات و يا هر انرژى كه از بدن جارانرژى شاكتى
خواهد از انرژى فيض پس كسى كه مى. هاى دست يا پاستانگشت

خواهد به ديگرى انرژى نهد و آن كه مىببرد، سر بر پاى استاد مى
.گذاردكننده مىبدهد، دست بر سر دريافت

طبيعى است كه بسيارى . اندها مسائلى ماورائى، عميق و علمى اين
هزاران نفر بدون هدفى سر بر . دهندانجام مىاين عمل را ناآگاهانه 

هزاران نفر بدون اين كه دليلش را بدانند بر سر . گذارندپاى كسى مى
در نتيجه، عملى واقعى و اصيل به صورت . كشندديگرى دست مى

و هنگامى كه تشريفاتى . تشريفاتى پيش پا افتاده در آمده است
دارند و  به طغيان برمىها اجرا و عادى شد، مردم عليه آن سرمدت
چه كار مزخرفى، سرت را روى پاى كسى بگذارى چه «: گويندمى
معنى است و افتد؟ نود و نه در صد موارد بىشود؟ چه اتفاقى مىمى

.»يك درصد ممكن است معنادار باشد
.  زمانى همين عمل صد در صد بامعنى بود زيرا عملى خودجوش بود

اگر زمانى . بار روى پاى كسى بيفتيدلازم نبود از روى عادت و اج
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حس كرديد بايد روى پاى كسى بيفتيد، خوددارى نكنيد، به پايش 
لحظاتى پيش . لزومى ندارد او دستش را روى سر شما بگذارد. بيفتيد

كند، شود و چيزى از آن غليان مىآيد كه دست كسى سنگين مىمى
 دستش را روى سر توانداى بود، مىكنندهدر اين صورت اگر درخواست

معنى درآورده اما گذشت زمان، آن را به شكل تشريفاتى بى. او بگذارد
. شودمعنى يافتند، انتقادها شروع مىاست؛ و وقتى مردم چيزى را بى

كند، زيرا سنتى است كه ترى پيدا مىبعد انتقادها هواداران بيش
ا حركاتى هبنابراين، اين. اش را از دست داده استى عملىپشتوانه

اما اگر استاد زنده، دهنده باشد و مريدى خواهان، . معنى استبى
.شوددار مىگيرنده، معنى

مانند را تجربه افتد، نشاطى بى كسى روى پاى بودا و ماهاويرا مى
كسى از بيرون آن . كندكند و فيض جارى شده در خود را حس مىمى

براى كسى كه آن را . ستبيند، اما جريان واقعى برقرار شده ارا نمى
اما اگر از او بپرسند چه دريافت . تجربه كرده واقعيتى وجودى است

درواقع اين قانونى است كه بر كل . كردى، چيزى براى گفتن ندارد
كند اما هاى ماوراء طبيعى حاكم است؛ فرد آن را تجربه مىپديده
زى را گويند كوركورانه چيپس مى. تواند به ديگران ثابت كندنمى

. گويد شرح دادنى نيست، اما اتفاق افتاده استاو مى. قبول كرده است
اند پس پذيرند چون حس نكردهاند، نمىكسانى كه آن را تجربه نكرده

.گويند بيچاره دچار اوهام شده استبه خود مى

 اگر چنين شخصى روى پاى عيسى بيفتد، هيچ اتفاقى برايش رخ 
سر بر پاى . كند همه چيز را مسخره مىدهد، بعد با صداى بلندنمى

اى با دهان باز وقتى كوزه. عيسى گذاشته اما هيچ اتفاقى نيفتاده است
. گويد تعظيم كردم و پر شدمدر آب رودى فرو برود، در بازگشت مى

اى را وسط دريا هم بيندازيد، در بازگشت ى دربستهحالا اگر كوزه
فتن در عمق رود چيزى به گويد همه چيز دروغ است، با فرو رمى

من خم شدم و به عمقش فرو «: او ادعا خواهد كرد. آيددست نمى
.»رفتم، اما خالى برگشتم

جريان داشتن انرژى از سوى يكى، به . اى دوجانبه است اين واقعه
براى اخذ نتيجه، لازم است طرف مقابل هم . تنهايى كافى نيست
ن داشتن انرژى اهميت بسيارى اوقات جريا. خالى و پذيرا باشد

اگر كاملاً باز و . ترى دارد تا آماده و باز بودن شما براى دريافت آنكم
خواهان آن باشيد، حتى اگر آن شخص چيزى براى جارى شدن 

آيد و شما نداشته باشد، از طريق او منابع برتر انرژى به سوى شما مى
مام وجود به جاست كه اگر با تى عجيب اينمسئله. گيردرا در بر مى

شخصى كه چيزى براى دادن به شما ندارد، متوسل شويد، باز هم از 
او انرژى دريافت خواهيد كرد، اما انرژى از آن او نيست، او كاملاً 

.شودخبر است، اما فيض از طريق او جارى مىبى
رسيم كه چرا دستار بر سر به  حال به بخش دوم سؤال شما مى

شوند؟ بسيارى از دراويش ترجيح رد مىها وامسجد يا برخى مكان
وقتى . تيشن كنند؛ اين كار فوايدى دارددهند با سرى پوشيده مدىمى
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دستار احتمال خارج شدن . شودانرژى بيدار شود سر بسيار سنگين مى
كند تا انرژى بتواند در درون شما مدارى تشكيل تر مىانرژى را كم

پس بستن سر، . رى ببخشدتتان عمق و شدت بيشدهد و به مراقبه
اگر موقع مراقبه سرتان را ببنديد فوراً متوجه اختلاف . بسيار مفيد است

 روزه به دست 15آنچه در شرايط معمولى . شويداين دو حالت مى
. روزه حاصل شود5تواند آيد، تحت چنين شرايطى مىمى

رسد، احتمال تقسيم و پخش  هنگامى كه انرژى به بالاى سر مى
اگر بتوان آن را حلقه زد و مدارى تشكيل داد، آن . آن وجود داردشدن 

دستار بستن براى ورود . شودى بسيار عميقى منجر مىگاه به تجربه
هدف شده است، اما در پس به مسجد يا گورودواراس حالا رسمى بى

.آن اسرار بسيارى نهفته است
ن يا لمس پاى توان فهميد چگونه با دست به دعا برداشت بنابراين مى

اما تعظيم به يك قبر يا تنديس . توان انرژى به دست آوردكسى مى
اى ممكن است داشته باشد؟ در اين هم در يك معبد، چه فايده

در پس خلق تصاوير و . اسرارى نهفته است كه بايد به آن پى برد
.اى بسيار علمى نهفته استها برنامهتنديس

اند كه مرا خاصى دورم حلقه زدهاش. ميرم فرض كنيد من دارم مى
اند و آن اند، در جستجوى چيزى بودهدوست دارند، در من چيزى ديده

خواهند بدانند در آينده چگونه ها ناراحتند و مىآن. اندرا در من يافته
اى توافق توانيم قبل از مرگ، بر نشانهمى. توانيم از هم ياد كنيممى

اى از يگاهى يا قبر من با تكهتنديسى، سنگى، درختى، جا. كنيم

اما از قبل بايد در مورد آن . لباسم، يك دمپايى يا هر چيز ديگرى
اما من بايد شاهد . طرفه باشدتواند يكتوافق نمى. توافق كرده باشيم

بعد اگر . پذيرش من و امضايم براى تأييد آن نشانه لازم است. باشم
نند، من هم در حالت بدون ها جلوى آن نشانه بروند و به من فكر كآن

تمام . جا خواهم بود؛ ولى لازم است قبلاً قول داده باشمكالبد در آن
.گيرد و مطلقاً درست استها بر اساس يك توافق صورت مىاين

 در تبت مكانى مربوط به دو هزار و پانصد سال پيش هست كه قول 
 پانصد نفر اى شاملجا كميتهدر آن. بودا در آن به اجرا درآمده است

ميرد انتخاب كسى به ها مىلاما وجود دارد كه هر وقت يكى از آن
تواند كم يا پانصد، رقمى ثابت است و نمى. جاى او بسيار مشكل است

. وقتى يكى مرد، بايد لاماى جديدى به جاى او انتخاب شود. زياد شود
پذير مانده، امكان نفر باقى499اما اين كار تنها با رأى مثبت تمام 

 تن مخالف حضور فرد جديد باشد، 499اگر حتى يك نفر از اين . است
يعنى شبى با هلال )  (70(در شب بوداپورنيما. او انتخاب نخواهد شد

اعضاى كميته شامل ) شودكامل ماه كه تولد بودا جشن گرفته مى
جا در مكان و روزى آن. شوندپانصد لاما در كوه خاصى جمع مى

اى شود و چنين واقعه موعود، صداى بودا شنيده مىىخاص، در لحظه
. شوددر هيچ جاى ديگر جهان و در ميان هيچ ملت ديگرى تكرار نمى

.اين دقيقاً طبق قول و توافقى انجام شده است
 اگر تصميم قطعى بگيريد كه در روز و ساعت معينى بميريد، هيچ چيز 

اگر . خواهيد مردى موعود تواند مانعتان شود و شما در لحظهنمى
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توانيد حتماً پس از مرگ هم تصميمتان بسيار عميق و شديد باشد، مى
مثلاً ظاهر شدن عيسى پس از مرگ، قولى بود . قولتان را اجرا كنيد

بازگشت عيسى پس از مرگ، براى مسيحيان مشكلات . كه اجرا شد
دانند پس از مرگ عيسى چه ها نمىزيادى درست كرده، زيرا آن

دانند آن كه زنده شد عيسى بود يا نه؛ در حالى كه  افتاد و نمىاتفاقى
.اين قولى بود كه او داد و پس از مرگش اجرا شد

هايى وجود دارد كه پس از گذشت هزاران سال هنوز  در واقع مكان
هاى مقدس زيارتى ها به مكانشود و اينجا اجرا مىهايى در آنوعده

 كم كم فراموش شدند و همه چيز از هابعدها وعده. اندتبديل شده
ها ها باقى ماند كه بايد به ديدار اين مكانيادها رفت، اما در خاطره

.تمام مطلب اين بود. رفت
هايى داد، شانكارا، بودا، ماهاويرا و كريشنا نيز  حضرت محمد قول

هاى مختلف و در ايام و لحظات ها در مكاناين قول. هايى دادندقول
ها رابطه برقرار توانيم با آنشوند؛ اما با اين همه مى مىخاصى اجرا

.ها هم بايد تعظيم و خود را تسليم كنيمپس در اين مكان. كنيم
ها همگى مفيدند، اما آن) 71(هاهاى مقدس، معابد و سامادى مكان

هم مثل هر چيز ديگرى ممكن است به صورت تشريفاتى سنتى 
در آن صورت بايد احياء . شوندده مىفايدرآيند، آن گاه مرده و بى

ها و شوند، عهدهاى جديدى بسته و معابد جديدى ايجاد شوند، تنديس
ما . اندها به صورتى مرده درآمدهمعابدى نو شكل بگيرند، زيرا قديمى

.ها به وقوع پيوسته استدانيم چه روندى در آننمى

سى نزد او فردى انگلي. كرد در جنوب هندوستان يوگيى زندگى مى
كنم، شايد جا را ترك مىموقع عزيمت، به يوگى گفت، من اين. آمد

اگر روزى خواستم شما را . هم ديگر هيچ وقت به هندوستان برنگردم
ببينم، چه كاركنم؟

اى  يوگى عكس خود را به او داد و گفت هر وقت در اطاق در بسته
كز كنى، بنشينى و پنج دقيقه، بدون پلك زدن، روى اين عكس تمر

.جا خواهم بودمن آن
اين فكر .  بين راه و در تمام طول سفر، آسايش مرد سلب شده بود

خواست هر چه زودتر آزمايش را كرد و مىاى او را ترك نمىلحظه
ملاقات سماوى . شد چنين شود، اما شداو باورش نمى. انجام دهد
واند حتى تمردى بيداردل مى. اين هيچ كار مشكلى نيست. برقرار شد

پس عكس هم اهميت پيدا . پس از مرگ هم قولش را اجرا كند
علتش هم اين است كه از طريق . كند، مجسمه هم همين طورمى
پس علم كاملى در پس تصويرها و . شودهايى اجرا مىها قولآن

.ها وجود داردتنديس
روش جامعى براى ساخت . توان به هر شكلى ساختها را نمى تنديس

 تيرتانكاراى 24اگر تصوير .  وجود دارد كه بايد رعايت شودهاآن
ها ى آنجينيزم را تماشا كنيد، با مشكل مواجه خواهيد شد، زيرا همه

. ها متفاوت استهاى آنتنها نشانه. يك شكل و شبيه هم هستند
) 73(نشان ديگرى، نمينات) 72(ماهاويرا يك نشان دارد، پارشووانات

توانيد هاى اختصاصى حذف شوند، ديگر نمىشانهاگر اين ن. يكى ديگر
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شايد . اندها شبيه هم نبودهدر واقع آن. ها را از هم تشخيص دهيدآن
ى تصاوير از روى آن ايجاد شده تيرتانكاراى اولى الگو شده و بقيه

تصوير يك . هاى مختلفى كشيده شودپس نيازى نبود چهره. است
. از آن استفاده كردندتيرتانكارا، تصوير بقيه شد و همه

توانست مريدهايى كه تيرتانكاراى خاصى را  اما اين مسئله نمى
ها از تيرتانكارايشان حداقل پس آن. برگزيده بودند، راضى كند

هاى پس نشانه. خواستند كه او را از بقيه متمايز كنداى مىنشانه
. سان ماندمتفاوتى براى تيرتانكاراهاى مختلف پديد آمد، اما تصاوير يك

هاى پس اختلاف در نشانه... ديگرى چيزى ديگر . يكى شيرى دارد
آن هم به خاطر قولى كه داده بودند زيرا با هر تيرتانكارا، . هاستآن

.شد تماس گرفتى خاص خودش، مىتنها از طريق نشانه
مثلاً . كندها توافقى صورت گرفت و اين عمل مى پس بر سر نشانه

ولى حضرت محمد . يب است، اين عمل خواهد كردى عيسى صلنشانه
در واقع در زمان او آن قدر بت و . از انتخاب تنديس خوددارى كرد

او . ى كاملاً متفاوتى به مردم بدهدخواست نشانهتنديس بود كه او مى
اى نسازيد، من بدون مجسمه با شما ها گفت از من مجسمهبه آن

يسى نسازيد و عكسى نكشيد؛ رابطه برقرار خواهم كرد، از من تند
اين روشى بسيار . بدون عكس و مجسمه با شما تماس خواهم گرفت

اما براى مردم عادى، رابطه گرفتن با . متهورانه و عميق بود
.پيغمبرشان از اين راه، بسيار سنگين بود

توانند مستقيماً با حضرت محمد رابطه دانستند چگونه مىها نمىآن ... 
اى ها از خود حضرت محمد نشانههم اين است كه آنعلتش . بگيرند

توانستند ها نمىآن. توانستند مستقيماً با او تماس بگيرندنداشتند و نمى
هاى قديسين به تصوير او بپردازند، پس شروع به ساختن زيارتگاه

.محمدى كردند تا با او تماس بگيرند
ا را درك كرد، نتايجى هاند و اگر بتوان آنها روندهايى علمى تمام اين

.اندآسا خواهند داشت، اما حالا كوركورانه و زيانبار شدهمعجزه

وجود ) 74(ها يا پراناپراتيشتاچه سرىّ در نصب تنديس:  پرسش
دارد؟

نصب پراناپراتيشتا ـ نصب . ى مهمى هستها مسئله در نصب تنديس
مبناى عهدى ها ـ به اين معنى است كه ما بر ماورائى اين تنديس

حالا بايد با استفاده از . ايمقديمى، تصوير جديدى ايجاد كرده
هايى دريابيم كه آيا عهد قديم به نحو مطلوب اجرا شده است يا نشانه

. نه؟ ما به سهم خود بايد صادقانه توافق انجام شده را اجرا كنيم
ها روح و منجمد ببينيم، بلكه بايد در آناى بىتنديس را نبايد ماده

طور كه براى شخص زنده همان. هويتى زنده را جستجو كنيم
در اين . هايى اجرا نماييمكنيم، براى مرده هم بايد برنامهكارهايى مى
ها نهفته است، توانيم به ظرايف و علايمى كه در پس آنصورت مى

. ها مسائلى ماورائى وجود داردپى ببريم و درك كنيم در پس تنديس
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اگر در نصب . ن بخش ماورائى از دانش ما محو شده استاما اكنون، اي
ها قرين موفقيت نخواهد ها اين علايم موجود نباشد، ايجاد آنتنديس

بريم ها وجود داشته باشد، پى مىها در نصب آنبود، و اگر اين نشانه
ى نيروهاى ماورائى پذيرفته شده و تنديسى وسيلهها بهكه نصب آن

.شده استزنده و فعال ايجاد 
اولين مسئله اين . ايد فرض كنيد براى منزلتان راديوى جديدى خريده

قطعات آن متناسب بوده و در مكان . است كه راديو بايد سالم باشد
وقتى ظاهر قضايا سالم باشد، آن را به . واقعى خود جاى گرفته باشند

بينيد قادر به گرفتن امواج هيچ ايستگاهىكنيد اما مىبرق وصل مى
اى مرده است، يا كند؛ وسيلهنيست، اين يعنى راديو درست كار نمى

ى امواجى تنديس هم دستگاه گيرنده. بايد تعمير شود و يا تعويض
اش را ترك بين، كه كالبد فيزيكىى آن فردى روشنوسيلهاست كه به

اگر شما تنديسى نداشته باشيد و . كندكرده، به عهدش وفا مى
توانيد بفهميد تنديس مرده است يا را ندانيد، نمىهاى نصب آن نشانه
.زنده

ى كشيش وسيلهبخش اول به.  روند نصب هر تنديس، دو بخش دارد
ها داند چه مانترايى و چند بار بايد تكرار شود، نخاو مى. شوداجرا مى

چند بار گره بخورد، شرايط پرستش چيست، چه دعا و زيارتى بايد 
بخش دوم اين مراسم، عملى .  نيمى از كار استو اين... انجام شود و

ى شخصى كه در سطح پنجم باشد، وسيلهتواند بهاست كه تنها مى
وقتى چنين شخصى گفت تنديس زنده است، تنها آن گاه . اجرا گردد

در زمان ما اين تقريباً غيرممكن است، بنابراين . زنده خواهد بود
معابدى كه اين روزها برپا . اندتر معابدمان زنده نيستند، مردهبيش
.اندهايى مردهشوند، مطمئناً مكانمى

زيرا نابودى آن امرى عادى . اى را نابود كردتوان معبد زنده نمى
اگر معبدى نابود شد، بدانيد ـ برخلاف تصور ما ـ معبدى مرده . نيست

داستان نابودى آن بسيار ) 75.(بوده است نه زنده، مثل معبد سومانت
جا آن. ى وضعيت تمام معابد مشابه استدهندهاست و نشانعجيب 

همه، بتِ آن را زنده تصور . پانصد كشيش مشغول خدمت بودند
ها كشيش. تواند آن را نابود كندكردند و مطمئن بودند كسى نمىمى

دادند، اما اين يك سوى قضيه بود، زيرا وظايفشان را خود انجام مى
.ند تنديس زنده است يا مردههيچ كس نبود كه واقعاً بدا

ها اعلام آن. زادگان پيامى به معبد رسيد يك روز از شاهان و شاه
) 76(خطر كرده بودند كه مسلمانان مهاجم به رهبرى گاجاناوا

خواهند به معبد حمله كنند و براى حمايت از معبد اعلام آمادگى مى
صنمى كه «: ها را رد كردند و گفتندها كمك آناما كشيش. كردند

ها عذرخواهى شاهزاده. »حافظ همه است، به حفاظت كسى نياز ندارد
مجسمه، . اما اين كار اشتباه بود. كردند و به كار خويش مشغول شدند

كردند لذت ها در توهم بودند و فكر مىكشيش. تنديسى مرده بود
كردند، حتى چون آن را زنده تصور مى. بزرگى در پس آن نهفته است

.اظت از آن را هم نكردندفكر حف
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.  گاجاناوا وارد شد و بت با ضربت شمشير، به چهار تكه تقسيم شد
چنين چيزى . ها پى نبردند كه بت مرده استجا هم كشيشحتى آن

اگر تنديس زنده باشد، حتى كندن . افتدبراى بت زنده اتفاق نمى
 آن را شداگر معبد زنده بود، حتى نمى. آجرى از معبد هم ممكن نيست

.لمس كرد
ها بسيار مشكل  معابد معمولاً زنده نيستند، زيرا زنده نگه داشتن آن

. اى بزرگ روى داده استاگر معبدى زنده باشد، يعنى معجزه. است
. اى از دانشى بسيار قديمى و عميق استداشتن معابد، رشتهزنده نگه

 آن را امروزه ديگر كسى كه اين علم را بداند و ملزومات و شرايط
امروزه تعداد آن قشر افرادى كه معابد را چون . رعايت كند، وجود ندارد

كنند، آن قدر زياد است كه اگر هم كسى ها نگهدارى مىفروشگاه
ى ورود به دانش واقعى نگهدارى معابد را داشته باشد، به او حتى اجازه

امروزه معابد چون بخشى از تجارت . دهندى معبد را نمىمحوطه
ها مرده كند كه آنها ايجاب مىشوند و منافع كشيشهدارى مىنگ

يا كشيشى ) 77(معبد زنده براى چنين پوروهيت. باقى بمانند
خواهد تا بتواند او را در معبد او خدايى مرده مى. اى در بر ندارداستفاده

اگر معبد متعلق . به زنجير بكشد و كليدش تنها در دست خودش باشد
بنابراين . ماندورائى باشد، ديگر براى او جايى نمىهاى مابه قدرت

هايى بنيانگذار معابد مرده هستند، زيرا پر كردن جيب چنين كشيش
.در واقع، معابد زنده، بسيار كم هستند. ايشان در گرو آن است

 نيروى زيادى صرف شد تا بتوان معابد را زنده نگاه داشت، اما تعداد 
ى در برخى مذاهب و معابد، آن قدر زياد هايها و پانديتچنين كشيش

اما روزى اين اتفاق خواهد . است كه انجام اين امر را دشوار كرده است
دليل وجود اين همه معبد هم چيزى جز اين نيست، وگرنه نيازى . افتاد

اگر زمان اوپانيشادها آن همه معبد و . به اين همه معبد نيست
ر نيازى نبود ماهاويرا معبد هاى مقدس زوار زنده بودند، ديگمكان

هاى مذهبى مرده بودند و اما آن موقع، معابد و مكان. جديدى بسازد
شد از سد ها گرفته بودند كه نمىاى از كشيشها را شبكهاطراف آن

راهى جز ساختن معبدى نو وجود . ها عبور كرد و به معبد وارد شدآن
ى ها را هم شبكه و آناندحالا حتى معابد ماهاويرا هم مرده. نداشت

.اندها تسخير كردهمشابهى از كشيش
ى مذهبى عمل شده بود، ديگر اين همه مذهب در  اگر به اصول زنده

شود تا قلب و جهان وجود نداشت، زيرا وجود ناخالصى موجب مى
بعد وقتى از يك طرف به تعهدات عمل . حيات مذاهب از كار بيفتد

اى دو جانبه نامهاين تفاهم. شكندرامىنشد، طرف مقابل هم قول خود 
ما بايد تعهدات خود را انجام دهيم، تنها در آن صورت است كه . است

شود طرف مقابل هم به عهدش وفا خواهد كرد، وگرنه تعهد اجرا نمى
.گرددنامه باطل مىو تفاهم

هر جا مرا به «: ام به شما گفتم مثلاً اگر من موقع ترك كالبد فيزيكى
، اگر شما هيچ گاه به من فكر »جا خواهم بودر آورديد، من آنخاط

دان بيندازيد و همه چيز را نكنيد يا عكسم را پاره كرده و در زباله
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ى ما چه مدت دوام خواهد آورد؟ اگر اين نامهفراموش كنيد، توافق
نامه از طرف شما نقض شد، من كه نيازى به اجراى آن ندارم، توافق

.ن در هم خواهد شكستپس طبعاً پيما
اى ماورائى است و معانى ها مسئله پس روند نگهدارى و نصب تنديس

هايى خاص مشخص ها و نشانهاى دارد و بر اساس آزمايشويژه
.ها قرين موفقيت بوده است يا نهشود كه آيا نصب آنمى

ها در برخى معابد، آب كمى به شكل طبيعى روى تنديس:  پرسش
ى زنده بودن معبد است؟يا اين نشانهآ. جارى است

اگر . طول عمر زنده بودن معبد هيچ ربطى به اين مسائل ندارد.  نه
ها دلايلى اين. اى هم نباشد، باز آب جريان داردجا مجسمهآن

جاهايى هست . ساختگى و دروغين است تا باور كنيم معبد زنده است
.استكه قطره آبى هم وجود ندارد، اما معبد زنده 

. در مسير معنويت، ديكشا يا تشرف اهميت زيادى دارد:  پرسش
شرايط انجام تشرف چيست؟ بودا و ماهاويرا هم افراد را مشرف 

ها اهميت آن. شودانواع مختلف تشرف هم انجام مى. كردندمى
چيست و چه نيازى به انجام آن است؟

دنى و عطا ديكشا يا تشرف، دا.  صحبت در مورد تشرف، مفيد است
شخصى . تشرف يك واقعه است. شودتشرف واقع مى. كردنى نيست

ها بتواند ها با ماهاويرا باشد و تنها پس از گذشت سالممكن بود مدت
گفت صبر كند، همراه او باشد، با ماهاويرا به مريدش مى. مشرف شود

بالاخره ... او قدم بزند و بايستد، به اين يا آن شكل مراقبه كند و 
ماهاويرا تنها يك واسطه . رسيد كه همه چيز آماده شده بودمانى مىز

تر، او به بيانى عميق. حتى شايد درست نباشد بگوييم واسطه بود. بود
.شدتنها شاهد بود و تشرف در برابر او انجام مى

تواند در حضور ماهاويرا واقع شود، و  تشرف امرى ربانى است، اما مى
او . بيندازل شده، ماهاويرا را در برابر خود مىفردى كه تشرف بر او ن

در طلوع واقعه، ماهاويرا در برابر اوست؛ پس طبيعى . بيندخدا را نمى
اما ماهاويرا . اين هم خوب است. است كه از ماهاويرا سپاسگزار باشد

توانست تشكر او را بپذيرد او تنها در صورتى مى. پذيردتشكر او را نمى
.كردشرف مىكه خودش او را م

شود و من آن را تشرفى يكى آن كه واقع مى.  دو نوع تشرف هست
تان شويد و سفر زندگىنامم، زيرا با آن به ملكوت وصل مىراستين مى

شما شخص ديگرى . پيمايداز آن پس مسيرى متفاوت را مى
در درون شما همه چيز متحول شده . آن كه بوديد، نيستيد. شويدمى

اى از شما اشعه. ايد، موجى تازه دميده استى ديدهچيز جديد. است
.گذشته و همه چيز را در درون شما متحول كرده است

. ايستد و ناظر استكنارى مى) استاد معنوى( در تشرف واقعى، گورو  
بيند و او كل واقعه را مى. ايدتواند تأييد كند كه شرف حضور يافتهمى

بينيد اما ه را برايتان اتفاق افتاده، مىشما تنها آنچ. شما نيمى از آن را
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بينا پس شما ناظرى نيمه. بينداو كل تشرفّ و منشأ آن را مى
بينيد، اما در مورد اين كه اصلاً فقط تحول خودتان را مى. شويدمى

ايد يا نه، تشرفّى صورت گرفته يا نه، اين كه مقبول درگاه شده
ام تشرف هم تا مدتى حتى پس از اتم. توانيد مطمئن باشيدنمى

پذيرفته شدم؟ برگزيده شدم؟ خدا مرا «: گوييدبه خود مى. حيرانيد
قبول كرد؟ آيا حالا من حامل او هستم؟ من تسليم شدم، اما آيا تسليم 

دانيد اما پس از ها را نمىشما اصلاً اين. »من به وصل منجر شد؟
اما . شدگرچه اين مدت ممكن است طولانى با. مدتى پى خواهيد برد

.گورو و استاد شاهد واقعه بوده و هر دو طرف را ديده است
آيد و در شما از غيب مى.  تشرف واقعى، نه دادنى است نه گرفتنى

.كند، شما تنها پذيراى آن هستيددخول مى
توان آن را تشرف دروغين هم ناميد،  اما نوع ديگر تشرف، كه مى

نورى از انوار . هم پس گرفتتوان آن را داد و بعد نوعى است كه مى
. جا تنها گورو در برابر مريد ايستاده استآن. الهى در آن جارى نيست

.نيروى سوم و عامل واقعى، غايب است. گيرددهد و مريد مىگورو مى
 تشرف دو نفره، يعنى شخصاً با حضور مريد و گورو، تشرفى كاذب 

بخش خالق هستىاما تشرف سه جانبه كه در آن گورو، مريد و . است
تشرف دو . وجود دارند، راستين است و همه چيز در آن متفاوت است

نفره نه تنها ناكامل، بلكه خطرناك و مخرب است، زيرا تهى از تشرف 
.واقعى و توهمى از آن است

مرا «: اى كه مشرفّ شده بود پيش من آمد و گفت يك بار جوينده
تيشن را از شما ياد مدىام فلانى مشرفّ كرده است، حالا هم آمده

.»بگيرم
تيشن در تشرف به چه چيزى رسيدى؟ اگر به مدى«:  از او پرسيدم

دست نيافتى، پس تشرف به تو چه داده است؟ در اين صورت، تمام 
اين چه جور تشرفى . اى ظاهرى و عنوانى استآنچه را كسب كرده

.»تيشن هستى؟است كه هنوز معطل مدى
تيشن، آيد و مدىتيشن مىتشرف از پسِ مدى واقعيت اين است كه 

مثل اين است كه كسى ادعا كند . معنى استپس از احراز اتصال، بى
تشرف قبول در امتحانى . سالم است اما همه جا در پى دكتر باشد

ى قبولى در تيشن است، رضايتنامه و گواهينامهاست كه درسش مدى
ايد، يعنى ورود شما به يعنى شما به درگاه خدا وارد شده. آن است

تشرف تنها يك معنى دارد، آن هم مجوز ورود . اطلاع او رسيده است
.به آستان الهى است

كنم بايد دوباره احياء  حال ديگر چنين تشرفى وجود ندارد، و فكر مى
دهنده، . اتصال، آن نيست كه گورو، دهنده باشد و مريد گيرنده. شود

اگر من شاهد تشرف كسى باشم، . ودتواند و بايد چنين شخداست؛ مى
اگر . مرشد، رب است. به اين معنى نيست كه من پير و مرشد او هستم

مورد اما انتظار تشكر، بى. كند، به خودش مربوط استمريد تشكر مى
.معنى استو پذيرش آن بى
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گونه ى اينى مرشدها و گوروها، نتيجه مرشدبازى و ايجاد شبكه
شود، گردد، مانترايى عطا مىدر گوش نجوا مىسخنانى . هاستتشرف

حتى معلوم نيست كه . اما هيچ كس به جاه و جلالى راه نيافته است
شدگان شايد نجواگر، خود از رانده. كننده، خودش متصل باشدوصل
گونه مشرف شده؛ كسى در گوشش وردى شايد او هم اين. است

همين طور وردى خواند و خوانده، حالا او هم در گوش ديگرى مى
رسد بدون اين كه كسى به حريم حرمى راه يافته گوش به گوش مى

.باشد
هر چه عرصه . كارد انسان فريبكار است و همه جا تخم فريب مى

رسند، زيرا تر به نظر مىتر و اصيلها فريبندهتر باشد، دروغماورائى
.صحت و سقمشان نامعلوم است

 نفر براى آن 20ـ10حدود . برمخواهم اين روش را به كار ب مى
كار . توانند شاهد باشندبقيه هم مى. ها مشرف خواهند شدآن. اندآماده

اين . ها اين است كه تأييد كنند اتصالى صورت گرفته است يا نهآن
توانيد بفهميد چه شما حضور خواهيد داشت اما نمى. تمام مطلب است

توانيد بفهميد چه ونه مىچگ. با شما بيگانه است. دهداتفاقى رخ مى
ى لازم براى اين پايه. بين استشده است؟ تشخيص از آنِ فرد روشن

.تشخيص و ارزيابى است
اگر گوروى .  بنابراين برترين گورو، تنها پارام آتمان ـ خداوند ـ است

اما گوروى . شودتر انجام مىواسطه كنارى بايستد، تشرف حتى ساده
نفس او خوشحال است كه . تاده استواسطه، محكم سر جايش ايس

ها بر بسيارى از تشرف. بتى از خود ساخته و خودنمايى كرده است
اين فاقد ارزش است و از نظر . شودمحور همين نفس انجام مى
ى اگر روزى محاكمه. شود نه تشرفمعنويت، جنايت محسوب مى

.ندتنبيه نخواهد ماجنايتكاران معنوى آغاز شود، چنين گورويى بى
شد؛ گاه رفت، يكباره مشرف نمى زمان بودا، وقتى كسى نزد او مى

داد و اتصال بودا، پشت سر هم به او تمرين مى. كشيدها طول مىسال
گفت رسيد، به او مىبعد وقتى زمانش فرا مى. انداختاو را عقب مى

.بايستد و مشرف شود
ايد سه بار آمد بكسى كه نزد او مى.  تشرف بودا سه مرحله داشت

و ) 78(»من در برابر بودا تسليمم«: گفتبار اول مى. شدتسليم مى
منظور بوداگواتاما نبود؛ او خود را به بوداى دوم، بوداى بيدار شده، 

.كردتسليم مى
بودا شنيد . »من در برابر بودا تسليمم«: اى نزد بودا آمد و گفت جوينده

گويد به بودا تسليمم، اما اين مرد مى«: يك نفر گفت. و ساكت ماند
. او به من تسليم نشده است«: بودا جواب داد. »ايدشما ساكت ايستاده

قبل از من . اى هستماو تسليم بوداى بيدار شده است، من تنها بهانه
. پس از من هم بوداهاى بسيارى خواهند بود. اندبوداهاى بسيارى بوده
او خودش را به . مى اتصال هستام، يك نقطهمن تنها يك بهانه

توانم او را متوقف من چگونه مى. بوداى بيدار شده تسليم كرده است
كردم، اما او سه اگر تسليم من شده بود، مسلماً او را متوقف مى. كنم

.»بار گفته است كه خودش را به مردى بيدار شده تسليم كرده است
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: گويدجا شخص مىدر اين. تر است بعد تسليم دوم است، كه عالى
منظور از مجمع ) 79.(»كنمخودم را به مجمع بيدارشدگان تسليم مى«

كنند، ها تفسير مىچيست؟ پيروان بودا عموماً آن را برابر مجمع بودايى
هاى بيدار شده است اين مجمع تمام انسان. اما مقصود اين نبوده است

اند و شدهبوداهاى بسيارى قبل از او بيدار . و تنها بودا بيدار شده نيست
ها به يك ى آنپس از او نيز بيدارشدگان بسيارى خواهند آمد؛ همه

كنند ها فكر مىاما حالا بودايى. مجمع تعلق دارند، به يك مجموعه
.ها بوده است، اما اين تصور غلطى استمنظور، مجمع بودايى

گويد، شخص بايد خود را به مى) تسليم( بودا در شرح اولين دعا  
). به عنوان يك شخص(ار شده تسليم كند نه به خود او  فردى بيد

تر با دومين دعا همه چيز روشن. كنداين، همه چيز را روشن مى
.كندى بيدارشدگان تسليم مىشخص با آن خود را به جامعه. شودمى

 او ابتدا خود را به شخصى بيدار شده كه در برابرش است، تسليم 
دارد، نزديك شدن به او و حرف زدن با جا كه او حضور از آن. كندمى

ى برادران، كه از اعصار پيشين بعد او خود را به كليه. او آسان است
ها را ها كه در اعصار آينده بيدار خواهند شد و آناند و آنبيدار شده

شود و قدمى ها تسليم مىى آناو به همه. كندشناسد، تسليم مىنمى
.داردىتر برمبه سوى تسليمى گسترده

بار سوم جوينده . يا مسلك است) 80(ى سوم، تسليم به داما مرحله
)81.(»من به داما تسليمم«: گويدمى

ى افراد بيدار  تسليم اول به شخصى بيدار شده و تسليم دوم به كليه
تسليم به نهايت بيدارى، . رسدشده است، و حالا نوبت تسليم سوم مى

اى در ا كه هيچ فردى و هيچ جامعهتسليم به داما ـ يعنى به ذات م
گويد خود را او مى. بر آن حاكم است) قانون(جا ندارد و تنها داما  آن

.كنمبه داما تسليم مى
كند كه اين سه نوع تسليم انجام  تشرّف تنها وقتى رسميت پيدا مى

مسئله فقط تكرار چند . بودا تنها شاهد اين واقعه است. شده باشد
توانست متوجه شد، بودا مىتى اين سه نوع تكميل مىوق. عبارت نبود

تنها آن زمان بود كه خود . شود آيا تشرفّ حاصل شده است يا نه
.ماندبودا شاهد واقعه باقى مى. شدشخص مشرف مى
تحت اين عنوان كه «: گفتها، بودا به جوينده مى پس از تمام اين

نوان كه مشهورم، ام، سخنان مرا نپذير، تحت اين عمن بيدار شده
حرف مرا نپذير، به اين بهانه كه پيروان زيادى دارم و كتب مقدس 

تنها آنچه را درونت به تو . كنند، حرفم را نپذيرحرفم را تأييد مى
.»گويد، پذيرا باشمى

هنگام مرگش زمانى كه از او خواستند .  بودا هيچ گاه گورو نشد
دنبال ديگران . د باشيدچراغ راه خو«: آخرين پيامش را بگويد گفت

اين آخرين پيام من . پيرو كسى نباشيد، پيرو روحتان باشيد. نيفتيد
.»است

. چنين بودايى تنها شاهد است. تواند گورو شود چنين شخصى نمى
يعنى . »روز رستاخيز شاهد شما خواهم بود«: مسيح بارها گفته است
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ست كه تلاش بله او كسى ا«: روز داورى، عيسى گواه خواهد بود كه
اما اين . »خواست به روح خدا تسليم شودكرد بيدار شود، اين مرد مى

خواست بگويد من شاهد شما عيسى مى. صحبتى سمبليك است
.هستم نه پير و مرشد شما

بنابراين وقتى كسى گوروى شما شد، مراقب .  گورويى وجود ندارد
 با روح الهى تشرفى كه از ارتباط يكباره و مستقيم. تشرف خود باشيد

به ياد داشته باشيد كه اين . شود، منحصر به فرد استحاصل مى
تشرف به معنى ترك خانه و كاشانه نيست، سر به كوه و بيابان نهادن 

شما . نيست، به اين معنى نيست كه پس از آن پابند شخصى شويد
تحول واقعى در درون صورت . مانيد، كاملاً آزادهمان جا كه بوديد مى

تشرف دروغين، شما را به . يرد ـ نه با وابستگى به چيزى خارجىگمى
اى از اعتقادات، فرامين و مجموعه. زندقسمتى از يك سيستم گره مى

شود و شخصى، مرشدى بر شما مسلط مى. شويدهايى جامد مىفرمول
.كشدآزادى شما را مى

رفى تنها آن تش.  تشرفى كه آزاد شدن به همراه نياورد، تشرف نيست
.حقيقت دارد كه شما را به نهايت آزادى برساند

ايد بودا به مهاپارى نيروانا رسيد و جاى ديگرى شما گفته:  پرسش
ايد بودا دوباره به شكل انسانى بر خواهد گشت و با رسم گفته
چگونه ممكن است پس از . زندگى خواهد كرد) 82(ترياماى

نى برگرديم؟رسيدن به نيروانا، دوباره به هيئت انسا

اى است، به همين دليل پيش از اين، از آن ى پيچيده اين مسئله
به توضيحات مفصلى نياز دارد كه مختصرى از آن را . صحبت نكردم

.كنمبيان مى
جا به از آن.  پس از رسيدن به سطح هفتم، امكان برگشتى وجود ندارد

رجعتى .  استبازگشتى بىجا نقطهبعد ديگر تولدى وجود ندارد، آن
از طرف ديگر، اين هم حقيقت دارد كه بودا گفته است . در كار نيست

اين دو گفته به نظر متناقض . تريا برخواهد گشتبه شكل انسانى ماى
گويم پس از كالبد هفتم برگشتى در كار نيست، و من مى. رسندمى

ر بودا به كالبد هفتم دست يافت، او د. بودا قول داده است كه برگردد
پذير است اما تواند برگردد؟ اين امكانپس چگونه مى. نيروانا غرق شد

.اول بايد چند مطلب را بدانيد
ريزد، اما شش كالبد ديگر ميريم تمام بدن فيزيكى فرو مى وقتى مى
رسد، چهار كالبد هنگامى كه شخص به كالبد پنجم مى. ماندباقى مى

 پنجم، ششم و هفتم باقى تاى آخر، يعنىريزد و سهاول هم فرو مى
گيرد كالبدهاى دوم، سوم و او در سطح پنجم تصميم مى. ماندمى

اگر تمايل به حفظ آن بسيار عميق . چهارم را نگه دارد يا رها كند
براى شخصى چون بودا انجام اين . شودپذير مىباشد، اين كار امكان

وم و چهارم تواند براى هميشه كالبدهاى دوم، ساو مى. عمل ساده بود
اى از انرژى در فضا در اين كالبدهاى بودا چون توده. را جا بگذارد

هاى مختلفش جمع هايى كه بودا در زندگىتمام احساس. حركتند
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ى تمام كارهاى بودا در و نتيجه. كرده بود، در كالبد اترى او جاى دارد
اش، در كالبد سوم يا كالبد سماوى او جمع شده هاى قبلىزندگى

. كالبد چهارم بودا هم تمام دستاوردهاى فكرى او را در خود دارد. ستا
تمام دستاوردهاى ماورائى بودا از طريق ذهن او شرح و توصيف شده 

. اندتمام تجارب عملى او هم از طريق فكر او اظهار شده. است
هنگامى كه كسى دستاوردهاى كالبدهاى پنجم و حتى هفتم خود را 

زيرا كالبد . است از كالبد چهارم استفاده كنددهد، ناچار شرح مى
ى اشخاص يا وقايع، بنابراين آنچه درباره. ى بيان استچهارم، چرخه
هر چه فكر . ايم از طريق كالبد چهارمش انجام شده استاز بودا شنيده

.كرده، زندگى كرده يا شناخته، در كالبد چهارم او جمع شده است
وقتى شخصى وارد . شوندى تجزيه مى اين سه كالبد اوليه به راحت

گردند و وقتى شخصى وارد كالبد پنجم شد، اين سه كالبد نابود مى
اما شخصى . شوندشود، تمام شش كالبد قبلى نابود مىكالبد هفتم مى

ها داشته كه در سطح پنجم است، اگر ميل زيادى به نگهدارى آن
درست مثل . ها كندى اين نوسانات را در فضا رتواند كليهباشد، مى

ى سه كالبد مجموعه. كنيمهاى فضايى كه حالا درست مىايستگاه
دهد تا دوم، سوم و چهارمِ متعلق به بودا در فضا به حركتش ادامه مى

.تريا ظاهر شودروزى در فردى به اسم ماى
تريا متولد شد، سه كالبد بودا  بعد هنگامى كه شخصى با شرايط ماى

هنگامى . ها منتظر خواهند ماندود و تا آن زمان، آنشوارد بدن او مى
كه اين مجموعه وارد شخصى شد، او صاحب استعدادهاى بودا خواهد 

هاى بودا ها تجمع تمام تجارب، عواطف، اميال و فعاليتشد، زيرا آن
.هستند

 حال، فرض كنيد من همين حالا بدنم را رها كنم و ترتيبى بدهم كه 
.ت شودبه خوبى از آن حفاظ

ها دلار ثروت  سه چهار سال قبل مردى در آمريكا فوت كرد و ميليون
او تصميم گرفته بود اين مبلغ صرف حفاظت از . بر جاى گذاشت

بدنش شود تا هنگامى كه علم توانست به راز زنده كردن مردگان پى 
ها دلار صرف نگهدارى از بدن او ميليون. ببرد، بتواند به زندگى برگردد

. شوداى علمى حفاظت مىاز بدنش به شيوه. ست تا فاسد نشودشده ا
ها را زنده كنيم، كالبدش به زندگى اگر تا پايان قرن، موفق شويم مرده

روح، ديگر آن . برخواهد گشت، اما در مورد روح، مسئله متفاوت است
چشم، پوست، تركيبات، شكل . بدن، همان بدن است. روح نخواهد بود
به عبارت ديگر .  عادات فيزيكى او همان خواهد بودراه رفتن و تمام

اگر اين مرد روى كالبد . شودكسى كه مرده بود، از بدنش زنده مى
اش متمركز شده باشد ـ كه بايد چنين باشد، زيرا اگر با فيزيكى

اش كالبدهاى ديگر آشنا بود، اين همه تمايل براى بقاى كالبد فيزيكى
درست . تواند در او وارد عمل شودىداد ـ روح ديگرى منشان نمى

بعد . اش عمل كرده، خواهد شدگونه كه او در زندگى قبلىهمان
گويند اين همان مرد است كه زندگى در او دميده شده دانشمندان مى

هايى كه بدن فيزيكى ذخيره كرده بود، تمام خاطرات و يادآورى. است
هايش ر مادرش و بچهاو خواهد توانست تصوي. دوباره بيدار خواهد شد
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جا زندگى اند، به ياد آورد؛ شهرى كه در آنها قبل مردهرا، كه مدت
كرده است را بشناسد و محل مرگش را تشخيص دهد، كسانى را مى

اند به ياد آورد؛ گرچه مغز همان مغز است كه در ختمش شركت كرده
.اما روح، روحى ديگر خواهد بود

ند به زودى قادر به پيوند حافظه خواهند كن اكنون دانشمندان ادعا مى
اگر من بميرم، تمام حافظه و خاطراتم با آن . پذير استاين امكان. بود

توانند تمام مكانيسم حافظه را شود، اما در اين صورت مىگم مى
زنند و فردا طور كه چشم را پيوند مىهمان. هنگام مرگم پيوند بزنند

توانم چنين نيست كه تنها من مى. يندهاى من ببتواند با چشميكى مى
حالا . با قلبم عاشق شوم، شايد فردا كسى ديگر با آن عاشق شود

. توان ادعا كرد كه قلب من براى هميشه متعلق به يك نفر استنمى
ى ديگرى همين تواند در فردايى دور، در سينهزيرا همين قلب مى

.قول را به شخصى ديگر بدهد
البته اين به زمان نياز . توان حافظه را پيوند زد به همين ترتيب، مى

دارد، زيرا پيوندى ظريف و بسيار حساس است، اما در آينده همان 
هاى حافظه نيز كنيم، بانكگونه كه چشم را به بانك چشم اهداء مى

ى كوچكى تواند به بچهى من مىبعد حافظه. به وجود خواهد آمد
او . ام، به دست آوردكه من ياد گرفتهپيوند بخورد و او تمام آنچه را 

ى من داند، زيرا حافظهرشد خواهد كرد در حالى كه همه چيز را مى
. بعد فكر من مال او خواهد بود. بخشى از سيستم مغزى او شده است

هاى من مال او خواهد بود و او همچون من در مورد به ياد آوردن
.موضوعات معين فكر خواهد كرد

اى ديگر تجربه كرده است ـ مسيرى كه ها را به گونهن اما بودا اي
ها تلاش شده با استفاده از برخى روش. علمى نيست اما ماورائى است

بودا . ى كالبدهاى دوم، سوم و چهارم او حفظ شوداست كه مجموعه
اما قبل از . ديگر وجود ندارد، روح او هم در سطح هفتم گم شده است

م وارد شود، ترتيبى داده است كه سه كالبد اين كه روح به كالبد هفت
ها دميده شده تصميم و قول بودا در آن. دوم، سوم و چهارم نميرند

درست مثل اين كه سنگى را با تمام نيرو، پنج كيلومتر پرتاب . است
ى آرش و مرگ او، كه وسيلهمثل رها كردن تير به(كنم و بعد بميرم  
مرگ من در حركت ). رفتمىها پس از مرگ او تير روزها و شب

رود كه من به او سنگ تأثيرى نخواهد داشت، او با نيرويى پيش مى
نيروى اوليه، سنگ . دادم و در نبود من هم كارش را انجام خواهد داد

.راندرا به جلو مى
او همچنين . اندها زنده بودا، به اين سه كالبد شتابى داده است و آن

حالا وقتش . تواند باقى بماندقدر مىگفته است كه اين مجموعه چ
اين همان آزمايشى است كه روى . تريا متولد شودرسيده است كه ماى

جى ـ كريشنا مورتى صورت گرفت تا شايد بتواند به سه كالبد بودا 
تر ـ برادر بزرگ) 83(آناندابار اول آزمايش روى نيتى. دست يابد

. مانند استاين آزمايش بى. كريشنامورتى ـ انجام شد اما ناموفق بود
.آزمايشى كه انجامش مشكل است
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آناندا با كالبد ماى تريا  تلاش شد تا كالبد دوم، سوم و چهارم نيتى
بعد همين آزمايش روى كريشنا مورتى . آناندا مردعوض شود اما نيتى

بعداً آزمايش روى دو سه نفر ديگر هم . آميز نبودانجام شد، اما موفقيت
يكى از افرادى بود كه چند نفر ـ كه ) 84(جرج ارونديل. تانجام گرف

. به اسرار اين امر مهم آگاه بودند ـ اين آزمايش را روى او انجام دادند
) 85(جا كه به علوم ماورائى مربوط است، مادام بلواتسكىتا آن
هم يكى ) 86(آنى بزانت. ترين زن اين عرصه در قرن ما بودعميق

افراد . هم درك عميقى از مسائل ماورائى داشت) 87(ليد بيتر. ديگر بود
.اندكمى به اين حد از ادراك رسيده

دانستند كه نيرويى كه در پس سه كالبد بودا قرار دارد،  اين افراد مى
تريا متولد نشود، اين سه كالبد اگر ماى. در حال تمام شدن است

ها در  زمان آن.تر از اين بمانند و ناپديد خواهند شدتوانند بيشنمى
. ى جذب اين سه كالبد باشداكنون كسى بايد آماده. حال اتمام است

كسى كه اين كالبدها را جذب كند، باعث به وجود آمدن بودا خواهد 
روح بودا بازگشت نخواهد كرد، اما روح كسى كه اين كالبدها را . بود
را ناگهان، آن شخص خود . ها عمل خواهد نمودگيرد، براساس آنمى

.در راه مأموريتى از طرف بودا خواهد يافت
هر كه باشد، بايد حداقل در سطح .  هر كسى در اين حالت نخواهد بود

فقط چنين . آگاهى تقريباً بالايى مانند بودا ـ آنچنان كه او بود ـ باشد
در غير اين صورت خواهد . كسى قادر است سه كالبد او را كسب كند

ربه به علت وجود مشكلات بسيار در مرد و بدين ترتيب، اين تج

حتى امروزه . ها هنوز ادامه داردكوشش. مراحلش ناموفق خواهد بود
اى هستند كه سعى دارند سه كالبد را پايين آورند و هاى محرمانهگروه

بخش كنند، زيرا زيانى آن تبليغات وسيعى نمىحالا ديگر درباره
.است

البد در كريشنا مورتى حلول  اين امكان وجود داشت، كه اين سه ك
اى خبر آن پخش شده او ارزش آن را داشت و به شكل گسترده. يابند
پخش اين خبر با نيت خوبى انجام گرفته بود؛ به اين دليل كه . بود

. شدى بودا اتفاق افتاد، او بايد به سرعت شناخته مىوقتى حادثه
 گذشته در ى كسانى كه در زندگىهمچنين به اين دليل كه حافظه

كردند و او را به خاطر داشتند و اكنون احياء شده زمان بودا زندگى مى
كنند، بدين ترتيب بتواند او را شناسايى نمايد، كه اين مرد و زندگى مى
ى ديگرى رسيد و واكنشى در ذهن اما اين تبليغ به مرحله. همان است

ر و كريشنا مورتى ايجاد كرد؛ كه او كه شخصيتى حساس، خوددا
اگر اين . متواضع داشت، برايش مشكل بود در جمع مردم حضور يابد

گذشت، اگر تا ى انزوا مىشد و در گوشهتجربه در سكوت حمل مى
دانست، خيلى ى آن نمىافتاد، هيچ كس دربارهزمانى كه اتفاق مى

كريشنا . امكانش بود كه اين اتفاق روى دهد، اما چنين اتفاقى نيفتاد
 نداد كه كالبدهاى دوم و سوم و چهارم او با سه كالبد بودا مورتى اجازه
به . ى بزرگى براى علم ماورائى زمان ما بوداين مسئله. عوض شود

ى پيچيده و غير از تبت، تا به حال در هيچ جاى دنيا چنين تجربه
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هاست كه اين روند در تبت انجام مدت. اى انجام نگرفته استگسترده
.كنندى كالبدهاى ديگر عمل مىز ارواح به واسطهگيرد و بسيارى امى

رغم اين كه گاهى ممكن على. گويم اميدوارم فهميده باشيد چه مى
گونه تضادى در هايم متناقض هستند، هيچاست احساس كنيد حرف

.پردازمآن نيست، زيرا از زواياى مختلف به يك مسئله مى

*   *   *

يحى در اولين جايى كه گورو آمده مبنى بر اين كه در كشورى مثل هند   توضـ
.اساتيد قلابى زيادند

نوشتپي
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 (Samadhiم«. ى يگانگى با حقيقت تجربه«
2 (Sahasrarم«. ر واقع شده استترين چاكرا كه در بالاى س هفتمين و فوقانى«
3 (Bhakti
4 (Trans
5 (Jai Ram ji
6 (Tirthankaraقديسين متعالى ، 
7 (Avatar
8 (bhikkus
9 (Aesop

10 (Mind
11 (Transcendence
ها و مضرّات بهتر است توجه داشته باشيم، بسيارى از مطالبى كه در اين كتاب در مورد محدوديت) 12

شاگردى بيان شده است، درواقع در مورد افرادى است كه ادعاى استادى ى استاد ـ ناشى از رابطه
»م«. دارند و نه اساتيد راستين؛ كه البته اُشو نيز به اين موضوع اشاره دارد

13 (Astral body
14 (Paramatman
15 (Atman
16 (vivek
17 (Atmagyan



240

روش آزادسازى شعور خلاق روح . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2ـ)يوگا/ كندالينى (تعليمات تانترا 

18 (Asmita
19 (devasارواح متعالى ،
نتايج اعمال) 20
21 (Sannyasins
22 (Meera
»م«. صليب شكسته در سانسكريت به عنوان سمبلى كيهانى و مذهبى براى سلامتى بوده است) 23
24 (Per omni secula seculorum etcetera
25 (omnipresent
26 (omniscient
27 (omnipotent
28 (yoga gagriti
29 (Brahmacharya
30 (Ardhanarishwar
31 (parvatiى شيوا، مادر هستىجه زو
32 (Jain Tirthankara
33 (Swetambara
34 (Mallibai
35 (Digambara
36 (Mallinath
37 (Sadhus
38 (jainas
39 (Luschev
40 (ness
41 (Dwig
42 (Brahman gyanis
43 (Ishwara
44 (Shuddhodana
45 (Gautama
46 (Nathagata
47 (Acharya

48 (Tantrikis
49 (Sita
50 (Ravana
51 (Rama
52 (Fakir
53 (Virindava
54 (Householderكند، يعنى كسى كه سفر معنوى را در كنار خانواده آغاز مى.
55 (Antarmaithun
56 (Initiation :تشرف، اتصال، به جرگه يا حلقه پيوستن
57 (Gestalt
58 (Gurdjief
59 (Brahmagyan
60 (Shariras
61 (Saturi
62 (Vajrabhed
63 (Sadana
64 (Shirshasana
65 (Siddhasana
66 (Padmasana
67 (Sukhasana
68 (Jet
69 (gurudwara
70 (poornima
71 (Samadhis
72 (Parshwanath
73 (Neminath
74 (Pranapratishta
75 (Somanth
76 (Gajanawa
77 (purohit



241

روش آزادسازى شعور خلاق روح . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2ـ)يوگا/ كندالينى (تعليمات تانترا 

78 (Buddham Sharanam gachchhami
79 (Sangham sharanam gachchhami
80 (Dhamma
81 (Dhamma sharanam gachchhami
82 (Maitreya
83 (Nityananda
84 (George Arundale
85 (Blavatsky
86 (Annie Besant
87 (Leadbeater

KUNDALINI YOGA

IN SEARCH OF THE
MIRACULOUS

Volume II

OSHO
Editing by Swami Yoga Chinimaya,

Swami Krishna Prabhu
Coordination by Swami Amano Surdham


